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 مارستانی ها | مرجانِ فریدی  رمان تی

  

  

  

 نام رمان:  تیمارستانی ها  

  

 نویسنده : مرجان فری دی 

  

، عاشقان ه  ی  ژانر: طنی

  

  

  

 من دیوونه ام 

  

 یک دخنر دیوون ه 

  

 شایدم نباشم.  
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  !
ی
 گاهی ادما خودشونو می زنن به دیوونگ

  

 من پوچ و خال ی از گرما بود.  
ی
 زندگ

  

 که سرنوشت خودمو می سازم.  اما منم  

  

 من نمی خوام یه دخنر خوب و موفق باشم.  

  

 نمی خوام یه دخنر سر به راه و با حجب و  حی ا باشم.  

  

 من می خوام فرق داشته باشم. 

  

 هام تو رو خوب  می کنم.   
ی
 من با دیوون گ

  

 و تو با خو نی هات من و خوب کن.  

  

 من و تو! 

  

 از پله ها پا ین رفتم.  اروم اروم 
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 چشمام و گرد کرده بودم و تو دست راستم ت یغ بود.  

  

 یه تیغ کوچ یک و ت یز!  

  

 در اتاق و اروم باز کردم و به اروم ی وارد اتاق شدم.  

  

 چشمام و ر یز کرد م و به تخت خوابش نزد یک شدم.   

  

 پشتش به من بود و خوابیده بود.   

  

 کنارش نشستم.   تخت و دور زدم و 

  

 یه لبخند گشاد زدم!  

  

 می گم گشاد چون کل دندونام و ته اعماق حلقم دیده می شد!  

  

 تیغ و بردم سمت سبیلش. 
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م سبیلش و گرفتم و ت ی غ و زیرش گرفتم و سبیل  ومحکم کشیدم روش که بابا بلند شد  
ُ
قبل این که بیدار شه با دستم د

 م و سبیل و مثل پرچم تو دستم گرفته بودم و نگاهش می کردم.   و داد زد و من به عقب پرت شد 

  

بابا با بهت  و چشمای گشاد شده به سبیل تو دستام نگاه کرد و بعد اروم اروم دستش و برد سمت صورتش و وقتر  

جای خالی سبیلش و سمت چپ صورتش حس کرد چشماش گرد شد و منم چشمام گرد شد و اون با همه وجودش  

    داد زد: 

  

 _ شــــــــاد ی  

  

 لبخند رو لبام ماسید و لبام آویزون شد و پاهام و به هم چسبوندم و دستم و جلوی پاهام گرفتم و با بغض اروم گفتم:  

  

 _ ج یش کردم!   

  

 بابا چشماش گرد شد و نگاه خشک شدش پ این کشیده شد و  می خ شد رو حیی سی شلوارم! 

  

که! اون قدر قرمز شده بود    که حس می کردم الانه که بنر

  

 یاد سرخ پوستانی افتادم که تو برنامه کودک دامن پاشون کرده بودن و از درختا آویزون بودن و بومبا بومبا  می کردن!  

  



  تیمارستانی ه ا

 6 
  

در اتاق با شدت باز شد و مامان با چشمای گشاد شده وارد اتاق شد و چادر گل گل یش از سرش افتاد و با چشمای گرد 

 یغ زد:   شده ج

  

 _ شـــــــاد ی  

  

وع کرد به گریه کردن!  ی و سرر  با لبای آو یزون ترسید ه نگاهش کردم که متعجب نگاهم کرد و یهو نشست رو زمی 

  

 با چشمای گرد نگاهش کردم و رو به بابای سرخ شده و عص نی گفتم:  

  

 _ خجالت بکش! گریه اش و در آوردی!   

 مامان در حا لی که مثل مرغا بال بال می زد جیغ زد:   بابا چشماش گرد شد و 

  

 _ ای خدا، تو چرا این طور ی ای، چرا این قدر دیوونه ای؟  

  

 چشمام و گرد کردم و همون طور ی نگاهش می کردم و تو این فکر بودم که... مامان ام خوشگله ها!  

  

اره دوید تو اتاق   یهو سرر

  

ا ی امروز ی  !  من موندم این دخنر ی  چرا خودشون و این شک لی می کیی
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اره رسما شکل آفریقانی ها بو د  
 سرر

  

 مامان سفید پوست بود  

  

ی ه   بابا هم سنی

  

اره چرا سیاهه؟    من موندم سرر

  

 کمی دقت کردم.  

  

 پوستش چرا برق می زنه! 

  

 انگار واکس کفش زده به بدنش!  

  

 یکم به موخم فشار آوردم 

  

 رفته برنزه کرده؟  اها این الان 
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 موهاشم که شبیه اسفنج بود. 

  

 همون قدر پشمالو همون قدر زرد!   

  

اره با چشمای گرد شده نگاهم کرد و یه و دهن گشادش و باز کرد و ج یغ زد:     سرر

  

 _ وااااای، باز دستشونی کردی! 

  

 تازه یاد وض عیتم افتادم  

 می گم چرا بوی بد م یاد ها!  

  

اره رو می کوبید تو فرق سر من!  مامان   همچنان ج یغ  جیغ می کرد  و سرر

  

ون.   بابا با حرص اومد سمتم و بازوم و با صور نر مچاله شده گرفت و من و کشون کشون از اتاق برد بن 

  

اره با  قیافه ای آویزون بهم نگاه کرد و گفت:    لحظه اخر سرر

  

ه، چندش! 
َ
 _ ا
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 م.  این و که گفت دیوونه شد  

  

اره و از موهای پشمالو   تو یه حرکت بازوی بابا رو گاز گرفتم و اون دادی زد و بازوم و رها کرد و من یهو چرخیدم سمت سرر

 و فرفر ی زردش گرفتم و سرش و کو بیدم به دیوار!  

  

اره جیغ ج یغ می کرد و هی دست و پا م ی زد    سرر

  

ی و رفتم رو گردنش   نشستم و کله اش و چسبوندم به شلوار خیسم!  انداختمش ر و زمی 

  

اره قرمز شده بود و مدام جیغ  می زد!     سرر

  

 بابا از پشت من و گرفته بود و مامان خودش و می زد! 

  

 بعد به م ن می گن دیوونه!  

  

 من حداقل خودم و ن می زنم!  
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اره بلند کرد و از کمر و   بازوم گرفت و من و کشون کشون برد سمت پله ها.  بابا بالاخره من و از رو سرر

  

اره تند تند نفس  می کشید و در همون حال ناله می کرد، مامان سر و صورتش و م ی بوسید.    سرر

  

 جیغ زدم:  

  

 ولم کن، مگه حیی کار کردم!؟   -

  

 بابا عص نی من و کشون کشون از پله ها بالا می بر د  

  

 خورد و با درد جیغ ج یغ می کرد م من دست و پام به نرده ها می 

  

 آی دستم، ولم کن...چاغ!   -

  

 بابا عص نی تر من و کشون کشون بر د 

  

 از شدت تقلا نفس کم آورده بودم.   

  



  تیمارستانی ه ا

 11 
  

 در اتاقم و باز کرد و من و پرت کرد تو اتاق و نعره زد:   

  

-   !  این قدر تو این اتاق می مونی تا آدم  سیر

  

 یر خنده.  تو همون حالت یهو زدم ز 

  

 نی توجه به درد دست و زانوم فقط می خند یدم.  

  

 بابا مبهوت و خش ک شده نگاهم می کرد.   

  

ی طور ی موکت رو از خنده گاز  می زدم که بابا کلافه و عص نی داد زد:     همی 

  

 چیه؟ به حیی می خن دی؟  -

  

 با خنده بریده بریده گفتم:  

  

 آدامس جویدیشون؟  سبیلات چرا نصفه است؟ به جای  -

  

 بابا با چشمای گرد شده نگاهم می کرد!  
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 با حرص قرمز شده نگاهم کرد و زیر لب گفت:  

  

 احمق، دیوونه!   -

  

 در و محکم بست و از پشت در و قفل کرد و من خشک شده به در بسته نگاه کردم!  

  

 الان من و زندو نی کرد؟  

  

 چرا؟ 

  

 مگه کار ی کردم ؟ 

  

 شادی فکر ک ن وای 

  

 باز  حیی کار کردی!  

  

 به وضع یت خودم خ یره شدم. 

  

 چه قدر زشت و داغون بودم! 
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 موهام و نگاه...مثل جنگلی ا 

  

 موهای بلند و مواجم مثل چنگل گلستان بود برام.  

  

 همون قدر بزرگ.  

  

 همون قدر کتی ف 

  

 دم که دارن موهام و می خورن.  تازه لابه لای موهام خوک های صورنر ا م می دی

  

 با چشمای گرد شده به آینه زل زده بود م 

  

 جلل خالق!    -

  

ی و اون قدر  با ابرو های بالا رفته همون طور که به منظره وحشتناک روبه رو م زل زده بودم دست بردم تو کِشوی من 

 دستم و چرخوندم تا ق ی حیی و پ یدا کردم.  

  

 با حرص گفتم:  
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 های زشت!   خوک  -

  

 به موها م زدم و قر حیی و بردم سمت جنگل.  
ی
 تو همون حالت  جیغ خفه ای کشیدم و با دست آزادم چن گ

  

 همه درخت ارو با خوکا ب ریدم و تند تند ت یکه ت یکه کردم. 

  

 با هر بار افتادن درختا بلند بلند  می خندیدم.  

  

ی و رفتم سمت حموم.    وقتر از سرر درختا و خوک ها راحت شدم با   خیال راحت ق ی حیی و پرت کردم رو  من 

  

 شن  آب  یخ و باز کردم و ج یغ زنون زیر آب  ی خ دست و پا  می زد م  

  

 نفس ک م می آوردم که قلبم می ایستاد و لی  می خندیدم و  جیغ حیی غ می کردم.  

  

ی کردم رفتم جلوی آ ینه و با دیدن   صحنه روبه روم بلند و با وحشت  جیغ زدم. وقتر خوب خودم رو تمن 

  

ی ی تنم ن یست ؟   خا کتو سرم من چرا  چن 

  

 دستام رو دور تنم  نی چوندم و با وحشت به اطرافم زل زدم از شدت ترس نفسم رفته بود.  
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ی خ یره شدم.    با چشمای گرد شده ز می 

  

م رو کج کردم و خ یلی ریلکس سو نر زدم و از حمام به سرامیکای سفید کف حمام با چشمای ر یز شده زل زدم و سر 

 خارج شدم.  

  

 اصلا یاد منمیومد چرا جیغ زدم و چرا رفتم حموم! 

  

 نی  خیال در کمدم و باز کردم و متفکر به لباسام زل زدم.  

  

 چه قدر همشون زشت و مزخرفن!  

  

 ولی خو من عاشق ست کردنم و خ یلیم خوش سلیقه ام!  

  

ی ب یرون کشیدم و پام کردم.   با ک   می فکر کردن خم شدم و لباسای ز یرم رو پوشیدم و بعدش یه شلوار ورز سیر سنی

  

 د لیمونی مو پام کردم.   
 جورابای گل گلی سفی

  

اهن مردونه حیی لی شیک و مجلسی به رنگ زرشگ ام پوشیدم.    یه پن 

  

 اوممم،چه خوشگل شدم!  
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 چسبیدن به تنم. لباسام همه نم دار شدن و 

  

 کمی متفکر به لباسای نم دار تنم زل زدم و یه و زدم ز یر خنده و. بلند گفتم:  

  

 وا من چرا خودم رو با حوله خشک نکردم! -

  

 در حا لی که بلند بلند  می خندیدم پریدم رو تخت و دراز کشیدم. 

  

 چشمام و بستم و غرق رویا های خودم شدم.  

  

 کردم هوا تاریک شده بود و شب بود. چشم که باز  

  

 در اتاق  نیمه باز بو د  

  

 یعتی اجازه خروج داشتم  

  

اره روبه روی تلوز یوننشسته و یه بسته بزر گ پاستر ل دستشه و داره می خوره.    به سمت طبقه پاین رفتم و دیدم سرر

  

 با حرص دندونام رو، رو هم سابیدم.  
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ای قشنگ و خوش  ی  مزه مال اون بود.  همه چن 

  

 ولی ب ه من هیچی نم ی رسید! 

  

رفتم سمتش و تا من و دید وحشت زده و با چشمای گرد شده خشکش زد و منم با حرص بسته رو از دستش چنگزدم و   

خ یلی تخص نشستم رو مبل کنارش و دستم و با شدت فرو کرد م تو بسته و یه مشت پر از پاستیلای  میوه ای شکل ب  

 کشیدم و همش رو جا کرد م تو دهنم!  یرون  

  

اره همون طور ی خشک شده به مننگاه می کرد بلاخره دهن گشادش رو باز کرد و  جیغ زد:     سرر

  

 مامان بابا!  -

  

خونه دوون دوون دوید سمتمون و بابا هم از   ی با  حرص نگاهش کردم و همون لحظه در اتاق کار بابا باز شد و مامان از آشنی

 رج شد و هر دو هم زمان هول شده به من نگاه کردن و داد زدن: اتاق خا

  

 شادی!  -

  

 زیر لب به زور با دهن پر گفتم:  

  

 زهر ما ر  -
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مامان  و بابا دوتاشون خشک شده و مبه وت به مننگاه می کردن و مننگاهم و از صورت  نی سی بیل بابا به ماما ندوختم و 

 چشمام و ر یز کردم و گفتم:   

  

 چیه؟  -

  

 مامان با بهت با کف دستکوبید به صورتش و جیغ زد:  

  

 خاک برسرم،شادی موهات کو ؟ -

  

 با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم و  گیج و خونسرد گفتم:  

  

 سرجاش!  -

  

 بابا خشک شده انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و گفت:  

  

 تو زده به سرت ؟ -

  

 کنجکاو کردن.  با حرفاشون من و  
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ی بلند شدم و رفتم سمت آ ینه قدی ای که کنار جاکفسیر تو راه رو خروحیی بود.     برای همی 

  

 به خودم زل زدم.   

  

 سمت چپ موهام تا کمرم  می رسید.  

  

 ولی سمت راست موهام ت یکه ت یکه تا گوشم کوتاه شده بود.  

  

 از موهام نیست! نیم دایره چر خیدم و د یدمپشت موهامم خنی ی 

  

ه!   جلوی موهامم که هی حیی نگم بهنر

  

 شبیه اناناس شده بود!  

  

 با چشمای گرد شده گفتم: 

  

ت آدم.  -  یا حضی

  

 مامان آژیر کشون دو ید سمتم و شونه هام رو گرفت و با گریه  جیغ زد:   
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جواب دوست و آشنا رو حیی بدم؟ بگم اخه توچرا این طور ی شدی؟ حیی کم گذاشت یم که دیوونه شدی؟ حالا -

م دیوونه شده؟   دخنر

  

 نگاه متعجبم رو به مامان دوختم و مبهوت ج یغ زدم:   

  

اره دیوونه شده؟ -  وای یعتی سرر

  

 مامان اول خشک شده و هنگ نگاهم کرد و بعد انگار متوجه حرفم شد که نیشگونی از بازوم گرفت و جیغ زد:   

  

 ور ی شدی تو ؟ زلی ل مرده چرا این ط-

  

 بابا اومد سمتمون و بازوی مامان رو گرفت و گفت:  

  

 ش روانشناس،شاید عقلش سرجاش ب یاد!    امروز  می برمش  نی -

  

خونه و بابا ام دنبالش رفت و  ی مامان با حرص نگاهم کرد و پشت چشمی نازک کرد و پشتش رو کرد و رفت سمت آشنی

 گفتم: منم با ابروهای بالا رفته  

  

 چاق!  -
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 منظورم با مامان بو د 

  

 ش یاد خانوم پف تو باب اسفن حیی می افتادم.    اخه وقتر می دیدم 

  

 همون قدر چاق همون قدر گِرد همون قدر ج یغ جیغو!  

  

خونه و مامان بابا پشت به من چفت در چفت چسبیده بودن به   ی چشمام رو چپ کردم و نی حوصله رفتم سمت آشنی

 خچال و بابا سرش و خم کرده بود سمت مامان و مامان چشماش رو بسته بود. ی

  

 با همه توانم ج یغ زدم:  

  

 یا ابلفضل!  -

  

 مامان از وحشت  جیغ زد و چون هول شده بود با کف دست زد تو صورت  بابا.  

  

 بابا ام با بهت یه قدم رفت عقب و دستش رو ، رو صورتش گذاشتم!  

  

ی سمتم و تو چشماشون شعله های آتیش  می رق صید!  هر دو   برگشیر
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 لبم و ج ویدم و گفتم:  

  

ه...می خواستم بگم ادامه بدید بلاخره شما ا منیاز هانی دارید همه ما انسانی م  -
ی  چن 

  

 همانا بازگشت همه ما به سوی... 

  

 بابا با صدای کلفت و ترسناکش داد زد:   

  

 شادی!  -

  

 جلوی شلوارم گذاشتم و با بغض نگاهش کردم و با چونه لرزونم به زور لب زدم:   دسام رو 

  

 ریخت! -

  

 مامان با چشمای گرد و صدای حیی غی داد زد:   

  

 حیی ؟ -

  

 مظلوم و آروم گفتم:  
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م! -
َ
 جیش

  

ی پاچه هاش  حیی نگاه مبهوت خشک شده ی مامان و بابا دوتاشون از صورتم پ این رفت و رسید به شلوارم که درس ت بی 

 س شده بود و قطرات دسشونی آروم آروم به ز یبانی فرش مورد علاقه مامان رو می شست!  

  

 مامان انگار لال شده بود 

  

 مبهوت نا لید:  

  

 ف..ف..فرشم!  -

  

تش!     بابا با چشمای گرد شده و خشک شده دستاش رو دور مامان حلقه کرد که اگر غش کرد بگن 

  

 بغض گفتم:  با 

  

 ن فرش انگار حیی هست! -
ی
ی می  گ  حالا فرش که چ یز ی نشده همچی 

  

 یه تیکه فرش دست بافت که از مزایده آثار باستانی شصت می لیون گرفتید که این حرفا رو نداره! 
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 با بغض به شلوار منگاه کردم و گفتم:  

  

 مهمشلوار منه که ک ث یف شد!  -

  

 مثل جنا سفید شد و پلکاش بسته شد و افتاد رو دست بابا و غش کرد.  مامان چشماش  یهو 

  

 بابا با حرص منو نگاه کرد و داد زد:   

  

 شادی.   -

  

خونه و با دیدن وضعیت ما آژیر کسیر و من زیر لب گفتم:   ی اره د وید سمت آشنی  سرر

  

 زهر مار!   -

  

 دویدم ب یرون و با سرعت از پله ها رفتم با لا  

 اقم شدم و در و محکم بستم و تند تند نفس نفس می زدم.  وارد ات

  

در اتاق و قفل کردم و دویدم تو حموم و در حمومم قفل کردم و س ریــــع لباسام رو درآوردم و شن  آب داغ و باز کردم و 

 رفتم  زیر آب داغ و با همه وجود ج یغ زدم.  
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 دستام و رو گوشام گذاشته بودم و  جیغ  می زدم. 

  

 را من همه رو ناراحت می کردم ؟ چ

  

 جوابش رو خودمم می دونستم. 

  

 چون اونا من و ناراحت می کردن. 

  

 تف سر بالا بودم. 
ی
 از بچه گ

  

فت خانواده.  
ُ
 ا

  

 دخنر بده،دخنر تنبله،دخنر زشته  

 همیشه بد بودم.  

  

 جیغ زدم:  

  

 همش باعث می  سیر د جیش کنم.  -
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 ترسناکید همتون هیولاید. آدمای بد همتون 

  

 توخودم قایم شدم و چشمام رو با حرص بستم.  

  

 دوست نداشتم این طور ی باش م. 

  

 اما دست من نبود من دیوونه بودم! 

  

ون و لباس تنم کردن و من فقط  اره به زور از حموم آوردنم بن  اون قدر تو حموم موندم که در آخر مامان و سرر

 نگاهشون م ی کردم!  

  

 دیوونه بودم؟ آره احتمالا  

ی می خوردن توجهم رو  لابه لای پتو پیچیدم و چشمام رو بستم و قطرات خ یس آ نی که روی موهای کوتاه و بلندم  لن 

 جلب کرده بودن.  

  

 یعتی خدا وجود داره ؟ 

  

 اگه وجود داره کجاست! آره آره هس ت 
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 حسش می کنم! 

  

 بلند شدم و رو تخت نشستم . 

  

اره از اتاق رفته بودن.  م  امان و سرر

  

 به پنجره زل زدم و بلند شدم با چشمای گرد شده بلند  جیغ زدم:   

  

 خدا جووونم ؟ -

  

 جوانی نشنیدم! اخمام رفت تو هم...پس کجا بود؟ 

ی  می   تونستم خدارو حس کنم.   دوباره حسش کردم! باد که از پنجره باز می وزید و پرده های  نیلی رنگ که کنار  می رفیر

  

 این جا بود!تو هم ین اتاق،کنار من!  

  

 با ذوق گفتم:  

  

 ناقلا کجانی تو ؟ -
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ی جور ی که یک   شکل ز یر پام  گن  کرد و محکم خوردم زمی 
بلند خندیدم و رفتم جلو که پام به لبه فرش ماکارو نی

 پام بالا بود و اون یگ دولا شده و زیرم بود.  

  

 مم ریخته بود جلو صورتم و مثل کورا با دستم شنا می کردم! موها

  

 با ناله گفتم:  

  

 خب می خوای خودت رو نشون ندی نده چرا می زن ی ؟  -

  

 با حرص موهام رو کنار زدم و بلند شدم و نشستم.  

 پام درد گرفته بود اما مهم نبود.  

  

 نفس ع میفر کشیدم و گفتم:  رفتم سمت پنجره و دستام رو دو طرف طاق گرفتم و 

  

ی ی!  -  چه فضای دل انگن 

  

 با حرف خودم بلند خن دیدم و خم شدم رو به خیابون نگاه کردم.  

  

 فاصله آن چنا نی با زم ین نداشتم.  
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 طبقه دوم بودم.   

  

 تا نیمه خم شدم و برخورد شکمم با لبه پنجره باعث شد اخمام بره تو هم.  

  

 عبور گذر ای مردم و در و همسا یه با همه توانم ج یغ زدم:  نی توجه به 

  

؟ کجانی تو  نی من؟ بگو تو کجانی ؟  - ؟ دقیقا کجانی  خدا کجانی

  

 همه اونانی که نزد یک پنجره بودن ایستادن و سرشون و بلند کردن و به من زل زدن.  

  

 با ذوق به چهره متعجبشون خندیدم و جیغ زدم:   

  

 ای عزیز،سلام همسایه های فضول،سلام دوستای  نی معرفت سلام مردم احم... سلام هم وطن-

  

در اتاق با شدت باز شد و جمعی نر که ز یر پنجره اتاق جمع شده بودن بیشنر شده و بیشت ریا می خندیدن و عده ای با 

 ترس نگاهم می کردن.  

  

 شادی!  -
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اره پام رو گذاشتم لبه  پنجره و به نگاه متعجب جم عیت زیر پام زل زدم و ج یغ زدم:    بدون توجه به صدای جیغ سرر

  

 از این بالا کفنر  می آ ید یک دانه شادی میا ید  -

  

 زدم به سینم و خودم رو به جلو کشیدم و ج یغ زدم:  

  

 جا باز کنید عزیز دلتون اومد.  -

  

 تجربه کنم. کاملا خودم رو رها کردم و می خواستم پرواز رو با همه وجودم 

  

 احتمالا  خیلی  کیف م ی داد.پ خدا رو دوباره حس کردم حس می کردم اخم کرده.  

  

دستر به کمرم چنگ زد و من رو از سقوط آزادم جدا کرد و پرت شدم با کمر به عقب و بازوم به لبه پنجره برخورد کرد 

خورد و شکست و با کمر افتادم رو ک سی که  و صدای تیگ و حس کردم و از درد جیغ زدم و زانوم به شیشه پنجره

 نجاتم داده بود! 

  

 فکر کنم بدبخت نی چاره له شد! آحیی طفلی!   

  

اره نگاه کردم که از  زیر سرش خون میومد و   ی و با چشمای نیمه بازم به سرر با درد و ناله قل خوردم و افتادم رو زمی 

 چشماش نیمه باز بود سرش ترکیده بود!  
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 خالق! جلل 

  

ون از خونه می شنیدم.     صدای هیاهوی جم ع یت رو از  بن 

  

 همه اشون به زبون ی که نمی فهمیدم حرف م ی زدن و داد و نی داد  می کردن.   

  

اره.  سرش رو ،رو پام   جم خودم رو کشیدم سمت سرر
َ
یک دستم رو با دست کج و معوجم گرفتم و با پای لنگون و ک

 ون سرش خو نی شد.  گذاشتم و شلوارم از خ

  

 با بهت و متعجب گفتم:  

  

اره موهات قرمز شد!  -  سرر

  

اره چشمای  نیمه بازش رو کامل باز کرد و با رنگ و روی پریده نگاهم کرد و نی حال گفت:    سرر

  

 آ..آخ. -

  

ه اش زل زدم و با ذوق و هیجان گفتم:    به چشمای تن 

  

 نظرم از این حالت اسفن حیی قشنگ تره. به خدا! موهات رو انگار رنگ کردی! به -
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وع کرد به گر یه و با ناله گفت:   اره سرر  سرر

  

...بیمارستان.آی. -  آخ...من رو بنی

  

 با نگرا نی نگاهش کردم و ترسیده گفتم:  

  

ی ی شده؟ - .چن 
 بیمارستان!چرا؟ دار ی نگرانم می ک نی

  

اره گرد شد و بعد چند لحظه مبهوت   نگاه کردنم یهو دهنش و مثل غار باز کرد و با همه وجود عَر زد :  چشمای سرر

  

 خدایاااا -

  

اره درحال زار زدن گفتم:    زدم به شکمش و  نی توج به درد استخون سوز دستم رو به سرر

  

 مرگ،با اون صدای  ج یغت سر تخته بشورنت!  -

  

پاکتانی که توی دستشون بود ترسیده وارد شدن و هردو رنگ پریده و با در اتاق باز شد و مامان و بابا با لباسای ب یرون و 

اره نگاهمون  می کردن!   چشمای گرد شده و دهتی تومایه های باز ی دهن سرر
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 چرا این جور ی نگاه  می کردن! 

  

ی ی شده؟ وا!   مگه چن 

  

و بابا با دستای لرزون گوشیش رو ش رو انداخت رو زم ین و زد تو سرش و به سمتمون دوید   مامان پاکتای خرید 

وع کرد به صحبت:    دراورد و شماره گرفت و در حالی که دستاش از وحشت می لرزید گوسیر رو به گوشش چسبوند و سرر

  

 سلام آمبولانس. ..  -

  

 مامان جهش زد سمتمون و با گریه ج یغ زد:   

  

ه؟ شا دی! باز حیی کار کردی ز لیل مرده ؟  -  این جا چه خنی

  

 یه بچه کوچیک تو وجودم تو خودش مچاله شد.دست من کج شده و پام برعکس بود و از درد داشتم می مردم!  

  

اره فقط سرش تر کیده بود!   و سرر

  

 چرا نگران من ن می شدن؟ 

  

اره رو هول دادم و عقب رفتم و از درد ضعف کردم.    با حرص با دست سرر
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اره رو بغل زد.  مامان با حرص  میون گریه هاش ز یر لب   نفر ینم کرد و سرر

  

اره نگاه کردم تا آمبولانس اومد و من  بغض کردم و چونم لر زید و اون قدر به کمدم چسبیدم و نگرا نی مامان بابا رو برای سرر

اره رو بردن  بیمارستان.   و سرر

  

  . ی اره رو ب خیه زدن و منم که دست و پای شکستم و گچ گرفیر  سر سرر

  

  

  

  

  

 7 

  

 همون جا تو بیمارستان برام روانشناس آوردن. 

  

 یه مرد مسن و ع ین گ اخمو اصلا شبیه روانشناس ها نبود.   

  

 بیشنر بهش  می خورد با اون س بیل ها و کله ی کچلش قصاب باشه!  
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 کنارم نشست و ک می به دست و پای شکستم و بعد موهام زل زد و گفت:  

 حالت خوبه ؟ -

  

 دم و به سرم نگاه کردم و گفتم:  بلند خندی 

  

؟ خانواده خوبن؟ ننه بابا؟ خانوم بچه ها؟ دوست و آشنا. . -  اره عا لیم،شما خو نی

  

ی حرفم پرید و  خن  ه به چشمام گفت:    بی 

  

 چرا میخواستر از پنجره بنی ی ؟  -

  

 کمی متعجب نگاهش کردم و با صدای گرفته گفتم:  

  

 که...به تو چه؟ اوومم..به خاطر این  -

  

 به تو چه آخر رو در حا لی که می خندیدم گفتم.  

  

با چشمای ر یز شده ک می براندازم کرد و تو دفنر ی ک دستش بود چ یز ی نوشت.  اروم و با  

 صدای گرفته ای گفت:  
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 فکر می ک نی عقلت رو از دست دادی؟  -

  

 کمی بهش نگاه کردم.  

  

 بعد به دست و پام.   

  

 دست ازادم رو لابه لای موهای کوتاه و بلندم فرو کردم و بغض کردم و نالیدم:  

  

 آره...دیوونم.من دیوونم.  -

  

 بلند با همه توانم ج یغ زدم:   

  

 من دیوونم.دیوونه.  -

  

-   .  آروم باش،شادی!میخوام آروم با سیر

  

 همه حیی رو قا طی کرده بودم. 

 بزنم.  نمی تونسم به زبان اونا حرف 
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ی ج یغ و دادام داد می زدم:     به فارسی بی 

  

 تورو خدا ولم ک نید دست از سرم بردارید من دیوونم.  -

  

موچ دست ازادم رو گرفت و با سرعت دستاش رو گاز گرفتم و موهای دستش رو که تو دهنم حس کردم زود دستش  

 رو ب ین فریاد هاش ول کردم و داد زدم:   

  

 دستت رو بزن.اه.  حداقل موهای -

  

 ولم کنید.  

  

ی با آمپول اومدن سمتم.   ی آرومم کیی  جیغ و داد می کردم و پرستارها تو اتاق جمع شدن و وقتر نتونسیر

  

 گلوم میسوخت و درد و تو کل نقاط بدنم مخصوصا دست و پای شکستم حس  می کردم.   

  

ی   اون آمپول گنده و نی ریخت و بهم تزریق کیی
ی  .  بلاخره تونسیر

ی زجه هام چشمام بسته شد و به خواب عمیفر فرو رفتم.    بی 
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 که پر خاطره بود.  

  

  **** 

  

 مامان...مامان،من اون عروسک رو م یخوام.  -

  

 چشمام برق می زد.  

  

موهام مثل همیشه پر یشون اطرافم ریخته بودن هشت سالم بود،یاد نداشتم درست و حسانی ببندمشون یا 

 ببافم.  

  

ین زل زدم.    از لابه لای موهانی که نصف صورتم رو گرفته بود به بار نی بزرگ و موطلانی پشت وینر

  

 قلبم تو وجودم  نی قرار بود..بوم بوم بوم.   

  

 صداش و  می ش نیدم با همه وجودم اون بار ب ی رو می خواستم. 

 برگشتم و دوباره شنل بافت مامان رو ک شیدم و نالیدم:   

  

 ن!عروس ک ماما-
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 برگشت سمتم و اخم کرد و خم شد و با مشت اروم زد رو دهنم و حرصی گفت:  

  

چند بار بگم بزرگ ش دی؟ ها؟ عروسک  چیه؟ درسات حیی لی خوبه که برات عروسک بگ یرم؟ نمیتونی مثل ادم  -

 !  موهات رو ببندی چه برسه مراقب عروسک با سیر

  

 به چشمای غرق اشکم زل زد و گفت:  

  

 بعدشم از سنت خجالت بکش.  -

  

 قد راست کرد و موچ دستای لاغر و کوچ یکم رو با خشونت گرفت و کشون کشون من رو از عروسکم دور کرد.  

  

  . .. ین از اون مغازه در صورنر  از وینر

  

  

  

  

 8 

  

 چشم باز کردم و نگاه تارم رو به اطراف دوختم.  
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ی   برام محو و گنگ بود.  چشمام عجیب می سوخت و همه چن 

  

 خنی ی از اتاقم نبود.  

  

 نه وسایلش نه پرده های نیلی و مخملی شکلش و نه ساعت کو گ روی عسلی کنار تختم. 

  

 با گ یچی از جا بلند شدم دست گچ گرفتم درد می کرد.   

  

 موهام رو ی صورتم ر یخته بود و گنگ نیم  خ یز شدم و داد زدم:   

  

 ؟  این جا کجاست-

  

 اما صدام منعکس می شد اتاق خالی و تنها  یک تخت سفید فلز ی و یک پنجره با حفاظ و پرده های کرمی.  

  

ی دیگه ای نبود.    هیچ چن 

  

ت گشاد و  نی قواره سفید رنگ و ماستر شکل به تنم زار می زد. 
 لباسم عوض شده بود.شلوار پارچه ای و نر سرر

  

.  سرگردون دور خودم چرخیدم و  ی ی تعادلم شد و محکم خوردم زمی 
ی رفیر  پای چپ گچ گرفتم باعث از  بی 
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 با بغض به در نگاه کردم. 

  

 کسی این جا ن یست ؟ -

  

 دلم می خواست سرم رو بکوبم به دیوا ر 

  

 چرا این جام؟ این جا کجاست!  

  

 مامان؟ بابا!   -

ی چنگ زدم و نالید م:     با گریه و درد به زمی 

  

 دم دیگه اذیتتون نکنم...ت..تو رو خدا...قول می دم دیگه سیبیلات رو نزنم بابا.  قول می -

  

 هقهقه زنون به موهام چنگ زدم و  جیغ زدم:   

  

 نکنم.   -
ی
اره قول می دم دیگه سرت رو تو توالت فرنگ  سرر

  

 با گریه زدم به پام و  جیغ زدم:   
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 این جا مگه نی صاحابه؟ کسی این جا نیست ؟ -

  

با یه فکر یهونی از پای ه تخت گرفتم و به زور بلند شدم لنگون لنگون رفتم سمت پنجره و نفس نفس زنون از لبه پنجره  

 گرفتم.  

  

 پرده رو با سرعت زدم کنار و دستم رو به سمت میله های محافظ بردم و سرم و چسبوندم بهشون و به پاین نگاه کردم.  

  

 ل.  یه باغ بزرگ و محوطه پارگ شک

 و ساده.  

  

 اون قدر سرم و چسبوندم به میله ها که پیشونی و گونم درد گرفت اما نی توجه بازم به پ این زل زدم. 

  

 این جا چه جور جهن م یه  -

  

 با همه توانم لبم رو از حفاظا ب یرون آوردم و جیغ زدم:   

  

 این خراب شده صاحاب نداره؟ -
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 اومد.  همون لحظه صدای یه زنگ ع حیی نی 

  

 هم تو اتاق من هم تو کل فضا.  

  

 به پاین زل زدم.   

  

ای سفید پوسیر وارد محوطه شدن.    بعد چند لحظه پسر و دخنر

 چشمام و گرد کرده بودم و کاملا چسبیده بودم به میله ها.   

  

ا که موه ای بلوند و پریشونی داشت بلند بلند  می خن دید و هی می پرید!   یگ از دخنر

  

 اروم ز یر لب گفتم:  

  

سگول رو نگاه کن !  -
ُ
 ا

  

بعد یک می فکر کردم...من که از اون اوسگول ترم! به فکرم بلند خند یدم و بعد نگاهم زوم پسر قد کوتاهی شد که  

 گوشه ای نشسته بود و به آسمون نگاه می کرد.  

  

 هر از گاهی ام با خودش حر ف  
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 می زد!  

  

ت با درِ باز روبه رو شدم! متعجب از میله ها فاص  له گرفتم و برگشتم و در کمال  حن 

  

 با ه یجان و  نیش باز دستم رو به دیوار گرفتم و به سختر و لنگون لنگون به سمت در رفتم و در و کامل باز کردم.  

چسبیده  یه راه روی طویل و طولانی با عرض کم روبه روم بود.در و دیوار س ف ید و لامپ هانی که به سقف 

 بودن.  

  

 تویه راه روش دست کم پنجاه تا در دیده م ی شد.  

  

 مثل در اتا قر که من توش بودم ش بیه فیلم ترسناکا!  

  

ناخداگاه چشمام رو ر ی ز کرده و مثل پ لیس ها تو فیلمای اکشن کمی خم شدم و اروم آروم مثل حرکت های جیمز 

ب باز  می کردم.  باندی یگ یگ در اتاقا رو با دست   ازادم با ضی

  

 اما کاملا خا لی بودن.   

  

 ته راه رو سمت چپ پله های بزرگ و س فیدی بود که مستقیم به طبقه پاین می رفت.  
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ی و هِن هِن کنان از پله ها اروم اروم و نشسته نشسته اومدم پاین.    نشستم رو زمی 

  

 ین. فکر کنم یه نیم ساعتر طول کشید تا  بیام پا 

  

 کم کم سر و صدا های اطراف توجهم و جلب کرد. 

 عرق رو پیشونیم و پاک کردم.  

  

 دستم و به نرده های سعید گرفتم و بلند شدم.  

  

 این جا کجاست دیگه!  -

  

  

  

  

  

 9 

  

 بلند شدم و دستم رو به دیوار گرفتم و کشون کشون خودم رو به سمت سالن کشیدم و نور چشمام رو زد.  
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ه نگاهم کرد.    که دم در بود خن 
 نگهبانی

  

 دستم رو سایه بون چشمام کردم و به اطراف نگاه کردم.  

 دخنر پسر ها با لباس سفید! 

  

 این جا کجاست؟ سرم و کج کردم و خودم رو کشیدم جلو و به اطراف با وحشت زل زدم.   

  

چرخید دور خودش بلند بلند به زبونی که نمیفه میدم  یه دخنر بیست تا ب یست و چهار ساله در حا لی که هی می 

 آهنگ می خوند!  

  

 مبهوت مونده بودم.  

  

یک پسر قد بلند و چاغ رو نیم کت خاکسنر ی روبه روم نشسته بود و یک شاخه گل دستش بود به نظر از بقیه سالم  

 تر بود!  

  

 خودم رو کشیدم سمتش و اروم و ترسیده گفتم:    

  

 آقا! -

  

 ش همچنان پاین بود آروم و بغض کرده گفتم:  سر 
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 آقا...با شمام!  -

 سرش و بلند کرد و چشمای بادمی و کشید ه اش و بهم دوخت و گفت:  

  

 دیدیش ؟ -

  

 چون انگلیسی حرف زد فهمیدم آروم و گیج گفتم:  

  

 گ رو ؟  -

  

 گفت:    با دست به رو  نیم کت اشاره کرد و گرفته به کنارش اشاره کرد و 

  

-   ! ی  بشی 

  

ی ی مثل شوکر ایستاده بود نگاه کردم و ترسیده کنار پسر چشم بادمی  به نگهبان عبوس و کچلی که اون طرف با یه چن 

 نشستم.  

  

ی به گل رز سرخ تو دستش نگاه کرد و گفت:    کنجکاو نگاهش کردم که غمگی 
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 بازم نیومد!  -

س گفتم:    گیج و سر درگم و با اسنر

  

 ؟  گ نیومد!  گ-

  

 برگشت و بهم نگاه کرد و مظلوم و با چشمای گرد شده گفت:  

  

 آنج لینا جولی!  -

  

 چشمام گرد شد و اونم نگاه تارش رو به گل دوخت و بغض کرده گفت:  

  

 همش قول می ده ب یاد ولی هی من و می  پ یچونه من که می دونم باز رفته پیش بِرَد  نی ت! -

  

 می شدم! ا ین حیی می گفت دیگه! داشتم خل 

  

ی بود و درست تعادل نداشتم    از جا مبلند شدم و آهسته ازش دور شدم و پ ای گچ گرفتم سنگی 

  

 چرا این دخنر و پسرا  این طور ی بودن ؟  

  

 بغض زده  جیغ زدم:   
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ید خونه!این جا کجاست ؟ -  من و بنی

  

ت و شلوار سفید به سمتم  اومد.  یه زن با نر سرر

  

 با دست هولش دادم و وحشت زده ج یغ زدم:  

  

 برو گمشو اون طرف چندش! -

  

ت زده نگاهم کرد و موهام رو از دو طرف کشیدم و  جیغ زدم:     حن 

  

 این جا دیوونه خونست من دیوونه  نیستم من دیوونه نیستم.  -

  

.    یک دخنر دیگه ام با همون لباسا اومد سمتم تا بگ یرتم به اونم ی  چنگ انداختم و تعادلم رو از دست دادم و افتادم زمی 

  

ی با همون پای گچ گرفتم کوبیدم تو سر  یگ از   خاک و خولی شده بودم و اونا دست و پام رو گرفته بودن تا مهارم کیی

ی صدام از گ ریه و جیغ گرفته بود و کم کم به خس خس تبدیل می شد.   کشید و افتاد زمی 
ا که حیی غی  دخنر

ی ج یغ  جیغ   ی اما نه با دست بلکه اوننگهبانه زشت و عبوس با شوکر بزرگش به سمتم اومد و بی  ی مهارم کیی بلاخره تونسیر

 هام شوکر زد به پهلوم که یه لحظه حس کردم فلج شدم!  
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 کل بدنم سوزن سوزن شد و پوستم آت یش گرفت.  

  

 ک شیدم و  نی حال شدم و نیمه نی 
 هوش نالید م:   جیغ گوش خرا سیر

  

 تف به ...کله ی ...ک..کچلت.  -

  

ی درد وحشت ناکی که حس می کردم  نی هوش شدم.    و در آخر  بی 

  

 ♥ ♥📝 

  

 10
🔴

 

  

 نمی دونم چند وقت گذشته بود!  

  

 فقط می دونم خنی ی از گچ پام و بانداژ دستم نبود.  

 شونم رسیده بود!  موهام به همون حالت کوتاه بلند و عج یبش حالا به  

  

 کف اتاق دراز ک شیده بودم و با ناخونام رو ز م ین نقا سیر می کشیدم.   
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اره.   بابا رو  می کشیدم مامان رو می کشیدم و سرر

  

 قطرات اشکم از رو گونه هام سر می خوردن و تو تصوراتم چهرشون رو تجسم می کردم.  

  

ی تیمارستان یک بارم به دیدنم ن یومدن.  من رو بدون این که تلاسیر برای خوب شدنم بک  ی انداخیر  یی

  

حالم روز به روز بد تر  می شد.کارانی که می کردم دست خودم نبود چند لحظه مثل سابق سالم می شدم و چند لحظه  

ا برنامه ر یز ی می کردم.   بعد کل نقشه های مسخره و ع حیی نی برای اذیت دکنر

  

 با صدای زنگ از جان بلند شدم.  

  

با سر ی کج شده از اتاق خارج شدم دمپانی هام لخ لخ صدا می داد ناخنام و به دیوار چسبونده بودم و می کشیدم و به 

ش با لذت گوش می کردم من دیوونه بودم اما نه اندازه بقیه!   ر ر قن   صد ای قن 

  

ه در اتاقر شد که همیشه بسته  بود.   طبق معمول از راه رو گذشتم اما لحظه آخر نگاهمخن 

نگاهم رو به پله ها دوختم پرستار درحالی که بازوی آنی رو می گرفت و کشون کشون م ی بردش دستشونی از کنارم 

 گذشت.  

  

زبونشون رو حالا می فهمیدم درست حرف ن می زدم اما می فه میدم شاید ی گ از دلایلی که باعث شد افسردگیم تبدیل 

 کشور بود.  به جنون شه اومدنمون به این  
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فور ی به سمت اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم و خودم و پرت کردم توش ک می خم شدم و موهام رو با یه حرکت  

 مسخره دادم پشت گوشم و با چشمای ریز شده اطراف و نگاه کردم.  

  

 هیچی تو اتاق نبو د  

  

 وا من چرا کور شدم! پسر به این گنده ای رو نمی  بینم! 

  

ه پسر چهار شونه پشت به من رو صندلی پلاستیگ رو به پنجره نشسته بود و شونه هاش خ میده و موهاش در هم و  ی

 بر هم بودن.  

  

آروم آروم رفتم سمتش و دمپانی هام رو که صداشون رو اعصابم بود رو با یه حرکت در اوردم و با حرص 

 برداشتمشون و کوبیدمشون به دیوار و جیغ زدم:  

  

ی که...صدا جاروی رفتگرا د-  مپانی  نیسیر

 رو می دن! 

  

به خودم اومدم و دستم رو، رو دهنم گذاشتم و به پسره نگاه کردم همچنان روبه پنجره بود و حتر با صدای جیغم یک  

 سانتم جا به جا نشده بود.  
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مون یا مثل من  ی بیشنر خل و چل بودیم یا ساکت و افسرده و می دونستم که بخش ما بیمار های حیی لی حاد بسنر ی نیسیر

  .  گوشه گن 

  

 که طبقه پنجم بود مال بیمارای خطرناک و زنج یر ی بود و ما هیچ وقت اونا رو ند یده بودیم.   aش  بخ

  

 رفتم سمت پسره و روبه روش ایستادم.  

  

تر  یکمم تغ یر تو حالتش ندیدم با درست روبه روش نگاهش حالا رو شکمم بود اما انگار همچنان به پنجره زل زده بود ح

 چشمی گرد دستم رو ر وی شونه ی پهنش گذاشتم و هولش دادم.  

  

اش همچنان رو شکمم بود و لباش سفید بود و زیر چشماش گود   کمی تکون خورد اما حرکتر نکرد چشمای براق و گن 

  افتاده اون قدر سفید بود که یاد خون آشام ها افتادم حتر بدنشم یخ بود. 

  

 رفته بود رو اعصابم چرا بهم توجه نمی کرد ؟ 

♥ ♥📝 
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 با حرص خم شدم جلوش و به چشماش زل زدم و یهو گفتم:  
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 پِ خ -

  

 اما دریــــغ از حتر پلک زدن!  

  

محسو  لبم رو جویدم و با زانو جلوش نشستم و سرم رو بردم کنار گوشش و با همه توانم ج یغ زدم. حس کردم تکون نا 

 سی خورد و موی تنش سیخ شد بدبخت!  

  

 اما بازم  هیچ کار ی نکرد. 

  

 با تعجب بلند شدم و گفتم:   

  

 از عمد جواب نمی د ی که غرور من رو بشک ن ی!  -

 با کف دست زدم به  سینش و داد زدم:   

  

 من رو نگاه کن ؛مثل زامتی می مو نی بعد خودت رو برای من  می گ یر ی!  -

  

 همچنان نگاهش به رو به رو بود این دیگه  خیلی شوته! 

  

جلوش خم شدم و زبونم رو در اوردم و براش شکلک دراوردم اما انگار نه انگار ،اصلا لج کرده بودم یه کار ی کنم یه  

 حرک نر انجام بده یعتی تو این چند ماه رو هم ین صندلی ک پیده به ب یرون زل زده؟ 
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وع کردم به خوندن.   جلوش ایستاد م و ک  با قر برای جلب توجهش سرر
ی
 م ی فکر کردم و با  یاد آور ی آهنگ

  

 هم نا مهربونه،هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرمندونههه ندونههه ندونههه -

  

 با خوندن آهنگ بشک نی زدم و پاین تنم رو  این طرف و اون طرف  می چرخوندم و قر می دادم. 

  

ی طور ی زل زده بود پنجره!   یه لحظه برگشتم له! همی 
ُ
 و دیدم ای داد نی داد این یگ دیگه حیی لی خ

  

 با حرص راست ایستادم و رفتم جلوش و گفتم:  

 با من لج  می ک نی ؟  -

  

 نگاهش مثل مرده ها بود اصلا انگار روح نداشت! 

  

 جلل خالق!قدرت خدا رو نگاه کنا چه موجودا نر خلق می کنه! 

  

 دستش رو از روی پاهاش بلند کردم و یه لبخند خ بیص زدم و محکم گازش گرفتم.  

  

 جور ی که ک مکم طعم خون و تو دهنم حس  می کردم هر لحظه منتظر دادش بودم اما. ..   
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ی شدم و مچش رو ول کردم و بهش نگاه کردم رگ ای کنار گردنش برجسته شده بود و تند تند نفس می   نی  خیال گاز گرفیر

 کشید  

  

 اما هیچ حرکتر نکرد!  

  

 خشک شده ازش فاصله گرفتم که یهو قرینه چشماش چرخید و رو چشمام ثابت موند. خ یره خ یره زل زده بود بهم.  

  

وع  ترسیده ک می عقب رفتم که دستاش رو، رو دسته صندلی گذاشت و به دسته صندلی چنگ زد و با تمام قدرتش سرر

 کرد به داد زدن . 

  

 جور ی که چس بیدم به دیوار و وحشت زده منم جیغ زدم خم شده بود و نعره م یزد ج یغ زدم:   

  

 داد نزن وحش ی -

  

ون و برجسته شده بود.   اما اون نعره می زد قرمز وکبود شده بود و رگ ای کنار گردن و پیشو ن یش زده بود  بن 

  

 عت اومدن داخل. .. در با شدت باز شد و پرستارا و دو تا نگهبان با سر 

  

 ♥ ♥📝 
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 با وحشت عقب عقب رفتم و ج یغ زدم:   

  

 من کار ی نکردم! -

  

 پرستارها بدون توجه به من با بهت به پسره نگاه می کردن.  

  

ون و تا لحظه اخر  نگاهم به پسر ی بود که  یگ از پرستارا بدون ا ین که اذیتم کنه یا بزنتم من رو کشید و از اتاق برد  بن 

ی و سرش رو گرفته و داد می زد.   نشسته بود رو ز می 

  

 در اتاقم رو باز کرد و هولم داد داخل و داد زد:   

  

 شادی آروم بگ یر.  -

  

به نگاه براق شده و بادمی پرستار میان سال روبه روم زل زدم و در رو محکم بست و چراغ  زیر در که قرمز شد فهمیدم 

 قفل کرده.  در رو 

  

 با حرص اداش و در اوردم و گفتم:  
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 آروم بگ یر،من اروم بگ یرم شما  بیکار بشینید حقوق مفت بخورید ؟ -

  

 به حرف خودم خندید م و خودم رو روی تخت پرت کردم.  

  

تخت و ساده لباسامون رو عوض کرده بودن اینا رو بیشنر دوست داشتم.یه بول یز سفید و شلوار سفید و کفشای 

 سفید که مثل کتونی بود.  

  

 در حا لی که ناخنام و  میجویدم به این فکر کردم که این پسره چرا  یهو رم کرد ؟  

  

مانه فقط خواستم باهاش حرف بزنم! والا مردم دیوونه شدن.    من که کاریش نکردم! خیلی محنر

  

ز حد معمول بود،دلم برای خونه تنگ شده بود ولی اونا  نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم و اتاق ک می تاریک تر ا

 دلشون برای من تنگ نشده. 

  

 اگر دلشون تنگ شده بود میومدن این جا.   

  

  . وی و گوشه گن  ی
 من افسرده بودم و منی
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اره و تمایلاتش به  این ور آب خونشون رو عوض کردن منم مثل  یگ از وسایل  نی  ارزش اما خونواد م به خاطر سرر

 خونشون به این کشور اوردن.  

  

ی شهر  و حالا این  تیمارستانم ، تیمارستا نی که همه جور ادم توش هست.از هر نژادی اما نود درصدشون واسه همی 

 و کشورن.  

  

 پاهام و جمع کردم و سرم و روی زانو هام گذاشتم و چشم بستم.  

  

 **** 

  

م و نگاه وحشت زده و مبهوتم و به ت یز ی ق یچی ای دوختم که درست  با صدای قچ قچ ای که می شنیدم چشم باز کرد

 کنار گوشم بود. 

  

 جیعیی زدم و از جا پریدم:  

  

 یا امام هشتم.  -

  

 پرستار با وحشت نگاهم کرد و موهای چنر یش و کنار زد و ج یغ زد:   

  

 بسیر ن -
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 با بهت و ترس به ق ی حیی نگاه کردم و عقب عقب رفتم.  

  

 بلند شد و  هیکلش ازم خیلی درشت تر بود.  

  

 این بار با غ یض به سمتم اومد و دوباره ج یغ زد:   

-  . ی  گفتم بشی 

  

 چشمام و ر یز کردم و داد زدم:   

  

 بشینم که حیی بشه؟ -

  

 از حر قی که زدم عصب ی شد و دست برد کنار  یقیش و یه سیم دور ی قیش بود.  

  

 یاه رنگ گفت:  رو به اون  نی سیم س

  

 .    ۰ ۸اِدی بیا اتاق -

  

 با ترس نگاهش کردم.جیغ زدم:   
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 نه  -

  

بازوم رو گرفت و ه ی حیی همچنان دستش بود دور قر چیش یه نوارای پلاستیگ بود.شای د برای این که بهم آسیب  

 نرسه.  

 هولم داد روی تخت و جیغ زدم:   

  

ه زشت.  -  به من نزدیک نشو دخنر

  

 ه با چشمای گرد نگاهم کرد و لگدی به پام زد و اومد سمتم که دوباره ج یغ زدم:   دخنر 

  

 کمک. .. -

  

 چشماش گرد شد و داد زد:  

  

- !  روا نی
ی
 حیی می گ

  

 لگدی به رونش زدم و جیغ زدم:   

  

؛ من روا نی نیستم.   -  روا نی خود نر



  تیمارستانی ه ا

 62 
  

  

افه ای که خاطره خو سیر تو این چند ماه ازش نداشتم وحشت زده ج در اتاق باز شد و با دیدن نگهبان کچل و بد ق ی

 یغ زدم:   

 وای کچل اومد.  -

  

اِدی نگاهم کرد و نگاه سرد و ترسناکش رو اول به پرستار دوخت و بعد به من به سمتم اومد و تو خودم جمع شدم 

 که بازو هام رو محکم گرفت که از درد ضعف رفتم و دست و پا زدم.  

  

 ه با نگاه پ یروز ی  قیچ ی رو برداشت و من سعی کردم دست و پا بزنم اما ادی فور ی داد زد؛  دخنر 

  

 یه بار دیگه تقلا ک نی به خدا قسم بهت شکر می زنم تا بم یر ی.  -

  

کوتاه  وحشت کردم دست از تقلا برداشتم و پرستار موهام رو از دو طرف ر یخت رو شونم ، به موهای نا مرتب و  

 بلندم  خ یره شدم.  

  

 نصف موهام تا انتهای کمرم  می رسید و نصف موهام رو  سینه! 

  

 با وحشت و تر سیده به قیچی زل زدم و زدم  زیر گریه.   

  

 اما بدون توجه به من لرزون و یخ زده موهام رو ق یچی کرد.  
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 ام می رسید. قد دو طرف رو اندازه کرد و موهام حالا قدش تا روی  سینه 

  

 وقتر اِدی بازوهای کبود و له شده ام و رها کرد به پهلو افتادم رو تخت و بلند زدم زیر گریه.  

  

ی برداشت و ک می نگاهم کرد و ز یر لب گفت:    پرستار موهام رو از ک ف زمی 

  

 دیوونه احم ق  -

  

 گریه می کنم.اما من به گذشته برگشته بودم همراه با اِدی از اتاق خارج شدن و اونا فکر  می کردن از روی دیوو 
ی
 ن گ

  

 ♥ ♥📝 

  

 13
🔴

 

  

 نگاه یخ زدم به پنجره اتاق بود و با هر نفسی که می کشیدم موهام از روی صورتم کنار می رفت و دوباره بر  می گشت.  

  

ده قطره اشگ از چشمام فرو ر یخت و راه گونم رو پیش گرفت و از نوک بینیم افتاد روی  ی بالشت و چشم بستم و به سن 

 سال پیش سفر کردم.  
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 یه دخنر بچه هفت ساله بودم. 

 با موهای خرمای ی و لخت و بلند.  

  

تم آرایشگاه  نه این که مامان برای خوشگل شدنم موهام رو بلند کرده باشه ها نه! برای این که وقت ن می کرد بنی

 موهام تا کمرم می رسید.  

  

موهام نگاه م ی کردن یه دخنر ر یزه م یزه با لپ های تپل س ف ید و حجم پر ی از موه ای خوش رنگ و بلند همه به 

 ارزوی مادر همه دوستای مدرسم بودم همیشه با اشت یاق نگاهم می کردن.  

  

 اما مامان خودم یه بارم اون طور ی نگاهم نکرد.  

  

 دوسم نداشت،می دونم هیچ وقت دوسم نداشت! .  

  

اره   اره خرگو سیر نبست هیچ وقت ویتامینه ه انی که برای موهای سرر هیچ وقت برام موهام رو نبافت مثل موهای سرر

 م ی گرفت رو برای من نخ رید.  

  

ی چون موهام جلوی چشمام ریخت ه بود و جلوم و ندیده بودم مامان تا می تونست غر  هفت سالم بود ؛خورده بودم زمی 

 دست و پا ...منم با گریه تو درمونگاه بهش گفتم اگر تو موهام رو ببندی و بباف ی زد و می گفت نی 

  

 این طور ی نمی شه گفتم تو دوسم ندار ی. 
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ی بار خشک شده نگاهم کرد پلکش پرید و دستم رو گرفت و بدون توجه به زانوی   ی و نگاهش کردن برای اولی  همه برگشیر

ی آرایشگاه سر راهش.  زخم و تازه پانسمان شدم من رو    کشون کشون برد به او لی 

  

اش!     جیغ زدم گریه کردم ک لی پول انداخت جلوی آرایشگر و گفت بهش اهمیت نده موهاش و از ته بنر

  

 موهام رو ترا شیدن تموم موهام و. .. 

  

ی مرگم   رو حس کردم.   همش رو از ته تراشیدن و من کبود شده و نفس کم اورده بودم.من اون روز دومی 

  

 فرمم رو تو کمدم می زاشتم که بار نی مو طلای 
ی مرگم زما نی بود که از مدرسه رفتم خونه و مثل همیشه داشتم یونی اولی 

 ی من عاشقِ پشت وینر ین اون مغازه صورت ی و د یدم درست توی کمد عروسک ها.   

  

ی نبود رو   آسمون بود.   چشمام برق زد مانتوم از دستم افتاد قدمام رو زمی 

  

 یه دخنر بچه کوچیک و آرزوی به دست اوردن اون بار نی مو طلای ی که مامان برام خریده بود.  

  

 یک قدم مونده بود تا بار نی و موهای طلانی و لباس پف پفی صور تیش.  

با  یکم مونده بود و بارب ی با چشمای آ بیش نگاهم می کرد. دستم سمتش دراز شد و پشت دستم سوخت و 

 بهت برگشتم و مامان با حرص گفت:  
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 چند بار بگم به عروسکای خواهرت دست نزن؟ -

  

اره شده بود؟ چه طور تونست!؟  اره بود؟ بار نی من مال سرر
 عروسک خواهرم؟ عروسک سرر

  

عروسگ چه طور؟ بغض کردم.مامان خ یره نگاهم کرد فهمید که تا چه حد شکستم پشت کرد و رفت و من موندم و 

 که سهمم ازش از پشت  شیشه کمد دیدنش بود.   

  

 زیر دوش آب داغ ایستاده برهنه بود م 

  

ه شدم.    و چروکای دور چشماش  خن 
ی
 شامپو رو روی موهام  ریخت و به چشمای رن گ

  

 مثل چشمای مامان بود.رنگ چشماش.  

  

 یده خودش شکسته شده بود!  اما از مامان لاغر تر بود.مامان بعد زایمان من چاغ و به عق

  

ی   ا از پشت درای آهن ی میومد که نمی خواسیر سرم و زیر آب گرفت و سرم و پاین انداختم و صدای ج یغ  جیغ دخنر

.یا حالا پرستارا رو ا ذیت می کردن.  ی  حموم کیی

  

 پرستار چشم دوختم و گفتم:  حوله پیچ ایستاده بودم و پرستار لباسام و اورد و لباسارو برداشتم و با دیدنشون به 
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 اینا مال من ن یست.کوچیکن.   -

  

 زن اخم کرده لباس و از دستم چنگ زد و داد زد:  

  

ی و قا طی کرده. -  باز این پرستار جدیده همه چن 

  

 از رخت کن ب یرون رفت و صداش و شنیدم:  

  

 باش.    ۰ ۸اِلا مواظب بیمار -

  

 یفته.  دستم و به حولم بند کردم تا ن

  

 از سر تار تار موهام آب می چکید و لرز کرده خودم و بغل کردم و دخنر ر یزه پ یزه برنزه ای وارد رختکن شد و گفت:  

-  . ی ا هنوز بدنشون خیسم نشده اون قدر ج یغ و داد می کیی  کار تورو چه زود تموم کردن.بقیه دخنر

  

ه نگاهش کردم که سر پا ین انداخت و گفت:    خن 

  

-  !
ی
؟ اونا ک ن می فهمن  حیی می  گ ا دیوون چرا باهاشون حرف  می ز نی  اِلای احمق این دخنر
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 تو  
ی
.زندگ ی ا رو حتر  بیشت ر از ادمای سالم می فهمن و درک می کیی ی ی دیوونه ها  خ یلی چن 

نیشخند زدم.اونا ن می دونسیر

 دنی ای دیوونه ها کار هر کسی نیست.   

  

ه نگاهم کرد که   خن 
ه نگاه  دخنر یهو ضدای جیغ  ی گ از پرستارا و زنگ خطر و هم زمان ش نیدیم و بهت زده به دخنر

 کردم که فکر کنم اسمش اِلا بود.  

  

ون نگاه کردم.  ون و چون در و محکم بست دوباره در باز شد و منم دویدم و در و نیمه باز کردم و به بن   دوید لز اتاق  بن 

  

ا برهنه جیغ م ی زد و به پرستارا حمله می کرد.  تو حموم  ی گ از پرستارا   افتاده و سرش خونی بود و ی گ از دخنر

  

 از حموم ه میشه یه راه رو بود که به قسمت شست و شوی لباسا وصل بود.  

 کنه. 
ی
 درست کنارشم بخش رمانی بود که اگر آس یب ی دیده بودیم دکنر داشت که رس یدگ

  

 اگر می رسید م به اون جا می تونستم فرار کنم.   اونجا بدون نگهبان بود و 

  

ون و  چشمام برق زد و دست بردم و لبه حوله رو دور بالا تنم پ یچونم و تو یقه فرو کردم و با سرعت دویدم از اتاق  بن 

  . ی ی دخنر داشیر  همه پرستارا و نگهبانانی که تازه وارد شده بودن س غ به گرفیر
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رفتم بالا و وارد راه روی بلند و تاریک روبه ردم شدم که تنها چراغای لار یک و چسبیده به با سرعت از پله ها 

 سقف ی ک ی در میون راه رو رو شون کرده بودن.  

  

 تند تند می د ویدم تا کسی ندیدتتم بتونم به قسمت شست و شو ی لباسا برسم.  

  

ه و ک  نارش یه راه کوچیک بود که با سر خم شده تونستم داخلش و ب تو پیچ راه رو یک در بود که می دونستم اتاق دکنر

بینم.پر ماش ین لباس شونی و لباس و اتو و ... با دیدن ادی که با سرعت داشت از راه روی کنارم عبور می کرد وحشت  

 زده در اتاق دکنر و باز کردم و خودم و پرت کردم داخ ل. 

  

عمی قر کشیدم و برگشتم که با دیدن فرد روبه روم کم مونده بود حیی نفس نفس زنون سرم و به در چسبوندم و نفس 

 غ بزنم که دستش روی دهنم قرار گرفت.  

  

 ♥ ♥📝 

 15
🔴

 

  

با چشمای از حدقه در اومده و نف سی که رو به قطع شدن بود دستام رو روی دستاش گذاشتم و ناخنام رو ، رو  

ه شد. دستاش کشیدم اما بدون اهم یت به من روم خم   شد و در اتاق رو با دست ازادش کمی باز کرد و به ب یرون  خن 

  

 به چشمای نی حسش زل زدم.  

  

ی طور ی تقلا  می کردم و اون برگشت و به چشمام خ یره و عص نی زل زد.    همی 
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ی یش آرو مگرفته و مبهو ت نگاهش کردم که  خیالش راحت شد و دستش رو از رو دهنم برداشت و انگشتش رو  ، رو  بی 

 به معن ای ساکت باش گرفت.  

  

 با بهت آرو مگفتم:  

  

 چرا این طور ی می ک نی وح سیر ؟  -

  

 به زبون خودشون حرف زدم اما  گیج نگاهم می کرد.  

  

 انگار حرفام رو نمی فه مید چشمای سیاهش تو تار یگ برق می زد.  

  

 راه انداخت حالا چه لال شده!  توی اتاقش که مثل د یوونه ها داد و نی داد 

  

 آروم دوباره گفتم:  

  

 لالی ؟ -

  

بازم  گیج بهم نگاه کرد.زبونم رو کامل از حلقم در اوردم و نشونش دادم و با دست به زبونم علامت دادم و قیافم درست  

 مثل عقب مونده های ذهتی شده بود.  
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 گفتم:  

  

 چه هیکلی دار ی!    -

  

ون نگاه کر د  بازم  گیج و   با چشمای نی روحش نگاهم کرد و دوباره خم شد و در رو کمی  نیمه باز کرد و به بن 

 و جالب تر این که من با حوله جلوش وایساده و نطق می کردم!  

  

 هولش دادم و خواستم برم ب یرون که دستم رو گرفت و چشماش زو گرد کرد که ترسیده چسبیدم به در و گفتم:  

  

 بیا وایسادم چرا  این طور ی نگاه می ک نی ج یش کنم تق صن  خودته. خب  -

  

 بازم خ یره برای فهمیدن منظورم نگاهم کرد و بعد چند لحظه با حرص چشماش رو بست.  

  

 زیر لب گفتم:  

  

 لال! -

  

 دستم رو گرفت و خم شد و در رو باز کرد و تویه حرکت من رو کشوند ب یرون.  
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 ر ی؟ با تو ام !الاغ هی کجا می -

  

 حرفام رو نمی فه مید و منم که حال می کردم و می تونستم تا جا دارم فحشش بدم.  

  

در اتاقر که توش لباس شونی و اتو و ...بود رو باز کرد و رفت داخل و منم دنبالش مثل آدامس خرسی کش  

 میومدم. 

  

 سمت چپ و در کمد رو باز کرد.  چشماش رو گردوند و سرش رو بلند کرد و رفت سمت کمد 

  

گیج نگاهش می کردم که لباسانی رو در اورد و انداخت تو بغلم و هولم داد پشت پرده ای که پشتش لباسای ک ثیف 

 بودن.  

  

 به چشمای سیاهش از لای پرده زل زدم و اروم گفتم:  

  

 بشورمشون؟ کث یفن!  -

  

ش و دستاش رو گرفت جلوی سینش و ادای لباس پوشیدن در   با بهت نگاهم کرد و با دست زد به پیشو نی 

 اور د.  

  

 گیج گفتم:  
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؟ اینا که لباس زنونس مال پرساتاراس! -  بدم بپو سیر

  

اهتی که دستم بود  س به ب یرون زل زد و دستش رو برد و پن  با حرص چشم بست و اومد تو و پرده رو ک شید و با اسنر

پرستارا به اسم جودی بود رو گرفت و دستای سردش رو آورد سمت حولم که یه قدم عقب رفتم و با رو مال  یگ از 

 چشم ای گرد شده گفتم:  

  

 هیععع از اولشم می دونستم قصدت ناپاکه گرگ کتی ف -

  

 وند به دیوار.  گیج نگاهم کرد و باز اومد جلو که حیی غی زدم که فور ی خودش رو بهم رسوند و دهنم و گرفت و من رو کوب 

  

 ♥ ♥📝 
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 و با چشمای گرد شده و عص نی نگاهم کرد با  بیتی تند تند نفس  می کشیدم و اونم با خشم نفس  می کشید. 

  

از افکار چرت و پرتم خارج شدم و صدای حرف زدن ی گ از نگهبانا رو می ش نیدم که داشت با یک پرستار حرف   

 می زد ؛  

  

ی یگ از احمقا رو لباسم بالا اورد بهم یه یونی فرم جدید بده این رو ن می شه بچه ها - دارن دیوونه ها رو سرشمار ی می کیی

 پوشید.   
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کفشای پرستار رو دیدم که از پشت پرده رد شد و نیم رخش رو از لای پرده می دیدم که در کمد رو باز کرده و دنبال یونی 

 فرم می گشت.  

  

ی جا گذاشته بودمش!  یونی -  فرمت  نیست همی 

  

 به یونی فرم نگهبا نی که تو مشت پسر لاله بود با چشمای گرد نگاه کردم.  

  

 صدای زمخت نگهبان رو شنیدم:  

  

 شانس منه خدایا الان وقت بد شان سیه؟ یو نی فرمه کرخه رو بده امروز مرخ صیه.  -

  

گشتم که با چشمای سیاه پسره روبه رو شدم با سر کج شده خ یره و پرستار رد شد و من نفس عمی قر کشیدم و بر 

 عجیب نگاهممی کرد مثل مسخ شده ها. 

  

ه روانی جور ی سرش رو شکونده که حس کردم  - م رفته پ نی رو معاینه می کنه،دخنر بریم بب ینیم حیی کار کردن دکنر

 مغزش رو  می بینم.   

  

 شنیدم و دستم رو روی سینه پسره گذاشتم و هولش دادم. صدای پاهاشون رو که دور می شدن رو 

  

ه نگاهم کرد و بعد چند بار پلک زدن به خودش اومد و با سرعت یونی فرم رو پو شید.     چند لحظه  خن 
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 تازه دو هزاریم افتاد که باید اون لباس پرستار رو بپوشم.  

  

ه نگاه کردم و اخم    کرده گفتم:  به پسره  خن 

  

 برو تا بپوشم.  -

  

ی دکمه هاش بود.    گیج نگاهم کرد و در حال بسیر

  

ون و وقتر از پشت پنجره رفت پ یراهن پرستار رو که برام حسا نی گشاد بود و پو   با حرص هولش دادم سمت  بن 

و کفش هانی رو که زیر شیدم و شلوارشم پام کردم رسما دوتای من بود.شلوارش رو تا شکم بالا دادم و خم شدم 

 لباسا افتاده بودن رو برداشتم و پو شیدم. 

  

ی  پرده با سرعت کشیده شد و  جیغ خفه ای کشیدم که پسره با حرص انگشتش رو به مع نی ساکت باش جلوی  بی 

ون کشید.    یش گرفت و دستم رو گرفت و من رو به سمت  بن 
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 ا در اومد و چراغ ه ای قرمز کنار سقف روشن شد.  تا از اتاق خارج شدیم آژیر بالای سرمون به صد

  

وع کرد به دویدن.    پسر محکم دستم رو گرفت و سرر

  

 صدای پاهانی رو از پشتمون شنیدیم و  یگ بهم تنه ای زد که از پشت خوردم تو کمر پسره و نی نیم به فنا رفت.  

  

 پرستار لاغر اندام بدون نگاه کردم داد زد:   

  

 فرار کرده.   ۰ ۸مریض   Aبخش زود برید -

  

 و با سرعت از کنارمون رد شد و از پله ها بالا رفت.  

  

دستم رو از روی  بینیم برداشتم و با چشمای پر اشک از درد به پسره زل زدم که یهو ابروهاش رو بالا پروند و دستم رو از  

گشاد کرد و با همه دندناش اومد با دستش رو روی  ر وی بینیم برداشت و به  بیتی سرخ شد م نگاه کرد و یهو نیشش رو  

موهام گذاشت و انگار داره بچه ناز می کنه چند بار نازم کرد و یهو دستم رو کشید و بردم سمت پله هانی که منتهی می 

  .  شد به بخش نگهبا نی

  

لش می دویدم یه سوال که با بهت از پشت به شونه های پسر زل زدم.مثل احمقا با سر کج شده نگاهش می کردم و دنبا

 خیلی فکرم رو به خودش مشغول کرده بود این بود که این داره من رو کجا  می بره! من کجام؟ این جا کجاست!؟ 
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ی صدای گوش  تازه به خودمم اومدم و مثل غرب نر ها از پشت پریدم رو کول پسره و موهاش رو کشیدم و بی 

 خراش آژیر ج یغ زدم:   

  

ی چهار تا شوید مو رو هم قر حیی ک نی ؟ تو دار ی من -  رو کجا  می بر ی ها؟  می خوای همی 

  

 عمرا بزارم.   

  

 پاهام و دور کمره پسره انداخته بودم و موهاش رو می کشیدم.  

  

اونمنفس نفس می زد و سعی می کرد از خودش جدام کنه. تو یه حرکت از پشت کوبوندم به دیوار که از درد کمرم ضعف 

رفتم و سر خوردم زم ین.عصتی برگشت سمتم و دستش رو بالا برد و با چشمای درشت شده نگاهم کرد که با دیدن  

چشمای ن یمه باز و دست بند شده به کمر خم شدم چشماش به حا لت ط بیعی برگشت و نشست جلوم و سرش رو 

 کج کرد و خ یره نگاهم کرد.  

  

م و با بهت به چشماش نگاه کردم باز مسخ شده نگاهم می کرد دستش رو اورد  منم نی  خیال دردم و فحش های ر یزم شد

 جلو و باز موهام رو ناز کرد گیج نگاهش می کردم که یهو سرش رو بلند کرد و اخم کرده دستم رو کشید و بلندم کرد.  

  

ل،ولم کن . -
ُ
 اوی با تو ام!لال پسره خ

  

گل یسی حرف  می زدم مثل خودشون فرانسوی حرف می زدم.اما نمی پاهام رو، رو زم ین می کوبیدم و به زبون ان

 فهمید.  
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 با تو ام!ای ناشنوا،ای زبون بستهخرِ دوپا.ولمکن. -

  

 همچنان دستم رو  می کشید.  

  

به زد و انگار ساعت رو نشون می داد.    یهو عص نی چسبوندم به دیوار و مچ دستش رو جلوم گرفت و به مچ دستش ضی

  

 عت می خوای؟ سا -

  

ه و گیج نگاهم کرد که مثل خنگا نگاهش کردم و گفتم:    خن 

  

 برات با خودکار ساعت بکشم!؟  -

  

 انگار فه مید ن می فهمم که دوباره دستم رو گرفت و من و با خودش کشون کشون از پله ها پاین بر د  

  

 ♥ ♥📝 
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 نگهبانا رسیده بودیم. با حرص نگاهش می کردم به در اتاق 
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 با دست علامت داد ساکت باشم خم شد و اروم در اتاق نگهبانا رو باز کرد کسی داخل نبود.  

  

 دستم رو کشید و من رو انداخت داخل و در رو بست. 

  

م.    گیج نگاهش می کردم که رفت سمت پنجره و در پنجره رو باز کرد به پاین زل زد و علامت داد بنی

  

 خندیدم و گفتم:  

  

 حتما وسط سقوطمم بال و پر درمیارم بال بال زنون می رم تو آسمونا! -

  

گیج نگاهم کرد و چشماش رو گرد کرد و دستم رو کشید و تو یه حرکت دست انداخت دور کمر و زیر زانو هام و منِ ج  

 یغ زنون و بلند کرد و رو لبه پنجره نشوند.  

  

 می پریدم چند منر اون طرف ترش حفاظ های سیمی شکل بودن.  فاصلش حیی لی کم بود. اگر 

  

 برگشتم تا بهش چ یز ی بگم که در اتاق باز شد و ادی اومد داخل اتاق و سرش پا ین بود.  

 سرش رو بلند کرد و با دیدن ما خشک شده  نی سیم از دستش افتاد. 
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 گفتم:  با بهت دستم رو بردم بالا و رو هوا تکون دادم و  

  

 سلام کچل!  -

  

پسره عص نی نگاهم کرد و با دست به پیشو ن یش زد و با حرص چشم بست و  یهو دستش رو زد به کمرم و هولم داد 

 که از پنجره پرت شدم پا ی ن. 

  

 جیغ زنون افتادم پ ا ین و چون انتظارش رو نداشتم با زانو افتادم و پاهام تقریبا خورد شد! 

  

ی چ یز ی و بعد سقوط حجم سورمه ا ی پوسیر درست روم.  صدای داد   اِدی اومد و شکسیر

  

 دقیقا روم این جور ی بگم که کلا خاک ش یر شدم. 

  

 سرم خورده بود زم ین و گرمی خون رو زیر سرم حس  می کردم سنگ یتی پسره از رو برداشته شد.  

  

 یومد لپم رو تکون می داد.  نگاه نگران و گرد شدش رو بهم دوخته و از چشماش اشک  م

 صدا ها تو سرم مثل سوت بود صدای پارس سگ ها و چراغ قوه ا ی که رومون حس می کردم. 

  

 اون لحظه انگار خودم بودم گیج به چشمای سیاهش زل زدم و گفتم: 
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 من رو ول کن ف...فرار کن.  -

  

ی طور ی نگاهم می کرد.    اما نمی فهمید چ ی م ی گم همی 

  

 از جلوی چشمام به شدت کنار رفت و نگهبانا رو دیدم که شونه هاش رو گرفته و  می کشیدنش عقب.  

  

ی و سرش رو انداختنش و چسبوندن به   داد می زد و چند تاشون رو وحشیانه زد که گرفتنش و دستاش رو از پشت گرفیر

ی و نگاه غم گ ین و نم زده اش به من بود و من  نی حس و مسخ شده  ی چراغ های س فید و قرمز و آژیر و داد و  زمی  بی 

 فریاد ها لبخند زدم و چشمام رو آروم باز و بسته کردم. 

  

 به معتی چ یزیم نیست نگران نباش.   

  

ی و اونِ دست بسته رو بلند   ی چشمای خیسش لبخند زد و لبخندش دندون نما شد و من رو، رو برانکارد گذاشیر بی 

 نی خ یالش نسبت به جلز و ولز نگهبانا به من نگاه  می کردن.    کردن.اما اون با لبخند نگاه

  

 از جلوی چشمام که محو شد کم کم چشمام سیاهی رفت و نی هوش شدم.  

  

 ♥ ♥📝 
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 چشم باز کردم و دل گ یر ی و تاری گ اتاق باعث شد اخمام توی هم فرو بره.  

  

 طرف شه.  چند بار پلک زدم تا تار ی چشمام بر 

  

 سرم ک می درد می کرد.  

  

ی رو یادم اومد؛ پسره  ی لال!    دستم رو آروم پشت سرم بردم و با لمس بانداژ چشم بستم همه چن 

  

  !  بب ین باهام حیی کار کرد روانی

  

 نیم خ یز شدم و پاهام رو از تخت آو یزون کردم.  

  

 یه تاپ س فید تنم بود.   

  

 بلند شدم و پرده رو ک ش یدم.  پس شب بود آروم 

  

 این جا که ساعت نداشت تا بفهمم ساعت چنده ولی شب بود.  
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 دوباره روی تخت خوا بیدم و چشم بستم.  

  

 فردا می رم ب بینم با پسر لاله حیی کار کردن.  

  

کونم.     اگرم تونستم باید سرش رو بنر

  

 سرم شکسته بود.   
ی
 یه بار تو بچه گ

  

 ی اون روز بلند بلند زدم زیر خنده.  با یاد آور 

  

 روز با مزه ای بود.   

  

اره درس می خوند چند سال بزرگ تر بود و اون سال فارق التحصیل می شد و    ده سالم بود و تو مدرسه ای بودم که سرر

 می رفت راهنمانی و از مدرسه من می رفت.   

  

کنارم بود و داشت از ماکارانی خوش مزه ای که مامانش براش تو ظرف غذا  تو آب خور ی ایستاده بودم و دوستم پر نیا  

 ریخته بود حرف می زد. 

  

 از این که می ره تا ظرفش رو بیاره و با هم بخوریم.  
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اون رفت تو ساختمون برای اوردن ظرف غذاش و من به این فکر کردم مامان تا حالا برا ی مدرسم غذا درست کرده بود؟  

 دویچم درست نکرده بود چه برسه غذا. ح ت ی سان

  

ی نشستم و   اره که اسمش سهیلا بود اومد کنار آب خور ی آب بخوره و من آروم روی زمی  دوست صمی می سرر

 منتظر پرن یا بودم. 

  

 زنگ خورده بود و پرن ی ا هنوز نیومده بود!س ه یلا برگشت و حواسش نبود من پشت سرشم.  

  

 دوستاش حرف  می زد و بلند می خندی د:   داشت با  ی گ از 

  

! پولدارن اما نی مضف مامانه که همش سرش تو لاک خودشه یا ب یرونه یا با -
ی  چه خانواده عج یبی 

وای نمی دونی

 شوهرش جیک تو ج یکن.  

  

ه خرابیه شنیدم دوباره دوست پسر جدیدش رو ول کرده  اره ام که اوسگل به تمام معناست حیی لی دخنر  . سرر

  

 دستش رو روی شونه دوسش گذاشت و در حالی که چنر ی هاش رو درست  می کرد با خنده گفت:  

  

خواهر کو چیکشم که نگو!نقش این سگ پا کوتاه هارو تو خونه داره فکرش رو بکن من خونشون بودم اومد گفت -

اره برگشت ظرف غذا رو جلوی ما گذاشت و بدون توجه به  شادی رفت تو اتاقش!   مامان گرسنمه مامان سرر

  

 صدای خندشون تو گوشم انعکاس پیدا کرد و زنگ خورد و زنگ خورد.سگ؟ اره خب شاید بودم.  
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 وجودم  نی اهم یت تر از حتر همون سگ بود! 

  

 خون جلوی چشمام و گرفت از پشت مغنعه اش رو کشیدم و ازم بزرگ تر بود اما من وح سیر تر بودم!  

  

ی کرده بود و هم به خانوادم.خودم به جهنم من عادت دارم به این تبعیض های نی جواب اما هم به  خواهرم توهی 

 خانوادم...  

  

ی ؟  ی اما مگه می تونسیر ی و بچه ها سعی کردن جدامون کیی  بهت زده تقلا کرد که انداختمش روی زمی 

  

ی و ج یغ  می زدم:     سرش رو محکم می کوبیدم به زمی 

  

. گ خرابه- ؟ عو صیی  خراب؟ خواهر من اوسگله؟ مارو مسخره می کتی
ی
 ؟ به خواهر من می گ

 جیغ  می زد و با ناخنام کل صورتش و نقاسیر کردم که بلاخره جدامون کردن. 

  

ناظم اومد سمتمون و با عصبان یت دست من رو گرفت و کشید سمت ساختمون و رو به س ه یلا که نامرتب و خا گ 

ی   افتاده بود و صورتش پر از زخم بود داد زد: روی زمی 

  

-   .  تو ام ب یا دفنر
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سهیلا به کمک بچه ها بلند شد و وارد دفنر که شدیم سهیلا رو زود بردن رو صند لی نشوندن و سهیلا با دهن باز زار  می  

 زد و ننه من غریبم باز ی در می آورد.   

  

 لبم بودم.   منم یه گوشه سر به پ این و در حال ج وید ن

  

 خانوم سحر زاده نگاهم کرد و اخم کرده به سمتم اومد و چونم و گرفت و سرم و بلند کرد.  

  

 تو که دخنر ارومی بو دی ! این وحسیر بازیا  چیه؟ مگه این جا تیمارستانه؟ -

  

 تیمارستان...تیمارستا ن...  

  

 با حرص و بغض کرده گفتم:   

  

 خانوادم حرفای زشت می زد و مسخرمون  می کرد.  خانوم اجازه!پشت سر -

  

 بغضم ترکید و دنبل چرگ ای که یه جانی تو وجودم ریشه دوونده بود سر باز کرد و با گریه گفتم:  

  

 به من می گه سگ ! می گه سگ خونمونم.  -
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 نگاه خانوم سحر زاده خشک شد روم و ناظممون با س هیلا درگ یر بود. 

  

 ه قدر گذشته بود. نمی دونم چ

  

 همون طور ایستاده بودم.مامان ب یرون اتاق بود و خانوم سحر زاده مدیر مدرسه رفته بود با مامانم حرف بزنه.  

  

 صدای داد خانوم سحر زاده و ج یغ مامان و ترس من ؛ 

  

 خانومِ فروزان آروم باشید شادی بچه است.نباید این طور ی رفتا. .. -

  

 امان با نگاه خون زده به سمتم اومد. در باز شد و م

 بغض کرده و لب برچ یده نگاهش کردم.   

  

اره مادر بود اما برا ی من...برای من حیی بودی   برای همه مهربون بود.برای همه بامزه بود!بر ای بابا عشق بود برای سرر

 مامان ؟ 

  

 دوباره صدای هول زده خانوم سحر زاده؛  

  

 لا حرفای بدی زده همه شاهد بودن درسته کار شادی .. .  من که توض یح دادم سهی -
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 حرفش تکمیل نشده صورتم سوخت.  

  

نمی گم گونم نمی گم لپم نمی گم سرم می گم صورتم چون چنان سلی ای زد که خود سهی لا ام جیغ زد و سرم خورد به دیوار 

 . . ی  و افتادم زمی 

  

 ♥ ♥📝 
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و سهیلا  جیغ زد و خون از گوشه پیشونی شکستم روون شد و مامان اما همچنان بالای خانوم سحر زاده حیی غ زد 

 سرم ا یستاده بود. 

  

 مامان...تو مامان بود ی؟ تو مادر ی ؟  

  

ی زدیم ؟   بهشت زیر پاته؟ مدیر مدرسه بهت گفت که از خانوادم دفاع کردم و این چنی 

  

اره با چشمای گرد شده دوید سمتم و  جیغ ز   د و مامان هم چنان ایستاده و به جون دادنم نگاه می کرد.  سرر

  

 صدای جیغاشون  نی هوش شد م  
ی  بی 
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 * 

  

 نگاه تارم رو به چهار د یوار ی دورم دوختم و بلند تر خندیدم خندم قطع نمی شد.   

  

ی خنده هام  جیغ ک شید م و مشتام و به   پاهام کوبیدم و جیغ زدم:   به پتو چنگ زده و بلند بلند می خندیدم  بی 

  

 راحت شدی؟ دیوونم کردیراحت شدی ؟ -

ی و و حیی غ زدم:     با گریه سر خوردم رو زمی 

  

 راحت شدی؟ من و این جا زندو نی کردی راحتر ؟ -

  

 نفسم رفته و جیغ هام حالا خفه شده بود:  

  

 ی تو آدم نیستر  هیچ کدومتون نبودین!هیچ... نماز می خوندی روزه می گرفتر به خدا اعتقاد داشتر اما آدم نبو د-

  

صدای به در کو بیدن میومد و نعره های پسر ی که از صدای خش دار و ترسناکش  می تونستم حدس بزنم همون پسر 

 لال اتاق ته راه روعه.   
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 انگار داشت با کاراش پرستارا رو خنی می کرد. 

  

 های تخت و با همه توانم موهام رو ک شیدم و ج یغ زدم:  بدون توجه بهش سرم رو کو بیدم به پایه 

  

 چرا برام بار نی نخری دی؟ مگه بچت نبودم ؟ -

  

 من دلم عروسک  می خواد. 

هقعقه کنان دوباره سرم رو از پشت به پایه های تخت کوبیدم و سرم داغ شد و دوباره گر می خون رو پشت سرم حس  

م و صدای جیغای ظریف من و نعره های پسر اتاق ته راه رو و صدای ض ربا ت ی که به در کردم اما بازم به کارم ادامه داد

 می کو بید و متی که داشتم از شدت درد و خو نی که از سر شکسته ام روون بود  می مردم.  

  

 زیر لب نی حال نا لید م:   

  

 تو هیو لانی او -
 نم هیولاعه همتون ه ...  تو بهشت نمن  ی بهشت واسه ماماناست تو مامان نیستر

  

ی و می   در اتاق با شدت باز شد و یک نگهبان و دو تا پرستار دویدن تو اتاق و چشمام تار شد و ر ی ز خندیدم و افتادم زمی 

لرزیدم و خون کل صورتم رو گرفته بود و همشون دویدن سمتم و یگ از نگهبانا با سرعت بغلم کرد و سرم به عقب 

ی ی گفت و همه دویدن از اتاق ب یرون و نگهبانم با سرعت من بغل کرده و برگشت و  نگهبان روبه پرستار دا دی زد و چن 

از اتاق خارج شد و گرمی و لز حیی خون رو از پشت سرم تا روی صورتم حس می کردم هر لحظه سبک تر می شدم و سرم  

ی رو برعکس و چپه می دیدم.    برگشته بود و همه چن 
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راه رو اون پسر لال و مو مشگ و که دو تا نگهبان گرفته بودنش و با رگ برجسته من رو نگاه می کرد و س غ می مثلا ته 

 کرد از دستشون خلاص بشه مثلا اون رو بر عکس می دیدم.  

  

 های دویدن نگهبان  نی هوش که نه...تقریبا مرد م 
ی ه به اون چشمام بسته شد و تو بالا و پ این رفیر  خن 

 ♥♥📝 
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🔴

 

  

 سه روز شوک عصتی داشتم 

  

ی و می ترسن باز کار ی کنم!   سه روزه که دست و پام رو به تخت بسیر

  

 بلاخره دکنر وارد اتاق شد و من مفس ع می قر کشیدم و نالیدم:   

  

 من خوبم ولم کنید د یگه.  -

  

 اومد و بانداژ سرم رو برسی کرد و لبخند مح وی زد. 

  

ه داشت.  سی و   خورده ای ساله به نظر میومد و موهای یک دست و  تن 
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 و پوست گند می و قد بلند و چهار شونه.  

  

 بدون حرف چند تا چ ی ز یاد داشت کرد و نگاهم کرد و گفت:  

  

 الان مرده بودی. سر و صدا نکرده بود و پرستارا رو نکشیده بود بالا تو   ۰ ۸کم مونده بود خودت رو بک سیر اگر بیمار  -

  

 به برگه دستش خ یره شد و گفت:  

  

؟ یا تر گ ؟  -  اسمت شادیه ایرانی هستر

  

کمی فکر کردم کجانی بودم؟ هرحیی به موخم فشار میاوردم به یاد ن می آوردم نگاه گنگم رو که دید لبخند محوی زد و لپم 

 رو آروم کشید و گفت:  

  

ی  می تونی برگردی اتاقت.  نگران نباش  می گم دستات رو -  باز کیی

  

 پشت کرد و از اتاق خارج شد و من لبخند دندون نمانی زدم.  

  

ه  می موند.   ا به همراه دو تا پرستار اومدن و دکنر دوباره معا ینم کرد و نگاهم مدام رو موه ای فر و سیاهش  خن   یگ از دکنر

ی   و بلندم کردن دستشون رو پس زدم و خودم راه افتادم. دستام و پاهام و باز کردن و زیر بازوم رو گرفیر
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از اتاق درمان به سمت طبقه بالا رفتیم و در اتاقم رو باز کردن و وارد اتاق که شدم با دیدن یک صندلی چونی 

 کنار تختم لبخند زدم.  

  

 خوبه حداقل یه چ یز جدید توی اتاق اوردن!   

  

 شدم.  نشستم رو تخت و به صندلی خ یره 

  

 چه پایه و دسته ای! چه چوپ و چه ظریف کار ی ای!  
ی
 جلل خالق! چه خوشگله چه رنگ

  

 چه زحمت ها که برای ساختش نکشیدن.   

  

 چه درختانی که قطع نکردن. ..  

  

 تو افکار ما لی خو لیانی خودم غرق بودم که صدای زنگ رو شنیدم و در اتاق باز شد و وقت هوا خور ی بود. 

ی و ج یغ زد:   فور   ی از اتاق خارج شدم و خوردم به  یگ از مریض ها که این قدر  شل و وارفته راه می رفت خورد زمی 

  

ی بهم زد پلاکش رو بردارید داره فرار می کنه.  -  کمک ماشی 
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ی و ج یغ  می زد   ی که افتاده زمی 
 هانی افتادما به دخنر

ی بهش زده خند  می گم اوسگلن می گ ید نه! گن  چه روانی ماشی 

ی و بلند خندیدم و در اتاق   رو باز کردم و وارد شدم.     ۰  ۸یدم و دو تا از دیوونه ها رو هول دادم که خوردن زمی 

  

 ♥ ♥📝 

  

 22
🔴

 

  

 مثل همیشه پشت به من رو به پنجره نشسته بود.  

  

 موهاش در هم فرو رفته بود و صورتش رو به پنجره بود.  

  

 بود و شونه هاش خم شده بودن.  سرش کج شده 

  

 ش   اروم رفتم و روی تختش نشستم و نیشم رو شل کردم و دستم رو بردم بالا و کو بیدم تو سر

به تکونی خور د   سرش با ضی

  

اما هیچ حرکتر نکرد دستام رو جلوم روی تخت گذاشتم و خودم رو جلو کشیدم و سرم رو بلند کردم و چپه شده به 

 م  چشماش زل زد 

  

 چشماش به پنجره خ یره بود 
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دوباره مثل روز قبل شده بود موهام ریخت رو صورتم و همون طور ی برعکس شده چشماش رو نگاه می کردم س یاهی  

 براق چشماش و فک قفل شدش.  

  

 نیشم رو دوباره شل کردم و همون طور ی نگاهش کردم نگاهش به چشمام بود اما انگار من رو ن می دید. 

  

کلافه به حالت قبلم برگشتم و رفتم جلوش نشستم و چهار زانو زدم و آرنجم رو گذاشتم رو سر زانو هاش و به جلو 

 خم شدم و چونم رو، رو کف دستم گذاشتم از فاصله خیلی نزدیک بهش زل زدم. 

  

 با لبخند گفتم:  

  

 چشمات مثل ق یره!از این قن  س یاه داغ ه ا -

 ره خ یره بود.  هنوزم خشک شده به پنج

  

 به زبون فرانسوی تا حدودی می تونستم حرف بزنم اما انگار  هی چ ی از حرفام ن می فهمید.  

  

 سرم رو کج کردم و به انگلیسی روون تر گفتم:  

  

 فکر نکنم لال با سیر یا زبون نفه می،یا خودت رو زدی به زبون نفه م ی! -
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رداشتم و آروم گذاشتمش ر وی بانداژم و با سر کج شده مثل گربه ها بهش زل دوباره  نیشم رو شل کردم و دستش رو ب

 زدم و گفتم:  

  

 تو فرشته ای؟ -

  

 بازم  هیچ حرکت و عکس العملی نشون نداد.   

  

 آروم گفتم:  

  

ی خلاص بسیر اما فرار -  نکردی!  تو می تونستر فرار ک نی از این دیوونه خونه که بیشنر از قبل دیوونمون می کیی

 به چشماش زل زدم و متوجه صور نر بودن گوشه لبش شدم.   

  

با چشمای ر یز شده دستم و بردم سمت لبش و انگشتم رو گوشه لبش کشیدم و چشماش چرخید و رو چشمام ثابت 

 موند.  

  

 به انگشت صورنر شدم خ یره شدم.   

  

 نیشم و شل کردم و گفتم: 

  

 ایم می کتی ؟ تو ام قرصات و زیر لثه هات ق-
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 کنارش زدم و خم شدم و زیر تخت و نگاه کردم. تنها جانی که می تونست قرص هارو بندازه اون جا بود. 

  

 بلند شدم و پایه تخت و به زور بلند کردم و ز یر پایه ها ا منبود.  

  

 پس قرصا رو کجا  می  ریزه؟ 

  

 که گوشه قاب پنجره چسبی 
ی
ده بود بلند خندیدم بچه زرنگ بود!قرص هارو با اب له کرده و با دیدن خم یر صورنر رنگ

 مثل خمن   میچسبوندشون به قاب پنجر ه 

  

 دوباره روبه روش نشستم و گفتم:  

  

 خدانی گاوی یا خودت رو زدی به گاوی؟  یکم حرف بزن خب دلم پوسید!  -

  

 فرمش پام و رو پام انداختم و گفتم:  دراز کشیدم و سرم رو روی پاش گذاشتم و خ یره به چونه خوش 

  

 چشم نخور ی به چشم خواهر ی خوشگ لیا!   -

  

 ♥ ♥📝 
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 نگاهش زوم رو چشمام بود و چشماش بار یک شده بود.  

  

ی ا ین دوت ا  ی ی بی   صورتش  خیلی مردونه نبود و خیلی پسرونه امنبود یه چن 

  

 الاغ بود دوسش داشتم. ناخواسته با این که کر و لال و 

  

وع کردم به زمزمه کردن ریتم یگ از آهنگای گوگوش فقط موسی قر   ش   چشم بستم و سرر

  

 و زمزمه می کردم.  

  

 بعد چند لحظه چشم باز کردم و دیدم سرش و برعکس روی تخت گذاشته و خوابش برده.  

  

 بر میگردونن اتاقاشون.   لبخند زدم صدای زنگ بلند شد و فهمیدم الان روانی ها رو 

  

 فور ی بلند شدم و کر و لال هنوز خواب بود.  

  

دوید ماز اتاق ب یرون و در رو آروم بستم و  نی ن تجمع جمع یت دخنر و پسرای دیوونه که پرستارا می بردنشون 

 اتاقاشون در اتاقم رو باز کردم و خودم رو پرت کردم داخ ل 
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 اغ قرمزش بهم فهموند تا فردا زندو نی ا م  در خود به خود بسته شد و چر 

  

 ناراحت روی تخت نشستم و لب بر چیدم.  

  

 دوست داشتم پیش کرو لال باشم.  

  

 چشماش رو دوست داشتم. 

  

 روی تخت خم شدم و بالشتم رو از روی تخت برداشتم و ز یر تخت گذاشتمش.  

  

ی و قل خوردم زیر تخت و به  خاطر بلند بودن تخت و کو چیک بودن ه یکلم می تونستم به زور دراز کشیدم رو ز می 

 جا شم. 

  

ملافه رو هم از گوشه تخت کشیدم و آوردمش زیر و رو مکشیدم و به میله هانی که روش خوش خواب قرار 

 داشت زل زدم.  

  

 بود اگر  هیولانی میومد تو اتاق  پ
 یدا منمی کرد.  چشمام رو بستم و س غ کردم بخوابم این ز ی ر بهنر

  

بابا همیشه می گفت اگر شب دیر بخوابم یا اذیتشون کنم هیولای بچه خور  میاد من رو با خودش می بره و ت یکه ت 

 یکم می کنه.  
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 این زیر جام امنه.  

  

 ♥ ♥📝 

 24
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 صورتم ریخته بود.  رو دستام برعکس ایستاده بودم و پاهام رو به دیوار چسبونده بودم و موهام برعکس رو 

  

 ن و داغ می کرد.  
ی
 حرکتش به موخم فشار میاورد سرم رو سنگ

  

 ژیمناستیک می رفتم چند سال تو مسابقات دوچرخه سوار ی ام مقام داشتم.  

  

؟ من کجام؟ صنی کن ب بینم این جا کجاست.    اما الان حیی

  

 از جلوی چشمم کنار زدم.    زود پریدم و به حالت اولیه برگشتم و موهام و نفس نفس زنون

  

 خب این جا کجاست! ؟ 

  

 یکم فکر کردم و با به یاد آوردن این که تو تیمارستانم بلند خندیدم که صدای زنگ بلند شد.  
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ی و افتاد روم و دنده هام اومد تو حلقم. به انگلیسی  جیغ  زود از اتاق خارج شدم و خوردم به یک نفر و افتادم رو زمی 

 زدم:   

  

 بم یر ی.   -

  

 نگاهم و به چشمای گرد شده پسر روبه روم دوختم سرش کج شده و مثل خنگ ها نگاهم می کرد.   

  

 چند بار پلک زدم و از روی خودم کنارش زدم و دوتامون بلند شدیم و به هم زل زدیم. 

  

 با  حرص  جیغ زدم.  

  

 زد.  به چشمام با چشمای گرد شده نگاه کرد و اونم با حرص داد 

  

 عصتی از این که کارم رو تکرار کرد خم شدم و با قدرت  بیشنر ی  جیغ زدم. 

  

 اونم کمی  خیده نگاهم کرد و یهو نیشش رو شل کرد و خم شد و مثل من داد که نه جیغ زد!  

  

ا بود که فور ی چهار زانو نشسته  بود روی زم ین و  روان یا دورمون جمع شده بودن و جالب تر از همه یگ از دخنر

 دست  م ی زد! 
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ه پاین تنش و تکون می داد!   یگ از پسرا ام با ریتم دست دخنر

  

پسر  جیغ جیغو روبه روم که چشمای گرد مشگ و موهای مشگ ساده ای داشت همی ن طور ی ایستاده و 

 درست مثل خود منگاهم می کرد.  

  

 قدش یکم ازم بلند تر بود.  انگار خوشش میومد ادام و در بیاره لاغر بود و 

  

 با حرص رفتم سمتش و موهاش رو گرفتم و کشیدم که اونم دست برد و درست مثل خودم موهام و کشید.  

  

 من جیغ  می زدم،اون جیغ  می زد!   

  

اما هم رو ول ن می کرد یم سرم رو به عقب برگشته بود و چشمام از درد به اشک نشسته بود اما موهاش رو رها  

 نمی کردم.  

  

 یه دخنر بلوند و لپ دار به سمتمون اومد و  جیغ زد و کمرم رو گرفت و من از پسره جدا کرد و عقب عقب کشید.   

  

ولش کن -پرستارا ا م مداخله کرده بودن دخنر ی که من و از پشت گرفته بود به فرانسوی تند تند می گفت:  

 دیوونه.عشقم رو ول کن.  
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 شقیقه هام  نی  خندم گرفته بود و 
ی ی و پرستارا دورمون جمع شدن تازه دردی رو که وسط سر و  بی   افتادم زمی 

وق نر

چیده بود رو حس کردم و با نفرت و حرص به پسره مو مشگ ای که همچنان نیشش شل بود و پرستار به زور می بردش 

 به اتاقش نگاه کردم.  

  

 به کمرش زد و مثل بچه ها گفت:   دخنر خم شد و لگدی به پام زد و با حرص دستش رو 

  

 عشق خودمه،دیگه موهای پر کلاغی و جذابش رو نکش.  -

  

 بعدشم پشتش رو کرد و رفت سمت پله ها و بلند بلند سوت م ی زد!  

  

 خدایا من و از سرر این دیوونه ها راحت کن!  

  

ی خودم رو تو اتاق کر   و لال پرت کردم.  قبل از این که پرستارا تو اون شلوغی پیدام کیی

  

 برگشتم و با دیدن ج ای خال یش گفتم:  

  

 ای بابا تو کجانی دیگه زبون بسته!  -

ی ی که دیدم چشمام از حدقه در اومد!    برگشتم و خواستم خارج بشم که با چن 

  

ت گفتم:    با  حن 



  تیمارستانی ه ا

 104 
  

  

 وای! -

  

 ♥ ♥📝 

  

 25 
🔴

 

  

 نشسته بود و زل زده بود به کیف چرمی که جلوش بود.   یک قدم رفتم جلو و درست کنارم گوشه دیوار 

  

م رو زمی ن افتاده بود.   کلی پول رو کف اتاق ر یخته بود و چند تا گردنبند و انگشنر

  

با سر کج شده و چشم ای گرد نگاهم کرد و چند بار پلک زد و سرش رو انداخت پاین و عصتی با پاش به پولا و گرد نبندا 

 لگد پروند!  

  

س  جیغ زدم:     زود در اتاق رو محکم بستم و نشستم جلوش و با اسنر

 کرو لال اینا رو از کجا آوردی؟ دزدیدی؟  -

  

 سرش رو بلند کرد و نگاه نم دارش رو به چشمام دوخت و فکش قفل شده بود و دستاش مشت. 
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 ش رو، رو هم سابید و داشت میلرزید.    دندونا 

  

کرده اش گذاشتم که چشمای براق و خون زده اش رو یهو به چشمام دوخت و موچ دو تا  دستم رو، رو صورت عرق  

 . ی  دستام رو گرفت و کوبوندم رو ز می 

  

 قلبمبا وحشت به در و دیوار سینم می کو بید.   

  

دور موچ صدا های نا مفهومی از لابه لای دندونای کلی د شدش خارج کرد و به گردنم فشار اورد که نفسم گرفت و دستم 

ن.  ر  دستش حلقه شد و جون  می دادم برای اک سن 

  

بعد چند لحظه که داشتم کم کم می مردم و مرگ رو با همه وجودم حس می کردم ولم کرد و تند بلند شد و خودش رو کو  

ی و به موهاش چنگ زد.   نی د به دیوار و با کمر چس بید به دیوار و سر خورد رو ز می 

  

 چه خوبه! بلند شدم و سرفه کنا
ی
 ن نفس نفس زدم و نفس کشیدم و زند گ

  

 داشتم الکی ال گ می مردما! 

  

 با حرص گفتم:  

  

نت اتاق شوک.   -  نگهبانا و پرستارا اگر بفهمن ازشون چ یز ی دزدیدی میان مینی
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 نگاهش گیج بهم دوخته شد و کلافه از نفهم یدنش به کیف پول جلوم لگدی زدم و گفتم:  

  

 زبون نفه م -

  

 برگشتم سمتش و با دستام ادای شمردن پول دراوردم و گفتم:  

  

 پول می خوای ؟ -

  

ه نگاهم کرد و اخم کرده و با حرص سر ش رو به معنای نه تکون داد    خن 

  

 گیج گفتم:  

  

؟ ساعت؟ گردنبند؟  -  انگشنر

ی ا  فتاده بود رو نشونش می دادم.  با هر چ یز ی که می گفتم یگ از بدل یجات هانی که روی ز می 

  

به گردنبند که رسید تند تند سر تکون داد و چشم هاش قرمز و خون آشامی شده بود و ا ین برام ترسناک بود تا حالا ا ین  

 طور ی نشده بود.  

  

 گیج گفتم:  
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 دنبال گردنبندی؟ این گردنبندارو دوست ندار ی؟  -

  

 نگاهم می کرد.  انگار ن می فه مید که گ یج 

  

 با حرص گفتم:  

  

 باید اینا رو بزاریم توی اتاق دیگه احتمالا اتاق هارو می گردن ،بلند شو  -

  

ه نگاهم کرد که رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم و بلند شد و دنبالم راه افتاد.   خن 

  

لباسم فرو کردم و تمام مدت کرو لال با چشمای ر یز  فور ی همه پولا و وسا یل رو ریختم تو رو بالشتیش و پارچه رو ز یر 

 شده نگاهم می کرد. 

 دستش رو گرفتم و با هم از اتاق خارج شدی م. 

  

 مرموزانه نگاهم می کرد و انگار بهم اعتماد نداشت.  

  

 ♥ ♥📝 
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 26
🔴

 

  

همچنان دستای بزرگش رو گرفته   از کنار  یک دیوونه که سرش رو بالا نگه داشته و دور دهنش غذانی بود رد شدیم و 

 بودم و کنارم راه میومد.   

  

رو باز کردم و وارد شدم کرولالم پشت سرم اومد و اخم کرده و   ۵۵۵آروم خم شدم و به اطراف نگاه کردم و در اتاق 

م دراوردم و انداختمش ز یر تخ ی  رو از ز یر بو لن 
 ت.  سریــــع در رو بست و فور ی رفتم سمت تخت و رو بالش نر

  

 خواستم از اتاق خارج بشم که بازوم رو با اخم گرفت و هولم داد سمت دیوار و منتظر و سوالی نگاهم کرد.  

  

 با ن یش شل گفتم:  

این اتاق خرس گرز لیه! اون قدر یارو گنده و خرسِی  که هیچ کس بهش کار ی نداره اونم با کسی کار نداره برای هم ین -

دنش طبقه زن جن  ی  .   ننی ی ی کار یش ندارن اما تورو اذیت می کیی  ها اگر پول هارو این جا پ یدا کیی

  

ه نگاهم می کرد و انگار ن می فه مید حیی  می گم.   خن 

  

 لبخندی زدم و دستش رو بالا بردم و رو قلبم گذاشتم و دست خودمم رو قلبش گذاشتم و چشم بستم و گفتم:  

  

 قول می دم آس یتی ن بینه  -
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 از کردم و انگشت کوچ یکم رو بالا اوردم و شکل قول دادن و نشونش دادم. چشم ب

  

ه و اخم کرده نگاهم کرد و سرش رو کج و چشم ریز کرد و به کل اجزای صورتم  خ یره شد و سرش رو آورد جلو  کمی  خن 

 که کل موهام رفت بالا.   به موهانی که روی چشم سمت چپم ر یخته بود زل زد و یهو لپاش رو باد کرد و یه فوت کرد  

  

 بلند خندیدم و دستش رو گرفتم و از اتاق خارج شدیم. 

  

 داشتم می بردمش سمت اتاقش که با دیدن اِدی کچله که داشت با نی سیمش با ی گ حر ف 

دی کردم و می زد و ه م زمان روان یارو چک  می کرد ترسیده دست کرو لال رو گرفتم و کوبیدمش به دیوار و پشتم رو به اِ 

 نبای د مارو با هم می دید وگرنه به خاطر دفه قبل که قصد قرار داشتیم از هم جدامون می کردن.  

  

 کرو لال گیج نگاهم کرد و ادی من رو ندید و رد شد و نگاه سیاه و براق کرولال خشک شده رو اِدی مونده بود. 

  

 با گ یچی نگاهش کردم و گفتم:  

  

 ...مر یض...الاغ.  هوی...کرو لال-

  

 حواسش به پشت سرم بود و دستاش مشت شده بود و صدای  ت یک تیک استخوناش رو می شنیدم!  

  

 البته در تخیلاتم! 
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نفس نفس می زد و برگشتم و دیدم اِدی کنار همون دخنر پرستاره که یونی فرمش رو دزدیدم ایستاده و داره با 

ی ی می گه.    خنده بهش  چن 

  

 تم:  گیج گف

ه چشم داری  نی ح یا ؟-
 چیه؟ چرا ج نی شدی ؟ به دخنر

  

ش رو گرفت و چسبوندش به دیوار و ادی    هولم داد و با قدم ها ی بلند رفت سمت اِدی و برش گردوند و یق ی 

 کوتاه تر بود و چاغ تر و کرولال ه یکلی تر و وحسیر تر!  

  

 شوکرش که دید شوکرش توی  جیبش نیس ت!  ادی مبهوت دادی زد و دستش رو برد سمت 

  

مبهوت به کرولال نگاه کرد و پرستاره جیغ زد و دوید تا نگهبانا رو صدا بزنه که پاهام رو خیلی نامحسوس دراز 

 ! ی  گرفتم که رو هوا معلق شد و اوپس خورد ز می 
ی
 کردم و زیر لن گ

  

ه لای دستاش درآورد و جلوی چشم ادی مبهوت گرفت و  ادی با دستش دنبال شوکرش بود که کرولال شوکر رو از لاب

 تکونش داد و با پشت شوکر کو بید تو صورت ادی 

  

 بلند زدم زیر خنده و دست زدم و گفتم:  
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کونش کچل و -  بزن بنر

  

وع کردن به جیغ و داد و بالا و پا ین پریدن و بعضیا ام مثل منگلا نگاه می   ی دورمون و همه سرر  کردن.  روان یا ریخیر

ی و لگدی به پهلوش زد و ادی داد زد و من نیش چاکوند م   کرولال ادی رو انداخت زمی 

  

 دخنر پرستاره بلند شد و ج یغ زد و من دستام رو بلند کردم و به حالت ش یرجه گفتم:  

  

جه خوشگل...  -  اینم یه شن 

  

 و مستقیم پریدم روش که جیعیی زد و رسما از هم پاشید! 

  

ه بلند شدم و اون تکون نمی خورد بدبخت فکر کنم  صدای سو  ت نگهبانا اومد و روا نی هارو کنار زدن و من از رو دخنر

 خونی بو د 
 مرده بود!روحش شاد دخنر

  

ی جمع یت کرولال رو دیدم که چند تا نگهبان گرفته بودنش و به زور  می بردنش سمت اتاق شو ک    از بی 

  

 گ از پشت محکم گرفتم.    جیغ زدم و دنبالش د ویدم که ی

  

ین - ینش،ننی  ش   ننی
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.حتر  یگ دوتا از نگهبانا رو زد   ی د و تقلا می کرد ولش کیی ی پرستارا به کمک ادی آش و لاش رفته بودن و کرولال نعره من 

 اما در اخر بردنش سمت پله ها. 

 با گریه نشستم رو زم ین و دستای کسی که گرفته بودم شل شد و زار زد م  

  

 برگشتم و با گریه به کسی که بالای سرم ایستاده بود نگاه کردم همون پسر لاغر و مو سیا ه بود که ادام رو درم یاورد.  

  

 لبخندی زد و گردنش رو کج کرد و به فرانس وی گفت:  

  

 گریه نک ن -

  

 اتاقامون با پشت دست اشکام رو پاک کردم و نگهبانا اومدن سمتمون و ی گ یگ بردنمون سمت 

  

 پسر مو مش گ دست تکون داد و از پله ها بردنش پای ن 

  

 در اتاق که روم بسته شد نشستم رو زمی ن و گریه کردم بلند بلند وسط گریم ج یغ می زدم:   

  

 کرولالم رو نزنید،بهش برق وصل نکنید گناه داره  -
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ی و ج یغ زدم:     عصتی پاهام رو کوبیدم به زمی 

 مونده بود؟ کم لال بود؟ کم عقب -

  

 می برید کلا می کشینش.  

  

باز گریه کردم و نمی دونستم چرا گریه می کنم اصلا دلیلی نداشتم اما انگار یه شادی تو وجودم بود که می خواست گریه 

 کنم.  

  

اون زیر گریه که   کل شب رو زار زدم و سرم رو، رو خوش خواب تخت گذاشته بودم و بالشت رو روی سرم گذاشته بودم و 

 نه...عر می زدم! 

  

 و باز هم ن می دونستم چرا!؟  

  

ک و تکون خوردن شاخه های درخت  جن  ی ساختمون صدای جن  ی طور ی گذروندم از توی محوطه سنی کل شب رو همی 

 رو  می شنیدم و شب بود و صداها عجیب آزارم  می دادن چرا خفه ن می شدن؟  

  

 سمت پنجره و ج یغ زدم:  بلند شدم و با حرص رفتم  

  

 خفه  شید! -

  

ون اتاق بو د   سرم رو با دست گرفتم و طول اتاق رو راه می رفتم که صدای خش خش شنیدم از  بن 
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با سرعت د ویدم سمت در و وقتر دیدم قدم به شیشه بالای در ن می رسه دویدم سمت صندلی چونی و برش 

م بالا و کف دو تا دستام رو به در چسبوندم و از پشت  شیشه به زور داشتم و گذاشتمش پشت در و با سرعت رفت

 با قد بلندی تونستم نگهبانا رو بب ینم.  

  

 دو تا از نگهبانا بودن که بازوهای یک پسر رو گرفته و می کشیدنش سمت اتاقش.   

  

ی و نگهبانا ام به زور می کشوندش سمت اتاق کرو لا   ل پاهای پسره افتاده بود رو ز می 

  

 نگاهم خشک شد و دهنم نیمه باز موند اون کرولال خودم بود ؟ 

  

خوب که دقت کردم شناختمش موهاش نم دار بود و ریخته بود رو صورتش و سرش رو به پاین خم بود یا  نی هوش بود 

 ی ا ام نی حا ل  

  

ی و بغضم گرفت و لب   برچیدم و آروم گفتم:  در اتاقش رو باز کردن و انداختنش توی اتاق و در  رو بسیر

  

 خاک تو سرتو ن  -

  

از رو صند لی پا ین اومدم و بغ کرده سرم رو روی پاهام گذاشتم و خودم و بغل زدم و چشم بستم و این بار هقهقه ا 

 مآروم و خفه بود.  
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 این بار بدون  جیغ و شلوغ باز ی بود.   

  

 اون قدر تو همون حالت موندم که خوابم برد 

  

م به در بود و آروم آروم  می شماردم:   نگاه  ی  تن 

  

 چهار صد و چهل و چهار...چهار صد و چهل و پنج چهار صد و چهل و شیش.. .  -

  

ه در رو پاین کشیدم اما هنوز چراغش  صدای زنگ رو ش نیدم و ج یغ خفه ای کشید م و دویدم سمت در و دستگن 

 قرمز بود  

  

 به در کوبیدم و داد زدم:   جیغ خ قی قی کشید م و زانوم رو 

  

 باز شو...باز ش و -

  

ی شد با ذوق پریدم ب یرون و د و یدم سمت اتاقش که از پشت کشیده شدم و  یگ از پرستارا بو د    چراغ که سنی

  

 ولم کن!ولم ک ن -
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 بدون توجه بهم من رو می کشوند سمت راه روی سمت چ پ 

  

 خیال ن می شد یک پسر حدودا سی ساله بود و  عینک ی  جیغ ج یغ می کردم که ولم کنه اما نی 

  

 موچ دستش رو گاز گرفتم که دادی زد و فحسیر داد و در اتاق سرگر می رو باز کرد و انداختم داخل و در و بس ت 

  

 با حرص  جیعیی ک شید م و برگشتم  

  

 و دیوونه هانی که هر ک دوم یک کار ی می کردن بعضیا 
ی
 رنگ

ی
ی های رنگ نقا سیر می ک شیدن البته بیشنر خط خ طی می  من 

 کردن،بعضیا ام خ من  باز ی یه عده محدودم نشسته بودن عروسک دستشون بود! 

  

ای پلاستیک ی   ی با حرص و بغ کرده به نگهبان اخموی کنار در زل زدم و زبونم رو براش در اوردم و پشت  یگ از  من 

 نشستم  

  

ی   های گوشه ی سالن چشمام گرد شد.  با دیدن کرولال پشت یگ از  من 

ی بود و سرش پای ن   بلند شدم و رفتم سمتش و با تعجب روبه روش نشستم نگاه خشک شدش به من 

  

 زیر چشماش گود افتاده بود و رنگش پریده بود  

  

 هر وقت  می دیدمش یاد خون آشام ها م یفتادم 
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 سرش رو بلند کرد و مستقیم نگاهم کر د  

  

 انگار من و نمی د ید دستم رو بلند کردم و جلوش تکون دادم اما مستقیم به صورتم زل زده بود  اما 

  

ل ش د -
ُ
 خدایا!باز خ

  

 لبم و ج ویدم و گفتم:  

  

 کرولا ل  -

  

 اهمیت ندا د 

 ش   نگاهش رو دوباره دوخت به دستا

  

 دستش رو گرفتم و خم شدم و گفتم:  

  

 داشتر خوب می شدی؟  حیی کارت کردن دیشب؟ تو که-

  

 نگاهش رو دوباره به چشمام دوخت می دونستم حرفام رو نمی فهمه پوقی کشیدم بهش چه جور ی یاد بدم ؟ 
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 گیج سرم رو پ این انداختم و با  یاد اور ی گردنبند بهش زل زدم و با هیجان دستام و بردم سمت گردنم و گفتم:  

  

 تو گردنبند می خوای ؟ -

  

 چشماش ریز شد و سرش و کج کرد انگار موضوع براش جالب شده بود! 

  

 چشم ریز کردم و به پرستار ها زل زد م  

  

 از تو لیوان آ نی رنگ  
ی
 که به دیوار زده بودن یک دفنر نقا سیر و چند تا مداد زنگ

ی
بلند شدم و رفتم از قفسه صور نر رن گ

ی نشست م    برداشتم و دویدم و پشت من 

 زرد رو برداشتم و یک گردنبند کشیدم و کنارش علامت سوال کشید م دفنر رو 
ی
 باز کردم و مداد رنگ

  

دفنر رو برگردندم سمتش و نگاه ر یز شدش رو به دفنر دوخت و سرش رو بلند کرد و  نیشخندی زد و ابرو بالا انداخت 

ونه بود!  و مداد سیاه رو برداشت و  یک گرونبند مش گ ک شید که یه آویز   ستاره ای ساده داشت،دخنر

  

 چشم درشت کردم و با انگشت نقا شیش رو نشون دادم و گفتم:  

  

 دنبال ای نی ؟  -
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ه نگاهم کرد و کلافه چشماش رو بست از این که حرفام رو نمی فهمید کلافه بود.    کمی  خن 

  

ی بودم حدسم درسته     مطمی 

  

ستش رو آورد بالا و به دستش که رد کبود و جای دندونای من خود نمانی می کرد لپم رو باد کردم و نگاهش کردم که د 

 رو نشونم داد و با ابرو ه ای بالا رفته خ یره نگاهم کرد. 

  

 که لبم رو کشیدم تو دهنم و مظلوم گفتم:  

 خب ببخسیر د -

  

گرفت و بعد رد گازم رو نشون داد و یهو  سرش رو تکون داد و انگشت سبابش رو به طرفم گرفت و بعد به طرف خودش  

دستم رو گرفت و قبل ای ن که بتونم کار ی کنم موچ دستم رو کامل کرد تو دهنش و چنان گاز ی گرفت که از صندلیم 

ی و جیغ ک شیدم.    افتادم زمی 

  

 تو روحت؛آی ولم کن! سگِ کرولال  -

  

ون کشیدن و از هم دورمون کرد ن دو تا از پرستارا اومدن سمتمون و دستم رو به زور از حل  ق کرولال  بن 

  

با حرص دست قرمز و متورمم رو گرفتم و ج یغ می زدم و اون اما با خونسردی به صند ل یش ت کیه زده و نقا سیر می ک  

 شید! 
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ی پرستارا رفتم سر جام نشستم و دست به سینه و با اخم نگاهش کرد م   بعد رفیر

  

 کرد و انگار نه انگار دیدتم دوباره سرش رو پاین انداخت!   سرش رو بلند کرد و نگاهم  

  

 عجیب پرو و روانی بود عجیب!  

  

ی طور ی حرص زده نگاهش می کرد م   همی 

که صندلی کنارمون کشیده شد و اون دخنر سفید و لپ دار ی که اون روز از عشق به پسر مو سیاهه می گفت کنارمون  

 نشس ت  

  

ه  کرو لال دست از نقا سیر   کردن کشید و دست به سینه به پشتر صندلیش تکیه زد و با چشمای ریز شده به دخنر

 نگاه کرد  

  

 نگاهش داد می زد بلند شو گم شو!  

  

ه بدو ننگاه کردن بهم درحالی که سرش رو کج کرده و چشمای گردش رو به دیوار دوخته بود  خندم رو قورت دادم و دخنر

 گفت:  

  

 می دونم چرا این.. .  اسم من کاملیاست  -
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 با دست به کرولال اشاره کرد 

  

 اوننگهبان خپله رو زد! -

  

 چشم ریز کردم و به نگاه گرد و رنگ یش زل زدم و گفتم:  

 خب چرا ؟ -

  

ی من و کام لی ا    کرو لال نگاه مرموزش رو بی 

  

 می چرخوند.  

  

 کاملیا آروم و با صدای ریز شده گفت:  

  

 نگهبان خپله دزده خودم دیدم که وسایلمون رو از بخش امانت دار ی برمی داره!  چون -

  

 اخم کرده سرم رو پا ین انداختم و موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و گفتم:  

  

ی ی از کرولال دزدیده؟ -  یعتی ادی چن 
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 کاملیا بلند شد و موهاش رو پشت گوش زد و گفت:  

  

م رو دادم من - نگارم و حیی لی تو کارم حرفه ای هستم و کلی معروفم برای همی ن بهت خنی رو داد م من خنی  خنی

  

 پشتش رو کرد و رفت و بلند خندیدم و گفتم:  

  

 اگر تو خنی نگار ی پس منم -

  

 آنجل ینا جولی ام کرولالم برد پیت ه 

  

 برگشتم و به چشمای قن  ی کرولال زل زدم.   

  

گردنبند کرولال رو از امانت دار ی دزدیده و کرولالم فهمیده و بهش حمله کرده سوال این   حدسم این بود که ادی

ونست ادی می خواد حیی کار! ؟    جاست اگر گردنبند دخنر

  

  *** 

  

 تو حموم بودم و پرستار موهام رو می شست و لرز کرده بودم و صد ای جیغ حیی غ دخنر کنارم رو موخم بود. 
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 له پوش ایستاده بودم و پرستار مو قرمز و کک م گ لباسام رو تنم  می کرد.  بعد چند دقیقه حو 

  

اون پرستار رو موخه جودی با موهای فر فر یش از کنارم رد شد و در حال ی که حوله  خیس یگ از روان یا رو 

 آویزون می کرد رو به پرستار کنارش گفت:  

 گرون ق یمت هدیه داده واقعا خوشگله.    اوه حیی لی متعجبم! ادی بهم یه گردنبند حیی لی-

  

 شاخکام فعال شد و نگاه ریز شدم رو به جو دی دوختم و پرستار داشت شلوارم رو بالا م ی کشید 

  

جودی دست برد و یق ه اسگ سورمه ای رنگش رو کمی پاین ک ش ید و نیشش شل شد و سرم رو بلند کردم و چشم 

 شکل ستاره کوچول ونی که از زنج یر ظر یفی آویزون بود نیشم شل ش د درشت کردم و با دیدن برق نگ یتی 

  

 خودشه!  

  

 پیداش کردم!  

  

  *** 

  

 کنارش رو نیم کت نشستم و به موهای خوش رنگش زل زدم و گفتم: 

  

 اگر یه کار ی ازت بخوام برام  می ک نی ؟  -
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 کاملیا نگاه غم زدش رو از پسر مو س یاه گرفت و گفت:   

 حیی ؟ -

  

ه شدم و گفتم:    به جودی که تو محوطه راه می رفت و حواسش به ی گ از روان یا بود خن 

  

 کمک ک نی اون گردنبند رو بدزد م  -

  

 سرش و بلند کرد و گفت:  

  

 کمک می کنم اما تو ام کمک کن دیان عاشقم شه  -

  

 اخم کرده گفتم:  

  

 دیان کیه ؟ -

  

ک می دور تر از ما بنی بنی ورزش می کرد اشاره کرد اینم که عاسق چه خلی شده! پس اسمش  به پسر مو مش گ که داشت  

 دیان بود  
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 لبم رو غنچه کردم و با کمی ادای فکر کردن گفتم: 

 قبول ه -

  

 لباش کش اومد و دستم رو گرفت و کشید و بلندم کر د 

  

 درست پشت سر جو دی ایستادیم و گفتم: 

  

 کار کن ی؟ می خوای حیی  -

  

 با چشمای پر ه یجا نی گفت:  

  

 آماده ای؟ -

  

 با گ یچی نگاهش کردم و گفتم:  

  

 ها؟  -

  

مشتش که رو گونم فرود اومد تازه فهمیدم نقشه اش چیه خاک بر سر! پرید روم و  

وع کرد به موهام رو کشید ن   سرر
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 اما نمی تونس ت جودی با سرعت دوی د سمتمون و سعی کرد کاملیا رو جدا کنه 

  

 کاملیا  یهو موچ پای جودی رو گرفت و کشید که جودی افتاد روم و ناقص شدم.  

  

ی تقلاهای جودی برای بلند شدن و سوت نگهبانا   با درد  جیغ زدم و نی  خیال درد شکم و سینم شدم و با سرعت بی 

کشیدم وهمون لحظه جودی از روم کنار رفت و  دست بردم پشت گردنش و با لمس زنج یر گردنبند رو از گردنش محکم  

 نگهبان من رو کشون کشون از پشت بلند کر د 

  

 ش   فور ی گردنبند رو تو مشتم پنهون کردم و کاملیا چشمک زد و اونم مثل من بردن 

  

ی و فور ی مشتم رو باز کردم و به گردنبند نگاه کردم    در اتاق رو روم بسیر

  

 اره شدش رو بلند کردم و  یگ از حلقه هاش باز شده بو د نشستم رو تختم و زن جن  پ

  

 با انگشتم حلقه رو گرفتم و با دندونم چفتش کردم.  

  

 دوباره قفلش کردم و به ستاره کوچیک و ظر یفش چشم دوخت م 

  

 چه خوشگل بود!  
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 لبخند زدم بلاخره معم ای گردنبند رو حل کرده بود م 

  

 خوش حال  میشه حتما کرولال  خیلی 

  

 روی تخت دراز کشید م و غرق  خیالات خودم شدم و اون قدر با خودم حرف زدم و شعر زمزمه کردم که خوابم برد.  

  

 وارد اتاقش شدم و آروم در رو بستم و روی تخت دراز کشیده و ساعدش روی چشماش بود 

  

فرا بنفش کشید م که نیم خ یز شد و یهو موچ  نیش چاکوندم و رفتم کنارش نشستم و خم شدم و دم گوشش یه جیغ

 دستم رو گرفت و برم گردوند و کوبوندتم رو تخت و با چشمای قرمزش بهم زل زد و من اما همچنان  نیشم شل بود.  

  

عصتی و تند تند نفس می کشید و قبل این که بکشتم دست بردم و از تو ج یبم گردنبند رو در اوردم و دستم رو بردم بالا 

 و گردنبند رو از لابه لای انگشتام جلوی چشم اش آویزون کرد م 

  

ه مون د   نگاهش خشک شد رو گردنبند و نگاهش ناباور به گردنبند  خن 

  

 دستش رو آورد بالا و از روم بلند شد و گردنبند رو گرفت کف دستش و چند بار پلک ز د  

  

 زدم و با افتخار گفتم: انگار باورش ن می شد نشستم رو تخت و چهار زانو 
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 به من می گن شادی کاماند و  -

  

 نگاه خشک شدش و فک قفل شدش و. ..   

  

 همه حالتاش برام عج یب بود 

  

 با خنده گفتم:  

  

 آره دیگه ما اینیم اگر دیوونه نبودم حتما دکنر ی ...مهندسی چ یز ی می شدم با این موخ... -

  

ب به سینه داغش برخورد حرفم نصفه موند و دستم محکم کش یده شد و محکم تو آغوشش فرو رفتم و سرم با ضی

 کرد 

  

 نفساش دو تا ی گ بود و اون قدر سینش تند تند بالا و پاین  می شد که هنگ کرده بودم.  

  

 دستاش محکم دورم حلقه شده بود 

  

 نمی تونستم تکون بخورم!  

  

 ولم کن!نفس مگرف ت  -
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 گفتم و بعد چند لحظه ولم کرد و انگار نه انگار من رو بغل کرده به گردنبند زل زد این رو با خنده  

  

وع کردم به زمزمه ی آهنگ گوگوش    سرم رو، رو پاش گذاشتم و به عادت این چند ماه سرر

  

 بود و چون حفظ نبودم و مثل همون وقتا که ویالون می زدم زمزمه اش می کرد م 
ی
 آهنگ پشت یک دیوا ر سنگ

  

ی شدن شونم دست از زمزمه کردن برداشتم و نگاه گیجم و به کرولال دوختم که همون طور نشسته سرش رو،  با سنگی 

 رو بازو مگذاشته و چشماش بسته بود. 

  

 لبخند زدم و سرم رو از رو پاش برداشتم و گردنبند رو تو مشتش نگه داشته بود  

  

ی   پاورچ ین خارج شدم.   کمی بهش زل زدم و از اتاق آروم و پاورچی 

  

 در اتاق رو هنوز نبسته بودم که دیدم کامل یا با اخم دست به سینه به دیوار ت کیه زده و نگاهم می کنه. 

  

 با تعجب در و بستم و گفتم:  

  

 بلی ؟  -
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 بازوم و گرفت و روبه روم ایستاد و گفت:  

  

 قرار بود کار ی کتی دیان دوسم داشته باشه!  -

  

 آور ی قولم پوقی کشیدم و در حا لی که راه می افتادم سمت پله ها گفتم:   با یاد 

  

 بیا دنبالم  -

  

با هم از پله ها سراز یر شدیم و به پیچ پله ها که رسیدیم با دیدن د یان که نشسته بود رو پله و با چشم بسته سوت می  

 زد زود کامل یا رو نگه داشتم و علامت دادم ساکت باش ه 

  

 فکر کردم و تویه ح رکت کاملا انتهار ی کاملیا رو هول دادم که از دو پله آخر لی ز خورد و افتاد رو دیان  کمی

  

 دیان آحیی گفت و کام لیای داغون و بدبخت رو کنار زد و با چشمای گرد شده به کامل یا زل زد و گفت:  

  

-  !  خو نی

  

 با دست گرفت و گفت:   کاملیا با اخمای تو هم رفته نیم خ یز شد و سرش و 

  

 آره ل یز خوردم فق ط -
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 دیان ابرو بالا انداخت و با لبخند سرش و کج کرد و گفت:  

  

نگاره معروفه ای؟ -  خنی
 تو همون دخنر

  

 چشمای کاملیا برق زد و با  نیش شل گفت:  

  

 آر ه  -

  

 دیان دستش رو ز یر چونش زد و گفت:   

  

دارتم هر شب از اتاقم منتظرم بیای اخبار بگ ی تو توزیون اخه نکه و کیلم اخبار به دردم می  جدی؟ وای من طرف -

 خور ه 

  

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای خندم رو نشنون دوتا دیوونه خوب به هم می خوردن! 

  

 با خنده ازشون دور شدم و رفتم سمت اتاق خودم  

  

 م و از دور برای کام لیا دست تکون داد
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  *** 

  

ه نگاهم کنه و سر  ون و برم تو اتاق کرولال و اون خن  کارم این شده بود هر روز بعد از ناهار وقت ازادی از اتاق ب یام  بن 

 رو پاهاش بزارم و آهنگ زمزمه کنم و اونم مثل خمارا نی هوش بشه!  

  

 بزنه یا حتر اون قدر رو موخش می رفتم که دنبالم بدوه البته گاهی ا م می بردمش تو محوطه و به زور کار ی می کردم قدم 

  

 حس می کردم بهنر شده گاهی لبخند می ز د  

  

توی اتاقش سر روی پاهاش گذاشته بودم و به این فکر کردم که تو  این چند ماه فار سی حرف نزد م شاید چون این 

 دم رفته بود.  جا  ه یچ کس حرفام رو ن می فهمید و من حتر زبان اصلی ام رو یا

  

کرولال چشم بسته و سرش رو به دیوار ت کیه زده بود و من تو فکر بودم یگ از آهنگای مورد علاقم رو بخونم بزار 

 کرولالم ف یض بنی ه 

  

وع کردم به خوندن:    کمی فکر کردم و سرر

  

 نشود فاش ک سی...آن چه میان من و توس ت -

  

اط نظر نام رسان من و توس ت -  تا سرر
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 گوش کن با لب خاموش سخن می گوی م -

  

 گوش ک ن  

  

س مرد ره عشق ندی د -
َ
 روز گار ی شد و ک

  

 حا لیا چشم جها نی نگران من و توس ت  -

  

س نرسی د -
َ
 گرچه در خلوت راز دل ما ک

  

 همه جا زمزمه ی عشق به نهان من و توس ت -

  

 من و تو...من و توس ت  -

  

 شم و شل کردم و چشم بستم و به فار سی گفتم:  آهنگ که تموم شد  ن ی

  

 حال کردی کرو لال ؟ -
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 کرو لال خودت ی -

  

 نی  خیال جواب دادم:  

  

 نخ یر خود ت ی -

  

 رسید و از جا پریدم و مبهوت به  
ی
درست بعد اتمام جملم چشمام در صدم ثا نیه باز و به آخرین حالت گشاد شدگ

 بالا رفتش زل زد م  چشمای براق و ابروهای 

 با ده ننیمه باز و با لکنت گفتم:  

  

 ت...ت...تو حرف زدی!  -

  

 نیشخندی زد و لپش رو باد کرد و دست به سینه به تاج تخت ت کیه زد ادام رو در اورد و گفت:  

  

 م...م...من حرف زدم! خب که حیی ؟ -

  

 هنگ کرده با بهت نگاهش کردم و چشمام برق زد و گفتم:  

  

 فار سی بلدی ؟  -
ی
 این همه مدت لال بودی بگ
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ی و گفت:    نی  خیال چشم بست و دراز کشید رو تخت و شوتم کرد رو ز می 

  

 به همون دلیلی که ت وی لال تا الان فارسی حرف نزده بودی!  -

  

 چند بار خشک شده پلک زدم و گفتم:  

  

؟ جلل خالق چه طو. ..  باورم نمی شه یع نی ا یرانی ای؟ زبونم رو  می -  فهمی؟ لال ن یستر

  

 چشم بست و ریلکس و آروم وسط حرفم گفت:  

  

 تا حالا کسی بهت گفته خیلی حرف می زن ی ؟  -

  

 چشم باز کرد و سرش رو برگردند سمتم و نگاهش رو گرد کرد و گفت:  

  

ک ز دی -
َ
 دو ماهه فقط ف

  

 چشمام گرد شد و حرص زده بلند شدم و گفتم:  

  

 لال بودی بهنر بود انگا ر -
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 شونه هاش رو  بیخ یال بالا انداخت اما من تو دلم ذوق مرگ بودم!  

  

 صدای زنگ و که ش نیدم بهش خ یره نگاه کردم و عقب عقب رفتم سمت درو گفتم:  

  

 اصلا من قهرم تا روز  غیامتم آشتر نمی کنم بچه پرو.  -

 موازات گوشم شل کردم.  از اتاق خارج شدم و  ن یشم رو به 

  

 برگشتم و دیدم پرستار داره دیان رو می بره اتاقش صداش زدم:   

  

 دیان  -

  

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و نیشش رو شل کرد و گفت:  

  

 سلام خل و چ ل -

  

زور از دیوار گرفت و خودش خندیدم و همون موقع کاملیا با دو از پله ها بالا اومد و جور ی دوی د که ازمون رد شد و به 

 رو نگه داشت و راه رفته رو برگشت و نفس نفس زنون گ فت:  
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انی به گوشم رسیده!   -  از اتاق فرمان یه خنی

  

 دیان ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 حیی ؟ -

 کاملیا ولم صداش و آورد پاین و گفت:  

  

ی ی -  انگار! نگهبانا دارن اتاقارو  می گردن دنبال یه چن 

  

ی و بردنمون گوشه دیوار و در اتاق کرولال و باز کردن  قبل این که بتونم  جیغ بزنم پرستارا  یگ  یگ بازوهامون رو گرفیر

 و اوردنش ب یرون و اخم کرده کنار ما ایستا د 

  

ی و ادی اخم کرده و با صورت وحشت ناک اخمالو از جودی جدا شد و ی گ  یگ  می رفت همه رو کنار دیوار نگه داشیر

 تو اتاق ها رو می گش ت 

  

 در گوش کرولال گفتم:  

  

 گردنبند ؟ -

  

 فکش قفل شد و دستاش رو مشت کرد و نگاهش رده هانی از خون گرفت و غرید:   
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 زیر خوش خواب تخت ه -

  

 زدم به پیشو نیم و دیان صداش رو پ این اورد و گفت:   

 دزدید مگذاشتم عیب نداره ؟  بچه ها من زیر تختم چند تا کلوچه-

  

 لبم رو برای جلو گن  ی از خندم جوید م و کام لیا گفت:   

  

 وای کلوچه حیی لی کالر ی داره چه طور این کار رو با خودت کردی ؟  -

  

 دیگه نتونستم و بلند خندیدم اما کرولال هم چنان به اتاقش خ یره بود که توسط ادی بازرسی می ش د  

  

 اگر پیداش کن... کرو لال -

  

 برگشت سمتم و از لابه لای دندوناش با حرص غرید:  

  

 کرولال دندونات رو  من  یزم تو حلق ت -
ی
 آرکا،اسمم آرکاست یه بار دیگه بگ

  

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم و مظلوم گفتم:  
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 حیی لی وحسیر ای -

  

 برگشت و به روبه روش زل زد و گفت:  

  

 می دونم!  -

  

ون و با نگاه ریز شده و نیشخند مستقیم اومد روبه روی آرکا ایستاد و آرکا س ینش تند   در اتاقش باز شد و ا دی اومد بن 

 تند بالا و پا ین می شد و فکش قفل شده بود موچ دستش رو گرفتم و نگاهم رو به ادی دوختم  

  

بند ستاره ای رو آو یزون کرد و گردنبند جلوی چشما ادی نیشخندی زد و دستش رو اورد بالا و از لابه لای مشتش گردن

 ی گرد من و نگاه خونی آرکا این طرف و اون طرف می رف ت 

  

 دیان آروم گفت:  

  

 گمون کنم گاوش زا ید -

  

 کاملیا آروم تر گفت:  

  

 شیش قلو!  -
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 ♥ ♥📝 

 34
🔴

 

  

 با بهت به گردنبند زل زده بودم که ادی بلند گفت:  

  

 جودی _ 

  

 جودی با  نیش باز اومد جلو و ادی گردنبند رو گرفت سمت جودی و گفت:  

  

 _ بیا عز یز م 

  

ی خور د    جودی با ذوق گردنبند رو گرفت و نی نی من از حالت تهوع ای که گرفته بودم چی 

  

 صدای نفس های آرکا رو می شنیدم.   

  

 ادی ابرو بالا انداخت و با تمسخر گفت:  

  

 وای وای وای، دزد کوچولومون رو بب ی ن _ 



  تیمارستانی ه ا

 141 
  

  

 میدونستم آرکا حرفش رو ن می فهمه و فقط اخم کرده و با چشمای ر یز شده به ادی زل زده بود 

  

 جودی با لبخند ازمون دور شد و ادی با تمسخر و صدای پا ین اومد ادامه داد:   

  

؟ عیب ندا ، گردنبند کوچولوتو ازت گرفتم؟دوسش داشتر  ر....  _ آحیی

  

  . ی  آرکا لبخندی زد و  یهو  یقه ی ادی رو گرفت با سر زد تو دماغش و ادی دادی زد و سه قدم عقب رفت و افتاد زمی 

  

 آرکا دستاش رو تو ج یبش کرد و برگشت سمتم و به نگاه مبهوتم زل زد و ادای فکر کردن درآورد و گفت:  

  

 _ حیی لی حرف می زد!   

  

، آرکا  کاملیا زد زیر  ی نش تا بازوی آرکا رو گرفیر خنده و د یان متفکر به ادی زل زده بود و نگهبانا اومدن سمت آرکا تا بگن 

 یهو یکیش رو بغل کرد و من گیج گفتم:  

  

 _ ها!  

  

 نگهبان مبهوت آرکار رو از خودش دور کرد که آرکا یهو لبخند زد و دستش رو اورد بالا و شوکر نگهبانه دستش بود 
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ه که آرکا یهو دستش و اورد بالا و با  ب ه ای دوید تا از پشت آرکا رو بگن  ی ا شوکر زد تو شکم نگهبانه و نگهبان لاغر و ریزه پن 

 زل زدم که آرکا به چشمای گرد شده و آنی نگهبان زل زد و گفت:  
 بهت با خودکار ب یهو سیر

  

 _ خوابای خوب بتی ن ی 

  

فرصت کار ی داشته باشن خودکار رو برد کنار گردن نگهبان و دکمه تهش رو زد که سوزن تو گردن  و قبل از اینکه نگهبانا  

 پسره فرو رفت و چشماش سفید شد و ب یهوش افتاد روی ادی ای که داشت تازه بلند می شد!  

  

م گنده ی ادی زدم و  دوتاشون افتادن زمی ن و پرستارا ج یغ زدن تا نگهبانا  بیان و من فور ی دویدم و لگدی به شک

 دویدم و از پشت مثل کوالا افتادم رو شونه ی جود ی و ج یغ زدم:   

  

 _ گردنبند کر و لالم رو پس بد ه 

  

ی طبقه بالا و من فور ی چنگ زدم به دستای جودی و گردنبند رو به زور از دستای مشت شدش در اوردم   نگهبانا ر یخیر

 و ج ی غ زدم:   

  

 کام ی  -

  

 ش   د وید و گردنبند رو پرت کردم سمتش که فرز خم شد و گذاشتش داخل کفش کاملیا 

  

 برگشتم و موهام کشیده شد! اِدی بود 
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از نی نیش خون میومد و عقب عقب من رو کشید و ج یغ زدم و موهام از ریشه کشیده می شد و اشکام نا خداگاه از 

 کناره های چشمام روی گونه هام سر می خورد ن  

  

 ن لبش رو گاز گرفت و با سر کج شده گفت:  دیا

  

 این رفتارتون اصلا درشان یک مقام دولتر  نیست من ازتون به دادگاه شکا یت می کن م -

  

 تو این گن  و دار از جوگن  ی باز ی های دیان خندم گرفته بو د 

  

 همه نگهبانا دیوونه هارو مهار کرده بود ن 

  

ی و دارن می برنش طبقه پای ن برگشتم و دیدم آرکا رو هم گر   فیر

  

 ادی انداختم تو اتاق و با چهره کبود به منِ افتاده کف اتاق زل زد و داد زد:  

  

س  نی چاره ات می کنم هم تو رو هم اون پسره ی ... -
 از این به بعد از من بنر

  

 فحش  خیلی بدی داد که سعی می کنم به خاطر ن یارمش!  
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 کردم که در رو محکم بست و در قفل شد و من موهام رو به چنگ گرفتم و با حرص جیغ زدم:   با حرص نگاهش  

  

 خپِل کچل! -

  

اون روز بهمون ناهار ندادن و از شامم خنی ی نبود و همه دیوونه شده و به در اتاقاشون م ی کوبیدن و من گوش هام رو  

 گرفته بودم و سر درد ع حیی نی داشتم  

  

 خنی ی از صد ای زنگ نبود و این یع نی تنبیه شده و حق هوا خور ی نداشتر م روز بعدم 

  

 سرم رو روی تخت گذاشته بودم و برعکس دراز کشیده بودم و پاهام رو به دیوار چسبونده بودم  

  

 کسل بودم و حوصله ام ع جیب سر رفته بو د 

  

ی طور ی با خودم حرف می زدم و رویا باقی می کردم و   تو تخ یالتم روی دیوار اشکال نامفهوم رسم می کردم!  همی 

  

با صدای زنگ از جا پر یدم و اصلا حواسم به گذر زمان نبود با دو پر یدم ب یرون و شکمم قار و قور می کرد و  خیلی 

 گرسنم بود و از اون بد تر تشنه!  

  

 حتر  شیشه های آب معدنی رو هم نزاشته بودن تو اتاقمون!  
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 در اتاق رو باز کردم و با ه یجان وارد شدم اما خنی ی از آرکا نبود  789سمت اتاق دویدم 

  

نا امید از اتاق خارج شدم و برگشتم که کامل ی ا رو دیدم به اطراف نگاه کرد و دستش رو آروم کنار دستم گذاشت و فور 

ی رو دیدم که با اخمای تو هم و عصتی اومد ی گردنبند رو از دستش گرفتم و تا خواستم خم بشم تا بزارمش تو کفشم اِد

 سمتمون چشمام گرد شد و فور ی دست مشت شدم رو  بردم تو یقم و گردنبند رو اون جا انداختم 

  

 کاملیا با چشمای گرد شده ازم فاصله گرفت و ادی روبه روم ایستا د و من فاتحه خودم رو خوند م 

  

وع کردم به کو لی باز چند بار پلک زدم و آب دهنم رو قورت  دادم و ادی یهو بازومر و گرفت و کشید سمت پله ها و سرر

 ی و جیغ ج یغ...  

  

ون اومد و رو به ا دی گفت:    یگ از محافظا از اتاقم بن 

 ادی گردنبندی تو اتاقش نبو د -

  

د که ضعف  کرد م   ادی دندون رو هم سا بید و چشمای ترسناکش رو بهم دوخت و جور ی بازوم رو فسرر

  

 کل پله هارو جور ی من رو کشوند پاین که دوبار با زانو خوردم ز م ین و ترکیدم.   

  

 به در اتاق سرگرمی چسبیدم و هر کار می کرد نمی تونست من رو جدا کنه.  
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 جیغ  می زدم و از پشت بهش لگد می زدم:   

  

 نیا جلو می زنمت صدای سگ بدیا کچ ل  -

  

ی و بهمون وقتر دید نمی   برگشیر
ی
تونه جدام کنه عصتی هولم داد که پرت شدم تو اتاق سر گرمی و همه از پشت م یزای رنگ

 زل زدن 

  

ی می سوخت و سر زانو هام پاره شد.    کف دستام از برخورد با زمی 

  

 ز پرستارا گفت:  بغض کردم و سر بلند نکرده.سرم کشیده شد و ادی از موهام گرفت و بلندم کرد و ج یغ زدم و یک ی ا 

 ادی این چه برخو. ..  -

  

 ادی گبود شده نعره زد:   

  

ه است.  -  هیچ کس دخالت نکنه گردنبند نامزد من دست این دخنر

  

 پلکم پرید و برم گردند سمت خودش و چونم و محکم گرفت و داد زد:  

  

 اون گردنبند کجاست ؟ -
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 گفتم: ابروها م رو بالا انداختم و نیشخندی زدم و  

  

 سر گور عم ت  -

  

 چشماش گرد شد و دستش رو برد بالا و کو بید تو دهنم و افتادم رو می ز  

  

از موهام گرفت و بلندم کرد و یه لحظه برگشتم و تو جمع یت چشم ای براق و  قن  ی آرکا رو دیدم خونسرد و با  

 سر ی کج شده نگاهم می کر د  

مبهوت بهش زل زدم که صورتم سوختدبه خاطر سوزش سیل ی ای که به سمت چپ  اون قدر ریلکس و خونسرد بود که 

 صورتم وارد شده بود.  

  

 ادی اومد جلوم و چشمام سوخت نه به خاطر سیلی به خاطر آرکا که اون گوشه ایستاده بود و هیچ کار ی ن می کر د 

  

 اومد جلوم و ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 کجاست؟ نه؟ -
ی
 نمی  گ

  

ی طور ی بهش زل زدم که یهو قهقه ترسناکی زد و گفت:    همی 
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 باشه...باش ه -

  

یهو لبخند ترسناکی زد و اومد جلوم ایستاد و به نگاه مبهوتم زل زد و دستش رو آورد جلو و یهو یقه بول یزم رو گرفت و  

 آرنج شونه چپم پاره شد.   جور ی وحشیانه کشید که قسمتر از گردنم سوخت و جیغ زدم و یقه لباسم تا 

  

صدای ج یغ ی گ از پرستارا رو شنید م و مبهوت و با چشمای اشگ لرزون دستم رو جلوی باز ی یقه و بالا تنم گرفتم  

و سرم رو انداختم پاین و ادی دوباره خندید و دستش رو اورد سمت چپ یقه تا اون قسمتم پاره کنه که یه و دستش رو 

 هوا مون د 

  

لرزونم رو از تار به تار موهام به آرکا دوختم با نگاه سرد و ترسنا گ به ادی دوخت و چشماش و کمی ر یز کرد و نگاه 

 گفت:  

  

- ...  می دو نی

  

 روبه روی ادی مبهوت  ایستاد و با سر کج شده خونسرد دستش و برد سمت م یز و روبه دیا ن نشسته گفت:   

  

 می شه مدادت رو ب دی ؟  -

  

 رو گرفت سمت آرکا و گفت:  دی
ی
 ان دست از نقاسیر کشیدن کشید و لبخن دی زد و مداد رنگ

  

ی ه -  آره  بیا،تازه تراش کردم تن 
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 رو گرفت و من لرزون قابل یت فکر کردن به این رو نداشتم که چه طور فرانسوی حرف   
ی
آرکا نیشخندی زد و مداد رنگ

 می زد!   

  

 ج ادی زل زد و گفت:  آرکا ک می لباش رو جلو آورد 
ی
 و به چشمای گ

  

 کجا بودیم؟ آها...این که دست رو شادی بلند کردی؟  -

  

 کاملیا کنارم ایستاد و آرکا مداد رو ک می تو دستش چرخوند و سرش رو کج کرد و گفت:  

  

 و لباسش رو پاره کر دی؟ -

  

 د و گفت:   ادی گیج سرش و تکون داد که آرکا یهو سرش و کج کرد و لبخن دی ز 

  

 خب ...اشتباه کردی! -

  

ی بود جور ی که مداد تو گوشت  قبل این که بفهمم  حیی شد مداد رو بلند کرد و کوبوندش تو دست ا دی که روی من 

 دستش فرو رف ت 
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ی و پرستارا دورش جمع شدن و آرکا برگشت سمتم و لبخندی زد و اومد  روبه روم همه جیغ زدن و ادی داد زد و افتاد زمی 

ش رو    ایستاد و برگشت سمت پرستاره و خ یره نگاهش کرد اون قدر خ یره و ترسناک که پرستار فور ی روپوش سفید 

 دراورد و آرکا روپوش رو گرفت و جلوم ایستاد و سرم رو پاین انداخته و گریه می کردم. 

  

یناش فرو کردم و آرکا سر خم کرد و دکمه های  روپوش رو، رو شونم انداخت و دستام رو اروم یه دونه یه دونه تو آست

 روپوش رو آروم آروم بس ت 

  

 صدای داد ادی میومد و پرستار که موهای مشگ صورت ر یز و آشنانی داشت گفت:  

  

ید اتاقشون  -  ن یفتاده نگهبانارو صدا نز نید بیمار ها رو بنی
 این جا هیچ اتفا قر

  

 دوختم و  نیشخندی زد و موهام رو به هم ریخت و گفت:  نگاه لرزونم رو به چشم ای آرکا 

  

ک بز ن -
َ
 بیا بریم اتاقم یکم ف

  

 با بغض لبخند زد م 

  

 این پسر دیوونه بود ؟ 

  

 آره بود و لی دیوونه ی جالتی بو د 
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 ♥ ♥📝 

  

 39? ? 

 یگ از پرستارا به سمت دخنر مو مشگ رفت و گفت:  

  

 داد دست نگهبانا!   آلیس،این پسره رو با ید -

  

ه شد و گفت:    دخنر مو مش گ برگشت و با اخم به آرکا  خن 

  

ینشون اتاقاشون فقط تا دو روز حق هوا  - نه،از بیمار دفاع کرد کارش رو تاید ن می کنم اما نیاز به تنبیه و شوک نیست بنی

 خور ی نداره.  

  

 ش رو چسبیده بود.  ادی داد می زد و به خودش می  نی چید و دست خون آلود

  

ی اتفاق پیش اومده و فور ی به کمک پرستارا ادی رو بردن.    نگهبانا اومدن طبقه بالا و پرستارا گفیر

  

 پرستار مو قرمز و خال خالی بازوی آرکا رو گرفت و گفت:  

  

 راه ب یافت ب بینم.  -
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تم رو لمس کرد و چشمک بامزه ای زد و  دستای آرکا ارو م پشت دستای لرزون و  یخ کردم نوازش گونه پشت دس

 بردنش.  

پرستار مو مشکیه اومد سمتم و دستم رو نرم گرفت و لبخندی زد و با دیدن روپو سیر که تنش بود و اتیکت کنارش فه 

ه.    میدم پرستار نیست و دکنر

  

 موهام رو ناز کرد و دست پشت کمرم انداخت و آروم آروم من و به سمت پله ها برد.  

  

بعد از رد شدن از راه رو و بعد پیچ راه رو در اتاق درمان و باز کرد و وارد اتاق شدیم و دکنر برگشت و به چشمای براقش 

 زل زدم و دستکش هاش رو در اورد و نگاهم رو به ادی که نی هوش ر وی تخت بود دوختم. 

  

 تعجب نگاهم کرد و روبه آلیس گفت:  ترسیده پشت دخنر مو مشگ که اسمش آ ل یس بود پنهون شدم و دکنر با 

  

 حیی شده؟ ادی چرا دستش این طور ی شده؟ -

  

 آلیس لبخند آرامش بخسیر زد و چشمای سیاهش و به نگاه خ یره دکنر دوخت و گفت:  

  

نگران نباش ادی مرخصی گرفته بود بعد از خوب شدنش تا چند ماه نیست.نمی تونه برای این کوچولو دردسر -

  درست کنه. 

  

 با ش نیدن اسم کوچولو اخمام تو هم فرو رفت.  
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 آلیس ریز خندید و دکنر دستکش هاش رو کامل دراورد و تو سی نی فلز ی انداخت و گفت:  

  

 نگران نباش ادی  نی هوشه بیا باید گردنت رو پانسمان ک نی م -

  

ی م   روی تخت نشستم و آ لیس پرده رو کشید تا ادی رو ن بی 

  

 خپل و کچل!  مرت یکه 

  

 دکنر مهربون نگاهم کرد و گفت:  

  

-  . ی گردنت خراشش عمیقه باید پانسمانش کنم و تو ام خوب مراقبش با سیر  ب بی 

  

با بهت نگاهش کردم تازه فه میدم چرا این قدر خون اومده مر ت یکه وحسیر برگشتم و ک می پرده رو کشیدم و با حرص با  

 گفتم:  ناخنای بلند ادی نگاه کردم و  

  

ا ناخن بلند کرده خپل کچل! -  مثل دخنر

  

 آلیس و دکنر خندیدن و دکنر رو به آلیس گفت:  

 برو لباس براش ب یار آ لیس منم پانسمانش  می کنم.   -
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 لبخندی به دکنر زدم و رو به آ لیس گفتم:  

  

سیر موخش رو بزن! -  پسر خوشگلیه ها بپا ننر

  

 شده سر پای ن انداخت و دکنر ریز خندید.  چشمای آلیس گرد شد و سرخ 

  

ه بودم گفتم:   که زخمم رو تم یز می کرد  خن 
 آلیس از اتاق خارج شد و آروم در حالی که به دکنر

  

 دخنر خوشگلیه.خب تو موخش رو بزن!  -

  

 باز ریز خندید و با خنده کنار چشماش حیی ن های ظریفی  میفتاد که بامزه اش  می کرد.  

  

ا  نیستم...اسمت حیی بود ؟ من اه- ی  ل این چن 

  

 از درد چس نی که روی زخمم زد اخمام توی هم رفت و گفتم:  

  

 شاد ی -

  

ی کرد و از روی چهار پایه بلند شد و گفت:    دستاش و ت من 
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 من اهل دوستر و عشق نیستم  -

  

ه  بیشنر مواظب خودت با سیر درضمن. ..    شادی تو ام بهنر

  

 ره نگاهم کرد و گفت:  برگشت و خ ی

  

 زیاد نزدیک آرکا نباش.اون مشکل...   -

  

 س وارد شد و لباس و سمتم گرفت و من گیج لباس و گرفتم و دکنر اخم کرده از اتاق خارج ش د   در اتاق باز شد و آل ی 

  

 ♥ ♥📝 

  

 40
🔴

 

  

 روی تخت نشسته بودم و چراغ خواب تنها منبع روشنانی اتاق بود.  

  

 فکر م درگن  بود و لبم و گاز گرفته و با یاداور ی امروز بغض می کردم و دلم عجیب  می ت نی د  
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 دلم برای اتاقم تنگ شده بود. 

  

یادمه یه مدت فکر  م ی کردم بچه ی واقعیشون نیستم چون هیچ وقت بابا واسه هیچ کدوم از مسابقات دوچرخه  

 دستام رو نگرفت فقط اخم کرد فقط داد زد شادی! سواریم نیومد چون هیچ وقت وقتر افتادم 

  

م خطابم نکرد چونمامان ه یچ وقت واسه انتخاب لباسام نظر نداد من دیوونه شدم چون اونا من رو   هیچ وقت دخنر

 دیوونه کردن.  

  

دونستم که حق آزمایش دی ان ای گرفتم و کل وجودم این رو می خواست که بچه اونا نباشم این طور ی خوب بود می 

ی اما...بچشون بودم من نود و نه درصد و  اره توجه کیی ی به سرر ی که دوسم نداشته باشن  می دونستم خب حق داشیر داشیر

ی همیشه رو  نه صدرم درصد دی ان ای مشابه داشتم و من بچه ی واقعیشون بودم و این دلیل که چرا دوسم نداشیر

 قلبم سایه انداخت.  

  

دم و کمی چشمام رو بستم و نی خیال موهام شدم و خودم رو رو تخت جا به جا کردم و دراز  کلافه به موهام چنگ ز 

 کشیدم و پتو رو روی تودم کشیدم و  نیم خ یز شدم و کمی بالشتم و جابه حا کردم و دوباره خوابیدم.  

 چشم بستم و ناخداگاهم بغض کرد و قطره اشک ی از چشمام فرو ر یخت روی گونه هام.  

  

  *** 

  

ی ی کنارش بود و تند تند خوردم و نگاه ری ز شدم رو به کفشم دوختم  ناهارم رو که یک ت یکه کوچیک کتلت با  یکم سنی

 گردنبند آرکا رو تو کفشم پنهون کرده بودم.   
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 کاملیا کنارم نشست و به در اتاق آرکا زل زد و گفت:  

  

 تن بیه؟ -

  

 ردم که گفت:  آروم سر تکون دادم و لپم و کمی باد ک

  

ه حداقل شوک بهش ن می دن. -  این طور ی بهنر

  

 سر تکون دادم و از کنارم بلند شد و رفت سمت پله ها.   

  

 با اخم و بغ کرده به در زل زده بودم الان باید در باز می شد دیگه...دو روز گذشته بود! 

  

رو ی زانو هام گذاشتم که صدای تک بوق کوچ یگ اومد پوقی کشیدم و دستم رو زیر چونه زدم و بعد چند لحظه سرم رو 

 سر یع سرم رو بلند کردم و دویدم سمت در اتاق و با سرعت خودم رو پرت کردم تو اتا ق 

  

 من اومد...م -

  

 میم اخر جملم خفه شد چون تو بغل آرکانی فرو رفتم که انگار قصد خروج از اتاق رو داشت.  
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 یرون و  بینیم رو با دستمگرفتم و با اخم ای در هم گفتم:  عقب عقب از بغلش اومدم ب

  

 چرا وقتر  میام تو ام باید بیای؟ خب دو دق یقه بسیر ن -

  

 موهام رو به هم ریــــخ ت و رفت روی تختش نشست و گفت:  

  

 کم حرف بز ن -

  

 کل ذوقم پو کید! دپرس نگاهش کردم که ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

؟  من مریض نی-  ستم تو هستر

 کنارش روی تخت نشستم و به چشمای ت یره اش زل زدم و اروم گفتم: 

  

 خب اره!   -

  

 سر ی تکون داد و ک می خم شد سمتم و نگاه مرموزش و ریز کرد و گفت:   

  

 می خوام فرار کنم می رم نیو یور ک -
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 ابروها م و بالا انداختم و با اخم گفتم:  

  

 منم میا م -

  

 یال روی تخت دراز کشید و گفت:  نی  خ

  

 اره می ریم با هم خاله باز ی می کنیم.  -

  

جیغ زدم و عصتی نفس نفس زنون زدم ز ی ر گریه و پریدم روش و مشتام رو کوبیدم به سینه و صورتش که فور ی موچ  

 دوتا دستام رو با یک دست گرفت عص نی و با فک قفل شده نگاهم کرد و داد 

 زد:  

 چته؟  -

  

 با گریه  جیغ زدم:   

  

-  . ی  می خوای بر ی!بدون من؟ من این جا تنهام ولم کردن دوسم نداشیر

  

 تو ام شادی رو دوست ندار ی هیچ گ شادی رو دوست نداره.  
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کلافه دست ازادش رو لابه لای موهاش فرو کرد و زبونش رو رو لبش کشید و سرش بهم نزدیک کرد و به چشمام زل زد و  

 ر ید:  غ

  

 حیی لی حرف می زنی ساکت شو.  -

  

 کنارم دراز کشید و دستش رو زیر سرش گذاشت و نگاهش رو مثل نگاه خیس من به سقف دوخت و گفت:  

  

 من دیوونه نبودم دیوونم کردن آدما ترسناکن. -

  

  . ی ی و  می ندازنشون تیمارستان آدما آدم نیسیر  آدما، آدما رو دیوونه می کیی

کردم و به نیم رخش زل زدم.خوشگل نبود اما از اینانی بود که دوست داشتر دستت رو لابه لای موهاشون فرو کتی و اخم  

 حرصشون رو درب یار ی و عص نی بشن چون جذاب می شن!  

  

 بلند شدم و به سمت در رفتم و اخم کرده گفتم: 

  

 اگر بدون من فرار کن ی و بر ی هیچ وقت دیگه دوست ندارم.  -

  

 و از اتاق خارج شدم من تو این تیمارستان  دیوونه تر  می شدم.دیوونه خونه برای خوب شدن نیس ت  

  

 برای دیوونه تر کردنه مطمئنم.   
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 ♥ ♥📝 
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🔴

 

  

 روبه روش نشسته بودم و اون از وقتر که اومده بودم به گردنبندی که کف دستش بود زل زده بود.  

  

! نه حرقی می زد نه چ ی  ز ی می گفت  هی حیی

  

 برام عجیب بو د  

  

 این که اونگردنبند ستاره ای مال گ بوده ؟  

  

 چرا دوسش داره؟ وق نر یک گردنبند و این همه دوست داره صاحبش و چه قدر دوست داره!  

  

خونه دنبالم میومد بهم داده منم یه گردنبند داشتم یگ از پسرانی که می گفت دوسم داره و هر روز از راه دب یرستان تا 

 بودش یه گردبند کوچیک با  یک قلب روش.  

  

 اما مامان چند وقت بعدش از تو جعبه لوازمم پیداش کرد و گفتم خودم خریدم.   
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 اونم انداختش سطل آشغال و گفت  خیلی دهاتیه!  

  

س فید پوست رو ندیدم اما من اون گردنبند رو دوست داشتم بعد تموم شدن مدرسه دیگه اون پسر لاغر و 

 گردنبندش رو دوست داشتم و لی مامان انداختش.. .  

  

 کلافه گفتم: 

  

؟ لالی ؟  -  آرکا چرا حرف نمی ز نی

 سرش رو بلند کرد و خ یره نگاهم کرد و دوباره نگاه یخ زدش رو به گردنبند دوخت.  

  

 با حرص بلند شدم و  جیغ زدم:   

  

 گردنبند نگاه می کتی پشیمو ن شدم از این که برات  پیداش کردم.  همش به اون  -

  

 دلم گریه می خواست باز دوباره خل شده بودم.  

  

نی توجه بهم نگاهش رو به گردنبند دوخته بود که تو یک حرکت س ریــــع گردنبند رو از دستاش کشیدم و تو چنگ گرفتم و 

 ج یغ زدم:   

  

 می خوای بر ی هم همش حواست به اینه.  از این گردنبند بدم  میاد هم-
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 داشت.  
ی
 بلند شد و چشماش رگه هانی از خون زدگ

  

ل کنه:    چند بار پلک زد و انگار سعی داشت خودش رو کننر

  

 قبل این که انگشتات رو خورد کنم خودت گردنبند رو بد ه -

  

 بغ کرده عقب رفتم و  جیغ زدم:   

  

.  نمی دم اصلا می -  ندازمش تا هی نگاهش نکتی

  

 سرش رو کج کرد و با چشمای ریز شده گفت:  

  

 اصلا...انتخاب خونی نبود! -

  

قبل این که بفهمم  حیی شد یهو گردنم رو گرفت و کوبوندتم به دیوا ر و نفسم از درد رفت و با دندونای قفل شده دستش  

ش به انگشتم ک یر کرده بود کشیده شد و صدای مهره های ر  رو برد لای مشتم و یهو گردنبند رو کشید که چون زن ج ن 

ی کوچیک و سفیدی که   ی و نگی  ی تو سرم زنگ خورد و ستاره کوچیک گردنبند افتاد زمی  یز ی که رو سرامیک ها  می ریخیر

 روش بود در اومد و قل خورد ز ی ر تخت.  

  

 به زنج یر پاره شده ی گردنبند.   نگاه وحشت زده ی من به گردنبند بود و نگاه خشک شده ی آرکا 
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 دستش از دور گردنم شل شد و عقب عقب رفت و خورد به دیوار و آروم و خش دار گفت:  

  

 آیلا -

  

ه و ترسناک سردم شد و خودم رو بغل کردم   سرش رو اورد بالا و خ یره نگاهم کرد اون قدر خن 
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ه موندن و پلک نزدن آروم آروم اومد سمتم و جلوم ای ستاد دستاش می لرزید دستاش رو مشت کرد و نگاهش از شدت خن 

 با همون رگه های خونی سرخ شده بود و بغض کرده نگاهش کردم.  

  

 فکش قفل شد و از لابه لای دندوناش غری د:   

  

 برو،وگرنه می م یر ی...بر و -

  

 کوب ید به شیشه پنجره و نعره زد:    خشک شده نگاهش کردم که یهو دست چپش رو بلند کرد و 
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 برو...برو...  -

  

 داد می زد جور ی که پاهام لرزید و همون جا سر خورد م پاین و وحشت زده دستم رو، رو صورت م گذاشتم  

  

به زد   مشتاش رو به شیشه پنجره که زد ضی

 می کوبید و داد می ز د  

  

شدت ترس رفته بود  یهو دو طرف بازوهام رو گرفت و پرتم کرد سمت در و رگ های کنار گردنش برجسته بود و نفسم از 

 پشتش رو کرد و دستاش رو کوبوند به دیوار و سرش رو به دیوار ت کیه زد و بغض کرده داد زد:   

  

 برو،می کشمت برو نر ی می کشمت برو.  -

  

ی تو اتاق و همشون دویدن سمت آرکا  و ی کیشون باز وی منِ ترسیده و لرزون رو گرفت و در اتاقش باز شد و پرستارا ریخیر

 از اتاق خارج کرد و برد تو اتاق خودم.  

  

 من چه کردم؟ من چرا این طور ی شدم ؟ 

  

 من...من خراب کردم ! من گند زد م 
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نداشتم بعد دو روز روزه سکوت اومده  در اتاق سر گرمی رو باز کردم و گرسنه ام بود اما ناهارم رو نخورده بودم اشتها 

 بودم تا شاید ببینمش و شاید بخشیده باشتم.  

  

ه اش به برگه ز یر دستش بود.لبخندی زدم    همیشه گوشه سالن نشسته و نگاه سرد و خن 
ی
دیدمش پشت م یز رن گ

م.    و س غ کردم جلوی بغض و چشمای غمزده ام رو بگن 

  

من رو دی د بعد دو روز دیدمش هم چنان نی رنگ و چشماش قن  ی بود و هم چنان  سرش رو بلند کرد و تو دو قدمیش

 موهاش شلوغ و بامزه به بالا و چپ و راست سیخ سی حیی شده بودن مثل گربه بود! 

  

نگاهم کرد یک قد ممونده بهش بلند شد و صدای قژ قژ کشیده شدن صندلی رو شنیدم و مو به تنم راست شد و 

و برگه نقا ش ی که نه خط خط یش رو لابه لای دستاش مشت کرد و مچاله کرد و پرتش کرد دستام مشت شد 

 سمتم و پشتش رو کرد وخواست بره که جلوش ایستادم و گفتم:  

  

 چرا باهام حرف ن می زنی ؟  -

  

 برگشت سمتم و نگاه سرد و  نی روحش و به چشمام دوخت و با  ن یشخند گفت:  
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 تو چه!؟   اوممم...چون...به -

  

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:  

 باید ببخسیر م -

  

 سرش رو بهم نزدیک کرد و از لابه لای دندوناش غرید عصتی و با نفسای کش دار:   

  

 منم نی  خیال کشتنت می شم.  -
 هر وقت تونس نر گردنبندم رو بهم برگردونی

  

نفره نشست و من دلم شکست درست مثل دردی که تو شون  تنه ای بهم زد و رفت جانی دور تر از من پشت م یز تک 

 منشست درد قلبمم حس م ی کرد م  

  

 لی  نی چاره است شادی  خیلی تنهاست!شادی نباید اسمش شادی می بو د 
 شادی حیی

  

ون   شده بودم مثل اون کارتون درون و  بن 

  

 جیغ جیغو.  اسمم شادی بود با ظاهر شادی وارانه و همون طور دیوونه و شاد و 

  

اما برعکسش بودم درونم یه موجود کوچولو قایم شده بود که رنگ پوست و موهاش آ نی بود عینک گرد داشت و غ 

ی بود  ی بود اسمم غمگی   مگی 
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 دلم گرفت و راه رفته رو برگشتم و از پله ها بالا رفتم و چند دقیقه مونده بود تا زنگ بخوره.  

 اقش رفتم و قبلش اطراف و چک کردم. راه رو خالی بود و به سمت ات

  

 در اتاقش و باز کردم و رفتم سمت تختش.   

  

 رو تخ نر رو برداشتم و زیرش و نگاه کردم.  

  

 دنبال جسد گردنبند بودم.باید درستش  می کردم.  

  

س زده  می جویدم و با سر کج شده این طرف و اون طرف  میدوید م و دنبال گردنبند   بودم.  ناخنام و اسنر

  

ی جدا شدش د زن جن  پاره شدش و فور ی برداشتم و  خوش خواب و بلند کردم و بلاخره دیدمش.ستاره کوچیک و نگی 

ون.   خوش خواب و سر جاش گذاشتم و از اتاق د ویدم بن 

  

 امروز ببشنر بیمار ها اتاق سرگر می بودن.  

  

 وارد اتاقم شدم و در و بستم که خود به خود قفل شد.  
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ی می شد.     در اتاقم جدیدم انگار خراب شده بود.ح نر وق نر زنگم می خورد دیر چراغش سنی

 شانس منه دیگه. 
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 نشستم روی تخت و با سرعت قطعات گردنبند رو چیدم روی تخت.   

  

 لبم رو گاز گرفتم و به زنج یر زل زدم.   

  

ای خوشگل و تزئتی و ز  ی اره م ی خریدن ک مپیش میومد برام بخرن و اگر  می  معمولا همیشه چن  یورالات رو برای سرر

 خریدن به سلیقه خودشون بود و باید نها یت استفاده رو ازشون  می کردم.  

  

ی وقتر خراب می شدن خودم درستشون می کرد م   برای همی 

  

ی ی که مامان بابا معتقد بودن!   نی عرضه نبودم درست برعکس  چن 

  

حلقه های ریز گردنبند رو در اوردم و کمی قدش کوتاه تر می شد اما قابل دید یا فهمیدن نبود مدام حلقه های ریز از لابه  

ی می خوردن و مجبور به استفاده از دندونام  می شدم.   لای ناخن های کوتاهم لن 
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ون حیی غی زدم و کمی  تو جا م پریدم و با همون جیغ گفتم:   بعد این که برای بار پنجم حلقه از لای دستم پرید  بن 

  

 بابا یه دقیقه آروم بگ یر چرا  لی ز  -

  

 می خور ی ! اه یه دقیق تو رو خدا!جون مامان ت 

  

دوباره با امید  بیشنر حلقه رو برداشتم و لای انگشتام گرفتم و با دندونام فشارش دادم و، وقتر بهش نگاه کردم ک لی ذوق  

 موم شده بود کردم کار حلقه ها ت

  

 یکم گرمم شده بود  یکم خودم رو باد زدم و اون قدر گرم بود که عرق رو  پیشونیم نشسته بود 

  

ی رو وسطش گذاشت م  ی سفید رو برداشتم و ستاره کوچولو رو جلوم گرفتم و نگی   نگی 

  

انگشتم رو برید.  انگشتم رو تو دهنم لبه های فلز ی پشت ستاره رو با ناخنم محک مکردم که گن  کرد به گوشه انگشتم و 

 فرو کردم و حیی لی گرمم شده بود.  

  

 رفتم سمت پنجره و در پنجره رو باز کرد م  

  

 صدای ج یغ ج یغ و ه یاهو و بوق و ...میومد.   
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 بینیم رو بالا کشیدم و چه بوی بدی میاد!  

  

 باز حتما زده به سرم.   

  

ی سفت شه و  نیفته. نی  خیال روی تخت نشستم و دو تا ق  سمت دیگه ام با ناخنام بستم تا نگی 

  

وع شد درست نمی تونستم جانی رو ببینم انگار اتاق بخار کرده بود!  چشمام به سوزش افتاده بود و کم کم سرفه هام سرر

 با سرفه های نی در  نی گردنبند درست شده رو تو ج یب مگذاشتم و بلند شدم و برگشتم که خشکم زد.  

  

ود های آتیش از زیر در اتاق میومدن تو اتاق و از پشت شیشه نورای زرد و قرمز چشمام و زد و گیج و مبهوت سرفه د

 کنان  جیغ زدم:  

  

 آتیش!  -
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 خشکم زده بود و تنها سرفه های خشکم سکوت اتاق رو  می شکست. 
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 سوزنده آتیسیر داشت به اتاق می رسید.  بوی تند دود و آ تیش و بد تر از اون گرمای 

  

 کمک!ی گ کمکم کنه کمک...  -

  

ن کم اوردم و د ویدم سمت پنجره و به میله ها چنگ زدم و سرم و چسبوندم به حفاظ ها و   ر ی جیغام اکسن  جیغ زدم و بی 

ی های آتش نشانی رو دیدم.    تازه آمبولانس و ما شی 

  

 با گریه  جیغ زدم:   

  

   کمک...کم ک-

  

ا میدویدن این طرف و اون طرف و روان یا رو سوار یه ماشینانی می کردن. چند تا از  
نمی شنیدن همه در گ یر بودن دکنر

ا سوخته بودن یا آسیب دیده بودن که سوار آمبولانس  م ی کردنشون و تجمع جم عیت روا نی ا و سر و   روانیا و دکنر

 صداشون باعث می شد صدام بهشون نرسه. 

  

 گریه وحشت زده ج یغ زدم:     با 

  

 کمک!کمکم کنید کم ک -

  

   . ی  صدای خورد شدن که نه انفجار  شیشه شنید م و ج یغ زدم و دستم ر و، رو سرم گذاشتم و نشستم رو زمی 
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شیشه های بالای در شکسته بودن و ات یش با سرعت به داخل اتاق سوز می زد و در اتاق ا تیش گرفته و کل اتاق و دود  

 جز روشنانی های آت یش لابه لای خاکسنر ی و س یاه دود ها دیده نمی شد.  
ی  گرفته و هیچ چن 

  

 دوباره بلند شدم و به حفاظ ها چسبیدم و  جیغ زدم:   

  

 کم ک  -

  

وع کرد به خندیدن   سر ی گ از روانیا بلند شد و با دستش من رو نشون داد و سرر

  

ا وحشت زده آتش نشانارو نشون دادن  جور ی خندید که توجه همه جلب شد و   دکنر

  

 نفسم داشت  می گرفت و چسبیده بودم به حفاظ ها تند تند نفس می کشیدم.  

  

 اون قدر اتاق داغ و گرم شده بود که داشتممی سوختم از گرما.  

  

از آتش نشان ها و   یهو شلوغی شد و صد ای جیغ حیی غ تو گوشم نی چید و آرکا رو دید م که با سر زد تو دماغ  یگ

هولشون داد و از پشت گرفته بودنش و نعره می زد و د یان یهو رفت جلو و موهای نگهبانی که آرکا رو گرفته بود رو کشید 

ی سرم رو به دیوار ت  که آرکا ازاد شد و دوید سمت ساختمون و زانو هام شل شد و تختم آتیش گرفت و سر خوردم رو زمی 

تو  جیبم و گردنبند رو دراوردم و تو دستم مشتش کردم و رو ز م ین دراز کشیدم به آت یش زل   کیه زدم و دستم رو بردم

 زدم مرگ این شک لی بود ؟ 
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 مرگ؟ ما رو از این م ی ترسوندن!  

  

 این که ترسناک  نیس ت. 

  

 که ترسناک تر بود!  
ی
 زندگ

  

 ه...از این جا به بعد زندگیه.  گولمون زدن ما تا الان مرده بودیم این 
ی
 زندگ

  

 نفسم داشت  می گرفت و آ تیش اون قدر نزدیکم شد که سوزشش رو، رو پاهام حس می کردم.  

  

ی نفس نفس زدنام با صدانی که صدانی نداشت.    بی 

  

 خوند م:  
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م.   -  د...دیگه دیره واسه موندن دارم از پ یش تو من 

  

 دستات رو نمی گ یرم.  جدانی سهم دستامه ک 

  

م ...خ..خداحافظ   ...دارممن   تو این بارو ن تنهانی

  

 ش..ش..شده این قصه تقدیرم.چ..دلگ یرم.. . -

  

 خ...خدا حافظ.   

  

 با هقهقه خندیدم تلخ خندیدم و بینش نفس کم اوردم و سرفه کردم و با درد گفتم:   

  

 برام جانی تو دن یا نیست ن...نیس ت  -

  

به هانی که به در می خورد رو ش ن یدم و پلکام  نیمه باز موند و در از جا کنده شد و سایه ای رو دیدم که به صدای ضی 

تش رو جلوی دهنش گرفته بو د   سمتم اومد سر تا پا خ یس بود و نر سرر

  

 از سرش و کنار  پیشون یش خون میومد و دیگه نفس ن می کشیدم.   
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 کنار زد و دست دور کمرم انداخت و تو بغلش جمع شدم و نفس نمی ک شیدم.  آتیش رو  

  

 چشمام بسته شد و نفس نمی کشید م 

  

 داد زد:  

  

 ج یغ ج یغ می کتی ن من  -
اگه بر ی می کشمت فهمیدی؟ تو دیگه نباید بر ی شادی بازم  میای اتاقم حرف م ی ز نی

 باشه؟ نم یر!  

  

ی شعله ها بودیم که این همه گرم بودم داغ...شایدم آغوش اون داغ بود نمن  آخرش و داد زد و   بی 

  

 نفس نمی ک شیدم و اونم سرفه می کرد.   

  

از پله ها پاین  می رفت و من حس  می کردم چشمام رو ن یمه باز کردم و دست مشت شدم رو چسبوندم به  

 سینش و آروم و خفه گفتم:   
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 د...درست ش د -

  

 ندیدم و لی مکثش رو حس کردم با چشمای بسته خشک شدنش رو حس کردم.  نگاهش رو 

  

 نفساش  یگ در میون شد پاهاش رو گرفت.  

  

 داد زد...وحشت ناک داد زد:  

  

؛نم یر!  -  اگه بم یر ی میام دوباره می کشمت شادی تو مال متی ، نباید ب من   ی تو شادی متی ! تو تنها شادی متی

  

ی ن می فه میدم  صدای وحشت  ناکی تو گوشام سوت کشید و کمی جابه جا شدم و صدای دادش رو شنیدم و هیچ چن 

 من نفس می کشیدم ؟ 

  

 نمی کشید م چون داشتم می مردم.  

  

ی یش اذیتم نمی کرد چون حیی لی سبک بود م   دوتامون کف سالن افتادیم و اون روی من بود و سنگی 

  

ی اتش نشان ی حالا نزدی ک شده بود و صدای گرفته و چشمام رو نمی تونستم باز   کنم و صدای آژیر امبولانس و ماشی 

 خش دارش رو از نزدیک شنیدم:  
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د و - ی ؟ شادی سقف داره می ریز ه! شادی بیدار شو، نم یر!شادی گردنبند به درک تقصن  منه داد من  ش..شادی خو نی

 قاب لیت انجام هیچ کار ی رو نداشتم 

  

ی - ه!شادی نفس بکش  یه چن   ی رو پامه کمک عوضیا ب یاید داخل ترسو ها  بیاین؛داره  م یمن 

  

 سرفه کرد و صداش خش دار بود:   

  

 بیام ب یرون همتون رو می کشم یگ بیاد نجاتش بده.  -

  

 دستاش رو روی صورتم گذاشت و تکونم داد:   

  

 تو مثل آیلا نرو تو مثل اونجا نزن ن می زارم بر  ی  -

  

 سرش رو اورد کنار گوشمو نعره زد:   

  

،نباید بر...ی -  تو شادی م نی

  

سرفه هاش  نی در  نی شد و صدای داد و فر یاد چند مرد رو شنیدم و سنگیتی آرکا روم  بیشنر شد و ناله وار و شل 

 انگار اونم داشت خفه می شد که گفت:  
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 د اصلا...ب..باه م بمن  یم او..اون.دنیا...تا... -

  

 دلت می خواد ف...فک بزن هرجا بر ی م یا م... 

  

 نفساش  یگ در میون شد و نفسم رفت و تو نی خنی ی فرو رفتم 

  

 ♥ ♥📝 
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  **** 

  

 چشم باز کردم و نگاه تارم و به اطراف دوختم.  

  

 و محو نمی دیدم.  
ی
 رنگ

ی
ی ی جز سایه های رنگ  هیچ چن 

  

 مردم؟چه جالب الان احتمالا بالای سرم ازرائل ایستاده و نامه ی اعمالم دستشه  جلل خالق! 

  

 احتمالا یه چوبم تو دست دیگشه تا بزنه لهم کنه. 
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ی ی رو دهنم بود.    ی بود و  یه چن  ی مسنگی   پاهام ک می می سوخت و سی 

  

؟ چرا   درد دارم؟ مگه نگفتر اون دنیا درد نیست!  خدایا کم تو دن یا اذیتمون کردی این جا هم  نی خ یال نمی سیر

  

 دیدم کم کم واضح شد و با یاد اور ی آرکا چشمام گرد شد. 

  

 به پای باند پ یچی شدم زل زدم فکر کنم سوخته بود. 

  

 گردنمم چسب زده بودن  

  

 سرم رو برگردوندم و از پشت در  شیشه ای نگهبان و دیدم که به پشت در ایستاده بود.   

  

ن رو برداشتم و آرکا رو چند تخت اون طرف تر دیدم. سر  ر  م و کامل برگردوندم و ماسک اک سن 

  

 چشم بسته بود و نی هوش بود.  

  

 قسمتر از کتفش باند نی حیی شده و رنگ پریده بود  
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 لبخندی زدم و با ن یش شل گفتم:  

  

 !  درد و بلات بخوره تو فرق سر اِدی کچله که این قدر سوپر متی -

  

 صدام خش داشت و گرفته بود.  

  

 چند بار خ میازه کشید م و گلوم می سوخت و سینم حیی لی درد می کرد. 

  

کمی با دست ازادم قفسه ی سینم رو ماساژ دادم و دوباره دراز کش یدم و ماسک رو ، رو دهنم گذاشتم و اون قدر به آرکا  

 خ یره موندم که خوابم برد.   

  

 * 

  

ی باید به  یک تیمارستان جدید منتقل می شدیم.   تا زما نی    که ت یمارستان رو تع من  کیی

  

 دکنر وض عیتم رو چک کرد و چ یز ی رو  یاد داشت کرد و از اتاق خارج شد.  

  

 برگشتم و آرکا رو تخت نشسته بود و منتظر بود بیان دنبالش.  

  

 لبخند زده گفتم:  
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 چرا نجاتم دادی؟ -

  

 بلند کرد و نگاه خال یش رو به چشمام دوخت و سرش رو کج کرد و گفت:  سرش رو 

  

 چون...به تو چه؟  -

  

 ذوقم خش کید و با حرص خم شدم و بالشت رو پرت کردم سمتش که افتاد کنار تختش.  

  

 ابرونی بالا انداخت و دوباره دراز کشید و گفت:  

  

 می خوا نی یا  ب ی هوسیر قابل تحمل تر -
 ی وقتر

  

 با حرص بهش نگاه کردم و به خاطر پای باند نی حیی شد م نمی تونستم بلند شم  

  

 وگرنه مو رو سرش نبود!  

  

دنش  ت یمارستان جدید    شدید پام باید میموندم اما آرکا الان مرخص می شد و م ینی
ی
 من به خاطر سوختگ

  

 اروم گفتم:  
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 گزدنبند دست توعه؟ دست من نیس ت -

  

 برنگردوند سمتم تو همون حالت چشم بسته گفت:  سرش رو 

  

 مهم نیست کجاع ه -

  

 با تعجب گفتم:  

  

 خب تو که دوسش دا... -

  

 برگشت سمتم و با لح نی که باعث خندم شده بود گفت:  

  

 یکم حرف نزن شادی فقط یکم!  -

  

 پرستار گفت:  در اتاق باز شد و نگهبان و یگ لا پرستارا وارد شدن و نگهبان رو به 

  

م -  ش   اگر آمادست بنی

  

 پرستار به سمت آرکا رفت و دست و کتفش رو چک کرد و گفت:  
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 اره می تو نید بری د -

 آرکا بلند شد و نگهبان بهش دستبند ز د 

  

! فقط  یک روانیه کرولال و وحشیه دیگه ...این کارا چیه!  ی  انگار دزد گرفیر

  

 ♥ ♥📝 
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 برگشت سمتم و گفت:  آرکا 

  

 بعدا می  بینم ت  -

  

براش دست تکون دادم و بردنش و در اتاق که بسته شد نفس عمی قر کشیدم و خودم رو کشیدم پاین و به زور خم شده 

 بالشتم رو از رو تخت آرکا برداشتم و گذاشتم پشت سرم و دراز کشیدم.  

  

 به پنجره زل زدم.  
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ی کم مونده بود بم یرم؟ مامان و بابا  می   دونسیر

ی حتما بهشون  خنی دادن. 
 حتما می دونسیر

  

 اما نیومدن،نیومدن ملاقاتم! 

  

؟  ی  این قدر...این قدر دوسم داشیر

  

 بغض کردم و سرم رو تو بالشت فرو کردم و بلند ج یغ زدم با همه توانم اما صدام تو بالشت خفه می شد 

  

 ازم  جیغ زد م  مشتام رو به بالشت کوبیدم و ب

  

 اما صدانی شنیده ن م ی شد 

  

 فریادِ   نی صدا!  

  

 بعد چند دقیقه نی حال تو همون حالت دراز کشیده و قطرات اشکم رو بالشت فرود میومدن  

  

 اون روز و یادمه مسابقه داشتم   

 کلا تو انواع رشته های ورزسیر بودم حتر پارکو ر  
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 اون روز مسابقه دو داشتم 

  

 اگر اول می شدم می رفتم برای مسابقات کشور ی مسابقه ی  خیلی مهمی بود  

  

 ش   هیجده سالم بود حدودا دوسال نی 

  

اره گفتم بیان تنهام نزارن مر بیمو ن زنگ زده و دعوت نامه   از یک ماه قبلش به مامان و بابا گفته بودم حتر به سرر

 فرستاده بود. 

  

ی میان !خوش حال بودم رو ه  وا بودم.  گفیر

  

روز مسابقه ر سید آماده شدم تو ورزشگاه بند کفشام رو بستم و مامان دوستم ژاله بغلش می کرد و مدام بهش  میوه  

س نداشته باش ه  ه و اسنر  می داد می گفت که درست نفس بگن 

  

 زد. برادر بزرگ ی گ از بچه ها کنارش بود و شونه های خواهرش رو گرفته و با مرنی حرف می 

  

 تو ورزشگاه خانواده ه ای بچه ها تشویقشو ن می کردن و مدام حیی غ و سوت می زدن. 

 و خانواده ی من هنوز نیومده بودن. 
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اره خاموش بو د    زنگ می زدم مامان و بابا رد می دادن و سرر

  

ی خانوادم رو معرقی کنم و خانواده ی من نبودن!   وع شد و بچه ها می خواسیر  مسابقه سرر

  

وع کردیم به دویدن و نفر اول بودم و خانواده ی من نبودن    سرر

  

 چند منر با خط پایان فاصله داشتم و خانواده ی من نبودن  

  

ی من اولم همچنان با ه یجان اسم ژاله رو با هیجان صدا می زد   صدای خانواده ی ژاله رو میش نیدم با این که می دونسیر

 ن 

  

 واب ندادن! و خانواده ی من تلفنشون رو ج

  

 درست چند سانت به رد کردن خط ایستاد م 

  

 دیگه ندویدم 

ژاله از کنارم رد شد و نوار آنی رنگ رو جدا کرد و اول شد و سحر بعدی بود و دوم شد و آناهیتا رد شد و سوم شد و نازگل  

 رد شد و چهارم شد و من همچنان ایستاده بود م 

  

 م کردن همشون بعد از رد شدن با بهت نگاه
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 مربیم خشک شده رو صندلی نشست و گفت:  

  

 شادی حیی کار کردی!  -

  

 دو رو برای همیشه کنار گذاشتم و شب برگشتم خونه  

  

ی شام نشسته بودن و صد ای خنده هاشون رو م یشنیدم.    همشون پشت من 

  

 ♥ ♥📝 
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 :  بدون توجه بهشون رفتم سمت پله ها و صد ای بابارو شنید م

 مسابقه چه طور بود؟ چندم شدی ؟ -

  

 برگشتم نگاه مردم رو بهشون دوختم به تک تکشون  

  

 با سرد ترین لحن ممکن گفتم:  
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 مقام  نیاوردم اخر شدم دو رو گذاشتم کنا ر -

  

اره بلند خندید و ت یکه ای گوشت به چنگال زد و برد سمت دهنش و گفت:    سرر

  

 اره  دیدید گفتم مقام ن می-

  

اره دوغ ریخت و  بیخ یال گفت:    مامان برای سرر

  

ه خوب بود رفتیم خریدای  عیدمون رو کردیم اگر م یرفت یم مسابقه آبرومون رو م - گفتم که نی عرضه است نریم بهنر

د   ینی

  

  بابا در جواب مامان سرش رو به معنای ت اید تکون داد و من زنده بودم؟ نه اون لحظه شادی بازم مرد 

 می کردن اما شادی مر د 
ی
ی و خوش و خرم زندگ  شادی هر لحظه تو اون خونه مرد قاتل هاش زنده بودن و راه می رفیر

  

 هیچ کس نفه مید آدم ای دیوونه دلیلی برای دیوونگیشون دارن و دل یل من خانوادم بود.... 

  

کنجکاو به پاهام زل زده بودم برام مهم نبود که رد  پرستار داشت بانداژم رو عوض  می کرد و من نیم خ یز شده و  

 ش مونده یا نه فقط می خواستم ببینم چه شکل یه.پ   سوختگ ی
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 بلاخره بانداژ باز شد و پوستم از زیر زانو تا ر وی ساق قرمز و ملتهب بود و باعث  می شد ادم چندشش بشه. 

  

ی ی مثل ژل روی پاهام آرو ممالید و من دردی ح   س ن می کردم برعکس پوستم خنک  میشد. یه چن 

  

 
ی
 ش   به موهای طلانی پرستار زل زدم و بعدش به چشمای رنگ

  

یا قد بلند و لاغر و بور بودن من این جا رو دوست نداشتم.    این جا  بیشنر

  

ی   ش من رو خوش حال نمی کرد البته آرکا رو باید فاکتور گرفت اون رو دوست دار م   هیچ چن 

  

 و کاملیارو هم م یشه گفت دوست دار م دیان 

  

 و دلم براشون تنگ شده تو این سه چهار روز ی که آرکا و بچه هارو ندیدم همحوصله ام سر رفته هم ناراحتم.  

  

 ♥ ♥📝 
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 برام یه سوپ اوردن که با دیدنش هنگ کردم!  
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 انگار آب جوش رو با علف مخلوط کردن! 

  

شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و یه قاشق از سوپ خوردم که حالم بد شد این دیگه چه با چشمای گرد 

 کوفت ی بود! 

  

 مزه ی قرصِ کپک زده می داد. 

  

ی که پرستار مبهوت نگاهم کرد و چشم از شکسته های ظرف گرفت و گفت:   هی حیی کار می -ظرف رو پرت کردم رو زمی 

 کتی ؟  

  

و ن  جیغ زدم و   لگد سمتش پروندم که وحشت زده از اتاق دوید بن 

  

نمیدونم جریان  حیی بود فقط انگار ترسیده بودن دیوونگیم گل کنه که فور ی حاظرم کردن و نگهبان اومد تو اتاقم و 

 دست بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام حیی لی خوب نمی تونستم راه برم.  

  

ی مثل امبولانس رو دیدم که مردی از ماش ین پ یاده شد و لباسای آنی و  از بی مارستان که خارج شدیم یه ماشی 

 مخصوص تیمارستان داشت.  

  

 درای عقب رو باز کرد و نگهبان کمک کرد برم بالا و سوار شدم و رو صندلی نشستم.  
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 نشست.   به دستای بستم زل زدم و نگهبان در رو بست و رفت کنار راننده

  

ی تکیه زدم و چشمام رو بستم.   ی راه افتاد و سرم رو به بدنه ی ماشی   ماشی 

  

 ای خدا،چرا نمی رسیم مگه کجاست این  تیمارستان جدیده!؟  

  

 واقعا حوصلم پوکیده بود 

  

 تا جانی که بلند بلند آهنگ می خوندم:  

  

 شما خونتون موچه داره؟ -

  

 مامانم جغور بغوره. نه نداره صبحونم جغور بغوره 

  

 ! ی  خودمم مونده بودم خواننده های این اهنگا چه قصدی از خوندن داشیر

  

 برادرای خداوردی بودن فکر کنم خدانی این چه آهنگیه! نه واقعا این چه آهنگیه؟  

  

ی از حرکت ایستا د    بلاخره ماشی 
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 با لگد زدم تو شکمش   درای عقب باز شدن و نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و جیغ زدم و 

  

ی  عصتی دستش رو، رو شکمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و متی رو که ج یغ  جیغ  می کردم رو کشید از ما شی 

ی ی که چند تا نگهبان ایستاده بودن    ب یرون و دست دور کمرم انداخت و من رو برد سمت محوطه سنی

  

یهو گردنم سوخت و فهمیدم بهم  بیهوسیر تزریق کرده لابه لای نگاه تارم  اون قدر ج یغ زدم و تو بغلش دست و پا زدم که

 نما ی سفید ساختمون و د یدم و پرستارانی که به سمتم میومدن.  

  

 چشمام کم کم بسته شد و ب یهوش شدم.  

  

  *** 

  

ی خا صی نداشت و فضای خفه ای داشت.    چشم که باز کردم تویه اتاق کوچیک بودم که چن 

  

 کشیده شده بود. ی
ی
 ه صندلی گوشه ی اتاق بود و روم ملافه کر می رنگ

  

 بلند شدم و نشستم و موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و پاهام ک می می سوخ ت 

  

 رفتم سمت در اتاق، و در اتاق باز بود 
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 انگار این تیمارستانش یکم متفاوت بود!  

  

 سالن رفتم.  لنگ می زدم و آروم آروم به سمت 

  

 در و دیوارای سفید و ساده و پرستار ها ام با پوشش سفید.  

  

 روان یاش اما یه جور ی بودن.  

  

 انگار  خیلی روانی بودن! یه جور ی نگاه می کردن ترسناک،چهره ها ی ترسناکی ام داشت ن  

  

سابید و چشماش رو گرد کرده و با پنجه هاش  مثلا اون دخنر ی که از کنار م رد شد و مداوم دندوناش رو، رو ه ممی

 صورتش رو خراش می داد  خیل ی ترسناک بود.  

  

 ترسیده به دیوار چسب یده به اطراف زل زدم هیچ چهره ی آشنانی ن می دیدم.  

  

 نکنه بچه ها تو یه بخش دیگه باشن! ؟ 

  

 با کشیده شدن موهام جیغ فرابنفسیر ک شید م و افتادم زمی ن 
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 رد دیوونه بالای سرم بود و موهام رو  می کسیر د  یک م

  

 جیغ  می زدم و به زم ین و در و دیوا ر چن گم ی زدم تا نتونه بلندم کنه  

  

 سرم داشت آت یش می گرف ت

  

 دست انداخت دور گردنم و بلندم کرد و دستش رو برد بالا و کوبید تو صورتم که خوردم ز می ن  

  

موهای گندمی و چهره ی تو هم رفته و ترسناکی داشت و حتر نمی دونستم چرا داره می حدودا چهل سالش بود و 

 زنتم!  

  

 داد می زد:   

  

 می کشمت، بهم نامر دی کردی می کشم ت  -

  

 جیغ  می زدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم می کرد و  میکوبید به صورتم.  

  

ی و انگار نه انگار که دارمکتلت می شم!  و دوباره می  افتادم جالب پرستارانی بودن که با خونسردی راه می رفیر

  

 بلاخره پرستارا بعد ای ن که حسا نی کتک خوردم اومدن و اون مرد و ازم دور کردن و بردنش! 
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 و اصلا به من نگاهم نکردن! 

  

م و زخم گردنم باز شده و خونش کل گردن و رو پوشم رو گرفته  گیج و آسیب دیده از  دیوار گرفتم و به زور بلند شد

 بود.  

  

 صورتم چ یز ی نشده بود 

  

 گیج وسط راه رو ایستادم و نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم این جا دیگه چه جهنمیه!  

  

 ♥ ♥📝 
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 برام یه سوپ اوردن که با دیدنش هنگ کردم!  

  

 علف مخلوط کردن! انگار آب جوش رو با 

  

با چشمای گرد شده از پرستار چشم گرفتم و قاشق رو برداشتم و یه قاشق از سوپ خوردم که حالم بد شد این دیگه چه 

 کوفت ی بود! 
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 مزه ی قرصِ کپک زده می داد. 

  

ی که پرستار مبهوت نگاهم کرد و چشم از شکسته های ظرف گرفت و گفت:    ظرف رو پرت کردم رو زمی 

  

 هی حیی کار می کتی ؟ -

  

و ن    جیغ زدم و لگد سمتش پروندم که وحشت زده از اتاق دوید بن 

  

نمیدونم جریان  حیی بود فقط انگار ترسیده بودن دیوونگیم گل کنه که فور ی حاظرم کردن و نگهبان اومد تو اتاقم و 

 نمی تونستم راه برم.  دست بند زد و دست دور شونه هام انداخت چون به خاطر پاهام حیی لی خوب 

  

ی مثل امبولانس رو دیدم که مردی از ماش ین پ یاده شد و لباسای آنی و   از بیمارستان که خارج شدیم یه ماشی 

 مخصوص تیمارستان داشت.  

  

 درای عقب رو باز کرد و نگهبان کمک کرد برم بالا و سوار شدم و رو صندلی نشستم.  

  

 نگهبان در رو بست و رفت کنار راننده نشست.  به دستای بستم زل زدم و 

  

ی تکیه زدم و چشمام رو بستم.   ی راه افتاد و سرم رو به بدنه ی ماشی   ماشی 
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 ای خدا،چرا نمی رسیم مگه کجاست این  تیما رستان جدیده!؟  

 واقعا حوصلم پوکیده بود 

  

 تا جانی که بلند بلند آهنگ می خوندم:  

  

 ه؟ شما خونتون موچه دار -

  

 نه نداره صبحونم جغور بغوره مامانم جغور بغوره. 

  

 ! ی  خودمم مونده بودم خواننده های این اهنگا چه قصدی از خوندن داشیر

  

 برادرای خداوردی بودن فکر کنم خدانی این چه آهنگیه! نه واقعا این چه آهنگیه؟  

  

ی از حرکت ایستا د    بلاخره ماشی 

  

 نگهبان خم شد و دستم رو گرفت و جیغ زدم و با لگد زدم تو شکمش  درای عقب باز شدن و 
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ی  عصتی دستش رو، رو شکمش گذاشت و خم شد و پاهام رو گرفت و متی رو که ج یغ  جیغ  می کردم رو کشید از ما شی 

ی ی که چند تا نگهبان ایستاده بودن    ب یرون و دست دور کمرم انداخت و من رو برد سمت محوطه سنی

اون قدر ج یغ زدم و تو بغلش دست و پا زدم که یهو گردنم سوخت و فهمیدم بهم  بیهوسیر تزریق کرده لابه لای نگاه تارم 

 نما ی سفید ساختمون و د یدم و پرستارانی که به سمتم میومدن.  

  

 چشمام کم کم بسته شد و ب یهوش شدم.  

  

  *** 

  

ی خا صی نداشت و فضای خفه ای داشت.  چشم که باز کردم تویه اتاق کوچیک بودم که   چن 

  

 کشیده شده بود. 
ی
 یه صندلی گوشه ی اتاق بود و روم ملافه کر می رنگ

  

 بلند شدم و نشستم و موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و پاهام ک می می سوخ ت 

  

 رفتم سمت در اتاق، و در اتاق باز بود 

  

 متفاوت بود!  انگار این تیمارستانش یکم  

  

 لنگ می زدم و آروم آروم به سمت سالن رفتم.  
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 در و دیوارای سفید و ساده و پرستار ها ام با پوشش سفید.  

  

 روان یاش اما یه جور ی بودن.  

  

 انگار  خیلی روانی بودن! یه جور ی نگاه می کردن ترسناک،چهره ها ی ترسناکی ام داشت ن  

  

ر م رد شد و مداوم دندوناش رو، رو ه ممیسابید و چشماش رو گرد کرده و با پنجه هاش  مثلا اون دخنر ی که از کنا

 صورتش رو خراش می داد  خیل ی ترسناک بود.  

  

 ترسیده به دیوار چسب یده به اطراف زل زدم هیچ چهره ی آشنانی ن می دیدم.  

  

 نکنه بچه ها تو یه بخش دیگه باشن! ؟ 

  

 رابنفسیر ک شید م و افتادم زمی ن با کشیده شدن موهام جیغ ف

  

 یک مرد دیوونه بالای سرم بود و موهام رو  می کسیر د  

  

 جیغ  می زدم و به زم ین و در و دیوا ر چن گم ی زدم تا نتونه بلندم کنه  

 سرم داشت آت یش می گرف ت
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 خوردم ز می ن  دست انداخت دور گردنم و بلندم کرد و دستش رو برد بالا و کوبید تو صورتم که 

  

حدودا چهل سالش بود و موهای گندمی و چهره ی تو هم رفته و ترسناکی داشت و حتر نمی دونستم چرا داره می 

 زنتم!  

  

 داد می زد:   

  

 جیغ  می زدم و دستام رو، رو صورتم گذاشته بودم و اونم مدام بلندم می کرد و  میکوبید به صورتم.  

  

ی و انگار نه انگار که دارمکتلت می شم!  و دوباره میافتادم جالب   پرستارانی بودن که با خونسردی راه می رفیر

  

 بلاخره پرستارا بعد ای ن که حسا نی کتک خوردم اومدن و اون مرد و ازم دور کردن و بردنش! 

  

 و اصلا به من نگاهم نکردن! 

  

گردنم باز شده و خونش کل گردن و رو پوشم رو گرفته  گیج و آسیب دیده از  دیوار گرفتم و به زور بلند شدم و زخم  

 بود.  

  

 صورتم چ یز ی نشده بود 



  تیمارستانی ه ا

 202 
  

  

 گیج وسط راه رو ایستادم و نگاه مبهوتم و به ته راه رو دوختم این جا دیگه چه جهنمیه!  

  

 ♥ ♥📝 
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 یفت م از پله ها با همون حالت آروم آروم رفتم پا ین و از نرده ها گرفته بودم تا ن 

  

 پرستارا بدون توجه به گردن خونیم از کنارم رد می شدن! 

  

 قدر تیمارستان خودمون رو ندونستم این جا چه داغونه خدایا غلط کردم این جا کجاست دیگه!  

  

یمار   از پله ها که با اون پا ی لنگم خلاص شدم آروم آروم به سمت در رفتم و با دیدن  حیاط دهنم باز مون د خیلی از ب

ی خرخره ی هم رو می ج ویدن نگهبانا ام  ! یعتی در اورده بودنشون و بعض یا ام دعوا می کردن و داشیر ی ها لباس نداشیر

 بدون سعی برای جدا کردنشون تنها بهشون شکر  می زد ن 

  

ی صورتم قرار چند بار مبهوت پلک زدم و عقب عقب رفتم که خوردم به  یگ و قبل این که برگردم دستای بزرگ کسی رو 

گرفت و منِ خشک شده رو کشون کشون برد سمت پله ها اما بر خلاف تصورم من رو کشید زیر پله ها که دید خیلی کمی  
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ش زل زدم و    داشت و بر مگردوند و کوبوندم به دیوار و با چشمای گرد شده وحشت زده به چشمای براق و سیاه 

 روی دهنم برداشت و چشماش رو ریز کرد وگفت:   وق نر که دید از شدت شوک ساکت شدم دستش و از 

  

 سوپرایز!  -

  

 با بهت نگاهش می کردم که سرش رو خم کرد و اطراف رو دید زد و گفت:  

  

تو یه خط خلاصه کن وقتر می دو نی این جا تیمارستان زنج یر ی هاست واسه حیی سرت رو مثل گاو انداختر پا ین قدم  -

 می ز نی ؟  

  

 رون اومد و باصدای آروم شده ای مثل خودش با اخمای در هم گفتم:  از شوک ب ی

  

 مرض زهر ترک شدم وحش ی -

  

 به اطراف زل زد و گفت:  

  

 اتاقت طبقه چندمه ؟ -

  

 گیج مثل خنگ ها نگاهش کردم که ک می بهم زل زد و حیی لی جدی گفت:  
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 ؟ -
ی
 چرا این قدر خنگ

  

 کشید و گفت:  چند بار پلک زدم نفس عمی قر  

  

 طبقه او لی ؟  -

  

 بازم مثل خنگا بهش زل زدم که عصتی چنگ ی به موهاش زد و گفت:  

  

 نی خیال،این ت یمارستان فرق داره ما تو بخش بیمارای خطنا کیم از اتاقت نیا ب یرو ن -

  

 بهش زل زدم و نیش چاکوندم و گفتم:  

  

باز توهم -زل زدم که ابرو بالا انداخت و با چشمای ریز شده گفت:  نگران می؟ همون طور ی با ن یش باز بهش -

 زدی؟ حرف گوش کن!  

  

 نیشم خش کید و دستم رو گرفت و تازه نگاهش خ یره موند به گردنم و خشک شده گفت:  

  

 گردنت حیی شده ؟ -

  

 آب دهنم رو قورت دادم و چشم از چشمای سیاه و عقانی شکلش گرفتم و گفتم:  
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 ..چ یزه...  چ. -

  

 گیج و کلافه غرید:  

  

ه ؟ - ی  چن 

  

 پاهام رو به دیوار تکیه دادم و دستم رو رو زخم گردنم گذاشتم و گفتم:  

  

- . .. ی ه دیگه...چن  ی  چن 

  

 آرکا با اخمای تو هم کلافه و عصتی نگاهم کرد که چند بار پلک زدم و گفتم:  

  

-  . .. ی  همون چن 

  

 یهو عص نی داد زد:   

  

 شادی!  -
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 تو جام مریدم و با ترس حیی غی کشیدم و سریــــع گفتم:  

  

 با زخمم باز ی می کردم چسبش باز شد و خونی ش د -

  

 دروغ گفتم تا دردسر درست نکنه کمی خ یره نگاهم کرد و کلافه چشم بست و گفت:   

  

 خن گ  -

  

 به اطراف نگاه کرد و برگشت سمتم و گفت:  

  

 اومدی برو اتاقت من مپشت سرت م یام.  از همون راهی که -

  

 گیج سر ی تکون دادم و از کنارش رد شدم و آروم آروم از پله ها بالا رفتم .  

  

 ♥ ♥📝 

  

 54
🔴

 

  

پاهام  خیلی بهنر بود و لنگ زدنم بیشنر برای مسخره باز ی بود، آروم آروم از پله ها بالا رفتم و آرکا هم آروم پشتم  

 میومد.   
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 زدم و راه رو، رو تا ته رفتم و آرکا هم نی چاره پشتم م یومد.  
 لبخند خ بیتی

  

 به ته راه رو که ر سیدم دور زدم و برگشتم آرکا ام کمی مکث کرد و باز پشت سرم راه افتاد 

  

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا نخندم و باز تا ته راه رو رفت م  

  

 راهرو رفتم و آرکا ام پشت سرم اومد اونم پشت سرم میوم د دوباره تا ته 

  

ل کنم و با خنده برگشتم   از در اتاقم رد شدیم و برگشتم و اونم باز پشت سرم برگشت دیگه نتونستم خودم رو کننر

 سمتش و گفتم:  

  

 الاغی دیگه! تا فردا ام این راه رو صد دفعه برم دنبالم م یای! -

  

 بچه های خنگ سرش رو کج کرد و  یکم نگاهم کرد  خشک شده و گیج نگاهم کرد و مثل پسر 

  

از خلو نر راه رو استفاده کردم و بلند زدم زیر خنده و دویدم سمت اتاقم و صدای پاهاش رو ش نیدم و با خنده و نفس  

 نفس زنون اومدم در رو ببندم که در رو محکم هول داد که از پشت افتادم رو تخت و هم چنان می خندید م 

  

 فت:  عصتی گ 
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 کجات رو بزنم که نم یر ی ؟  -

  

ی دست و پا زدنام کش موهام باز شد و موهام ریخت رو صورتم با   همچنان م ی خندیدم و سعی می کردم کنارش بزنم  بی 

فت کنار و باز دوباره برمی گشت سر جا   ش   هر نفس نف سی که می زدم موهام از رو صورتم  من 

  

 و اورد جلو و خشک شده دست از خندیدن برداشتم یکم خ یره نگاهم کرد و سرش ر 

  

سرش رو اون قدر اورد جلو که اگر موهام رو صورتم نریخته بود احتمالا لباش به گونم برخورد می کرد هم چنان خشک 

  شده نگاهش می کردم که یهو چند بار پلک زد و از روم بلند شد و چند بار دستاش رو لابه لای موهاش فرو کرد و گفت: 

  

 من بر م -

  

ی ی بگم صدای در اتاق باعث شد از جا بنی م   قبل این که چن 

  

 نشستم روی تخت و خشک شده به در اتاق زل زدم و دستم رو مبهوت روی گونه های داغم گذاشتم و زیر لب گفتم:  

  

 من چرا جوش آوردم!  -

  

 بلند بلند زدم زیر خنده.  نمی دونم چرا اما احساس خو نی داشتم روی تخت دراز کشیدم و 
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 ♥ ♥📝 
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  *** 

  

 تو این چند روز نه دیان رو دیدم نه کامل یا ر و  

  

 زیاد از اتاق ب یرون ن می رفتم  

  

ش داغون بود ح نر بیمار هاش.    ی  کلا تیمارستا نی که توش بودم هم قدیمی تر بود و هم داغون همه چن 

  

بود خونه ی پدر ی رو نمی گم ت یمارستان سابقم رو  می گم حالا اون جا خونه ی من بود و من دلم برای خونم تنگ شده 

 از خونم دور بودم.  

  

ون زل زده بودم.    از پنجره به  بن 

  

 اون قدر حوصلم سر رفته بود که نی خ یال عصبان یت آرکا شدم و از اتاقم اومدم ب یرون.   
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 دن دیوونه ها اخمام در هم فرو می رفت.  از پله ها سراز یر شدم و با دی

  

 واقعا بعض یاشون ترسناک بودن.   

  

ی شد م   آب دهنم رو قورت دادم و بعد از خلاص شدن از پله ها وارد محوطه سنی

  

 داشت نم نم بارون م ی بارید و خ یلی همه جا خوشگل شده بود من خیلی بارون رو دوست داشتم.  

  

 یفه و به لباساش گن د اما مامان می گفت ک ث 

  

 می زن ه 

  

ی طور ایستاده و  زیر بارون بودم و دستام رو از دو طرف باز کرده بودم و لبخند داشت م    همی 

  

 هی. -

  

 چشم باز کردم و برگشتم و به پسر ی که چند منر اون طرف ترم یه توپ پلاست یگ دستش بود خ یره شدم.  

  

 گفت:  بلند بلند و عجیب خن دید و  
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 بیا باز ی، نی ا  -

  

 گیج نگاهش کردم و گفتم:  

  

 نه خودت باز ی ک ن -

  

 برگشتم و خواستم برم که همون طور که می خندید اومد سمتم و دستم رو گرفت و با قهقه گفت:  

  

 بیا باز  ی  -

  

 با تعجب دستم رو ک شیدم و گفتم:  

  

 باز ی کنم  گن  چه خر ی افتادما  می گمنمی خوام -

  

همون طور که می خن دید باز دستم رو ک شید و نتونستم دستم رو بکشم که یهو پسره بر اثر مشتر که خورد پرت شد  

وع کرد به زدن ی ی مثل گلوله افتاد روش و سرر  ش   زم ین و یه چن 

  

 اون قدر وحش یانه پسره رو می زد که من هنگ کرده ایستاده خشکم زده بود. 

  

 بارون بیشت ر شده بود.  شدت 
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 با ک می دقت متوجه شدم کسی که داره پسره رو می زنه آرکاست!   

  

 دویدم سمتش و ج ی غ زدم و بازوش رو گرفتم:   

  

 آرکا!ولش کن بچه مردم رو کشت ی  -

  

 محکم دستم رو پس زد که عقب عقب خوردم زمی ن  

  

 با حرص موهام رو ک شیدم و  جیغ زدم:   

  

 آرکا خب ولش کن گناه داره دردش میاد.   -

  

نگهبانا بعد چند د قیقه زحمت کشیدن اومدن و با شوکر دو تا زدن به آرکا و پسره رو از ز یر آرکا کشیدن ب یرون و  

 جالب این جاست پسره مثل اوسگلا با دهن پر خون و دندونای شکسته و چشمای نیمه باز هرهر می خن دید! 

  

 رو آب بخند ی -

  

ی دیوونه هام متفرقه شدن و دویدم سمت آرکا و دستش رو از روی پهلوش برداشت و دندوناش رو روی   نگهبانا که رفیر

 هم می سابید و از لابه لای موهاش آب می چکید و بارون همچنان می بارید 
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 بازوهاش. و گرفتم و بلند شد و هیچ چ یش نشده بود چون فقط اون بدبخت رو زده بود.  

  

 با تعجب گفتم:  

  

 آرکا خوب ی؟ چرا جتی می سیر  یهو!  -

  

 سرش رو بلند کرد و با حرص نگاهم کرد و از لابه لای دندوناش غر ید:  

  

 همش تقص یر توعه  -

  

تش و درش آورد و پرتش کرد رو زم ین و به موهاش چنگ زد و   با بهت نگاهش می کردم که عصتی دست برد سمت نر سرر

ل کنه.    کمی راه رفت و   انگار  می خواست خودش رو کننر

  

 چرا لباست رو درمیار ی خب؟ -

  

 برگشت سمتم و انگشت اشاره اش رو تحدید وارانه تکون داد و گفت:  

  

 یه بار بیشنر نمی گم بار بعدی وجود ندار ه -



  تیمارستانی ه ا

 214 
  

  

 من یه قانونانی دارم! 

  

 که کسی نباید بزارتشون زیر پا. ..  

  

 جلو و جور ی که پیشونیم به چونش می چستی د سرش رو آورد 

  

 لبش رو کنار گوشم آورد و گفت:  

  

 تو مِن بعد،این قانون من ی -

  

ی پنجه هاش گرفت که آخ آرومی گفتم و آروم و عص نی گفت:    یهو چونم رو بی 

  

 نه خودت؛نه هیچ کس دیگه ای نمی تونه جلوم رو بگ یره خوب ا ین رو بفهم. -

  

 بهت چند بار پلک زدم دستش رو جدا کرد و آرو مگفت:  با 

  

 برو داخل سرما می خور ی  -
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 همون لحظه نگهبانا سوت زدن و اومدن سمتمون تا برمون گردونن داخل  

  

 آرکا ام آرو م بهم پشت کرد و رف ت  

  

یم ؟   این الان حیی گفت! م یشه دنده عقب بگن 

  

 برگردم به اون لحظه!  

  

 ♥ ♥📝 

  

 56
🔴

 

  

م!    ن گن 
 اون قدر روی تخت دراز کشیده بودم که این اواخر نگران خودم شده بودم زخم بسنر

  

 یکم چر خیدم و بالشت رو ز یر سینم گذاشتم و صورتم رو لابه لای بالشت فرو کرد م  

  

  !  پووف!چه روزای تکرار ی و مزخرقی

  

 از رو تخت بلند شدم و نشستم  
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 اطراف نگاه کردم،هووم حیی کار کنم ؟ کمی به 

  

 لبم رو جویدم پووف حیی کار کنم! حوصلم سر رفت ای خد ا 

  

 بلند شدم و در اتاق رو باز کردم و رفتم پای ن  

  

 پرستارا از کن ارم رد  می شدن 

  

 حتر پرستاراشونم ترسناک بودن!  

  

 بودن و می لمبوند ن  سالن غذا خور ی پر بود و دیوونه ها پشت  م یز نشسته 

  

 ریز خندید و لبم رو گاز گرفتم 

  

 های قصانی نگاهم 
ی با اخمای در هم و همون سیب یل چخماقر رفتم و یه ظرف برداشتم و پشت م یز ایستاد م و آشنی

ی ی مثل کوبیده اما رنگ زرد تلپ ریخت تو بشقابم قیافم از شکل چندش غ ذاش  کرد و ملاقش رو تو قابلمه برد و یه چن 

 در هم فرو رف ت  
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ی و   ظرفم رو دستم گرفتم و آروم رفتم و پشت  ی گ از م یزا تویه جای خلوت نشستم نگهبان ها مدام راه می رفیر

 حواسشون بهمون بود.  

  

 دنبال یه نقشه ی خوب بودم که کلی حال کنم 

  

ی ی به ذهنم ن م ی رسید.    اما چن 

  

ی رفتم  با یه فکر آ نی بلند شدم و برای  ی آب معدنی به سمت من   برداشیر

  

 دو تا از دیوونه ها که دوتاشون از این گنده وحشیا بودن پشت به هم ایستاده بودن و منتظر ظرفشون بودن. 

  

کسی حواسش بهم نبود لبم رو جویدم و کنارشون ایستادم و دوتاشون پشت به هم به حالت صف ایستاده بودن اولی 

 و دومی موهای بلندی داشت و سنشون س ی به بالا بو د  بزرگ تر بود و کچل بود 

  

ی ی بود که پشتش رو کرده بود تا آب بیاره فور ی دستم رو بدون برگردوندن  نیش چاکوندم و درحا لی که روم سمت آشنی

 واستادم صورتم بردم سمت رون مرد کچله و یه نیشگون ر ی ز و جیگر سوز ازش گرفتم و فور ی فاصله گرفتم و عقب 

  

 مرد کچله برگشت و با چهره ی درهم گردن مرد پشت سرش رو گرفت و داد زد:   

  

 از من نیشگون می گ یر ی؟ آشغال!  -
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 هم زمان با این حرفش با سر زد تو نی نی اون مرد بدبخ ت 

  

 دهنم رو گرفته بودم و هرهر می خندید م 

  

 و داد زد:   مرد مو بلنده دستش رو از دماغ پر خونش گرفت 

  

 من رو  می ز نی ؟  -

  

 یهو رفت جلو و تو یه حرکت خبیصانه و سر یع شلوار مرد کچله رو کشید پای ن 

  

چشمام گرد شد و زود پشتم رو کردم و بلند زدم زیر خنده نگهبانا سوت زدن و د ویدن سمتشون و دعوا بالا گرفته بود  

 ی گ این می زد، یگ او ن  

  

 وسط سالن از خنده ولو شده بود م منم که کلا 

  

ی شلو غی و سرو صدای دیوونه ها که ظرف هاشون رو  می کو بیدن تو سر و صورت هم و یه جورانی شورش کرده بودن   بی 

 از سالن خارج شدم.  

  

 برگشتم تو اتاقم و در و بستم و با خنده برگشتم که با دیدن آرکا تو  یه قدمیم خشکم زد.  
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ه اش زل زدم. چند بار پل  ک زدم و به چشمای تن 

  

 آرکا!  -

  

 ♥ ♥📝 
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 ابرو بالا انداخت و دست به سینه برگشت و به دیوار روبه روم تکیه زد و گفت:  

  

 دار ی؟  -

  

 گیج بهش زل زدم و گفتم: 

  

 حیی  ؟ -

  

 با خونسردی ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

  

 مَرَض !  -
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 نگاهش می کردم دستاش رو مشت کرد و به مشتش خ یره شد و متفکر گفت:  با گ یچی 

  

 سن  شدی؟  -

  

 دوباره مثل خنگ ها نگاهش کردم و بعد چند ثانیه گفتم:  

  

 حیی ؟  -

  

ه نگاهم کرد و ابرو بالا انداخت و گفت:    خن 

  

 از جونت!   -

  

ه اش رو  ی ی بگم که سرش رو کج کرد و نگاه خن   بهم دوخت و ترسناک نگاه  می کرد.  خواستم چن 

  

 دوست دار ی ؟  -

  

 گیج چند بار پلک زدم و بازم مثل خنگا گفتم:  

  

 حیی رو ؟  -
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 آروم اومد سمتم و چشماش رو گرد کرد و دوباره چشماش رو ریز کرد و گفت:  

  

ی رو اعصاب منو! -  راه رفیر

  

 لبخند مهربون ها...نه از اون لبخند ترسناکا   با گ یچی بهش زل زدم که یهو لبخند زد نه از  این

  

 شادی!  -

  

 اون قدر تر سیده بودم و متعجب بودم که مثل احمقا گفتم:  

  

 جان!   -

  

 اومد رو به روم ایستاد و انگشت اشاره اش رو روی پیشو نیم گذاشت و به چشمای گردم زل زد و گفت:  

  

...دیگه از این -  شوخیا با دیوونه ها نمی کتی درسته ؟ اگه یکم عقل داشته باسیر

  

 وقتر دید جواب ن مید م چشماش رو گرد کرد و فشار انگشتش رو، رو پیشونیم  بیشنر کرد و گفت:   

  

 هووم ؟  -
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 هول زده سریــــع گفتم:  

  

 باشه باشه! وح ش ی -

  

 نیشخندی زد و پشتش رو کرد و خودش رو انداخت رو تخت و گفت:  

  

ک زدی ولی از خودت نگف نر مشکلت چیه که این جای ی ؟  چند ماهه پی-
َ
 ش هم هستیم این همه ف

  

 لپام رو باد کردم و روبه روش روی تخت نشستم و گفتم:  

  

 شدم شبیه بچه  -
ی
بعد این که از خونه ا یران به این جا اومدیم افسردگیم شدتش حیی لی زیاد شد بعد یه مدتم از افسردگ

 الانم،اوسگل شدم.  های پیش فعال مثل 

  

ی خنده گفتم:    به لفظ اوسگول خندیدیم و بی 

  

 کوف ت  -

  

 چشماش رو ر یز کرد و دست برد پشتش و گفت:  
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ی ی برات دار م -  یه چن 

  

 کنجکاو نگاهش کردم که مشتش رو آورد جلوم و به مشتش نگاه کردم و با ذوق گفتم:  

  

 دستت رو  می خوای بدی به من؟  -

  

 مبهوت نگاهم کرد و متفکر زل زد بهم و گفت:  یکم 

  

 شادی؟ چرا! -
ی
 چرا این قدر خنگ

  

 چند بار پلک زدم و ذوقم خشکید بغ کرده نگاهش کردم که نیشخن دی زد و مشتش رو باز کرد. 

  

 ♥ ♥📝 
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 با چشمای گرد شده به گردنبند زل زد م  

  

ذوق و هیجان دستم رو بردم و گردنبند رو گرفتم و بهش زل زدم با ذوق و  یه سگِ کوچولو و سیا ه گرفتش سمتم و با 

 هیجان گفتم: 
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 آخ جون سگ! -

  

 سرم رو بلند کردم و آرکا چند بار پلک زد و  یکم به اطراف نگاه کرد و گفت:  

  

 شادی اون گرگه،سگ نیست!  -

  

 نداشت فقط بلده ضدحال بزنه  با بهت به گردنبند زل زدم به نظر من که فرق ی با سگ 

  

 بدون توجه به  نیش بازش گردنبند رو آوردم بالا و گرفتم رو یقه ام و گفتم:   

  

 بهم م یاد؟ خوشگل شدم! -

  

 جلوی دهنش رو گرفت و شونه هاش لرزید و سر بلند کرد و با خنده گفت:  

 شاد ی -

  

رت شدم تو بغلش و با بهت چشم باز کردم و دستاش رو محکم  حواسم به گردنبند بود یهو دستم رو گرفت و کشید که پ

 دورم پیچوند و با همون لحن پر از خنده گفت:  
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،و لی خنگ متی فقط من!   -
ی
 حیی لی خن گ

  

 فشار دستش دور کمرم بیشنر شد و این بار جدی درِ گوشِ منِ مبهوت گفت : 

  

 فقط من! تو مثل آرلا  نیستر تو نمی ر ی -

  

 زار م نمی 

  

 با درد به بول یز مشک ی رنگش چنگ زدم و گفتم: 

  

 دردم اومد، ولم ک ن -

  

 بعد چند لحظه به خودش اومد و جدا شد و نفس عمی قر کشیدم و دستم رو روی کمرم گذاشتم و گفتم:  

 وحسیر چرا جتی می سیر یهو!  -

  

 لند شد و گفت:  لبخندی زد و موهام رو به هم ریخت و صدا ی زنگ رو که شنیدیم ب

  

 حرفام رو یادت نره من همیشه مهربون نیستما -
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 لپم رو باد کردم و بهش زل زدم که در رو باز کرد و داد زدم:   

  

 برای گردنبند ممنو ن  -

  

 در رو بست و فور ی  ش یرجه زدم روی تخت و گردنبند رو برداشتم و با ذوق نگاهش کردم.  

  

ی کادوم از   طرف  یک پسر بو د  این دومی 

  

 اگه مامان بود می گفت این چیه دیگه دهاتیه و کوچه بازایه!  

  

 اما من دوسش داشتم 

  

 خیلی زیاد.. .  

  

 ♥ ♥📝 
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 چند روز ی بود که وقت نمی کردیم هم و بب ین یم. 
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 هارو معا ینه می کر د یا اوننبود...یا من یه روان شناس اومده بود تیمارستان و تک تک مریض 

  

وضعیتشون رو بر سی می کرد یه زن چهل پنجاه ساله با موهای فندقر و لپای آویزون که خیلی وسوسم می کرد 

نمشون  
َ
 بِک

  

ی با بخش  ی از طرف یه برنامه اومده بودن و می خواسیر ی چون ما آروم تر و  aهمچنی  که ما با شیم یه برنامه درست کیی

 دیم. بهنر از بخش قرمز بو 

  

 هنوزم ن می دونم دقیق ا جریان  چیه اما بلاخره می فهمم.  

  

ی ی بود که نمی دونستم چیه!    بردن مسالن غذا خور ی و غذا دقیقا همون چن 

  

انی مثل کرم دیده میشد. 
ی ی داغون! یه توده ی قهوه ای رنگ که کوفته مانند بود و لابه لاش یه چن   یه چن 

  

 توی هم دوست نداشتم بخورم واقعا چندش بود.پ اما مبجور بودم.   قیافم از دیدنش رفت 

  

 گرسنم بود و قابل یت خوردن کِرمم داشتم! 

  

پشت م یز نشستم و یکم با چهره ی در هم به غذا نگاه کردم و چشمام رو بستم و انگشتم رو فرو کردم داخلش و دهنم 

 ز کردم.  رو جمع کردم و نوک زبونم رو زدم بهش و چشمام رو با 
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 چشمام گرد شد...کم مونده بود ب یفته جلو پا م 

  

 خوش مزه بود! تند و خوش مزه!  

  

جه رفتم تو   به غذا نگاه کردم و چشمام رو بستم و با دهن شن 
ی
نیشم به گشایش گوشام گشاد شد و با ذوق مرگ

 ظرف.  

  

 رسما مثل گاو داشتم می خوردم! 

  

ِ  صند لی رو شنی 
ر دم ولی نی اهم ی ت بازم  می خوردم و بینش کمی صورتم رو  میاوردم بالا تا برای نمردن نفس  صدای فن 

 بکشم.  

  

 دو لتی داشتم می خوردم که صدای آرکا نزدیک نیم منر از جا پروندم. 

  

 شادی چرا گاو باز ی درمیار ی! -

  

 با بهت و دهن پر با لپ ای آویزون نگاهش م ی کردم.  

  

 ی گرد شده نگاهم کرد و سرش رو کج کرد و گفت:  کمی با چشما
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 دارم نگرانت میشم!  -

  

بغ کرده به زور هرحیی تو دهنم بود و قورت دادم و لب برچیدم و با پشت دست دهنم رو پاک کردم و به پشتر صند لی 

 تکیه دادم و سرم رو پ این انداختم همش بلده ضد حال بزنه!  

  

 گفت:  سرش رو ک می خم کرد و  

  

 لوس نش و -

  

ه شدم کم کم داشتم بغض می کردم که صداش رو شنیدم.    سرم رو بلند نکردم و بغ کرده به ظرفم  خن 

  

 چه گن  ی کردیما! -

  

 بعد چند لحظه گفت:  

  

-  . .. ی  ب بی 

  

  سرم رو بلند کردم و در کمال ح یرت یهو با سر رفت تو ظرف! چشمام اندازه تو پتنیس شده بود! 
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 جلل خالق!یا چهارده معصوم یا کل ادیان دی نی 

  

 مگه میشه! مگه داریم؟  

  

همون طور که با سر تو ظرف بود تند تند غذا می خورد در مقابل چشمای مبهوتم سرش رو آورد بالا و با دهن پر و صورت  

 نا مفهو مگفت:  ک ثیف بهم زل زد و درحا لی که دو ل نی می خورد با چشمای گرد شده با دهن پر 

  

-   !  حیی لیم ...بد نی

  

 و دوباره ش یرجه رفت تو ظرف به خودم اومدم و با ذوق خندیدم و گفتم:  

  

 صنی کن منم بیام سگ خو ر  -

  

با ن یش باز با سر ش یرجه رفتم تو ظرف و ب ین خنده هامون تند تند  می خوردیم و سرم رو بلند کردم و با دهن پر  

ه شدیم که یه و دوتامون ترکیدیم.  نگاهش کردم و ا  ونم سر بلند کرد و با دیدن هم یکم به خم خن 

  

ی و هرهر می خندیدیم کلا سرتاپامون رو ک ثیف کرده بودیم.    افتادیم زمی 

  

ی و بلندمون کردن و ما همچنان می خندیدیم.    پرستارا اومدن سمتمون و بازوهامون رو گرفیر
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ی ما بلند تر  می خندیدیم.  بردنمون سمت پله ها و   هرحیی  می گفیر

  

 بزار  تیمارستانم صدای خنده ها رو بشنو ه  

  

 مگه تیمارستان فقط جای حیی غ و عذابه! ؟ 

  

ی  بردنمون زیر پله ها و در و باز کردن و از راه رو گذشتیم و پرستار آرکا رو هل داد تو حمام مردانه و بازوی منم گرفیر

 بعدی و در و باز کردن و انداختنم داخل دیواره های فلز ی و یه دوش و یه صابون کو چیک!  و بردن راه روی 

  

وع کردم به  جیغ زدن و خندیدن.   پرستارا دم در ایستاده بودن شن  آب رو باز کردم و زیر آب سرد ایستادم و سرر

  

 یشد.  صدای داد آرکا رو از راه روی کنار ش نیدم صداش توی فضای حموم منعکس  م 

  

 چرا می خندی ؟ -

  

 جیغ زدم:  

  

 آب یخ  خیلی خوبه،امتحان ک ن -

  

 و باز ج یغ زدم حتر لباسامم در نیاورده بودم.  
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 بعد چند لحظه صدای داد رو پشت سرش خنده های آرکا رو از راه روی کنار  می ش نیدم.  

  

 دوتامون با خنده و ج یغ ج یغ دوش می گرفت یم.  

 هامه یا نه. ..  نمی 
ی
 دونم اینم جزو د یوونگ

  

 ولی دیوون گیم رو دوست دارم حداقل می خندم!  

  

ی م!   حداقل اون آدمای ترسناک رو که بهشون خانواده می گن رو ن می بی 

  

 رو دوست دار م 
ی
 من دیوونگ

  

 دنیای دیوونه ها جالب تر ه 

  

 ♥ ♥📝 
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ی خودشون دست به کار شدن یک پرستار مرد رفت سمت راه روی سمت آرکا و  وقتر پرستارا دیدن ن می  تونن آروممون کیی

پرستار خال خا لی و مو کوتاهی اومد سمت من و خودش لباسام رو دراورد و آب داغ رو که باز کرد آروم شدم و ردی از  

 لبخند روی لبام اومد. 

  

 رستار با اخمای در هم لباسام رو تنم کرد.  آرکا ام آروم شده بود حوله پیچ اومدم ب یرون و پ

 با موهای خیس خودم رو بغل زدم و تند تند از سرما خودم رو تکون می دادم 

  

ه   تو راه رو آرکا رو دیدم نسبت به اوایل برنزه تر شده بود زیاد توی حیاط می رفت و معلوم بود پوستش سریــــع رنگ  می گن 

 خته بودن.  و موهای خیسش رو  پ یشونیش ر ی

  

 چشمگ زد و پرستار بردش سمت پله ه ا 

  

 لبخندی زدم و پرستار برخلاف مس یر همیشگ ی من رو برد سمت اتاق دکنر ا 

  

 داشت بردم سمت در اتاق این روان  
ی
با تعجب نگاهش  می کردم که با همون اخم ای در هم که انگار باهام پدر کشتگ

 شناس جدید ه  

  

ه    گفتم:  رو به دخنر

  

 می خوای ؟  -
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 برگشت و با اخم و سوالی نگاهم کرد که با ن یش شل گفتم:  

  

 ارث باباتو!  -

دندون رو هم سا بید و با حرص در رو باز کرد و بازوم رو محکم تر گرفت و بردم داخل و علامت داد بشینم رو صند 

 ل ی  

  

و پرستار سر ی تکون داد و از اتاق رفت و منم کامل لم  دکنر با اون ه یکل گوشتالوش بلند شد و لبخند محوی زد 

 دادم اتاقش گرم و نرم بود.  

  

 دیگه سردم نبود فقط موهای تنم سیخ سی حیی شده و پوستم مثل پوست مرغ شده بود.   

  

 معمولا بعد حموم این طور ی می شد م  

  

 ه اش زل زدم.   دکنر پشت م یزش نشست و به روپوش سف یدش و بعد چشمای ر یز و  تن  

  

 آروم چشم ر یز کرد و گفت:   

  

 یه رابطه جال نی دارید!درسته؟ -
 شنید م که با  بیمار اتاق      حیی لی دیده می  سیر یعتی
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 اخم کردم و خ یره نگاهش کردم بلند شد و اومد و روبه روم روی صندلی نشست و گفت:  

  

ی اسمت رو به خاطر دارم ،شادی   من چند ماه ایران بودم کشورت رو دوست دارم و -  برای همی 

 کمی تو جاش جابه جا شد و شبیه ژله بود! 

  

 این اواخر مامانم چاغ شده بود ش بیه خانوم پاف توی باب اسفن ج ی 

  

 شادی می دونم که مشکلت حاد  نیست در حدیه که شاید تا چند ماه دیگه مرخص ب ش ی.  -

  

ی دارم باهات حرف می  زنم ا ین شادی ای که دار ی به همه نشون می دی رو الان قایم کن و خودت باش  پس برای همی 

ی مهم درباره ی اون پسر ی که یه مدته باهاش رابطه دار ی بگم.   بای د یه چن 

  

 ♥ ♥📝 
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 حرف اخرش باعث شد جدی بشم اخمام بیشنر از قبل توی هم رفت چند بار پلک زدم که ادامه داد:   

  

 دونم که اگر اسم های عجیب و غریب پزشگ بگم و از ب یمار یش برات بگم چ یز زیا دی نمی فه می.  می -
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 دستت درد نکنه دیگه یهو بگو نفه می! با حرص نگاهش کردم که ادامه داد  

 آرکا  بیمار ی چند شخصیتر یا حالا...هرچ یز دیگه ای رو...نداره حتر نمیشه بهش گفت سادیسم -

  

اما اون بعد از دست دادن یگ از عزیزاش  بیمار شده اول که با سکوت و خامو سیر سر و کار داشته و الان...الان به طرز 

 باورنکرد نی داره خوب  میشه.  

  

 این که خوبه!؟ -

  

 سرش رو تکون داد و خود کارش رو تو دستاش جابه جا کرد و با خودکار آنی رنگش باز ی باز ی می کر د   

به،اما مشکوکه ممکنه به وابستگ ی غن  طبیعی رو آورده باشه ممکنه از تو برای خوب شدن استفاده ابزار  خو -

 که کار هانی رو بکنه که نباید... 
 ی کنه ممکنه اون قدر براش مهم بسیر

  

 می کن ی این پسر که توی پرونده اش اسمش به خاطر خالکوب یش آرکا وارد شده ممکنه اون کسی نباشه که تو فکر  

  

 گیج نگاهش کردم که سر تکون داد و کلافه گفت:  

  

شادی...ما از این پسر هیچی نداریم فقط یه اسمه! مثل یک روح اسمش هیچ جا ثبت نشده اثر انگشت نداره! -

 فقط ت وی بیمارستان پیداش کردن و اوردنش ت یمارستان سابقتو ن 

 سه ساله که اون جاست! و حرف نزد ه 
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 مکث کرد و دست ای مشت شده و سردم رو توی دستاش گرفت و گرم نشدم برعکس  بیشنر یخ کردم.  کمی 

  

 چند بار پلک زد و گفت:  

  

نمی خوام دیدت رو بهش عوض کنم اما آرکا شاید یک پسر با چهره ی خوب و اخلاق جالب باشه شاید گاهی بامزه و گاهی -

 .  جذاب باشه اما او نی نیست که فکر می کتی 

  

س زده از جا بلند شدم و گفتم:    لبم رو به دندون گرفتم و اسنر

  

!چون با هم خوش حالیم دروغ  میگ ی -
ی
 دروغ  میگ

  

 سر تکون داد و اومد روبه روم ایستاد و گفت:  

  

وابسته شه این شادی تو ممکنه چند ماه مرخص بسیر برگر دی به خون ت پیش خانوادت نزار اینپسر بیشنر از این بهت -

 پسر همونیه که با مداد کوبیده تو دست یک نگهبا ن 

  

 با حرص  جیغ زدم:  

  

 برای دفاع از من بود شما خودتون روا نی ای د  -
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 اومد سمتم و دستای لرزونم رو دوباره گرف ت 

  

؟ پرونده  ت یمارستان سابقش رو دارم.  -  بار قبل  حیی

  

ا با هزار بدبختر پرستار رو برگردوندن.  دوسال پیش یک پرستار و خفه کر   ده اما با دکنر

  

 به چشمای ناباور و گردم زل زد و گفت:  

  

ی تو به تیمارستان شیشه های سالن رو با سر ی گ از نگهبانا خورد کرده. -  دو ماه قبل از رفیر

  

 :   دستام رو وحشت زده از دستش کشیدم و ج یغ زدم و به در کو بیدم و داد زدم

  

 پرستار در و باز کن ا ین خل و چل رو ب یاید بسنر ی کنید،دیوونس!  -

  

ازش دور باش -تا در باز م ی شد صدا ی بلند دکنر پرده های گوشم رو میلرزوند و حرفاش بدنم رو یخ تر می کرد. 

 شادی.پ حداقل تا موقعی که بفهمم اشتباه کردم ازش دور باش.   

  

 پرت کردم ب یرون و پرستار بازوم ر و  در باز شد و خودم رو 
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تم و تند تند به سمت پله ها رفتم جور  ی که پرستاره میدوید تا بهم برسه.    گرفت و دکنر علامت داد بنی

  

ه  دیوونس روان پر یشِ  احمق!   نه امکان نداره!دکنر

  

 ♥ ♥📝 
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اتاق و در مقابل چشمای گرد شده ی پرستاره در رو تو صورتش محکم در اتاقم رو که باز کرد خودم رو پرت کردم داخل 

 بستم و خودم رو پرت کردم رو تخت.  

  

 دستر به چستی که ر وی گردنم بود کشیدم و موهام رو از جلوی چشمام کنار زدم.   

  

 داره عصتی بودم،  خیلی عصتی آرکا دیوونس اما مثل منه به کسی آس یب نمی زنه اگرم بزنه دل ی ل 

 مثل کار ی که با ادی کرد 

  

 آرکا خوبه 

  

 آرکا  خیلی خوبه همشون دروغ می گن.   
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 احمق می گه خوب م ی سیر و بر می گردی پ یش خانوادت کدوم خانواده؟ یک بارم نیومد ن دیدنم  

  

 س   ش روانشنا  کلا یک بار بردنم نی 

  

.  اونم تو ایران بود اول ی ن کار ی که کردن  ی  آوردنم توی تیمارستان اونا  ه یچی  نیسیر

  

 جیغ زدم:  

  

.پ ن می خوام خوب شم.  - ی ِ  من نیسیر  اونا ه یچی

  

 به جیغام ادامه دادم و به رو تختر چنگ زدم و انداختمش روی ز م ین و ج یغ زدم:   

  

 من دیوونم،من دیوونم من خوب نمی شم  -

  

 با پام به تخت کوبیدم و داد زدم:   

  

یزم -  ب بینید همه جارو مثل دیوونه ها به هم من 

  

 چون دیوونه ام 
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ی خنده هام،دستام رو باز کردم و دور خودم چرخیدم و بلند بلند می خند یدم.    بلند خندیدم و  بی 

  

  . ی ی خنده هام موهام رو کشیدم و با ج یغ خودم رو انداختم رو زمی   در اتاق باز شد و  بی 

  

وع    کردم به گریه کردن با هقهقه ج یغ زدم:  و سرر

  

 دیدین من دیوونه ام؟ من دیوونه ام خوبه ؟ -

  

 پرستارا مبهوت وارد اتاق شدن و نگاهم کردن.  

  

 ♥♥📝 
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 اون قدر ج یغ  جیغ کردم و خودم رو به این طرف و اون طرف کوبیدم که آخر نی هوشم کردن  

  

 از گردنم حس کردم.  سوزش آمپول رو که ر وی قسمتر 
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ی و انداختنم رو تخت چشمام  سیاهی  م ی رفت و همشون رو تار    ج رفت و بازوهام رو گرفیر
ی
پاهام لرزید و سرم گ

 می دیدم.  

  

 می دیدم که دارن دست و پاهام رو می بندن  

  

 لبخند زدم ،خوبه اگه دیوونه باشم کاریم ندارن. 

  

 نمی گرد م این طور ی خوبه...این طور ی بر 

  

 خوابیدم ! اما خواب نبود خود واقعی ت بو د 

  

 قرار بود بریم جشن تولد دخنر دوست باب ا 

 تازه از ایران اومده بو دیم این ج ا  

  

خیلی زبانم خوب نبود حرف ن می زدم افسرده تر و گوشه گ یر تر شده بودم حالم خوب نبود و مامان معتقد بود از  

 دارم لوس باز ی درم یارم!  اولشم م ریض بودم و 

  

نم دکنر اما هیچ وقت نخواست که خودش دست به کار بش ه  اره می گفت بنی  سرر

  

 هیچ وقت باهام حرف نزد اصلا مگه منم آدم بودم؟  
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اره درگن  انتخاب لباس و آرایشگاه و ...منم درگن  شوق و ذوقشون شدم    یه هفته بود که مامان و سرر

  

 له تنهایم خارج بشم.  دلم خواست از  پی

  

 وارد اجتماع بشم دوست پیدا کنم خواستم دوباره شادی باشم منم لباس انتخاب کرد م 

  

 شب مهمو نی موهام رو فر کردم و آرا یش کردم  

  

اره و مامانی که آرایشگاه رفته بودن    نه به شدت سرر

اره از آرایشگاه  ی با بابا راجب راه افتادنشون حرف  اما از اونا خوشگل تر شده بودم مامان و سرر برگشته و داشیر

کت کنم.     بود و دوست داشتم سرر
ی
 می زدن مهمونی بزرگ

  

 با  سیندرلانی که خوش حال برای مهمو نی آماده شد و لباس به تنش به جرم سیندرلا بودن پاره 
ماجرای من فرقر

 شد نداشت.   

  

 منم به جرم شادی بودم اون شب نرفتم مهمون ی 

  

 مامان با دیدنم چشم گرد کرد و مبهوت گفت مگه شادی ام میاد؟  

  



  تیمارستانی ه ا

 244 
  

ه شد و گفت تو چرا میای؟ می خوای آبروریز ی ک نی ؟   اره مات به لباس و ارایشم خن   سرر

  

  ! ه...بازم خودت می دونی  نگاهم کرد و گفت: به نظرم  نی ای بهنر
ی
 بابا با گرفتگ

  

 من اون لحظه برای بار چندم مردم ؟  

  

 سوم یا چهارم؟ شده بودم مثل اون فیلمه.   

  

ی این  خیالشم نبود.   ی اعدام کیی  پسره رو می خواسیر

 اما پن  مردی که کنارش بود مثل بید م ی لرزید و وحشت کرده بود. 

  

ی ه یاه وی جمعیتر که منتظر اعدامشون بودن به پن  مرد گفت...بار اولته؟    پسر خندید!بی 

  

 ر اولته که دار ی میمن  ی ؟  منظورش این بود با

  

 که می ترسی ؟ اونا اعدام شدن. 

  

 اما پسره نمرده بود چون احتمالا بار ها بار قبلا کشته بودنش...روحش و ...قلبش و. ..  
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  . ی  شادی ام اون شب دوباره کشیر

  

 شده بودم شبیه اون ک لیپ دِپ های اینستاگرامی 

  

ه توی حمومه و   ی ر یمل و خط چشمش سیاهه... از اونا که دخنر  کل صورتش از ریخیر

  

 و بلندم و موهانی که فرشون کرده بودم زیر دوش آب 
ی مهمو نی و من اما توی حموم با همون لباس کارب نی اونا رفیر

 نشسته بودم.  

مهم بود؟  سرم رو روی زانوهام گذاشته بودم و خراب شدن ارایش و لباسم مهم بود؟ خیس شدن موهام و سرما خوردنم 

 نبود...  

  

 هیچی دیگه مهم نبود بعد اون شب...شدم ا یتی که هستم شدم یه دیوونه که دیوونش کردن ...  

  

 ♥📝 
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  *** 

  

 پشت در ایستاده و ا ین پا و اون پا می کردم. 
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 شنر از شیش ما ه دیگه قرار نبود مرخص شم دکنر تش خیص داد نیاز به درمان  بیشنر دارم شاید  یکم  بی

  

ه اومد ب یرون فور ی دویدم داخل و خودم رو تخلیه کردم!    در باز شد و بلاخره دخنر

  

ی خوبیه ها!   ...دستشونی چه چن 
 آحیی

 شلوارم رو کشیدم بالا و در رو باز کردم و اومدم ب یرون.  

  

 رفتم سمت محوطه و روی نیم کت نشستم و تا صد شماردم پس چرا نمیاد ؟  

  

وع کردم به شمردن.    دوباره سرر

  

 چهل و هفت،پنجاه و سه،سی و چهار... -

  

 داشتم میشمردم که حضور کسی رو کنارم حس کردم.  

  

 سر برگردوندم و آرکا ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 الان مثلا دار ی میشمر ی؟  -
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 زد و گفت:  با ن یش شل سر تکون دادم که اخم کرده به موچ دوتا دستام زل 

  

؟ حمله بهت دست داده؟ با تو ام!   - ی  چرا کبودن؟ دستت رو بسیر

  

 گیج نگاهش کردم و تند سر تکون دادم و گفتم:  

  

 یکم شلوغ کار ی کرد م -

  

 ابروهاش در هم فرو رفت و به پش نر نیم کتش ت کیه زد و گفت:   

  

-  . ی ارم اذیتت کیی ی  فرار  می کنیم،نمن 

  

 و لبخندی زد و مهربون اما یه جورانی ترسناک گفت:   یهو برگشت سمتم

  

-  ! ی ...ن می تونن اذیتت کیی  یعتی

  

ی شکل  ی و یه ما شی 
نیش چاکوندم و موهام رو به هم ریخت و یهو درای خروحیی تیمارستان از هم باز شد و نگهبانا کنار رفیر

 اتوبوس اومد داخل و اتوبوسش یه جور جالتی بود.  
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 همون زنی که از برنامه تلوزیو نی مد چند وقت پ یش اومده بود از ماش ین پ یاده شد.   درش باز شد و 

  

  .  ی و کوتاه آ نی
 و خزانی که دور گردنش بودن و موه ای چنر

ی
 رنگ

ی
 فیس جال نی داشت رن گ

  

 و لبانی که از وق نر که دیده بودمش همیشه رنگش قرمز بو د 

  

ی  با نگهبانا و همراه دخنر و   پسرانی که تو ت یپ و شکل خودش بودن به سمت ساختمون رفیر

  

 آرکا ابرو بالا انداخت و ریلکس گفت:  

  

 اینا واس  حیی هی م یان این جا ؟  -

  

 با ابرو های بالا رفته گفتم:  

  

 تو واسه حیی کوچه بازار ی حرف م ی ز نی ؟  -

  

 برگشت سمتم و شونه هاش رو بالا انداخت.  

  

.  تازه  -  کجاش رو دیدی کم کم راه میفتر
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 لپم رو باد کردم و خواستم موهاش رو بکشم که نگهبانا س وت زدن اما هنوز زود بود!  

  

ی    هممون رو بلند کردن و بردن سمت ساختمون یه عده از مریض هارو می بردن اتاقاشون و  یه عده رو نگه می داشیر

  

تش سمت اتاقش. نگهبان اومد سمت آرکا و بازوش رو گرفت ت  ا بنی

  

 آرکا برگشت سمت نگهبانه و گفت:  

  

 این رو  می ب یتی ؟  -

  

 هم زمان با این حرفش به پاهاش اشاره کرد.  

  

 نگهبان که یه مرد جا افتاده بود اخم کرد و گفت:  

  

 خب ؟ -

  

 آرکا لبخندی زد و سرش رو کج کرد و گفت:  

  

 تونم راه برم پس چه طوره دیگه بهم دست نزن ی ؟  حالا که دیدی پا دارم و خودم می -
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 بلند زدم زیر خنده و نگهبانه با حرص بازوی آرکا رو ول کرد و داد زد:   

  

 راه ب یف ت  -

  

 آرکا برگشت و برای ای ن که بشنوم گفت:  

  

 بعدا بهم بگو واس  حیی نگهت داشت ن  -

  

انی که نگه داشته بودن همه ظریف و لاغر بودن و همشونم  سر ی براش تکون دادم و توپیچ پله ها گم شد و 
پسرو دخنر

 یعتی گروه  ب یمارای عاد ی   aاز گروه 

  

 بود برای هم ین هم طبقه ی من نبود!؟ یعتی آرکا خطرناکه؟  bیعتی آرکا توی دسته ی گروه 

  

 :   حرفای روانشناس تو ی سرم زنگ خورد و با حرص زدم تو گوش خودم و ج یغ زدم

  

 غلط می ک نی به حرفاش فکر ک ن ی  -

  

 همه با بهت برگشته و نگاهم می کردن نیشم و چاکوندم و گفتم:  

  

ه...با وجدانم بودم. - ی  چن 
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ا به همراه سر نگهبان و اون خانوم تلویزیونیه پا ین اومدن.    از پله ها مدیر ت یمارستان و دو تا از دکنر

  

 رنگ و رو و  شن  برنج بود با اخمای در هم سرد و خشک گفت:  مدیر که یک مرد لاغر و نی 

  

 اینا  نی خطرن به نظر من الکی دارید وقتتون و هدر می دید.  -

  

 زن بدون توجه به مدی ر اومد سمتمون و ب ینمون راه می رفت ما مثل خل ها بهش نگاه می کردیم.  

  

 ده بود گفت:  یگ از خل و چل هانی که از تیمارستان قد یمم اوم

  

 موهات رنگ آسمونه... -

  

 اومد دست بزنه به موهای زنه که زنه زود عقب رفت و بهمون نگاه کرد و لبخندی زد و گفت:   

  

 سلام  -

  

 ♥📝 
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 گیج نگاهش می کردم که دستای سفید و لاغرش رو به همگره زد و حدودا سی ساله بود.  

  

 تلویزیونی اومدم ای ن ج ا  من از طرف یک برنامه -

  

انه و دخنر ها لباسای پسرانه   ی یعتی پسرا لباسای دخنر طراحای ما برای دخنر و پسرا لباسای خاص و بامزه درست می کیی

 می پوش ن  

  

 ش   و روی سن راه می رن  این برنامه برای حما ی ت از هم گرایش ها به جنس مقابل و هم جنس هست 

  

کار انتخاب کردیم امشب برنامه داریم و امید وار یم امشب اروم با شید و شلوغ کار ی نکنید تا تصو و شما رو برای این  

 یرتون رو توی تلوزیون ب نی نید.  

  

ه به چشمای ریز شدمون نگاه کرد و گفت:    کمی  خن 

  

 متوجه حرفام شدید ؟ -

  

ه موهاش رنگ -چل ها خ یره به موهای زنه گفت:  هممون مثل گاو فقط نگاهش می کردیم که دوباره یگ از خل و 
َ
ا

 آسمونه!  
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 تنها سکوت سالن و صدای ویز ویز مگس کنار گوشم می شکست و زنه چند بار پلکش پرید و عص نی خندید و گفت:  

  

 خب،چه قدر شوق و ذوق! -

  

 مدیر اخم کرده نیشخند زد و از پله ها بالا رف ت  

  

 بلند کنارش اشاره کرد و گفت:  زنه دست زد و به دخنر مو 

  

 ونوس بهتون کمک  می کن ه  -

  

ای بزرگ و   ی  زدن و ماش ین های بزرگ صندلی و یه چن 
ی
تا عض در مقابل نگاه گاوانه و گیج ما توی محوطه باغ چادر بزر گ

 آه ن ی میاوردن.  

  

ی پرده ها می رفتیم رو سن و مثل دخنر تپلی و قد کوتا هی که اسمش ونوس بود مدام بهمون می گفت باید بعد  از کنار رفیر

 مدل ها راه می رفت یم. 

  

 ونوس  یگ از پسر دیوونه ها رو بلند کرد و گفت:  

  

 خب حالا مثل من مستقیم راه برو و یک  نیم چرخ بزن و برگرد.  -
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 ونوس خودش راه رفت و انجام داد 

  

وع کرد به راه رفت ن پسر سرش رو خاروند و جانی که ونوس گفته بود ا  یستاد و دستاش رو به کمرش زد سرر

  

 خیلی خوب و با ژست راه می رفت،تعجب کردم.  

  

 ونوس با ذوق گفت:  

  

ی ه -  آفرین!همی 

  

جه خر گ زد و   و از اون جانی که چشمای ونوس جان شور بود تا این و گفت پاه ای پسره به هم گره خورد و یه شن 

  . ی  تلپ افتاد زمی 

  

 هممون دوباره مثل گاو نگاهش کردیم و ونوس کلافه برگه های لول شده ی توی دستش رو کو بید به سرش و گفت:  

  

 خدایا منم الان دیوونه میشم -

  

 باز مثل گاو نگاهش کردیم پسره از روی زمی ن بلند شد و با ذوق گفت:  
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 خوبه ؟ -

  

 ونوس با حرص چشم بست و گفت:  

  

 .  نفر بعدی.. -

  

 پسره لب برچید و رفت گوشه ایستاد  

  

 دلم براش سوخت و رفتم کنارش و بازوش رو ناز کردم و گفتم:  

  

 عیب نداره  -

  

 بدون توجه بهم روش رو برگردوند و رفت!  

  

 با بهت و حرص گفتم:  

  

 خو نی به  حیوانات ن یومده والا!  -

  

 بهمون یاد  می داد البته مگه یاد می گرفتیم!  خلاصه کلا تا شب درگ یر بودیم همش ونوس 
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ی ی که بود تموم ش د   کار درست کردن چادر یا همون درست کردن استیج یا هرچن 

  

 توی سالن م یز و آینه و وسایل ارایسیر گذاشته بودن و نگهبان ها ام حواسشون بهمون بود 

  

وع کرد به آرایش کردن مثل خل ها بهش نگاه می کردم.  یگ از پسرا بردم پشت م یز و نشوندم رو صندلی و   سرر

  

 داشت مداد انتخاب  می کرد که گفتم:  

  

 جلل خالق،اخر زمانه دیگه...حالا باید بش یتی م پسر آرایشمون کنه  -

  

 چون به فارسی گفتم نفه می د  

  

 رنگ! چه قدر ماست بود...چشم های آنی و موها ی زرد و ابروها و مژه های همون 

  

 هرحیی آرکا سیاه بود ا ین زرد و سفید بو د  

  

 ♥📝 
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 کار گر یمم بلاخره بعد  نیم ساعت تموم شد و وقتر بلند شدم با دیدن خودم هنگ کردم.  

  

ی عالی بود بعد این همه ماه شبیه مرده ها  بودن و صورتم رو واقعا تغ یر داده بودن ارایش چشمام و رژ لبم...همه چن 

ا بودم!  ی بار بود که شبیه دخنر  خل و چل ها این اولی 

  

اه نی رو داد به دستم و کمی خ یره نگاهم کرد و بعد چند لحظه چشمش رو ازم جدا   چند بار مبهوت پلک زدم و پسره پن 

 کرد و گفت:  

  

 برو بگو ونوس تنت کنه -

  

شونه ک شیدن موهای وز و فرفر ی دخنر ز یر دستش گرفت و انگار  سر تکون دادم و برگشتم و ونوس با دیدنم دست از 

ا رو شبیه ترنس ها می کردن یا پسرا رو ش بیه ترنس ها می کردن...   ی اخه بع صیی از دخنر ی اون رو شکل پسرا کیی  می خواسیر

  

 بعضیا ام گه مثل من مثلا هم جنس باز بودن!  

  

ی زبونم رو گاز گرفتم و   وتوس چر حیی دورم زد و گفت:  خاک بر سرم کیی

  

 چه ناز شدی تو!  -
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 ی گ از  بیمارانی که حالا برای تعویض لباس بود.  
 دستم رو گرفت و کش ید سمت اتا قر

  

 لباسام رو در اورد و منم انگار نه انگار بدون خجالت هم چنان مثل گاو نگاهش  می کردم.  

  

اهن و که تنم کردم رسما ذوق مرگ شدم.     پن 

  

 شبیه پرنسس ها شده بودم. 

  

 لب گزیدم و ونوس فور ی چونم رو کشید و لبم رو ازاد کرد و با حرص گفت:  

  

 س   نکن رژت پاک م یش،.بیا بریم پرنس -

  

 لبخند غ مگیتی زدم.  

  

   !  پرنسس تیمارستانی

  

 نوشت.  نی شک قصه ی جال ب ی رو رغ م می زدم اگر نو یسنده ای داستانم رو می 

  

ی از خنده منفجر شدم.   ونه داشیر  همه اماده شده بودن با دیدن بعصیی از پسرا که لباسای دخنر
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ت صور نر کرده بودن و براش رژ لب زده بودن مثلا ترنس بود.    تن ی گ از پسرا شلوار و نر سرر

  

ا و روان شناسا و پرستارا و خود اوامل فیلم بردار ی و مجر ی و ...همه اومدن و  تا شب همه در گ یر بودن و بلاخره دکنر

 نور افشانی کردن و ما پشت پرده بودیم و کلا فض ای جال نی بود.  

  

   . ی  ونوس نگران بود دیوونه ها رو استیج خراب کار ی کیی

  

مون افسرده بودن یا حالت فرامو سیر داشت یم    اما خب ما اوضاعمون خیلی بد نبود یا  بیشنر

  

 . ..  یا مثل من

  

 برنامه تلوزیو نی به طور زنده حالت پخش گرفت و میدونستم الان رو شبکه های تلوزیونی م. 

  

 صدای مجر ی رو از پشت پرده میشنیدم.  

  

ا که لباس مردونه تنش کرده بودن اما با دیدن من استپ کرد و با حرص گفت:    ونوس داشت می رفت سمت  یگ از دخنر

  

 شادی کو رژ لبت! -

  

 گیج و با چشمانی گرد نگاهش کردم و مثل بچه های خطا کار گفتم:  
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ه...خوردم - ی  ش   چن 

  

ی برداشت اومد  حرص زده به سمتم اومد و دستم رو گر فت و من رو کشید تو اتاق گریم و رژ لب رو از روی من 

 بودم،نرم و گوشالود!  سمتم آروم و اخم کرده رژ لب رو، رو لبام کشید و من تمام مدت به لپاش خ یره 

  

م! ؟    حیی میشه الان گازش بگن 

 دهنم رو یهو باز کردم گازش بگ یرم که  جیعیی زد و گفت:  

  

ه  -
َ
 رژ لب خورد به گونت ا

  

 با حرص رفت و در کشو هارو باز کرد اما دستمال پیدا نکر د 

  

 دستم رو گرفت و رو تخت نشوند و عصتی گفت:  

  

 مور رو صدا کنم ب یاد. صنی کن تا گر ی-

  

ون و پشت به در کلافه سرم رو پاین انداختم و با دستام پیشونیم رو گرفتم.    از اتاق رفت  بن 
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صدای قژِ باز شدن در رو شنیدم و بلند شدم و برگشتم که با دیدن آرکا تو چند سان تیم نفسم از وحشت رف 

 ت 

  

 ♥📝 

  

 67
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دوخته بود و چند بار پلک زد و گیج سرش رو بالا و پ این کرد و از چشمام تا پاهام رو ارزیا نی  نگاه خ یره اش رو بهم 

 می کرد.  

  

 گیج گفتم:  

  

 آرکا!  -

  

 انگشتش رو جلوی لباش گرفت و گفت:  

  

 هیس!  -

  

 دوباره نگاهش رو بهم دوخت و سونر زد و گفت:  

  

 از لولو به هلو ؟  -
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 ش و خندید و بهم نزدی ک شد و سرش رو کج کرد و خ یره نگاهم کرد.  با حرص زدم به بازو 

  

 عجیب بود،نگاهش! انگار ن می تونست چشم ازم بگ یره نه برای خوشگلی و این حرفا...نه!  

 انگار خشکش زده بود 

  

 آرکا!  -

  

دور کمرم حلقه کرد و سرش رو خم نمی فهمید دستم رو، رو سینش گذاشتم که  یهو موچ دستم رو گرفت و اون دستش رو 

 کرد و با چشمانی که حالا به سر حیی می زد اروم از لابه لای دندوناش گفت:  

  

ی ؟  -  واسه حیی اینا رو پو ش یدی؟ دوست دار ی نگاهت کیی

  

 می کرد ن   گیج چند بار پلک زدم که یهو در باز شد و آرکا فور ی ازم فاصله گرفت و ونوس و گریمور با بهت به آرکا نگاه

  

 با چشمای وزقر نگاهشون کردم و گفتم:  

  

 چ...چ یزه...  -
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 آرکا یهو با حرص گفت:  

  

 چرا این لباسا رو تنش ک... -

 نزاشتم ادامه جملش رو بگه و اگر  میفهمیدن از اتاقش فرار کرده براش بد میشد.  

  

ی سریــــع و تند روبه ونوس و گریمو ر خشک شده    گفتم:  برای همی 

  

یگ از دیوونه هاست تمام این مدت پشت تخت خوابش برده بوده ندیدنش،گریمم نشده لباسم نداره الان اجرا -

وع  میشه!    سرر

  

 ونوس جیعیی زد و کوب ید به لپش و گفت:   

  

 هوگو حالا حیی کار کن یم!   -

  

 پسره که اسمش هوگو بود دوید سمت وسا یل آرایسیر و گفت:  

  

 حلش می کنم  الان -

  

ی ی بگه که پسره فور ی نشوندش رو صند لی و کِرِم و رژگونه برداشت .    آرکا خواست چن 
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ی بودمموقعیت  پیدا کنه  به آرکا علامت دادم بلند نشه و ادای التماس کردن دراوردم تند تند نفس می کشید و مطمی 

 خونم رو می ریزه! 

ون تا آرکا رو درست کن ن  ونوس گونم رو با دستمال و کرم پودر درست    کرد و من و از اتاق برد  بن 

  

ای پسر نما بو د   ی نفر  ی گ از دخنر  ما رفتیم پشت پرده و پرده کنار رفت و او لی 

  

 یکم تق و لق بود اجراش اما با موفق یت رفت و برگشت و همه ازش عکس می گرفت ن  

  

نمون در اتاق باز شد و با دیدن صحنه روبه روم خشک شده چند بار تو اون شلوغی و سر و صدا و حضور نگهبانا  ب ی

 پلک زد م  

  

ت  فیل!    یا حضی

  

 ♥📝 
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ل کنم.    بادیدنش کلا نتونستم خودم رو کننر
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نشسته بودم رو پله و بلند بلند می خندیدم جور ی که ضعف کرده بودم و مثل غش کرده ها افتادهبودم رو پله ها می  

 م. خندید

 هنوز متوجه من نشده بود 

  

 آرکا با این  قیافه تو هم و جدیش! یک شلوارک ال زیر زانو س فید با چکمه های صورت ی  

  

ونه سفید با بند ای صور نر که یک شونش با اون عضله های گنده زده بود ب یرون!  ت یقه شل و دخنر  یه نر سرر

  

! و گونه های   صورنر شده و خط چشم! از همه جالب تر رژ لب صور نر

  

 موهاشم که کج کرده بودن  

  

 قیافش از حرص رو کبودی بود و قرمز شده بو.  

  

 رگای گردنشم متورم شده بودن 

  

 من هم چنان بلند بلند می خندید م 

  

رفتم برای این که با دیدن خندم نکشتم بلند شدم و دستم رو جلوی دهن مگرفتم تا نخندم آروم لبم رو گازگرفتم و 

 سمتش با دیدنم انگار قاتل باباش رو دیده 
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ل خنده می لرزید گفتم:   با صدانی که از زور کننر

  

 چه خوشگل ش...ش دی!  -

  

 لبش رو گاز گرفت و چشم بست و مشتش رو به دیوار آروم کوبید و آروم و تحدید وار نگاهش رو بهم دوخت و گفت:  

  

 شادی به قرآن بخند ی می کشمت!  -

  

 کاش این رو ن می گفت چون اصلا جذبه به اون رژ لب صورنر و مژه های ریمل خورده ن میومد  

  

 تا این رو گفت دلم رو گرفتم و تقر یبا از خنده ولو شدم.  

  

ی خنده یهو بازوم رو گرفت و کوبوندم به دیوار و با حرص نگاهم کرد و نفس  چشم گرد کرده و عص نی نگاهم می کرد،بی 

 گفت:    نفس زنون

  

 زهر ما ر  -

  

 تا این رو گفت باز زدم زیر خنده.  

 یهو صدای چیک عکس رو شنیدم و برگشتم و یگ از عکاسا بود با ذوق گفت:  
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 وای چه سوژه تونی -

  

 تا این رو گفت دوید رفت!  

  

 آرکا برگشت سمتم و سرش رو چپ و راست گرد و چشم بسته گفت:  

  

 جور ی بکشمت... دردت ن یاد ؟  وای شادی...وای،چه -

  

 با چشمای گرد شده نگاهش می کردم که یه و ونوس در سالن و باز کرد و با دیدن ما با حرص گفت:  

  

 شادی نوبت توعه زود نی ا -

  

 آرکا حر صی دستم رو کمی فشار داد که آخ ارومی گفتم و بعد دستم رو ول کرد.  

  

 گرفت و برد سمت محوطه. فور ی دویدم سمت ونوس و دستم رو  

  

از پشت چادر رفتیم داخل و از پله ها رفتم بالا و قبل این که فرصت کنم به خودم  بیام پرده رفت کنار و ونوس از گوشه  

 هولم داد و با سر پرت شدم داخل! 
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ی زل زدم و سرم رو بلند کردم و آب دهنم و قورت دادم.    مثل خل و چل ها به فلاش های دوربی 

  

ی  وع کردم به راه رفیر  بدون توجه به نگاه هاشون سرر

  

اد راه برم.   ی  سعی می کردم مثل ادمن 

  

ی د    فلاش دور بینا چشمام رو  من 
ی
 صدای چیک چیک عکس گرفتنشون و نور سفید و رنگ
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ی جمع یت یک لحظه فقط یک لحظه نگاهم رو گردوندم و ای کاش این کارو ن می کردم.    بی 

  

ه ی مامان دل جمعیت رو انگار شکافت و برق چشماش چشمام رو کور کر د  چشمای  تن 

  

بان قلبم و می ش نید م   نفسم ی گ در م یون شد و صدای ضی

  

ی صحنه آهسته شده بود    انگار همه چن 

  

ی روی سن رژه برم و  ی ه که مثل عروسک درستم کردن و وادارم می کیی مسخره بشم اومده اومده بود بب ینتم؟ ب بی 

 بود خورد شدنم رو بب ینه؟  
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 تنها بود و نگاهش ه یچ تفاونر نکرده بود. 

  

 همون قدر نی تفاوت و همون قدر نی احساس  

  

 مادر ها این طور ی نگاه می کردن ؟ 

  

 نفهمیدم  حیی ش د  

  

  . ی  پام پیچ خورد پاشنه های کفشم گن  کرد به پشت پشت پام و خوردم زمی 

  

ی ها و عکاس ها و مردمی که بلند بلند  می خندیدن...انتهای لباسم تا رون چپم پاره شده بود و هم   جلوی تموم دور بی 

 چنان نگاه اشک آلودم به مامانی بود که بلند شده و پشت کرده و به سمت درای خروحیی  می رف ت 

  

 صدای خنده ها توی سرم سنفونی داشت...ی ه سنفو نی مرگ با ر  

ی رو گونه هام.    قطرات اشکم یک ی از پشت دیگر ی می ر یخیر

  

 رو به مامان ج یغ زدم:  
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 خوش حال شدی؟ اومدی بتی نی باهام حیی کار کردی ؟  -

  

 پشت به من خشکش زد و هم چنان صدای خنده ها و ه یاهو و ...روی مغزم خش  می انداخ ت  

  

 و یه جانی پشت سرم ش نیدم:  
 صدای یک دخنر

  

 دیوونه هارو چه به اجرا و مدلینگ! ؟ -

  

صدای قهقه اشون دلم رو لرزوند و توهمون حالت افتاده که زانوهای زخم شده و کف دست ای به سوزش  

 افتادم رو دردناک تر  می کرد ج یغ زدم:   

  

- ! . ی  نرو،وایسا بب ین باهام حیی کار کردی ببی 

  

 فهمید که پشت به من ایستاده و دستاش مشت شده بو د لاغر شده بود! بقیه حرفام رو نمی فه میدن فقط اونی  می

 هنوزم ز یبا بود و ش یک هنوزم ارایش داشت و رنگ موهاش عوض شده بو د  

  

 من کجا بودم؟ ت یمارستان؟ غذانی که می خوردم حیی بود؟ لباسی که می پوشیدم حیی بود؟ 

  

 و ج یغ زدم:     جیغ زدم و با کف دست ای زخمم به کف سن کوبیدم
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ی تیمارستان چال - ی من  نیستر تورو لابه لای دیوارای همی  ی تو مادر من ن یستر تو هیچ چن  ؛ ببی  ی نرو،برگرد ب بی 

 کرد م 

  

 بعد چند لحظه با سرعت به سمت در د وید و وقتر از دید م محو شد با گریه ج یغ زدم:   

  

ی ک - ی برام مرد ی نرو...برگرد بب ین به چشمام نگاه کن و ب بی   ه از چشمام افتادی ب بی 

  

ی و نیشخند می زد ن   دیگه نمی خندیدن.حالا همه گوسیر به دست فیلممی گرفیر

  

 با حرص بلند شدم و به خاطر شکست پاشنه های یک لنگ کفشم نمیتونستم راه برم.  

  

داشت  فیلم می گرفت رو گرفتم و ج یغ دو تا کفشام رو با حرص در اوردم و از روی سن پریدم پاین و  یقه ی پسر ی که 

 زدم و به فرانسوی گفتم:  

 چرا فیل ممی گن  ی ؟-

  

با همون نیشخند فیلم می گرفت با دست کو بیدم تو صورتش که خم شد و جور ی هولم داد که خوردم به پله ها  

ی    و افتادم و همچنان فیل ممی گرفیر

  

ی  ی مثل گلوله تو سالن و افتادنش روی پسر ی که هولم داده بود همهمه   نگهبانا اومدن سمتم اما با شلیک شدن یه چن 

 شد و نگهبانا دویدن برن جلو... 
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 آرکا پسره رو  می زد و من هق می زدم و تو خودم جمع شده بود م 

  

 یگ از نگهبانا بازوش رو گرفت و برش گردون د  

  

 شلوار خودش پاش بود اما لباس تنش نبود.  

  

 ورت و موهاش خ یس بود و مثل قبل شده بود. ص

  

با ارنج کوبید تو صورت نگهبانه و نعره زد و خم شد و صند لی رو برداشت و بلند کرد و کوب ید تو شکم نگهبان کچ لی 

 که پشت سرش اومده بود تا بزنتش 

  

ی جلوش رو بگ ی ا تو سرم اکو می شد و نگهبانا ن می تونسیر  ر وحسیر شده بود. صدای ج یغ ج یغ دخنر

  

تند تند به سمت دخنر و پسرای ترسیده و چسبیده به دیوار رفت و یقه ی یگ از پسرا رو که داشت هم چنان فیلم می 

 گرفت رو گرفت و سرش رو کج کرد و با چشمای گرد شده گوسیر رو از لابه لای دستای پسره دراور د  

  

 رد تو دهن پسره  دستاش رو جلوی پسره گرفت و گوسیر رو یهو فرو ک



  تیمارستانی ه ا

 273 
  

  

پسره سرفه کنان و با دهن باز سع ی می کرد گوسیر رو دربیاره که آرکا با کف دست کوبید به انتهای گوسیر که گوسیر تا   

  . ی  نیمه فرو رفت توی دهن پسره و پسره با سرفه و خرخر کنان افتاد زمی 

  

ا ج یغ زدن و  یک ی از نگهبانا زخ می بلند شد و از پشت  شونه های آرکا رو گرفت آرکا ام از پشت با سرش محکم  دخنر

کوبید تو دهننگهبانه و برگشت و دست نگهبانه رو گرفت و جور ی پرتش کرد که افتاد روی صندلی ها و دو نگهبان باقر  

 موند ه  

  

ان زیادی دلیل این که نگهبانا متوجه این شلوغی نشده بودن خارج بودن چادر استیج از ت یمارستان بود و نگهب

 این جا نبود 

  

ه با ترس به آرکا نگاه کرد و یه ج  ه نگاه کرد و دخنر انی گو سیر دستش بود ترسناک به دخنر
آرکا برگشت سمت ی گ از دخنر

 یغ بلند کشید و بعد ساکت به ارکا نگاه کرد.   

  

ه رو گرفت و دهنش رو تو دو سانتر صورت د ه نگه داشت و یه جور ی ارکا ام سرش رو کج کرد و یهو بازوی دخنر خنر

 نعره زد که من پاهام لرزید!  

  

ی و ارکا با نفس نفس و  ی زمی 
ه چشماش سفید شد و غش کرد و ارکا ولش کرد و همه با ترس گوشیاشون رو انداخیر دخنر

ی بهشو ننگاه کرد و اومد سمتم   چهره ای که تا به حال ازش ندیده بود م تحدی د آمن 

  

نت گرفت و ک شید که پرت شدم تو بغلش.سرم رو روی سینه نم دارش گذاشتم و هق زدم و دستام  یهو بازوم رو با خشو 

 می لرزید.  
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 تند تند نفس نفس  می زد  خیلی عصتی بود.  

  

 یهو دست انداخت دور کمرم و به جای بغل کردن رمانت یک! من و انداخت رو کولش!  

  

 شبیه گور یل انگور ی شده بود!  

  

ی و خم شد و تند تند با سر این طرف و اون  من و  ون من و گذاشت زمی  برد سمت خرو حیی چادر و وقتر اومدسم بن 

 طرف بدنم رو نگاه  می کرد  می خواست ب بینه آس یب دیدم یا نه!  

  

ه لبخند محوی زدم که صدای آژیر ش نیدیم و چراغ قوه ها و پارس سگ ها بعد چند لحظه دورمون پر شد از نگهبان 

 ا  
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 ارکا جلوم ایستاد و نگاه وحشیش رو به نگهبانا دوخ ت 

  

یگ از نگهبانا با شوکر اومد سمتش که موچ دست نگهبان رو گرفت و با شوکر کوبید تو سر نگهبانه و لگدش زد و  

 انداختش زمی ن 

  



  تیمارستانی ه ا

 275 
  

وز ی آرکا ذوق زده ج یغ زدم:     خوش حال از  پن 

  

ی -  بود؟ کل زورتون ه می 

  

اش بیهوسیر داره به  منظورم به نگهبانا بود همون لحظه نگهبانا چند نفر ی با اسلحه های سفیدی که می دونستم تن 

 سمتمون اومدن وچشمام گرد شد و وحشت زده لبم و گاز گرفت م  

  

 آرکا نیم رخش رو برگردوند سمتم و سرش و کج کرد و گفت:  

  

 این رو نمی گفتر میمردی؟-

  

 از نگهبانا اومد جلو که ارکا اسلحه اش رو گرفت و کوبیدش به  دیوار و داد زد:   یگ 

  

 ماله منه،فقط ماله من ه -

  

باز داد زد و رفت سمت نگهبان بعدی که به سمتش شل یک کردن و  یه سوزن فرو رفت توی سینش و سوزن رو کند و 

آرکا گردن نگهبان ترسیده رو گرفت و پرتش کرد روی زم ین و  نگهبانه دوباره شلیک کرد و سوزن توی گردنش فرو رفت و 

وع کردن به شلیک کردن ج یغ زدم و با گر یه چشمام و گرفتم و  ت یر های   رفت سمت نگهبان بعدی و  یه و همشون سرر

 سوز نی تو کل نقلط بدنش پراکنده فرو رفته بودن  
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قدم به سمتش برداشتم که چشماش  نیمه بسته شد و با زانو افتاد با گریه نگاهش کردم و دستاش رو آورد سمتم و یک 

 زم ین و نگهبانا دورش جمع شدن و با گریه سر خوردم زم ی ن  

  

ون و یگ شون با حرص خون دماغش رو پاک کرد و اومد سمت آرکا و   نگهبانای کتک خورده از توی چادر اومدن  بن 

 ش   کای  بیهوپاهاش رو بلند کرد و کونی د به شونه ی آر 

  

 جیغ زدم و بلند شدم دویدم سمتش که  یک ی از نگهبانا محکم از پشت گرفت م 

  

 دست و پا  می زدم و به دستاش چنگ مینداختم.  

  

 ش  ولش کنید، ولش کن نزن -

  

 اما مرد با حرص فحش ای رکیک می داد و به آرکانی که  بیهوش روبه شونه افتاده بود لگد می زد.   

  

 گریه  جیغ زدم:   با  

  

.ترسو حالا که  نی هوشه می زن ی-
 ش   تو بیداریش زورت بهش نر سید عوصیی

  

 عوصیی ترسو خوک ک ث یف. 
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ی و  هم چنان آرکا رو لگد می زد و من هق می زدم و زانو هام شل شد و دست نگهبانه دور کمرم شل شد و افتادم زمی 

بیهوش زیر دست اون نگهبان کتک می خورد دوخته بودم و تو همون حالت از  چشمام تار شد و نگه تارم رو به آرکانی که 

 حال رفتم و نی هوش شد م 
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  **** 

  

 چشمام رو گنگ به اطرافم دوختم.  

  

 دستام بسته بود و ی گ کنارم نشسته بود.   

  

 گلوم خشک شده و سرم بالای سرم تموم شده بود 

  

 بلند شد و سوزن رو از دستم درآورد و صورتم توی هم جمع ش د کسی که کنارم نشسته بود 

  

 نگاه گردندنم رو کمی چشمام رو باز و بست کردم تا دیدم واضح شد.  

  

 روان شناس ت یمارستان بود همون زنِ  موفند قر و چا غ  
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 با اخم نگاهم می کردبا صدای خرا شیده گفتم:  

  

 آرکا. ..  -

  

 بعد به برگه های دستش   بهم خ یره نگاه کرد و 

  

 سرش و بلند کرد و نگاهم کرد و گفت:  

  

.  گنگ چشم گرد  - نه ماهه بسنر ی هستر بیمار یت رو ارزیا نی کردم مشکلت برطرف شده تا اخر هفته مرخص میسیر

 کردم و دستام رو خواستم بالا بیارم که به خاطر بسته بودنشون نتونستم  

  

 با اخم و حرص گفتم:  

  

 اولا که من مریضم ،دوما آرکا کجاست ؟ -

  

 کنارم رو صند لی نشست و خم شد سمتم و گفت:  

  

ی دیگه ای رو نداره - توی اتاق درمانه تو ام توی اتاقتر قرار نیست دیگه هم دیگر رو ب بینید اون حق هوا خور ی یا هرچن 

 داره یه جورانی زندانیه تا زمانی که بفه میم قاب لیت حضور کنار با قر ب یمار هارو 
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 چشمام گرد شد و گفت:  

  

 تا هفته ی دیگه مرخص میسیر حق ندار ی بتی نیش به هیچ عنوان  -

  

 جیغ خفه ای کشیدم و تقلا کنان دست و پا زدم که پشت کرد و رفت سمت د ر  

  

 من هیچ جا نم یرم،آرکا رو ول نمی کنم با تو ام...چاغالو ،هوی ،خپل! -

 ه بسته شد حرص زده  جیغ خفه ای کشیدم. در اتاق ک

  

دم و از عصبا نیت گریم گرفته بود.   ی  نفس نفس من 

  

 جیغ زدم:  

  

 حداقل دستام رو باز کنید! -

  

 بغض کردم و س یبک گلوم بالا و پاین  میشد.  

  

 نمی خواستم برم آرکا...آرکا حیی ؟ 
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 بدون آرکا  می شد؟ من با آرکا درمان شدم. 

  

ی و د و یدن توی محوطه رو کنار  اون با من حرف زدن و یاد گرفت فرانسوی رو از با من بودن یاد گرفت ب یرون رفیر

 من انجام می داد. 

  

 اونم با من خوب بود ما بدون هم می تونس ت یم؟ 

 نمی تونستیم...نمی تونستیم!  

  

  **** 

  

ز بخش درما نیه و  ی ی  پیشش رو ندارم.  دو روزه،دوروزه که مرخص نشده و هنی  نگرانشم حق رفیر

  

 تو محوطه ام حت ی ند یدمش  

  

 نگرانشم و دلم براش تنگ شده بغض می کنم و چشمام  خیس  میشه.  

  

 ش نمی تونم باید بدونم چشه    باید یه جور ی ب بینم 

  

یه ؟   چرا هنوز بسنر
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ا با لباس های س فیدشون این طرف و  !  به اطراف زل زدم و دکنر  ا ام که مثل همیشه درگن 
ی و روانی  اون طرف  می رفیر

  

 لب جویدم و فکر می کردم و فکر  می کردم...  

ی ی به ذهنم ن م ی رسید.    اما چن 

  

ی توپ باز ی می کردن و  یکیشون قیافه جالتی داشت شبیه سندروم دا نی ها بود 
 روان یا داشیر

  

ی   و...   هر چند روز تشنج  می کرد و می افتاد زمی 

  

 چشمام گرد شد و نیشم به موازات گوشم شل شد 

  

 با فکر ی که به سرم زده بود نه تنها می تونستم بیشنر از چند دق یقه آرکا رو ببینم...بلکه شبم پیشش باشم!  

  

 با همون ن یش شل رفتم سمت خاکی کنار ساختمون  

  

ی خاک ها دست و پا می زدم و ج یغ جیغ  می کردم کل ادای افتادن و دراوردم و خودم رو پرت کردم لابه لای  خاکا بی 

 بدن و موهام خا گ شده بود 
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ی و بلندم کردن با اخم و غر غر یکیشون بردم سمت  نگهبان سو نر زد و پرستارا دویدن سمتم و بازوهام رو گرفیر

ی به حموم طی کر د   ساختمون و راه رو،رو برای رفیر

  

ی خودم.  لباسام رو در اورد و اند وع کردم به شسیر  اختم تو حموم سریــــع سرر

  

به به در زد تا چکم کنه که فور ی صابون رو برداشتم و ت یکه اش کردم و   بعد این که تم یز شدم پرستار چند ضی

 گذاشتمش ت وی دهنم و زیر زبون منگهش داشتم  

  

 در و باز کرد و نگاهم کرد و گفت:  

  

 تم یز ی،ب یا ب یرو ن -

  

وع کردم به پوشیدن لباسام  ون و حوله رو دورم پ یچید و سرر بدون حرف زدن و بدون قورت دادن آب دهنم اومدم بن 

 و بازوم رو گرفت و از حموم بردم ب یرون.   

  

 چون وقت ناهار بود بردم سالن غذا خور ی و خودش رفت.  

  

 ظرف غذامو رو گرفتم و پشت م یز نشستم.  

  

گرفتم و صابون رو تف کردم کف دستم و چهره ام رفت توی هم و سعی کردم آب دهنم رو دستم رو جلوی دهنم  

 قورت ندم. 



  تیمارستانی ه ا

 283 
  

  

به اطراف نگاه کردم و آب رو توی ل یوان پلاستر گ ریختم و با سر پ این ت یکه ای از صابون رو برداشتم و توی لیوان 

وع ک  ش   ردم به خورد کردن صابون و هم زدنانداختم آب لیوان کم بود و قاشقم رو تو  لیوان بردم و سرر

  

حواسم به نگهبانا ام بود وقتر لیوان پر کف شد فور ی لیوان رو بردم سمت دهنم و آب کف و خوردم و تو دهنم نگهش 

 داشتم.  

  

ی بلند شدم و حالا چه جور ی ادای تشنج دربیارم ؟    یهو از پشت من 

  

 یاد یه آهنگ قر دار افتادم. 

  

 ذهنم ریتمش رو به یاد اوردم.   توی 

  

ه حرفای قشنگت اصلا تو گوش دل نم یره...   دیر اومدی حیی لی دیره جای دیگه دل اسن 

  

ی و با چشمای بسته میلرزیدم و پرستارا د ویدن   وع کردم به لرزوندن و افتادم ز می  تو همون حالت بدنم رو رت میکک سرر

 وی دهنم رو بالا اورد م.  سمتم و دهنم رو باز کردم و کفای س فید ت 
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 پرستارا ج یغ زدن:  
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ینش اتاق درما ن -  تشنج کرده،زود برانکارد بیاریدش بنی

  

هم چنان می لرزیدم و یکیشون لای چشمام رو تا ن یمه باز کرد و فور ی تا جای که می تونستم به بالا نگاه کردم تا  

ی ن   مردمک چشمام رو ن بی 

  

 برانکارد گذاشتنم و همچنان کف های تو دهنم رو بالا م یاوردم.   روی 

  

 نمی دونم چه قدر گذشته بود صدای باز شدن در رو شنیدم و روی تخت فرود اومدم.   

  

 دکنر اومد بالای سرم و حضورش رو حس م ی کردم.  

  

ی ی زد.   دستم سوخت و فکر کنم سرمی چن 

  

 چراغ قوه رو تو چشمام دوخت و صدای زخیم دکنر رو می شنیدم:  لای چشمام رو باز کرد و نور 

  

ینش شست و شوی معده - ید و بنی  تشنج نیست،و لی فکر کنم مصموم شده فشارش رو ب گن 

  !  با حرص دستام مشت شد چه کار سخ نر

  



  تیمارستانی ه ا

 285 
  

ون و حالم اگر خوب بودم...خود به  دیگه نگم چه بلاهانی که سرم ن یاوردن با بدبختر خورده و نخوردم رو کشیدن  بن 

 خود بد شد!  

  

ی و  ی روی تخت و سُرم زدن و  یگ از دستام رو به تخت بسیر کلا داغونم کردن ادای غش کردن دراوردم و دوباره گذاشیر

 صد ای بسته شدن در اتاق رو ش نیدم.  

  

 دیدم. تا اونا بفهمن ه یچیم نبوده و ازمایشم هی چ ی نشون نده فردا شده و منم آرکا رو 

  

تا در بسته شد چشم باز کردم و فور ی بلند شدم و نگاه جست و جو گرم رو دور تا دور اتاق گردوندم و هوا گرفته و بارونی 

 بود و صدای بارون از پشت پنجره ام  میوم د 

  

 بازیگرِ  کوچول و -

  

 سر برگردوندم و با لبخند به آرکا نگاه کردم و لبخندم خشک ش د  

  

 کرده بود و روی تخت کنار پنجره بود و انگار تب داشت.  عرق  

  

کتف و بازوش رو باند نی حیی کرده بودن و اون قدر صورتش از عرق خیس بود که انگار رفته بود حموم چون موهاش کاملا 

 خ یس بود اون  نی حال و داغون بود که ناخداگاه بغض کردم.  

  

 تختم رو  یکم کشیدم سمت او ن 
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 خت نشستم و دست ازادم رو بردم سمت دستش و گفتم:  روی ت

  

 خ...خونی ؟  -

  

ه نگاهم کرد و گفت:    خن 

  

 روان شناسه میگه می خوای بر  ی  -

  

 بغض کردم و صدای بارون سکوت اتاق و می شکس ت 

  

 سرش رو ک می تکون داد و به پنجره زل زد و گفت:  

  

 من  ی ؟ -

 آروم لب برچیدم و گفتم: 

  

 نم یزارن ببینمت،با بدبختر اومدم  پیشت سه چهار روز دیگه ام مرخص می شم ن می تونم به زور بگم نگهم دارن  -

  

دم و گفتم:    بغضم ترکید و دستش رو فسرر
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- . ی  آرکا...من ن می خوام برم تو ن می دونی اون ب یرون چه قدر اذیتم می کیی

  

ی گریه هام خن دیدم و گفتم:   سرش رو برگردوند سمتم و سرش رو کج کرد و ر   یز  بی 

  

 حیی لی زشت شدی  -

  

 لبخند محوی زد و بهم زل زد. 

  

 موهاش و  ناز کردم و گفتم:   

  

 آرکا من نمی خوام برم. -

 پلک زد و بعد چند لحظه گفت:  

  

 بخوایم ن می تو نی بر  ی.  -

  

 گنگ نگاهش کردم منظورش رو نفهمیدم.  

  

 سوالم زل زد و گفت:  به چشمای پر 
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نت تا چند روز د یگه فرار می ک نیم. -  یکم شلوغ کار ی کن که ننی

  

 ترسیده نگاهش کردم که به دستام فشار ی داد و سرد و خرا شیده گفت:  

  

 ی  ادای فکر کردن رو درن یار چه بخوای چه نخو ای باید با من بیای چه این جا چه اون ب یرون باید پ یش من با ش -

  

 سوالی که این چند وقت عجیب رو قلبم سنگیتی م یکرد و بلاخره پرسیدم. 

  

 چرا ؟ -

ه نگاهم کرد جور  ی که حتر پلکم نمی زد چشماش رو دوخته بود به چشمای ریز شدم.    خن 

  

ا کار نداشته باش خنگ بودنت رو ترج یح میدم.  - ی  چون...به تو چه؟ به این چن 

  

 تختم دراز کشیدم و بدون نگاه کردنم  نی حس گفت:  اخم کردم و روی 

  

 پتو بنداز رو ت -

  

 لبخند محوی زدم به ا ین پسر میشه وابسته نبود ؟ 
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 پتو رو روم انداختم و دراز کشیده بهش زل زدم و چشم بست و من اما به اون زل زدم.  
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 پرستار با اخمای در هم بالای سرم ایستاده بودن  با کشیده شدن پتو از روم چشم باز کردم و دو تا 

  

یکیشون که ته ر یش قرمز ی داشت فور ی دستام رو باز کرد و آرکا هنوز خواب بود حیی لی رنگ پریده نبود و انگار بهنر  

 بود.  

 گرفته!  برای بیدار نشدن پرستارا  نی صدا باهاشون رفتم و یکیشون جور ی بازوم رو گرفته بود انگار قاتل  

  

ی کشیده  میشد.    اون قدر دوتاشون تند و سریــــع من رو می بردن سمت پله ها که پاهام روی زمی 

  

 من رو کجا  می برید ؟ -

  

 هیچ کدوم جوا نی ندادن.  

  

 چونی و شیک و 
ی ی چ یز ی که دیدم یه من  درِ  شکلانر رنگ و عج یب ته راه رو، رو باز کردن و وارد اتاق که شدیم اولی 

 وتا صندلی چرم و پنجره و بعدش روان شناس چاقه با مدیره  تیمارستا ن د
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 دو تاشون اخم کرده بودن.  

  

گیج و گنگ نگاهشون می کردم که پرستاره دستام رو ول کرد و  یک یشون رفت و اون  یگ ک ته ریش قرمز داشت کنارم 

 ایستاد. 

  

 خشک و عصا قورت داده بود.  مدیر که فامیلشم نم ی دونستم یه مرد سگ اخلاق و 

  

 همه ام ازش می ترس یدن 

  

 روانشناسه رفت کنارش ایستاد و موهای بلو طیش رو کنار زد و گفت:  

  

ی بهت  حیی گفته بودم ؟ -  شادی من درباره ی  پ یشِ  آرکا نرفیر

  

 اخم کردم دستام مشت شد و نفسام کند.  

  

 مدیر برگشت و روبه روانشناسه گفت:  

  

 لی  لی عز یزم لطفا مارو تنها بزار با این رفتار اروم تو اون ه یچی نم یفهمه -
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 و نگاه ترسناک و خشکش رو بهم دوخت.  

  

 نگاهم روی دستای مدیر و زن چاقالوعه مون د  

  

 حلقه های ست داشت ن 

  

 زن و شوهر بودن! 

  

 من هیچ جا نم یرم آرکا رو هم ول ن می کنم.  -

  

 عص نی چشم بست و موهاش رو کنار زد و گفت:  لی لی 

  

یگ از کلیدای درای خروحیی تیمارستان دز دیده شده تاشب که ی گ میاد و قفل رو عوض می کنه اما این برای تو سوال  -

 نیست که گ ک لید رو دزد یده؟  

  

 روی اعصانی رو ایجاد می کردن.  اخمام توی هم رفت و بهم نزدیک شد و پاشنه های ده سانتر کفشاش صدای تق تق 

  

 اون شب که اجرا بود،آرکا چه طور از اتاقش اومد ب یرون؟ ها؟ بهم بگو؟ اون خطر ناکه شا دی -
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ی از اون ن می دونیم  و    ما هیچ چن 

  

 می خوایم به تیمارستان خیلی حیی لی سخت تر و به روز تر ی انتقالش بدی م 

  

 یر با پوزخند و چشمای باریک شده گفت:  در مقابل بهت من ساکت شد و مد 

  

و،.یه جور زندانه نفسم تنگ شد و - جانی که همش دست و پاهاش بسته است و از اتاقش  هیچ وقت نمی تونه بیاد  بن 

ی ی روی قلبم سایه انداخ ت   چن 

  

 بغض کرده ج یغ زدم:   

  

 نه!  -

  

 وجود ج یغ زدم.  دستم رو کنار شقیقه ام گرفتم و خم شدم و با همه ی  

  

 لی لی اومد سمتم و بلند گفت:  

  

 شادی آروم باش!  -

  



  تیمارستانی ه ا

 293 
  

ی و با درد جیغ زد و مدیر دادی زد  با حرص دستانی که به سمتم دراز کرده بود رو گرفتم و هولش دادم که با کمر خورد به من 

 و دوید سمت لی  لی 

  

 پرستار بازوم رو محکم گرفت و مهارم کرد.  

  

 چشمای درشت شده و رگای متورم در حا لی ک جو گندمی هاش در هم ر یخته شده بودن نعره زد:  مدیر با 

 و خنی کن،این آشغالم بب ر -
 دکنر

  

 ساکت شده بودم و ترسیده به لی لی نگاه می کردم.   

  

 نیمه دراز کشیده بود و با درد ناله می کرد.  

  

  !  حالا انگار  حیی شده! نازک نارن حیی

  

تار من رو با شدت از اتاق خارج کرد و کشون کشون می برد سمت پله ها در همون حال رو به نگهبانی که گوشه پرس

 ای ایستاده بود داد زد:   

  

 برو دکنر و صدا کن ب یاد اتاق ر ئیس  لی ل ی حالش بده.  -

  



  تیمارستانی ه ا

 294 
  

برد طبقه ی خودم و در اتاقم رو باز کرد  نگهبان سریــــع دوید پ این و پرستارم با اون هیکل گنده اش من رو کشون کشون 

 و پرتم کرد داخل و در رو محکم بست که برگام  ریخت!  
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وع کردم به جویدن انگشتام!   نشستم رو تخت و انگشتام رو کامل کردم تو دهنم و سرر

یش نشده باشه! نمی خواستم بهش صدمه بزنم همش تق صن  خود چاقالو و شلشه.  ی  چن 

  

 اصلا تقص یر پاشنه ها ی بلند کفشای زشتشه! 

  

 ! ی  کفشانی پاشون کیی
ی  والا،مگه واجبه که همچی 

  

 این آرکا ام که... 

  

 انگار توپ خورده! افتاده درمانگاه! خب دو تا لگد و چهار تا مشت که این حرفا رو نداره!  

  

 به خدا داره ادا درمیار ه من می دونم! 

  

ی و در رو روم باز نکردن. کلا اون روز تا شب   تو اتاقم نگهم داشیر
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 منم که همچنان انگشتام رو  می ج ویدم!  

  

م بهم ن می دادن بخورم چه قدر گاون آخه اون قدر نشستم  ی گرسنه ام بودم! عچی ب تو این گن  و دار هیچ چن 

روی تخت سقوط و خودم رو روی تخت تکون دادم که پلکام سنگ ین شد و چشمام رو بستم و به پشت  

 کردم و تو همون حالت خوابم برد.   

  

چشمام رو باز کردم و خمیازه ع میفر کشیدم و دستام رو بردم بالا و کل بدنم رو از نوک انگشت تا بالا تنه کشیدم و لذت 

 خاصی داشت این حرک ت 

  

 غلطی زدم و به اطرافم زل زدم.  

  

 کم تاریک بود.  یا هوا بارونی بود یا عضه چون هوای اتاق ی

  

 بلند شدم و نشستم ر وی تخت و به پاهام زل زدم. 

  

؟ اه  ی  چرا در رو باز ن می کیی

  

ی افکار بودم که یهو در با شدت باز شد جور ی که از پشت به دیوار برخورد کرد و من شوک زده جیغ خفه ای  تو همی 

 زدم.   کشیدم و با چشمای گرد شده به کسی که توی درگاه در بود زل 
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ی ی که جلومه...خود خود پرتقاله، در این حد گرد!    میگن دنیا گرده...و لی با توجه به چن 
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 وحشت زده تو خودم جمع شدم و نگاه گردم رو به سر کچل و شکمش دوخت م 

  

 کچل!   -

  

 بود این جا کار می کرد ؟  این رو آروم گفتم و اِدی وارد اتاق شد و یو نی فرمش  یکم نغ یر کرده بود و اومده 

  

 نگاهم ناخداگاه به دستش گره خور د 

  

 دیده می ش د 
ی
 و گوشت اوردگ

ی
 یک دستش که سالم بود اما اون یگ دستش روش ک می رد بچی ه و برجستگ

  

 با نیشخند اومد سمتم و آروم گفت:  

  

 ترسیدی ؟ -

  

 خالدونش گفتم:  پوکر بهش نگاه کردم و برای سوزوندن فیها 
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 نه!  -

 چشماش گرد شد و چند لحظه از اون حالت ترسناکی که به خودش گرفته بود خارج ش د 

  

 وقتب برگشت دندون روی هم سابید و اومد سمتم و دوبارع تو خودم جمع شدم.  

  

 م گفت:   بازوم رو آروم گرفت و سرش رو تو صورتم خم کرد و چشمای ریزش رو بهم دوخت و ترسناک و آرو 

  

 از مرخصی که برگشتم دیدم اون تیمارستان آتیش گرفته و در حال باز سازیه منم  نی کار. ..  -

  

 اومدم این جا مشغول به کار شدم و چند روز پیش توی محوطه ب یرون دیدم ت 

  

 لبخند ترسنا گ زد و فشار دستش دور بازوم بیشنر شد و غری د:   

  

 چه قدر خوش حال شد م   و ن می تو نی حدس بز نی -

  

 یهو بلندم کرد و من رو کشوند سمت در و گفت:  
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و خوش حالیم زمانی کامل شد که دیشب ر ئیس دستور داد برای اسیب رسوندن به زن باردارش یه جور قدی می ادبت -

 کن م 

ی چس بیدم و ادی که دید لش شدم و تکون ن می خورم در رو ول کرد و برگ شت و چشم درشت لال شده به زمی 

 کرد و خندید و گفت:  

  

 نمی دونستر حامله است ؟  -

  

ت گفتم:    با  حن 

  

 ن..نه!سن مامان بزرگم رو داشت!  -

  

 بازوم رو محکم گرفت و کشید و از اتاق خارجم کرد و در همون حال گفت:  

  

ی یش نشده،ولی ر ئ یس می خواد شکنجه بسیر و گ بهنر از من برای -  شکنجه دادنت ؟ چن 

  

وع کردم به تقلا و جیغ ج یغ.    وحشت زده سرر

  

ی بلندم کرد و منِ وحشت زده رو که  اما دستش رو جلوی دهنم گرفت و اون  یگ دستش رو دور کمرم انداخت و از زمی 

 نم ی تونستم درست ج یغ و داد کنم رو برد به سمت پله های طبقه با لا  
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ی زور ی برد  م بالا و تا حالا ا ین بالا نیومده بودم.  دو طبقه رو همی 

 یه راه روی خا لی که فقط یک در داشت که اونم دم در روی دستگن  ه یه نوار زرد برای پلمپ بودنش زده بودن 

  

به در لگردی زد و در باز شد و نوار رو ک شید و من زو انداخت داخل اتاق که با شدت خوردم به تخت سفید گوشه ی 

 گریه ج یغ زدم و خوردم زمی ن   اتاق و با 

  

 اروم اروم اومد سمتم و من وحشت زده به تخت چس بیدم.  
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 ن...نیا جل و -

  

 اما بدون توجه با لبخند ترسناکی به سمتم اومد 

  

 پلکم پرید و ترسیده تو خودم جمع شد م 

  

 از ترس سرم رو روی زانوم گذاشتم و می لرزیدم 

  

 هو گرفت و کشید که جیعیی ک شید م و به دست و بازوش چنگ بازوم رو ی
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 می نداختم 

  

 اما یهو پرتم کرد که از پشت افتادم رو یک صندلی بزر گ 

  

خواستم بلند شم که فور ی اومد سمتم و جلوم ایستاد و دستام رو تو یه دستش گرفت و با گریه تقلا می کردم و قلبم از 

 مونده بود سنگ کوب کنم  ترس اون قدر تند  می زد که کم

  

 ولم کن و...ولم ک ن  -

  

ی تقلا هام و دست و پا زدنام به کناره های دسته ی صندلی بست و ن م ی تونستم دستم رو جدا  دو تا دستام رو  بی 

 کن م 

  

 وحشت زده پاهام رو تکون می دادم و جیغا م گلوی خودمم خراش  می داد چه برسع گوش ای ادی رو  

  

 قدر ج یغ زدم که ا دی دستش رو بالا برد و محکم کو بید تو دهن م اون 

  

 خونی که از لب و دهنم سرازیر شد باعث شد چند لحظه نتونم  جیغ بزنم و گیج شد م 

  

 پاهامم بست و سرم به سمت شونه ی چپم متمایل شد و نی حال شده بودم 

 تو دهنیش کار خودش رو کرده بود. 
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ی آهتی رو ر   وی سرم گذاش ت  یه چن 

  

 بندش رو بست و من حتر قدرت ناله کردنم نداشتم  

  

دستام می لرزید و رفت سمت دستگاهی که اون سمتم بود و اشکام پشت سر هم صورتم رو  خیس می کر.شوک؟ برق!  

 از سر؟ مگه جرم نبود ؟ 

  

 درسانی که این همه سال خونده بودم توی سرم چرخ  می زد ن  

  

 برای مغز بده،اختلال ایجاد می کنه شوک برقر 

  

ممکنه باعث فرامو سیر بشه شایدم یه نوع کما مثل یک ت یکه گوشت میشم که ی تخت م یفته و می بینه و میشنوه 

 اما قدرت هیچ عملکردی و نداره شایدم بم یرم.. . 
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 م یکنه و من از ترس لال شد م سرم گیج م یره و اون به سمتم میاد و دوباره کلاهک روی سرم رو درست 

  

 دستام مشت شده و چشمام رو محکم بستم. 
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 یه صدای عج یتی  میاد مثل روشن شدن یک دستگاه برق ی  

  

بدنم یخ می کنه و تنم می لرزه و درد وحشتناک و عج یتی رو از نا ح یه سرم حس  می کنم و نمی تونم تحمل کنم و  جیغ 

 می کشم.  

  

طور ی  حیی غ نکشیدم کل بدنم می لرزه و صند لی ام با من می لرزه فشار ی که تو ناحیه سرم حس می کنم تا حالا این 

 قطع  م یشه و شل میشم و  نی حال چشم می بند م 

  

ی شده    دستام همچنان  می لرزه و سرم انگار سنگی 

  

 بافتای مغزم انگار در حال متلاسیر شدن ن  

  

ی صدای  جیغ ی که توی سرم حس می کنم  صدای خنده ی ادی رو بی 

  

 می شنو م 

  

ی گنگه،یک صدای بوق مانند توی سرم می پ یچه و از ادی تنها تصویر ی دارم و صدانی که نمی شنو م   همه چن 
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ی ی مثل درجه است که عقربه اش عدد چهل رو نشون می ده  کر شدم!؟ با دست به دستگاه علامت حیی ده یه چن 

 داره می خنده  نیش شلش میگه 

  

ی ی رو  می چرخونه و عقربه روی نود وا ی میسته.    یه چن 

  

 این هم درد و فشار ی که روم بود فقط چهل درجه...اگر نود رو م یز د می مردم قطعا می مردم. 

  

ی می رف ت    صدا ها کم کم داشت توی سرم از  بی 

  

 نیش خارج می شد و من حالت تهو  صدای محو خنده ها ی ادی و پژواکش توی اتاق و سر ی که د
ی
اشت از حالت سنگ

 داشتم و حس  می کردم می خوا م مغزم رو بالا  بیار م!  

  

ی میشد دوباره جر یان برق وصل میشد    دکمه قرمز رو زد و هروقت دکمه سنی

  

 اشک تو چشمام حلقه زد بغض داشت خفم  می کرد.   

  

 تو این لحظه به هیچ کس فکر ن می کرد م  

  

 پدر و مادر و خواهرم  هیچ جای ی توی ذهن و قلبم نداشت ن 
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 فقط چشمای آرکا جلوم بود و اون روز ی که تو اتاقش رفتم و دستش رو گاز گرفتم.  

  

 صدای نعره اش رو یادمه یا اون روز که لباس زنونه پو شیده بود و کبود شده بود. 

  

 ض   کم می خندم بلند و پر بغ تو این حالت چند ثان یه مونده به مرگ وحشت نا 

  

ادی متعجب نگاهم می کنه و من یاد آرکای ی می فتم که پوکر نگاهم می کنه و میگه گردنبندی که دستمه سگ  

 نیست و گرگه!   

  

ی هق هقم می خند م   می خندم بلند... بی 

  

ی  می شه و دستش می ره سمت دکمه و...    دکمه سنی

  

وع جدیدی برای قصه ی آرکا باش ه  تمام...مر گ من...شای د   سرر
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 چشم می بندم و صد ای دستگاه رو 

  

 می شنوم و سوز سیر رو تو نا حیه شقیقه هام حس می کنم و قبل این که شدتش ز یاد بشه صدای مهی نی ر و   
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سرم می پ یچه رو آرکانی که می شنوم و صدای دستگاه قطع می شه و چشم باز می کنم و نگاه تارم و صدای بو قر که توی 

 گردن ادی رو گرفته و کوبوندتش به دیوا ر 

  

 یکم سوپر من نشده ا ین روز ها؟ یکم ز یادی عاش قر نم ی کنه این روز ها ؟  

  

ادی کبود شده و آرکا پرتش  می کنه روی زم ین و چشمای آرکا انگار سفیدی نداره فقط خون دیده می شه و موهاش خیسه 

سمت سطل آ نی که گوشه ی اتاقه و جاروی کنارش و پرت  می کنه اون طرف و سینش تند تند بالا و پاین میشه و و می ره 

 من بغض  می کنم و صداها محوه بیشنر زوم تصویر جلومم  

  

 بازوی ادی رو می گ یره و ادی مشتر به چونه ی آرکا می زنه و آرکا صورتش بر میگرد ه 

  

 م اما لرزشش ن م یزار ه می خوام دستم رو مشت کن 

  

ی ی می گ ه    سر آرکا که بر م ی گرده خشکم می زنهلبخند داره!چشماش رو گرد م ی کنه و چن 

  

 سعی می کنم بشنوم لب خونی  می کن م 

  

به ی خونی بو د  -
 ضی

  

 ناش رو حس می کنم. بعد اتمام جملش پاشو رو م یاره بالا و تو صورت ادی می کوبه جور  ی که خورد شدن  بیتی و دندو 
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 سرم گیج م یره و اوق  می زنم و چ یز ی بالا نم یارم جز خو ن 

  

بلندش  می کنه و کشون کشون می برتش سمت سطل بزرگ آب و سرش رو فرو می کنه توی سطل و ادی دست و پا می 

 زنه و من نگران قاتل شدن آرکا ا م  

  

کنده شده ی دستگاه شوک می بره و برش  می داره و ادی همچنان دست و پا  آرکا دست ازادش رو به سمت سیم از جا  

 می زنه و کم مونده خفه شه 

  

وع کرد به لرزید ن و جر یان برق توی آب رو دیدم و بازم اوق زدم   سیم رو توی حرکت ت وی سطل فرو کرد که ا دی سرر

 و خون بالا اورد م  

  

ی یش رو پاک کرد و ادی  ی و برگشت و من رو دید  با پشت دست  بی   رو کشید ب یرون و انداختش روی زمی 

  

نی حال تر شده بودم و دوید و دستام رو فور ی باز کرد و تعادلم رو روی صند لی از دست دادم و به سمتش متمایل 

 شدم که برای ن یفتادنم محکم بغلم کر د  

  

ی تعادل و حال بدم بهونه بود فقط می   خواستم بغلم کنه،بفهمم زندم بفهمم پیشم ه  اصلا از دست رفیر

  

موهام رو ناز  می کرد و در همون حال کلاه رو با باز کردن بستش در می اورد و در گوشم زمزه هانی می کرد که برا مگنگ 

 بود 
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به  سرم رو از خودش فاصله داد و صورتم رو قاب گرفت و دهنش تکون می خورد و صداش محو بود و نمیشنید م گیج 

 لباش زل زده بودم.  

  

عصتی بود تند تند نفس می کشید و یهو سمت چپ صورتم سوخت و درد بدی و تو گوشم حس کردم و یه صدای 

 جیغ تو سرم  نی چید و  جیغ خف ی قی کشیدم و صد ای آرکا رو این بار واضح ش نیدم:  

  

 شادی...شادی!  -

  

ی موهای خ یسرم رو بلند کردم و وقتر فهمید صداش رو شنی  ی اعصبا نیتش بی  س چسبیده به پیشونی و   دم بی 

ی یش لبخند ز د   ی خون کنار  بی   بی 

 پاهام و باز کرد و ترس یده برگشتم سمت ادی و با لکنت گفتم:  

  

 م...مرده ؟ -

  

 بدون توجه دست انداخت دور کمرم و این بار رمان تیک بغلم زد و گفت:  

  

 شاید!  -

  

 مرده ی این خونسردیشم!  و من کشته 
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 در رو با پاش باز کرد و ناله کردم:  

  

 آرکا...دار ی کجا م یر ی؟ چه جور ی اومدی ب یرون؟  -

  

 بدون نگاه کردن بهم از پله ها آروم آروم می رفت پ این و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو به سینش تکیه زد م  

 با تو ام!  -

  

 کلافه و نفس نفس زنون گفت:  

  

 یک بار توی عمرت ساکت باش شادی،یک بار! -

  

ی بود و عج یب  نی حال بود م   ایط خندم گرفته بود و سرم  خیلی سنگی   تو اون سرر

  

 با دیدن یک نگهبان تو پیچ پله ی طبقه ی پ این 

  

ی ر سید من رو ب  ه دیوار ت کیه زد و روبه روم ایستاد  آرکا سریــــع دست دور کمرم انداخت و پاهام که به زمی 
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 نفس نفس می زد و چونش رو روی سرم گذاشته بود 

  

 الان می بینتمون.  -

  

 آروم زیر لب گفت:  

 هیس!  -

  

 چند ثانیه تو همون حالت بودیم که ازم فاصله گرفت و سرش رو برگردند خنی ی از نگهبان نبود 

  

 ی من روبه رو ش د  سرش رو که برگردوند با نگاه خ یره 

  

 چند ثانیه بهم زل زد،چند ثانیه ی کوتاه خیل ی کوتاه از همون کوتاه ها که انگار تموم نمیشن 

  

نفسم گرفت و سرش رو برگردوند و یک نفس عمیق کشید و دوباره دست دور کمرم انداخت تا بلندم کنه که بازوش و  

 گرفتم و آروم گفتم:  

  

 علیل که  نیستم!میا م -

  

ی نداش ت    سر تکون داد و مچ دستم رو گرفت و از پله ها آروم آروم رفتیم پای ن این طبقه دوربی 
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 به طبقه ی پاین که رسیدیم آرکا رفت سمت ته راه رو به در اتاق مدیر رسیده بودیم 

  

ون کشید و به نخ یک کلید وصل بو د   دست برد سمت یق   ش و یه نخ از گردنش  بن 

س به اطراف نگاه می کرد م کلید رو    کند و در اتاق رو باز کرد و من با اسنر

  

 در رو باز کرد و مچ دستم رو گرفت و من رو کشوند تو اتاق و در رو بست و قفل کر د  

  

ی بو د   برگشتم و آرکا دوید سمت لب تانی که روی من 

  

ی دستام گرفتم    فور ی نشستم روی مبل و سرم رو  بی 

  

 کار  می کرد و لب تاپ قفل داشت اما کمنر از چند دق یقه قفل رو باز کرد یعتی هک کرد! با لب تاپ  

  

ی یک فلش سیاه در آورد و زد به لب تا  به من نیم نگاهی انداخت و خم شد و در کشو رو باز کرد و بعد چند دقیقه گشیر

 پ 

  

 ش   یخت توی فل دیدم که یک فایل که  زیرش یه اسم به انگلی سی نوشته شده بود و ر 
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 ش   فلش رو فور ی کند و گذاشتش توی ج یب 

  

ی ی رفت سمت لب تاپ و لپ تاپ رو برداشت و کو بید ش به دیوار و کامل شکستش!    اومد سمتم و با یاد اور ی یه چن 

 ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 ازش خوشم ن میاد!  -

  

 در یه کمد کو حیی ک رو باز کرد و یک گاو صندق کوچیک بود.  مبهوت نگاهش کردم که یهو رفت گوشه ی اتاق و 

  

 خم شد و نگاه ریز شدش رو به گاو صندق دوخت.  

  

ی دایره ای شکل بود و اعداد دورش.    یه چن 

  

ی د   اون رو تند تند می چرخوند و تند تند دکمه های کنار گاو صندوق رو من 

  

 در گاو صندوق برگام ریخت!  مثل خنگ ها نگاهش می کردم که با باز شدن 
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 با بهت گفتم:  

 چه طوری...  -

  

 هیس!  -

  

با هیس گفتنش ساکت شدم و اخم کرده نگاهش کردم که خم شد و چند بسته تراول برداشت و گذاشت توی  جیب 

 ش  

  

 در گاو صندوق رو بست و برگشت و به چشمای گرد شدم زل زد و گفت:  

  

 خوشم ن میاد! خب... ازش -

  

ه  این بار خندم گرفت و اومد سمتم و بازوم رو گرفت و بلندم کرد و پشت در ایستاد و در رو  نیمه باز کرد و به راه رو  خن 

ی  شیشه ای و مشتش رو فرود آورد   ی شد کسی تو راه رو  نیست  یهو مشتش رو برد سمت یه چن  شد و بعد این که مطمی 

د که صدای آژیر خطر کل ساختمون و قرا گرف ت داخلش و من  جیغ خ قی قی    کشیدم و یه دکمه ی بزرگ و فسرر

  

 اون قدر صداش زیاد بود که دستم رو فور ی روی گوشام گذاشتم.  

  

وع کرد به  بازوم رو گرفت و فور ی بدون توجه به دستاش راه افتاد سمت در و در رو باز کرد و بازوم رو گرفت و سرر

 دویدن.  
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 مز رنگ روشن شده بودن و صدای آژیر که از اون بد تر... چراغ های قر 

  

 دوید سمت پله ها و منم پشت سرش مید ویدم.  

  

 دستمم که مثل کش می کشید.  

  

از پله ها با سرعت رفت یم پاین و کل دیوونه ها ریخته بودن توی راه رو و  جیغ و داد می کردن و گوشاشون رو  

 گرفته بودن. 

  

 . ی  پرستارا و نگهبانا ام سعی می کردن آرومشون کیی

  

 اما نمی تونست ن  

  

ی شلوغی و تجمعشون رد شدیم و به همه تنه می زدی م    از بی 

  

 از راه روی طبقه ی پا ین رد شدیم و چند تا نگهبان جلوی در بودن و نمی شد بریم جل و  

  

 شوند عقب و گفت:  هر دو ایستادیم و آرکا یهو بازوم رو گرفت و من رو ک

ه رو می نی نی ؟  -
 اون دخنر
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ی دیوونه ها به دخنر چاق و قد بلندی که داشت  جیغ  جیغ می کرد زل زد م    برگشتم و بی 

  

 خب ؟ -

  

 آرکا برگشت سمت پسر ی که گوشه ی راه رو ایستاده بود و نگاه کرد و گفت:  

  

 هم زمان با من هولشون بده سمت ه م -

  

 ر پلک زدم که آرکا هولم داد سمت دخنر ه گیج چند با

  

 لب گزیدم و دور زدم و تو شلوغی و هیاهوی  دیوونه ها و صدای آژی ر پشت دخنر ایستادم و آرکا ام کنار پسره ایستاد.   

  

ه زدم که مثل ژله لرزید و  ی گرفت منم دوید م و پام رو بردم بالا و ی ه لگد به دخنر صحنه  تا آرکا به سمت پسره خن 

ا دستش  ه با دهن باز و لپای لرزون و حیی غی خفه به سمت پسر ی پرت شد که مثل دخنر آهستش رو بخوام بگم...دخنر

رو روی صورتش گذاشته بود و دهنش و یک منر باز کرده و ج یغ می کشید و یک دستش روی ماتهتش بود که بر اثر لگد  

 آرکا رو هوا معلق شده بود. 

ی به هم خوردن و تصادف شکل گرفت!  و بله دوتاشون مثل ماش   ی 
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ی و ارکا ام موچ دستای من مبهوت رو گرفت و کشوندم و از پشت نگهبانا رد   نگهبانا دویدن تا اونا رو از روی هم بلند کیی

 شد یم و دویدیم سمت راه ر و  

  

ی  ی گ   بشم اما آرکا من رو گرف ت  از راه رو گذش تیم و چند بار پام  پیچ خورد و کم مونده بود با ز می 

  

از پله ها رفتیم پ این که با دیدن یک نگهبان با ترس جیغ خ قی قی کشیدم و پسر لاغر اندام تا خواست به خودش بجنبه  

آرکا که پشت سرم بود از کمرم گرفت و بغلم کرد و فور ی جفت پام رو بردم بالا و کوبیدم تو سینه ی نگهبانه و نی چاره  

 پله ای که اومده بود بالا رو قل خورد و خورد زمی ن سه تا 

  

ی و د ویدم پا ین و آرکا خم شد و اسلحه ب یهو سیر و شوکر نگهبان رو برداشت و شوکر رو داد دستم    آرکا گذاشتم زمی 

  

 دستم رو باز گرفت و پشت سرش راه افتاد م 

  

 نگهبانه ام از درد به خودش می نی حیی د  

 رفتیم و روبه رومون فقط یک در بود و تاحالا اصلا ای ن جا ن یومده بود م   راه رو، رو تا ته

  

ی ی مثل کل ید در آورد با  یکم دقت فهمیدم با صابون ک لید  آرکا دست برد سمت کفشش و از بغل کفشش یک چن 

 ساخته 
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س زده به اطراف نگاه می کرد م   کلید و توی قفل در برد و من اسنر

  

 ش   با  زود باش...زود -

  

در باز نشد و آرکا کلید رو با حرص انداخت ز یر پاش و به موهاش عصتی و کلافه چنگ زد و به دورب ین بالای در زل  

 زد و دستاش رو کنار سرش گذاشت چرا باز ن می شد!  

  

 باز نمیشه ؟ -

  

 زیر لب گفت:  

  

 س   هیس...هی -

  

 یهو برگشت سمتم و گفت:  

 بردم سمت موهای آشفته و بازم و گفتم:  پنس داری؟ دست -

  

 یه دونه  -
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 از لابه لای موهای آشفتم همون رو ب یرون ک شیدم و بهش داد م  

  

 فور ی از دستم گرفت و برگشت سمت د ر  

  

 لای پنس رو باز کرد و خم شد سمت قفل د ر  

  

 با ترس گفتم:  یهو صدای آژیر قطع شد و چند ثانیه بعدش صدای آژیر قرمز پخش شد 

  

 چرا آژیر قرمز رو زدن ؟  -

  

 بدون نگاه کردن بهم درگن  باز کردن قفل گفت:  

  

-   !  چون حیی لی حرف  می زنی

 ساکت شدم و با حرص نگاهش کرد م 

  

 صدای تعداد زیادی پا شنیدم و ج یغ زدم:   

  

 دارن میا ن  -
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 انداخت و با ابرو های بالا رفته گفت:  یهو سر پا ایستاد و در رو باز کرد و پنس رو 

  

-  !  خوب بود گفتر

  

ی گوشه ی سقف چسبیده زل زد و دستش رو برد بالا و ادای بای بای در اورد و دستم  ی و به دور بی  برگشت سمت دوربی 

 دارن میدوان سمتمون رو گرفت و در رو باز کرد و وارد اتاق شدیم و وق نر برگشت تا در رو ببنده نگهبانا رو دیدم که 

  

 فور ی در رو بست و داد زد:   

  

ی رو  بیا ر  -  اون من 

  

ی و م یز رو با زور و بدبختر هول دادم  فور ی دویدم و کل پلاستیک های آشغال رو برداشتم و ر یختم رو ز می 

 سمت آرک ا 

ی رو پشت در گذاش ت    بقیش رو خودش با دست آزادش کشید و  من 

  

 پر از آشغال و لباس و...   برگشتم یه اتاق

  

 دوید و به یک کانال لوله ای اشاره کرد و داد زد:   

  

 بدو بپ ر -
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 دویدم سمت کانال و مثل کانال کولر بود  

  

ی ب یرو ن   یخیر  آشغالا رو از توی این  من 

  

 نشستم و در با شدت باز شد و دستم وو آزاد کردم و حیی غ کشون سرخوردم.  
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وحشت زده به پا ین زل زده بودم و صدام ت وی کانال انعکاس  پیدا کرده بو د همه جا 

 تاریک بود و حتر نمی دونستم دارم کجا م ی رم!   

  

 دو طبقه رو داشتم می رفتم پاین! اون م مستقیم!  

  

 از سقوط آزادم بد تر بود  

  

 فشارم به صفر رسی د  به آخرش که ر سیدم قلبم اومد توی دهنم و حس کردم 

  

 مستقیم پرت شدم ب یرون و توقع متلا سیر شدن داشتم اما مستقیم پرت شدم تو سطل آشغال 
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 و خداروشکر که شهردار ی این قدر منظمه که آشغالا رو خا لی نکرده!  

  

 وگرنه یه ج ایم می شکست! 

  

 م تو همون حالت بودم و اون قدر منگ بودم قدرت تکون خوردن نداشت 

  

 بیشنر آشغالاش لباس و خرت و پرت بو د 

  

ی ی مثل توپ شل یک شد روم و پهلوم سوراخ شد و حیی غی کشید م چشم باز کردم  ی حالت بودم که یهو یه چن  تو همی 

ی ی که دیدم چشم ای براق آرکا بو د   و اول ین چن 

  

ون و من از  ی شد و بلند شد و از سطل آشغال پرید  بن   درد ناله می کردم و فحشش می دادم زود نیم  خن 

  

..نصف شد م -  زلی ل سیر

  

 خم شد و دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد و از سطل ا وردم ب یرون و گذاشتم زمی ن 

  

 فور ی بازوم رو گرفت ومن از درد خ میده راه می رفتم والا با وزن گو ریل انگور ی ایش افتاده روم!  
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ون که یهو سه تا نگهبان با اسلحه از سمت چپ و راست دویدن و نفس نفس زنون جلومون  اومدیم از کوچه بیای  م  بن 

تش چنگ زدم و لبم رو از ترس گاز گرفتم   ا یستادن و آرکا جلوم ا یستاد و من به نر سرر

  

ی جا کنارمون بودی؟ اینا که زارت گرفتنمون!    خدایا تا ه می 

  

 با ترس نالید م: 

 آرکا!  -

  

 ز نگهبانا  یک قدم اومد جلو و در حا لی که با اسلحه ی واقعی نشونمون گرفته بود داد زد:   یگ ا

  

 از جاتون تکون نخور ید وگرنه ش لیک می کنم -

  

 آرکا سرش رو کج کرد و خونسرد گفت:  

  

 ولی به نظرم تو از جات تکون بخور!  -

  

بالا و گنده از اون طرف با سرعت بالا اومد سمت نگهبانا و دو تا  قبل این که حرف آرکا رو درک کنم یک ماسیر ن مدل 

ی و سو می ج یغ زد و دوید که مسنقیم رفت توی   نگهبان اولی که با هم پرت شدن روی هوا و از دو طرف خوردن زمی 

 ! ی  دیوار و پرت شد زمی 
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 صدای آژیر ما شینای پ لیس و سگ و ...نزد یک شده بو د 

  

ی و در عقب و باز کرد و نشستم و در رو محکم بستم و آرکا ام نشست و   آرکا یهو دستم رو  گرفت و کشیدم سمت ماشی 

 در رو بس ت 

  

 برگشت سمت راننده ای که فقط موهای سیاهش رو  می دیدم و گفت:  

 میم یری یه بار قبل از من حاضی باسیر ؟  -

  

 تراف یک بود خو!  -

  

 فتم توی کما دروغ نگفتم!   اگر بگم اون لحظه بر ای چند ثانیه ر 

  

 با چشمای از حدقه در اومده به دیانی نگاه  می کردم که پشت فرمون بود! 

  

ه!    این جا چه خنی
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 ها لانی  می کش ید و من وحشت زده به صندلیم چسبیده بود م  
ی ی ماشی   دیان تند تند از بی 
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 دیان!  -

  

ی سمتم در حا ل ی که حواسش به آ  ینه بغل بود و با مشت  می زد به فرمون گفت:  برگشیر

 شادی الان حرف نزن،اص لا -

  

 با حرص اخم کرده روبه آرکا گفتم:  

  

 اون قدر گف نر پر حرف و شادی حرف نزن که اینم یاد گرفت!  -

  

 دیان خندید و آرکا برگشت و به عقب نگاه کرد و گفت:   

  

 زیادن دیان! -

  

 گفت:    دیان سر ی تکون داد و 

  

 نقشه ی من نگرفت نمیشه فرار کرد نقشه ی تورو انجام  می دیم -

  

 آرکا برگشت سمتم و گفت:  
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 شادی ساک کنارت رو بده به من -

  

ی بود گرفتم سمتش گرفتش و برگشت   که کنارم روی صندلی بود رو برداشتم و سنگی 
ی
برگشتم و ساک سیاه رنگ

 تکون بدی خورد و با سر از بغل رفتم توی شیشه و ز یپش رو باز کرد و ما ش ین 

  

 آخ تو روح ت  -

  

 س رو مخم بو د   دیان سرعتش رو ز یاد کرد و صدای آژیر ما ش ینای پلی

  

 ش   آرکا یهو یه چ یز گلوله شده رو پرت کرد سمتم که رو هوا گرفتم 

  

تش رو در میاور د    خودشم سریــــع داشت تو همون حالت ت ی سرر

  

 ه لباسای دستم اشاره کرد و گفت:  آرکا ب

  

 بپوششون -

  

 به خودم اومدم و گفتم:  
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 اینا مش گ ان،من رنگ مشگ دوست ندارم -

ه نگاهم کرد و گفت:    بیخ یال پو شیدن لباس شد و برگشت سمتم و خن 

  

!اصلا یادم نبود مشگ دوست ندار  ی -
ی
 آخ راست می گ

  

 پیشون یش و گفت:    یهو با حرص با کف دست زد به

  

 شادی نرو رو اعصابم بگن  بپوششو ن -

  

 به چشمای گرد شدم زل زد و سرش رو کج کرد و گفت:   

  

 البته اگه دوست ندار ی و خسته ای خودم  می تونم تنت کن م -

  

 گفت:  خواستم جیغ بزنم که  دیان با حرص زد تو سرش و در حا لی که می  پیچید توی خ یابون دیگه  

  

سی م  -  خدایا...آرکا بپوش الان من 

  

تم تا درش  ب یارم که آرکا یه دادی زد که من اون زیر وا رفتم و ما   با حرص رفتم ز یر صند لی و دستم رو بردم سمت نر سرر

 ش ینم یکم این ور و اون ور رفت و دیان جیغ زد:   
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 چته وحش ی -

  

 شده گفت:   آرکا برگشت سمتم و با حرص و چشمای درشت

  

 چرا رفت ی پاین،ب یا بالا عوض ک ن  -

  

 گیج اومدم بلند شم که دوباره داد زد:   

  

 شادی...  -

  

 دستای مشت شدش رو گذاشت جلوی دهنش و چند بار نفس کشید و با حرص و آروم آروم شمرده گفت:  

  

تم رو پاره می کنم نگه می دارم همون زیر لباست و عوض کن که د-  یده نسیر نر سرر

  

 با بهت گفتم:  

  

 خب چه کاریه لازم ن یست که ن می ب ینیند من...  -
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ت ت یمارستانش رو پاره کرد و مثل پرده ب ین صندلی ها گرفت و خودش   جور ی برگشت نگاهم کرد که لال شدم نر سرر

 برگشت منم فور ی با غر غر خیلی سریــــع لباسام رو در آوردم و این جدیدا رو پو شید م 

  

فقط شلوار سخت بود.که خب با هزار بدبخ نر و التماس به کل ادیان دیتی تونستم بپوشم و دکمش رو بزنم چه سایزم  

 دستشون بود!  

  

ت رو برداش ت   شیطونا، نیشم رو جمع کردم و بلند شدم و آرکا نر سرر
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ت مشگ خودش رو پوشید و برگشت سمت دیان و گفت:    نر سرر

  

 قدر مونده؟  چه -

  

ی پ لیسا    ک شید و یهو دور زد و موقع دور زدن از شیشه های مشگ،ماشی 
دیان آینه بغل رو چک کرد و  تیک آقی

 رو دیدم 

  

ی و حیی غی از درد کشیدم که آرکا برگشت سمتم و داد زد:     کشید م و دوباره خوردم به در ماشی 
 جیغ خ قی قی

  

 ر -
ی
 محکم ب گ
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ه   ی با سرعت بالا و پ این شد که سرم خورد به سقف و دل و رودم اومد توی دهنم تا از دستگن   گرفت م ماشی 

  

 دیان یهو گفت:  

  

-  .  صد منر

  

آرکا فور ی برگشت سمتم و کنار شقیقه هاش خیس از عرق بود و  س ینش تند تند بالا و پا ین می شد برای این که صداش 

ی این همه هیاهو بشنوم داد   زد:   رو بی 

  

و ن - یم  بن  ی بنی  شادی باید از ما شی 

  

 سر تکون دادم و گفتم:  

  

 باش ع  -

  

 بعد چند لحظه به خودم اومدم و با نهایت صدام جیغ زدم:   

  

 حیی ؟ -
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ی رو داد بالا و داد زد:     آرکا کمربندش رو فور  ی باز کرد و قفل ماشی 

  

 بچسب به د ر -

  

 انجام دادم و با بغض گفتم:  کار ی که گفت رو 

  

 می ترسم -

  

 دیان داد زد:  

  

 پنجاه مت ر -

  

 آرکا برگشت سمتم چونم رو با خشونت گرفت و سرم رو بالا آورد و گفت:   

  

 باید بنی  ی  -

  

 جیغ زدم:  

  

 نه!  -
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 دیان داد زد:  

  

 وقت نداریم  -

  

ه در رو  آرکا صندلی رو خوابوند و با زانو برگشت سمت من و  خودش رو به زور رد کرد سمتم و کنارم نشست و دست گن 

 گرفت و در رو باز کرد اما با  یه دست در رو نیمه باز گرفته بود  

  

 یهو بازوم رو گرفت و گفت:   

  

 باید بنی  ی  -

  

 با ترس جیغ زدم:   

  

 نه!  -

  

 دیان یهو زد رو بوق و داد زد:  

  

،بنی آرک ا  -
 ده منر
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 هو برگشت سمتم و سرش رو خم کرد و چشماش رو ر یز کرد و گفت:  آرکا ی

  

 گفته بودم بغل دوست دارم ؟  -

  

قبل این که بفهمم  حیی شد یهو محکم بغلم کرد و تو همون حالت به در ی که حالا باز شده بود تکیه زد و دوتامون در  

ی پرت شدیم  و.  مقابل  جیغ گوش خراش و قلب ایستاده ی من از ما شی   بن 

  

ی رو لمس کرد تو آغوش آرکا افتادم وهنوز جیغم تکمیل  صدای انفجار تو سرم زنگ خورد و کف دستم که سطح زمی 

 نشده بود حجم ع طیی می از آب رو دورم حس کردم و نفسم رفت و هم زمان با آرکا توی عمق زیادی از آب فرو رفتیم 

  

  دست و پا  می زدم تو آب و چشمام رو بسته بودم

  

 دستانی دور کمرم  پ ی چید و من رو برد بالا و هم چنان وحشت زده چشم بسته بودم 

  

 همه ی اتفاقا تو چند ثانیه پ یش اومده بودن و من قدرت تجزیه و تحلیلشون رو نداشت م 

  

 بود و بالا اوردم.   به سطح آب که رسید یم با بهت نفس نفس زنون چشمام رو باز کردم و سرفه کنان آنی که تو دهنم 

  

 آرکا فور ی به سم نر شنا کرد و منم دنبالش کشیده شد م  
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از آب به زور اومدیم ب یرون و دورمون تنها تار یگ بود و جنگل! البته جاده و شعله های آ ت یش از فاصله ی نزد یکمون 

 د یده میشد  

  

 اما ما داشتیم با سرعت دور  میشدیم  

  

 دم و موچ دستم درد می کر د خیس آب بو 

  

ی باشم   خیس بودنم باعث شده بود سنگی 

  

ی بود و نفسم بالا نم یومد   سینم هنوز سنگی 

  

دستم رو به یک درخت بند کردم و خم شدم و عوق زدم و کل آب هانی که خورده بودم رو بالا آوردم.  صدای قدمای  

 ش   آرکا قطع شد و کنارم دیدم 

  

ی سرفه هام گفتم:  دستش رو، رو    کمرم گذاشت و با حرص بی 

  

نم نصفت  می کنم،کرولا ل  - ی  اگر یک بار دیگه هوس بغل کردنم رو بکن ی من 
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 سر که بلند کردم نگاهش به اطراف بو د 

  

 بدون توجه بهم دستم رو کشید و به راهش ادامه داد  

  

 دنبالش رسما نقش کِش جوراب رو ا یفا می کرد م  

  

 گفتم:    با حرص

  

 آرکا!  -

  

جواب نمی داد و سکوت شب و فقط صدای نفس نفسا و قدمامون می شکس ت دستم رو با  

ون که با حرص ب رگشت سمتم و دست چپم رو گرفت و با عصبا   حرص از دستش کشیدم  بن 

 نیت گفت:  

  

 وقت نداریم،بفهم! -

  

نی کردم و پاهام سست شد و  جیغ خف ی قی کشیدم قبل این که جوابش رو واسه ی حرفش بدم احساس ضعف ع حیی 

 و قبل سقوط دست انداخت دور کمرم و گفت:  
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 مردی!؟  -

  

ی  ش که باز ضعف کردم  ج یغ زدم که این بار مبهوت سرش رو کج کرد و   با حرص دستم رو آوردم بالا تا بزنم به سی 

 مثل پسر بچه ها با خنگ باز ی گفت:  

  

 شادی حامله ای! ؟  -

  

 با بهت نی خیال ضعف و درد دستم شدم و گفتم:  

  

 چ...حیی ؟ -

  

 با حرص گفت:  

  

 چون مثل زنای در حال زا هی ج یغ می زنی دم گوش من! -

  

 با بهت نگاهش کردم و با حرص داد زدم:   

  

 چون دستم احتمالا در رفته و تو ام فشارش دادی   -
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 یکمبه دستم زل زد و گفت:  

  

 دستت ؟ -

  

 آ... ر -

  

 هنوز آره ام کامل نشده بود چنان  جیعیی زدم که خودم کر شد م  

  

ی و بالای سرم ایستاد و  دستم رو تو یه حرکت گرفته و یهو چرخوندش که تق صدا داد و دستم رو جا انداخت افتادم زمی 

 خونسرد گفت:  

  

 خب...الان دیگه در نرفته!   -

  

 پروندم که اومد سمتم و اون دستم رو گرفت و بلندم کرد و گفت:  با حرص  جیعیی زدم و سمتش لگد 

  

 راه ب یفت دیر ه -

  

 دست شل و رو هوا نگه داشتم و واقعا ضعف کرده بودم اما مجبور بودم دنبالش برم.  
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 همون طور که دنبالش می رفتم گفتم:  

  

 اون صدای انفجار چ ی بود؟  -

  

 برگشت سمتم و گفت:  

  

 صنی ک ن  -

  

ایستادم و اون رفت سمت رودخانه کوچ یگ که سمت چپمون بود و کف کفشاش رو زد تو رودخون ه با بهت نگاهش 

 می کردم که پاش رو تو گل و لای های کنار رودخونه فرو کرد و بر خلاف مسریمون راه افتاد 

  

 خواستم دنبالش برم که داد زد:  

  

 بمون همون ج ا -

  

شون کرد و برگشت پیشم  یه مسافتر  ی  رو تا یه ج انی دوید و ته کفاش رو ما لید به تنه ی درخت و تمن 
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 گیج گفتم:  

  

-  !  حیی کار می ک نی

  

 ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 رَد گم کتی  می کن م  -

  

 دوباره راه افتاد و پشت سرش راه افتادم تو این فکر بودم که اینا رو از کجا  می دونه! 

 این که چه طور طلا و جواهرات بدزده! در اتاقش رو باز کنه! کلید بسازه یا لب تاپ هک کنه و گاوصندوق باز کنه!   

  

ون دیوونه به نظر نمیومدن ؟   از کجا دیان رو  می شناخت؟ دیان چه طور ب یرون بود؟ چرا مثل تیمارستان این بن 

  

ره شده بود و موخم رو می خورد  
ُ
 این سوال ها خ

  

 آرکا!  -

  

 جوانی نداد و خودم رو بهش رسوندم و کنارش هم قدم شدم و گفتم: 
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 صدای انفجار از کجا بود؟ -

  

ی سمتم با نیشخند گفت:    بدون برگشیر

  

 یه کوچولو آت یش باز  ی کردیم -

  

 با حرص و  گیج شده نگاهش کردم همش  می پ یچوند!  

 آروم گفتم: 

  

 بود؟   اون گردنبنده مال گ-

  

 چشماش توی تاری گ برق زد و صداش تغ یر کرد خش گرفت انگا ر -

  

 مال ت و -

  

دستم رو بردم سمت سگ کوچولونی که با نخ خیلی بلندی توی گردنم انداخته بودمش و در حالی که از روی لباس 

 لمسش  می کردم گفتم:  

  

 خر خودت ی،گردنبند ستاره ای رو میگم.  -
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 سمتم و  یهو گردنم رو گرفت و کوبوندم به تنه ی درخ نر که پشتم بود و چشماش براق و ترسناک شده بودن.  برگشت 

  

 به چشمای گرد شدم زل زد و آروم و خشن گفت:  

  

 هدفت از این سوالا  چیه؟ -

 با چشمای ر یز شده گفتم: 

  

 تو هدفت چیه ؟  -

  

ی ی رو ر  وی گردنم حس کردم و چشمام اندازه توپ تن یس شد و با وحشت دست  خواست چ یز ی بگه که خزیدن یه چن 

زِج و چاغالو رو روی گردنم حس کرد م  
َ
ی ل  ازادم رو بردم رو گردنم که ی ه چن 

  

 انگشتم که روی دمش نشست  جیغ فرابنفش ی کشیدم و پریدم رو آرکا 

  

 88
🔴

 

  

شونه ی ارکا گرفتم و رفتم بالا و پاهام رو دور کمرش حلقه آرکا با بهت دست انداخت دور کمرم و من مثل مارمولک از 

 کردم و برای حفظ تعادلم از موهاش گرفته بود م 
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 آخ!شادی بیا پاین چته؟  -

  

 جیغ ج یغ می کردم و هی تکون تکون می خورد م 

  

ی خپل رو گردنمه -  یه چن 

 باز جیغ زدم و دستم رو گذاشتم رو گردن م 

  

 چاغالو و لزج رو لمس کردم و ج یغ زدم و باز موه ای آرکا رو کشید م  دوباره اون حجم 

  

ی و فکر کنم کمرش نصف شد!    آرکا تعادلش رو از دست داد و دوتامون خوردیم زمی 

  

ی ی روم پرید که باز  جیغ   تو همون حالت افتاده بدون توجه به درد زانو ها و کف دوتا دستم جیغ  می زدم که  یهو یه چن 

   زد م

  

ی  جیغم دستش رو محکم روی دهنم گذاشت که صدام توی گلوم خفه شد!     بی 

  

 با حرص و براق شده آروم غری د:  

  

؟ - ی  می خوای پیدامون کیی
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 با  بهت تو همون حالت سرم رو به معنای نه تکون دادم که لبخند حرصی ای زد و گفت:  

  

 خوبه،پس دهنت رو ببند!  -

  

 دهنم برداشت و یهو دستش رو آورد سمت گردنم  دستش رو از روی 

  

وحشت زده چشمام رو بستم که دستش لابه لای موهام فرو رفت و موهام کشیده شد و صورتم از درد کشیده شدن 

ی پشمالوی خاکسنر ی رو پرت کرد اون سم ت   موهام توی هم فرو رفت و یهو دستش رو ازاد کرد و یه چن 

  

 رکا از روم کنار رفت و ترسیده گفتم:  با وحشت فور ی نشستم و آ

  

 اون حیی بود ؟ -

  

ی کرد و گفت:    شونه بالا انداخت و دستاش رو با شلوارش تمن 

  

 به موهات گ یر کرده بود فکر کنم موش بو د  -

  

 با حرص گردنم رو تمی ز کردم و بلند شد م 
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کمرش می گرفت و برمی گشت و با حرص نگاهم می کرد.پ این قدر ا ین دوباره پشت ارکا راه افتادم و آرکا  هی دستش رو به  

 کارو کرد که اخر کلافه گفتم:  

  

 چیه! -

  

 هیچی نگفت و به سنگ جلوی پاش لگدی  زد  

  

 دستام و دورم گرفتم و گفتم:  

  

 آرکا من خیسم،سردم ه -

  

ه نگاهم کرد و گفت:    برگشت سمتم و ک می خن 

  

 دم ه چه جالب! منم سر -

  

ی کو بیدم و گفتم:    باز پشتش رو کرد و راه افتاد با حرص پا روی زمی 

  

 تا صبح یخ  می ز نیم من خستم!دستم درد میکنه خ یسم،افتابم نیست خشک شم! -
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 یه کار ی ک ن 

  

ه ش د چشم ریز کردم و   برگشتم  برگشت سمتم تا یه چ یز ی بگه که نگاهش به یه نقطه ی دور از من خن 

  

 یه چادر مسافر نر کو چیک بود از دور قسمت بالاش دیده میش د  

  

 آرکا ابرونی بالا انداخت و گفت:  

  

 عاشق چادر مسافرنر بودم؟  -
ی
 گفته بودم از بچه گ

  

 ابرو بالا انداختم و گفتم:  

  

 جون مادرت خل نشو!  -

  

 مت چادر مسافرت ی قبل این که بفهمم  حیی شد دستم رو گرفت و من رو کشید س
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 از پشت تنه ی درخت به چادر مسافرنر کوحیی گ نگاه می کردیم که کنارش آ تیش روشن شده بود  
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 از سرما لرزیدم و تو خودم جمع شدم و صدای خش دار آرکا رو جای ی نزدیک گوشم ش نید م:  

  

ارم ،نگاه کن - ی  زشته!بعدا خودم برات باب اسفنچی  من 

  

 س می بیننمو ن  هی-

  

ون میومد و واقعا سرد شده بود هوا   از دهنمون بخار  بن 

  

 اروم میلرزید م 

  

 لبش رو جوید و گفت:  

  

 جانی ام ن میشناسیم اما اونا می تونن -
ی ون پیدامون می کیی  تا فردا نمیتونیم از جنگل بریم  بن 

  

ی تو چاد ر  فیر ی من 
 به دخنر و پسره اشاره کرد که داشیر

  

 با چشمای ر یز شده گفتم: 
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 نقشت چیه ؟ -

  

 نگاه خ یره اش رو به چادر دوخت و  نیش چاکوند و گفت:  

  

 من عاشقِ  فیلمای ترسناکی ام که مربوط به جنگلن!  -

  

 با بهت نگاهش می کردم که دستم رو گرفت و من رو کشوند سمت چاد ر 

  

 ا تو خودم جمع شده بودم و دستام سِر شده بود. اونا تو چادر بودن و ما رو ن می دیدن از سرم

  

 آرکا رفت اون سمت چادر و علامت داد منم برم سمت راست چاد ر 

  

کار ی که گفت و کردم و ارکا خم شد و از سبد زردی که کنار چادر بود یک چاقو برداشت و آروم و  نی صدا رفت  

 سمت چادر و بهم علامت داد قایم شم 

  

گفت رو انجام دادم و اونم خم شد و پارچه سیا هی که روی سبد انداخته بودن رو برداشت و جلوی صورتش کار ی که  

 بس ت  

  

 خم شد و چاقو رو برداشت و آروم آروم رفت پشت چاد ر  
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 صدای دخنر و پسره از چادر میوم د 

  

ه رو شنید م:     صدای ج یغ دخنر

  

 دونی قلقلکی ا م ویلی...اذیتم نکن تو که می  -

  

ی و دراوردم و صورتم رو جمع کردم و گفتم:    با حرص با دستم ادای خاک برسرت کیی

  

 چندشای قورباغ ه -

  

 آرکا یهو چاغورو برد بالا و کوبید تو بدنه ی چادر که صدای ج یغ دخنر و پسره باعث شد دلم رو بگ یرم و قش بر م 

  

 چادر که باز صدای جیغای گوش خراش و تکون تکونای چادر باعث شد بخند م ارکا دوباره با چاقو زد به تنه ی 

  

 اوه خدای من ویلی،و یلی... -

  

ه تو چادر بود و به پسره از  ه رو موخم بود تا جانی که از گوشه اومدم ب یرون و همون سمتر که دخنر
صدای ج یغ دخنر

 ترس چسبیده بود رفتم  
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 شون رو میدید م  به خاطر نور ا تیش سا یه 

  

ه و  جیغش و داد پسره باعث شد   با ن یش شل پام رو بردم بالا و کوبیدم به همون قسمت چادر که خورد به کمر دخنر

ه برم از خند ه   نی صدا وینی

  

 رفتم و پشت همون درخت قایم شد م 

  

 آرکا دوباره به چادر لگد زد که باز صدای جیغشون رو ش نیدیم  

  

 فرار نم یکن ترسوها!    ای بابا چرا 

  

وع  زنا لرزون و ترسناک کردم و با صدای بلند سرر آرکا با حرص به چادر زل زده بود که یه فکر به سرم زد و صدام رو مثل پن 

 کردم به خوندن جملات عر نی و الک ی  

  

 اونا که معنیش رو نم یفهمیدن فکر  می کردن وِرد و جادوع ه 

  

.  اهلا و سهلا،عل یکم ال-  یا حب یتی
ُ
 سلام قبلت

  

 لاخواهر،لامادر لا خواهر و برادر! لا حجب و  حیا ؟  
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ی و الجن و الانس ز یر چاد ر    الشیاطی 

  

ک ه   آرکا ب یخ یال چادر شده بود و دهنش رو گرفته بود تا ننر

  

 یهو با نها یت صدای  جیغ و لرزونم از شدت سرما  جیغ زدم:   

  

ئ لا  لا ناموس؟ لا دین و ا-
ّ
 بسوزد انشا

َ
 یمون؟ زرت و زرت بوس ؟ لا خجالت؟ هم ف یها خالدون

  

 صدای ج یغ و گریه ی دخنر و پسره میومد و آرکا علامت داد قایم شم و خودش د وید پشت م ن 

  

ی راه سبدشون رو  ی  زیپ چادر کشیده شد و دخنر و پسره گریه کنان با  جیغ ج یغ از چادر دویدن ب یرون و فقط بی  برداشیر

ه برگرده   ه کلاه از سرش افتاد که پسره دستش رو کشید و نزاشت دخنر  و دخنر

  

ه و پارک شدشو ن   ی  تن   با سرعت جت دوید ن سمت ما شی 

  

ی و در و بسته نبسته صدای جیغ لاست یکا رو روی سنگ و خاک و خولا شن یدیم و همه جارو گرد و  با سرعت نشسیر

 شدن هم زمان با آرکا به هم زل زدیم و تر کیدیم از خنده  خاک گرفت  و وقتر ازمون دور 
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 آرکا دستم رو گرفت و کشید سمت آ تیش و دوتامون ولو شدیم و هم چنان می خندیدی م  

  

 دیوونه های فرار ی بو دیم دیگه!  

  

 دوتا دیوونه از نوع ه ای مختلف چه شود!  

  

 از اون حالت منقبض در میا د کنار آتیش حس  می کردم پوستم داره 

  

 هنوزم سردم بود اما بهنر از ه یچی بود 

  

 پوستم دوباره مثل پوست مرغ دون دون شده بود  

  

ب دیدم رو به دستم گرفتم و آرکا همون ت یکه پاره ای که حالا دور گردنش افتاده بود رو برداشت و بهم  مچ دست ضی

 نزدیک شد 

  

 دست در رفته ام رو آروم گرفت و رو زانوش گذاش ت متعجب نگاهش م ی کردم که 

  

 دستمال رو دورش اروم گذاشت و  پیچوند اول دور مچم و بعد دور دستم 
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آخ آرومی گفتم و دو تا گره ی محکم زد و دستم رو که بلند کردم احساس بهنر ی داشتم حداقل مثل ژله شل نبود و با هر  

 تکون دردمنمیوم د  

  

  گشنت  نیست ؟-

  

 برگشتم سمتش و ناله وار گفتم:  

  

 حیی لی!  -

  

 با حرص لپش و باد کرد و گفت:  

  

 عوضیا سبدشون رو بردن توش احتمالا خوردنی بو د -

  

 خیلی  فیلسوفانه گفتم:  

  

 واقعا زشته که این همه دنبال مال دنیان!   -

  

 ادامه دادم:  

  

ی شتابان؟ این رسم دنیا نیست...این.. .  ما واقعا داریم به کجا می ریم؟ ها؟ به  -  کجا چنی 



  تیمارستانی ه ا

 351 
  

  

 شادی!  -

  

برگشتم و با دهن ن یمه باز به آرکا زل زدم و منتظر بودم حرفش رو بزنه تا ادامه نطقم رو کامل کنم که خیلی پوکر نگاهم 

 کرد و با چشمای ریز شده گفت:  

  

ی د -  بیی

  

 شوک خارج شدم گفتم:  لبام آویزون شد و با حرص بعد چند لحظه که از 

  

 ضد حا ل -

  

 با احساس دوباره ی سرما تو خودم جمع شدم و دندونام از شدت سرمای آنی ای که حس کردم به هم برخورد کرد ن 

  

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و تند تند ها کرد م 

  

 بلند شد و رفت سمت چادر و گفت:  

  

 چادر گرم تره یک م شادی آت یش داره خاموش میشه ب یا تو -
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 دنبالش بلند شدم و هر قدم که از ته مونده ی آتیش دور میشدم احساس رخوت و سرما ی بیشنر ی می کردم.  

  

ی گرگ و  م یش هوا سردتر بود.   احتمالا ساعت دو یا سه ی صبح بود و هرچ ی به صبح نزدیک تر م یشدیم بی 

  

 خشک شده بود.  وارد چادر شدم و لباسامون خدارو شکر 

  

 خم شدم و کفشام رو دراوردم و ز یر پتو خزید م. 

  

ه جا گذاشته بود رو با دست تم یز کرد و آروم سرم کرد.    آرکا خم شد و کلاه خاکسنر ی ای رو که دخنر

  

 لبخند محوی زدم اما باز از سرما لرزیدم.  

  

 92
🔴

 

  

 عطسه احساس سرماخوردگیم کاملا به صدق رسی د چند بار پشت سر هم سرفه کردم و اخرم با  یه 

  

ی رو کم داشتم!   همی 

  

 آرکا دستش رو روی  پ یشونیم گذاشت و گفت:  
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 داغی شادی!  -

  

 نیم خ یز شد و زیپ چادر رو ک شید و بازوم رو گرفت و منه نی حال و گیج رو بلند کر د 

  

 شل و وارفته شده بودم و مدام چشمام بسته میشد.  

  

 دست برد سمت لباسش و لباسش رو دراورد و نگاهم روی خالکو نی روی بازوش قفل شد  

  

ی دایره ای و ع ج یب   یه چن 

  

 چشمای خمارم رو بستم و کم مونده بود ب یفتم که دستاش رو دور کمرم  پیچون د  

  

بودم و حالم بد بود لبا س خودش رو  یا اون توی این سرما قدرت ماورا طتی غ داشت و گرم بود! یا من  خیلی یخ 

 روی لباسم پوشوند و سرم رو از توی یقش که رد  می کرد خندم گرفت و گیج و خمار خواب لبخند زد م  

  

 دست انداخت دور کمرم و خوابوندم و خودش کنارم دراز کشید.  

  

 پتو رو رومون انداخت و کامل ز یر پتو گلوله شدم تو خود م  
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د و آرو مگفت:  من رو به   خودش فسرر

  

 پشیمون ن یستر ؟  -

  

 خمار خواب یه جانی  ب ین سینه اش و پتو آروم لب زدم:   

  

 از چ...حیی ؟ -

  

 هر لحظه  بیشنر تو  سیاهی خواب غرق  می شدم  

  

 صداش رو دم گوشم شنیدم:   

 از این که باهام فرار کردی  -

  

 پلکا ی بسته گفتم:  بعد چند لحظه شل و وا رفته با همون 

  

 ن..نه -

  

 با لحن ع جیب و خش دار ی گفت:  
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 م نی فقط من!  -
ی
ارم بر ی تو مال متی شادیِ  زندگ ی ی ور بفه می...باز منمن   خوبه،حق ندار ی بر ی حتر اگر همه چن 

  

 صداش هرلحظه گنگ و گنگ تر میش د 

  

ی ی نمی ش نیدم و فقط سیاهی شد و   فقط خواب. تا جانی که دیگه چن 

  

 چشمام رو آروم باز کردم... 

  

وع کردم به سرفه.   بلافاصله بعد از دیدن اطرافم سرر

 نیم خ یر شدم و دستم رو روی پتو گذاشتم و کامل بلند شدم.   

  

 خنی ی از آرکا نبود،ک می سردرد داشتم و کم ی ام گلو درد اما بهنر از د یشب بودم. 

  

 ردم آرکا لباسش رو داده بود بهم!  با تعجب به لباس تنم نگاه ک

  

 نیشم خود به خود شل شد و ز یپ چادر ک ش یده شد و آرکا خم شد و با دیدنش  نیشم بیشنر شل ش د 

  

 س تنش نبود و موهاش  خیس بود فکر کنم صورتش رو شسته بود    لبا
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 لبخند زدم و گفتم:  

  

 سرما نخوردی دیشب!؟ -

  

 گفت:  ابرو بالا انداخت و  

  

 مگه مثل تو لوسم!  -

  

وارد چادر شد و خم شده سرش رو بهم نزد یک کرد و آروم و با لح نی که جدی بود اما چشماش عچی ب برق ش یطنت 

 داشت گفت:  

  

 به هر حال تو ام که تو بغلم بود سردم نشد.  -

  

 با بهت  یهو دستام رو دور خودم پ یچوندم و ناباور ج یغ زدم:   

  

 تو... -

  

ه نگاهن می کرد  یهو ج یغ زدم:     خن 

  



  تیمارستانی ه ا

 357 
  

ی   ش و داد زدم:     با بغض زدم به سی 

  

-   !   نی پناه و مظلوم و ساده ی نی گناه سواستفاده کردی!؟ چه طور تونستر
 تو از خواب بودن یک دخنر

  

 چشماش یهو گرد شد و گفت:  

  

 وات!  -

  

 با حرص گفت:  

  

-  !
ی
 حیی می گ

  

 زد:   یهو داد 

  

 خفه شو یه لحظ ه -

  

 ترسیده با چشمای گرد شده خفه شدم و نگاهش کردم که ابروهاش رو بالا انداخت و عص نی گفت:  

  

-  ! ی  من دیشب فقط بغلت کردم،همی 
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 یهو با تعجب گفت:  

  

 بچه! چه قدر توهم  می ز نی ت و  -

  

 برداشت و سرجاش برگش ت گیج و مبهوت نگاهش می کردم که دستش رو از روی دهنم 

  

 فور ی نشستم و خشک شده نگاهش کرد م 

 رسما گند زده بودم! والا آرکا رو باید مرخص می کردن نه من رو ارکا شبیه آدمای عادی بود من خل و چل بودم! 

  

 چ...چ یزه...من  -

  

ون از چادر داد زد:    ون و از  بن   بیخ یال نگاهم کرد و از چادر رفت  بن 

  

 یا باید بریم.  ب-

  

 س آرکا رو در اوردم و لباس خودم رو مرتب کرد م   لبا

  

 خیلی حیی لی ک ثیف و پر از لک بو د  
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ی چاغالو افتادم تو خاک و گل. ..   چون هم خیس شده بود و هم به خاطر اون چن 

  

ون و کلاه رو از سرم دراوردم و    انداختم زمی ن بیخ یال لباس شدم و از چادر اومدم  بن 

  

 س آرکا رو به سمتش گرفتم که بدون نگاه کردنم گرفت و تویه حرکت سریــــع تنش کر د    لبا

 به اطراف زل زدم و گفتم: 

  

 ع جیبه که پیدامون نکردن! -

  

 آرکا خم شد و ز یپ چادر رو بست و گفت:  

  

 دیان گمراهشون کرده راه بیافت دیر ه  -

  

 راه افتادم.   سر ی تکون دادم و دنبالش 

  

 صدای غر غر شکمم رو موخم بو د  

  

 حدودا نیم ساعت  پیاده روی کردیم و در اخر از جنگل خارج شدیم. 
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ی رد می ش د   جاده جلومون بود و هر از گاهی یه ماشی 

  

ی ب لاخره یک ماش ین که اسمش رو نمی  دونستم و ساده و سفید  آرکا دستش رو برد بالا و بعد از عبور چند تا ماشی 

 بود نگه داشت یه دخنر و پسر سیاه پوست تو ما سیر ن بودن  

وع کرد به صحب ت   آرکا رفت جلو و باهاشون سرر

  

ی می حرفه!    این حرف زدن معمو ل ی یاد نداشت بعد الان زبون باز کرده مثل بلبل لاتی 

  

 نداخت و چه قدر سوراخای دماغش گنده بود! با علامت ارکا نشستیم و پسره کچل از اینه  ن یم نگاهی بهم ا

  

 جلل خالق! 
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 هم زمان با ارکا به هم نگاه کردیم  

  

 دست به سینه و با چشمای ریز شده حاضی باش نشسته بودیم اگر شناسانی میشدیم کار تموم بو د 

  

وونه رو گذارش کرده بودن و عکسامونم احتمالا پخش  احتمالا تا الان تلو یزیون و اخبار و روزنامه صدبار فرار دوتا دی

 شد ه 
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 اما خب این دخنر و پسر بهشون نمی خورد  این جانی باشن توریست می خورد ن  

یکم که گذشت صدای جیغ خواننده ای که قصد داشت گلوش رو پاره کنه و ح نر ضبطم جلوش کم اورده بود باعث  

 شد  چهره ی من و آرکا بره تو هم 

  

ی دستای همم رو دنده گرفته بودن!  ج  الب این جا بود دخنر و پسره تو این حی 

  

ه شدم اینا اگه  بیان ایران چه جور ی باید شال   ه که اندازه دو تا کله ی من میشد خن 
به موهای وز وز ی و فرفر ی دخنر

؟  ی  سرشون کیی

  

 احتمالا شب به بالشت احتیاج ندارن یه کپه مو رو کلشونه!   

  

 صدای خواننده زن هر لحظه اوج می گرفت و یه جور راک مانندی  جیغ می زد که مو به تنم راست شد!  

  

 وحشت زده با چشمای گرد شده دستم رو ر وی گوشام گذاشتم. 

  

 کلا بخوام صحنه رو اهسته کنم این جور ی بود که ...  

  

ه ه با چشمای نیمه باز و لبانی که کامل  دهنِ  پسر سیاه پوسه یه منر باز بود و با ن یش شل به دخنر
زل زده بود و دخنر

 کرده بود تو حلقومش تا جذاب بشه و دستر که لابه لای سیم تلفناش م ی رفت و میومد به پسره زل زده بود 
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 صورتم به همون حالت صحنه اهسته برگشت و آرکا رو درحال جهش سمت راننده دیدم! 

  

به حالت عادی برگشتم و صدای خواننده باز گوشام رو ازار داد و آرکا پرید جلو و با  چند لحظه گیج پلک زدم و دوباره

 مشت کو بید به ضبط که کلا خاموش شد صدا!  

  

ی و یه گوشه نگه داشت   ه ج یغ کشید و پسره با بهت ما شی   دخنر

  

 آرکا با حرص در ماسیر ن رو باز کرد و پ یاده شد.  

  

ت خواستم پیاده   شم که خم شد و گفت:  با  حن 

  

 نیا ب یرو ن  -

  

رفت در جلو رو باز کرد و یهو چاغونی که دیشب برداشته بود رو گرفت ز یر گلوی پسره و سرش رو خم کرد تو صورت 

 پسره و پسره وحشت زده به آرکا نگاه می کر د  

  

 آرکا سرش رو کج کرد و گفت:  

  

 می تو نی ما شینت رو بهم قرض بدی ؟ -

 با بهت داد زد:    پسره
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!؟  -  حیی

  

 آرکا خم شد و با لبخند حرصی ای گفت:  

  

م!  -  یا خودت بهم قرضش میدی یا خودم قرض  می گن 

  

 چشمگ زد و خونسرد گفت:   

  

 البته گذینه دوم یکم درد داره -

  

ی  پیاده میشد گفت:    پسره فور ی دستاش رو برد بالا و درحا لی که از ماشی 

  

 ش   مَرد،آروم باباشه -

  

 با چشمای وزق زده نگاهشون می کردم.  

  

ه ام فور ی  پیاده شد و بلند بلند گریه می کرد.    دخنر

  

ی پیاده شدم.   ی گوشه ی جاده و از ماشی 
 دوتاشون با دستای بالا رفیر
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 ارکا اومد ب یاد سمتم که یهو انگشت اشاره اش و رو هوا تکون داد و گفت:  

  

 آخ،داشت یادم  می رفت.  -

  

ه و چاقوش و برد بالا و روبه پسره گفت:    برگشت سمت پسر و دخنر

  

 عاشق کافشنای چرم بودم؟ -
ی
 گفته بودم از بچه گ

  

 هم زمان با این حرفش به کافشن تن پسره اشاره کرد و لبخند بامزه ای زد و گفت:  

  

 میدی؟ یا درش  بیارم!؟  -

  

ه با گری ه گفت:  پسره چشماش قد تو   پ شد و دخنر

  

 درش بیار وگرنه می کشتمون -
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 پسره لبش رو باحرص گاز گرفت و کافشن مشکیش رو دراورد و پرت کرد سمت آرک ا  

  

 ارکا رو هوا گرفتش و درحا لی که می پوشیدش گفت:  

  

 آفرین آفرین ادم باید همیشه حرف گوش کن باش ه -

  

 اشاره کرد وگفت:  برگشت سمتم و به پسره 

  

سه  -  این به یه جانی  من 

  

 خندم گرفت و آرکا باز برگشت سمتشون و گفت:  

  

 به شادی رنگ مشگ خاکسنر ی  خیلی م یاد!  -

  

ه اشاره کرد و گفت:   ه خم کرد و با نوک چاقو به پ یراهن دخنر  مگه نه؟ -سرش رو تو صورت دخنر

  

ه با چشمای گرد شده با   هقهقه گفت:  دخنر

  

 آ...آر ه -
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 آرکا سرش رو خم کرد و با چشمای ر یز شده گفت:  

  

 خب الان لازمه بگم درش ب یار ی ؟  -

  

 ادامه ی جملش و با لبخند ترسناکی گفت:  

  

 شادی منتظره،درش ب یار! -

  

ه تر سیده پ یراهن چهار خونه ای که ترک یب رنگ س فید و خاکسنر ی و مشگ ای  داشت و فور ی از تنش  دخنر

ت س فید تنش بود.    دراورد رو ز یرش یه نر سرر

  

 آرکا پ یراهن رو تو چنگش گرفت و یهو نعره زد:  

  

 گوسیر ها!  -

  

ی سمت ارک ا   ه فور ی گوشیاشون رو از ج یبشون دراوردن و گرفیر  پسر و دخنر

  

 آرکا دوتا گوسیر رو گرفت و تو ج یبش گذاشت.  
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 گفت:  در همون حال  

  

 خوش گذشت!  -

  

ی و نشس تیم و در و محکم بستم و آرکا فور ی پاش و روی گاز گذاشت   برگشت و دستم رو گرفت و د ویدم سمت ماشی 

 و بلند زدم ز یر خنده و خودشم چشماش برق می زد. 

  

راهن خاکسنر ی رو س رو انداخت رو پام که فور ی پ یراهن سیاه خودم رو دراوردم و روی تاپم پ ی  لبا

 پوشیدم و دکمه هاش رو بست م 

  

 برگشتم سمتش و با عذاب وجدان گفتم:  

  

 میگم...کارمون اشتباه نبود!؟ -

  

 آرکا با تعجب حیی لی خونسرد بامزه گفت:  

  

 نه ما ازشون قرض گرفتیم و ظیفه هر ادمی ه -

  

 به هم نوع خودش کمک کنه! 
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 :  برگشت سمتم و چشمگ زد و گفت

  

 ر  -
ی
 سخت ن گ

  

 با تعجب گفتم:  

  

 حالا چرا یهو جو گرفتت ما شینشون رو دزد یدی!  -

  

 سرش و کج کرد و درحالی که دنده عوض م ی کرد با حرصِ بامزه ای گفت:  

  

 صدای آهنگ رو یه جور بردن بالا انگار کرن اون زن یکه ام که انگار  میکرفون قورت داده،کر شدی!  -

  

 شددی اخر جملش باعث شد تو خودم فرو بر م کر 

  

ی دزدید!    به خاطر کر شدن من ماشی 

  

ه لباسش رو برای من دراورد جون خاکسنر ی بهممیاد؟ از تیمارستان فرار کرد چون به خاطر من اومد و دیوونه   از تن دخنر

 باز ی دراورد و نگهبانارو کتک ز د  
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 رو دزدید! به خاطر این که دیشب سردم بود چادر 

  

 حرفای دکنر تو سرم زنگ میخورد.  

  

 مثل یک میخ که توی دیوار کوبیده میشه.  

  

 همون طور ی انگار پتک وارانه حرفای دکنر رو سرم کوبیده می شد.   

  

؟   غن  طبیعی بهم  پ یدا کرده باشه حیی
ی
؟ اگه وابستگ اگر اگه ارکا برای خوب شدنش من رو ابزار قرار داده باشه حیی

 این موضوع خطرناک باشه حیی ؟ 

  

 تویه حرکت سرم رو به این طرف و اون طرف تکون دادم. 

  

 نیشم و شل کردم و خودم رو زدم به اون را ه  

 نه بابا باز توهم زد م  

  

 بیخ یال افکار چند لحظه پیشم به جاده زل زدم.  

  

 پایان این جاده  حیی بود!  
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 مسن  و رفته بودیم.  نمی دونم چه قدر از 

  

ی رو نگه داشت.    اما بلاخره آرکا ماشی 

  

 توی شهر بودیم و جل وی یک ساندوی حیی نگه داشته بود 

  

 دستم رو روی شکم منقبضم گذاشتم و نالیدم:   

  

 می  م یر م  -
ی
 دارم از گرسنگ

 آروم و درحال پیاده شدن گفت:  

  

 ی  کاش از حرف زدن نم یر ی کل مس یر فک زد -

  

 با حرص  جیغ زدم:  

  

ی ی گف نر ؟ -  چن 



  تیمارستانی ه ا

 371 
  

  

 سرش رو خم کرد داخل و تحدید وارانه گفت:  

  

ی از روت رد میشم!  - ی ماشی  ی ب بینمت با همی   ب یرون از ماشی 

  

 چشمام گرد شد و درو محکم بست و رفت سمت ساندوی چ ی  

  

! وحش ی  سونی  خب مثل ادم بگو  پیاده نشم! چرا ادم رو مینر

  

 سر درد عج یتی گرفته بودم و گرمم بو د 

  

ه رو در آوردم و دور کمرم بستمش  اهن دخنر  پن 

د انداختم و چشمام رو بستم و چند بار نفس ع م یق کشیدم که با صدای پارس سگ جیعیی  پاهام رو روی داشنی

 کشیدم و ترسیده نشستم  

  

 برگشتم و به اطراف زل زدم. 

  

ی    یک مامور پ لیس ایستاده بود و زنج یر قلاده سگ بزرگ و  سیاهش رو به دست داش ت کمی اون طرف تر از ماشی 
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 پلیسه برگشت و نگاهم کرد چشماش رو ری ز کرده بود و من با بهت آب دهنم رو قورت دادم.  

  

ی خ یره ش د  ه نگاهم کرد و بعد نگاهش به پلاک ماشی   کمی  خن 

  

ه اش جدا کردم و به روبه روم زل زد م  نفسم رفت و نگاه ترس یدم و از چشمای   خن 

  

 در ماش ین باز شد و آرکا درحالی که به ساندو یچش گاز م یزد و ساند ویــــچ من رو رو پا ممی نداخت گفت:  

  

 یه ساعته علافم کرد ن  -

ی رو روشن کرد و برگشت سمتم و در حا لی که لقمش رو  می ج وید گفت:    نشست و ماشی 

  

وت ؟  چرا باز رف -  هنی
 نر

  

 به خودم اومدم و من من کنان گفتم:  

  

 پشتم رو نگاه نک ن  -

  

ه شد و زدم به  پیشونیم و ارکا ساندو یچش رو آروم اما با حرص  دقیقا نگاه ارکا بعد این حرفم براق شده به پشتم خن 

 انداخت رو پام و گفت:  
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 گفته بودم سرعت رو دوست دارم ؟  -

  

 با بهت گفتم:  

  

ت عبا-  س   یا حضی

  

ی از کنار پل یسه رد شد و پلیسه فور ی  ی  تن  همون لحظه چنان پاش و رو گاز کوبید که با کمر خوردم به صندل ی ماشی 

بندم چنگ زده بودم    ه و کمنی دوید کنار ما شینش و آژیرش رو فعال کرد و افتاد دنبالمون با حرص درحا لی که به دستگن 

 جیغ زدم:  

 گفته بودم حیی ل ی روانی ای ؟  بهت  -

  

ی پشتمون و صدای موتور ماش ین داد زد:    برای ش نیدن صداش ب ین آژیر ما شی 

  

ی نبود،میدونم -  نیاز به گفیر

  

 با حرص دندون رو هم سابیدم و ج یغ خفه  ای کشیدم. 
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 ماشینه پ لیسه همچنان پشتمون میومد و من واقعا تر سیده بودم.  

  

 عتمون هرلحظه  ب یشنر می شد و و حس می کردم قلبم الان داره از جاش درم یاد. سر 

  

 جیغ زدم:  

  

 من می ترسم  -

 آرکا ام داد زد:   

  

- ...  می تو نی یک کار ی بکتی

  

 در حا لی که سینم از شدت ترس تند تند بالا و پاین می شد داد زدم:   

  

 حیی کار ؟ -

  

د و داد زد:   سرش رو برگردند سمتم و   پاش رو بیشنر رو پدال گاز فسرر

  

ون -  خودت رو از ماش ین بنداز ی بن 
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 با حرص نگاهش کردم و ج یغ حر صی ای کش یدم و بدون توجه بهم برگشت و به جلوش نگاه کرد. 

  

ایط وسوسه ی خوردن ساندویــــچ ر وی پام عجیب رو مخ شادیه دیوونه ی وجودم راه می رف ت    تو این سرر

  

وع کردم به   آب دهنم رو قورت دادم و بدون نگاه کردن به جاده با چشمای بسته چنگ زدم به ساندو یچم و تند تند سرر

 خوردن  

  

 جور ی که داشتم خفه میشدم 

  

 شنید م:  
ی
ی رانندگ  صدای مبهوت آرکا رو هی 

  

-  !  دار ی چیکار م یک نی

  

 ن دهن پر داد زدم:   با دهن پر چشم باز کردم و برگشتم سمتش و با همو 

  

 گرسنم ه -

  

 دوباره برگشت سمت جاده و صدای پ لیسه رو از بلند گوش ش نیدی م 

  

ی رو متوقف ک ن ید -  ماشی 
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 آرکا برگشت سمتم و چشماش رو ر یز کرد و گفت:  

  

ی ی شنیدی ؟ -  تو چن 

  

هوم،منم -بدون این که منتظر جوابم باشه دوباره برگشت و  نیشخندی زد و گفت:  

 نشنیدم!   

  

 و باز سرعتش رو برد بالا مبهوت با دهن پر گفتم: 

  

 روا ن ی  -

  

تو پیچ در  پیچ خ یابو ن و جاده ها ماشینمون رو گم کرد و آرکا تو  ی ک کوچه می چید و فور ی لابه لای ماشینا پارک  

 کرد و چراغ هارو هم خاموش کرد. 

  

 علامت داد برم پ ای ن 

  

 رفتم زیر و آرکا ام خم ش د با سرعت 

  

 صدای آژیر ما شینه رو از سر کوچه می شنیدی م 
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د م  ی  همون زیر آروم آروم تو تار یگ به ساندو یچم گاز من 

  

 صدای آروم آرکا رو شن یدم:   

 شادی الان وقت خوردنه؟ -

  

 آروم در حالی که لقمم رو می جویدم گفتم:  

  

 گشنمه!  -

  

ی شد یارو رفته گفت:  صدای آژیر که   دور شد آرکا اروم سرش رو بلند کرد و وق نر مطمی 

  

 بیا بالا بعد خودت رو خفه ک ن -

  

 اومدم بالا و درحالی که آخرین گازم رو به ساندویچم می زدم گفتم:  

  

 گرسنمه بفهم!  -

  

وع کرد به خورد ن   برو بابانی گفت و دست برد و ساندویچش رو برداشت و سرر
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ی لابه لای ماشینای پارک شده تو محله ای که   دوتامون توی ما شی 

  

 نمی شناخ تیم  

  

 با چراغا ی بامزه نشستیم و به جلومون زل زده بودیم  
ی
 رن گ

ی
 کنار یک بست نی فروش یه رنگ

  

ی  - ی رو دادن اگر باهاش بچر خیم فور ی پیدامون می کیی  گزارش ما شی 

  

 کردم که گفت:  گیج نگاهش می  

  

 الان رسیدیم به شهر  ی ک می تو نیم با قطارش بریم نیویور ک  -

  

 چشم ریز کردم و گفتم:  

  

 چرا نیویورک ؟  -
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 برگشت و چشمای قن  ی رنگش رو تو تار یگ ب چشمام دوخت و گفت:  

  

 چون خونم اون جاس ت -

 ابروها م بالا پرید و گفتم: 

  

 ون؟ چرا دیان نم یاد کمکم-

  

 سرش رو برگردند سمت شیشه و به اطراف نگاهی کرد و نی خیال گفت:  

  

 چون بازداشت ه -

  

ی رو باز کرد و گفت:   ی ی بگم که در ماشی   چشمام گرد شد و خواستم چن 

  

 پیاده ش و  -

  

 با بهت به تقلید ازش  پیاده شدم و در رو بس ت  

  

 و برگشت سمتم و گفت:  

  



  تیمارستانی ه ا

 380 
  

 نی ا -

  

ی راه هی خ م  پشت   سرش راه افتادم و می رفت سمت ته کوچه و بی 

  

 می شد و به ماشینا و موتورای پارک شده نگاه می کرد.  

  

فتم.     منم هی با ایستادن اون می ایستادم و با حرکتش راه من 

  

 ارنج کوبید تو شیشه  بلاخره جلوی یه ماش ین ایستاد و به اطراف نگاهی کرد و  یهو دستش رو برد بالا و با 

  

ی خورد شد و صدای دزدگ یرش کل خ یابون رو برداش ت    شیشه ماشی 

  

 وحشت زده خم شدم و از ب ین ماش ینا اطراف رو نگاه می کردم.   

  

ی ی رو از ر وی صندلی برداشت و دستای منِ مبهوت رو گرفت   ی رو بدزده اما خم شد و یه چن  فکر کردم می خواد ماشی 

 دش کشید و دوتامون می دویدیم و از کوچه خارج شدیم.  و دنبال خو 

  

 وارد خ یابون اص لی ش دیم و آرکا دستم رو گرفت و وارد یه فروشگاه شدیم 
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با هم از پله ها رفتیم بالا و روی پله برقر ایستادیم و آرکا دستش رو اورد بالا و با دیدن گو سیر لمسی توی دستش قفل  

 کرد م 

 د گوسیر دزدیده بو 

  

 سرم رو خم کردم و دیدم گوسیر رمز دار ه  

  

 با حرص به آرکا نگاه کردم و گفتم:  

  

 خسته نباسیر رمز داره -

  

دستم رو گرفت و از پله برقر اومدیم پاین و جلوی یک مغازه ی لباس شب ایستاد و با گوسیر مشغول شد منم به  

 زل زدم که عجیب دلم رو 
ی
 برده بود.  لباس شب سورمه ای رن گ

  

 یقه دلنی ی و کوتاهی لباس عروسکیش  می کرد.  

  

 نمی دونم چه قدر گذشته و غرق اون لباس بودم که صدای آرکا رو شنیدم.  

  

د.   ی  داشت با  ی گ تلفتی حرف  من 

  

 اما...گوسیر که رمز داشت! چه طور. . 
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 صداش رو می شنید م:  

  

 ادرس ؟  -

  

 زد و گفت:  بعد چند لحظه مکث به  
ی
 موهاش چنگ

  

 یه چند شب باید بمو نیم تا کارای شناسنامه هامون اوگ شه، باش ه  -

  

سر ی تکون داد و تماس رو قطع کرد و دست برد و پشت گوسیر رو باز کرد و سیم کارت رو دراورد و شکوندش و گوسیر 

 رو همراه سیم کارت پرت کرد از راه پله ها پای ن 

  

 دستم رو گرفت تا بره که قفل شده حرکتر نکردم.  اومد سمتم و 

  

م رو روی پ یراهن دی د    برگشت سمتم و سوا ل ی نگاهم کرد و نگاه  خن 
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 به چشمام زل زد و برم گردوند سمت خودش و با چشمای ریز شده گفت:  

 الان وقتش نیست! -
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 چشمام رو مظلوم کردم و با التماس گفتم:  

  

 ا تورو خد -

  

 به موهاش زد و یهو با انگشتاش لبام رو گرفت و به هم چفتشون کرد و چشماش رو درشت کرد و گفت:  
ی
 چنگ

  

 فکرشم نک ن -

  

 سرش رو تو صورتم خم کرد و گفت:  

  

 دهنتم ببند!  -

  

 ه ا  با بهت نگاهش می کردم که دستش رو از رو لبام برداشت و دستم رو گرفت و کشوندم سمت پله برقر 

  

دوباره رفتیم پا ین و از در که خارج شدیم دلم هنوز پ یش پ یراهن عروسکیه سورمه ای رنگ بود خیلی ناز بود و من 

ونم رو یه جانی توی وجود شادی سابق پیدا کرده بودم.  
 انگار دنیای صورنر و گمشده ی دخنر

  

رو چیده بود رد شدیم و نگاهم روی شکم بزرگِ مرد و   با هم از مرکز خرید که خارج شدیم از کنار دست فروسیر که عینکا 

 چشمای نی نها یت انی و موهای بورش بو د  
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کمی که فاصله گرفتیم دستای آرکا جلوم بالا و پاین شد و چشمای گرد م روی دوتا  عینکانی که دستش بود ثابت 

 مون د 

  

 با بهت گفتم:  

  

 چه طور... -

  

ی ک دیگه رو پرت کرد بغلم بیخ یال عینک خودش رو به   چشم زد و  عی 

  

 برگشتم و به مردی که داشت به یه زن ع ینکارو نشون میداد ثابت موند.  

  

ی شده بودم،چند بار پلک زدم و نی خیال ع ینک رو به چشمام زدم و   آرکا دزد بود! و یه دزد حرفه ای! این رو مطمی 

 موهام رو بیشنر روی صورتم ر یختم. 

 شناسانی می ش دیم.  نباید 

  

 موچ دستم رو محکم تر گرفت و عبور زن و مردا از کنارمون من رو  می ترسوند.  

  

ون عادت نداشتم   به آدما و حضور به  بن 
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 چهره هاشون...همشون درگن  زندگیشون بودن 

  

با تلفن راجب دوست پسرش حرف    یگ د یرش شده و با لباسای اداریش منتظر تاکسی بود و  یک ی بلند بلند می خندید و 

د.   ی  من 

  

 یگ سرش پاین بود و حواسش به اطراف نبود  

  

ین عروسک فرو ش ی کنار خیابون زل زده و این نگاه ماتم زده اش قلب من رو به درد  می اورد   این وسط بچه ای به وینر

 این نگاه...نگاه شادی بود.  

  

 اه می کردم.  نگاه متی که همیشه با حسرت به عروسکا نگ
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 دستم که توسط آرکا کشیده شد به قدمام سرعت داد م 

  

 نمی دونم داشت من رو کجا  می برد.   

  

 فقط می دونم ک می عصتی و کلافه بود.  

  

ی نگه داشت و راننده که یه مرد مسن و عینگ بود گفت:    دستش رو جلوی تاک سی زرد رنگ گرفت و ماشی 
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متون آقا ؟ کجا -  بنی

  

 آرکا و من کامل نشست یم و آرکا در رو بست و آدرسی رو گفت که ح نر درست نمی تونیتم تلفظش کنم!  

  

 چند بار پلک زدم داشت کجا می رفت ؟  

  

 راننده حرکت کرد و به نظر ن میومد که شناخته باشتمو ن 

  

 آرکا سرش رو به صند لی ت کیه زد و چشم بس ت  

ی منم به تقل ید ازش دستم رو به قاب شیشه تکیه زدم و سرم رو به بالا متمایل کردم از ژستش خوش  م اومد برای همی 

 و با  نیش باز چشمام رو بستم.  

  

 که صدای خفه و آروم آرکا رو شنیدم:  

  

 کم اِسگ بر و -

  

 منظورش تقلید کردنم بود با حرص آروم با همون چشمای بسته گفتم: 
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   دوست دار م-

  

و ن   همراه با حرفم زبونم و تا حلقومم اوردم  بن 

  

 سنگیتی نگاهش رو حس می کردم اما چشم باز نکردم.   

  

 اومدم زبونم رو بکشم تو حلقم که دیدم نم یاد! 

  

 یا ابلفضل چرا زبونم گ یر کرده!  

 گرفته. با بهت چشم باز کردم و دیدم آرکا با خونسر وی با انگشتاش زبونم رو  

  

 مثل کرولالا گفتم:  

  

 آلالکو ..ای..ک ا -

  

ه بود و بدون توجه بهم به ساعتش نگاه کرد و گفت:    با خونسردی به جلوش خن 

  

 چه تراف یکیه!  -
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 به خاطر صدای بلند آهنگ راننده متوجه ما نبود و به نظر به خاطر مسنیش کم شنوا ام بود.  

  

 چنگ زدم و با چشم ای گرد شده تقلا کردم تا زبونم رو ازاد کنم که انگار نه انگار.  با دستام به دستای آرکا 

  

 برگشت سمتم و رو صورتم تا جانی که  می تونست خم شد و گفت:  

  

 داشتر میگف نر عزیزم،حیی دوست داش نر ؟ -

 با حرص با همون زبون گرفته دوباره مثل لال ها گفتم:  

  

 وکم لن.عبص ی -

  

 خندید و سر ی تکون داد و سرش رو کنار گوشم اورد و زبونم درد گرفته بود! ریز 

  

 اروم و ک شیده گفت:  

  

 عه...کرولال! -

  

ی ی  با چشمای وق زده نگاهش کردم که زبونم رو ول کرد و زبون شل و وارفتم و تو حلقم برگردوندم و با حرص اومدم  چن 

 بگم که ابرو بالا انداخت و گفت:  
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ی این بار با زبونت پاپیون درست می کنم  یا نه! ح-  رف بزن ببی 

  

 با چشمای گرد شده ساکت شدم و با حرص و نگاه خبیصانه ای بهش زل زد م  

  

 برا ت دارم صنی کن حالا...تلاقی می کنم.  

ی که توی یک کوچه پیچید نگاهم رو از اطراف گرفتم و به کوچه زل زدم ارکا برگشت و   نگاهم کرد و گفت:   ماشی 

  

 پیاده ش و  -

  

با هم پیاده شدیم و ارکا خم شد و از توی  جیبش پول دراورد و با د یدن پول نو و تا نخورده فهمیدم مال همون گاو 

 صندوق مدیر تیمارستانه 

  

ی که ازمون دور شد به کوچه خ یره شدم    نگاهم رو ازش گرفتم و ماشی 

  

ه ام رو به در دوختم ارکا رفت سمت  یک در تقری  با بزرگ و نگاه  خن 

  

کمی به اطراف زل زد و دستش رو برد سمت دیوار و کمی قد بلندی کرد و دستش رو این طرف و اون طرف  می کشید 

ی ی بود انگا ر   دنبال چن 

  



  تیمارستانی ه ا

 390 
  

تش بره بالا و کمرش دیده  بشه  از پشت بهش زل زده بودم و قد بلندی کردنش باعث شده بود کافشن و نر سرر

  

 گیج اخم کرده به ارکا زل زدم که بلاخره فاصله گرفت و با حرص گفت:  

 پیداش نمی کنم -

  

 گیج گفتم:  

  

 حیی رو ؟  -

  

 زد و چشماش برق می ز د 
ی
 عصتی به موهاش چن گ

  

 ریموت در ر و  -

  

 با ابرو های بالا رفته نگاهش کردم که گفت:  

  

 یا بلندت م ی کنم تو پیداش کن.  دیوارش بلنده جا پا ام ندار ،ب -

  

 یک قدم عقب رفتم و با چشمای گرد شده گفتم: 
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 عمرا!   -

  

 نیشخندی زد و گفت:  

  

 من که صدانی نمیشنوم،تو میشنوی!  -

  

 بعد این حرفش به سمتم اومد و چشمگ زد و گفت:  

  

 نی ا -

  

 با حرص گفتم:  

  

 غن  ممکنه من برم اون بالا! -

  

 سرش رو کج کرد و چشماش رو درشت کرد و گفت:  

  

 غن  ممکن، غ یر ممکنه!  -

  

قبل این که بتونم کار  ی کنم یهو چنگ زد به دور کمرم و تقلا کردم و خواستم جیغ بکشم که ترسیدم کسی ببینتمون برای  

  نی صدا به تقلا کردنم ادامه دادم.  
ی  همی 
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چوند و هولم داد سمت دیوار و دستش رو زیرم گذاشت و هولم داد رو به بالا و چشمام رو  دستش رو  بیشنر دور کمرم  پی

 با وحشت بستم و زی ر لب و خفه با حرص گفتم:  

  

 الهی بم یر ی می ترسم  -

  

 شادی یه بار به درد بخور یه بار!  -

  

 دستام می لرزی د  با حرص دستم رو به لبه دیوار بند کردم و خودم رو کشیدم بالا و 

  

 با یه فشار انداختم بالا و رو لبه ی دیوار نشستم 

  

 با ترس برگشتم و درحالی که آرکا مچ پام رو گرفته بود نگاه می کردم گفتم:  

  

حواست بهم باشه ها نیفتما ب یفتم پام  میشکنه ها پام بشکنه ن می تونیم از دست پ لیسا فرار کن یما بعد مجبور ی -

 نیا بعد...   کولم ک

  

 شادی خفه شو!  -

  

س گفتم:    با بهت ساکت شدم و با اسنر
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 باشه باش ه -

  

 برگشتم و به دیوار بار یگ که روش نشسته بودم زل زدم.  

  

 کمی نگاهم رو چرخوندم و کمی اون طرف ترم یه پلاستیک کوچیک دیدم. 

  

 پا ین حواسش بهم بود.  خم شدم و تقر یبا روی دیوار دراز کشیدم و آرکا از 

  

 لباسم رفت بالا و شکمم سوخت روی دیوار سابیده شد.  

  

 با درد و حرص گفتم:  

  

 ای نور به قنی گور به گور کسی که این رو گذاشته این ج ا  -

  

دست بردم و پلاستر ک رو انداختم پ این و آرکا خم شد و پلاستیک رو برداشت و گذاشت تو جیب کافشنش و 

 گفت:  

  

 خب حالا اروم بسیر ن  -
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 با ترس و دستانی که  می لرزید و یخ زده بود آروم آروم نشستم که شکمم باز سوخت.  

  

 برگشتم سمت آرکا و پام رو از روی دیوار برگردوند م 

  

 خب بپ ر -

  

 با حرص اداش رو دراوردم و گفتم:  

  

! مسخره می ترسم -  خب بنی

  

 فت و کلافه گفت:  ابروهاش در هم فرو ر 

  

-  .  وقت نداریم الان یگ می بینتمون بنی

  

 رو از خونه کنار ی ش نیدم و ج یغ خف ی قی کشیدم و 
ی
ی ی بهش بگم که صدای پارس سگ با حرص خواستم چن 

 دستام شل شد و به پ این سقوط کردم.  

  

ده شد و قلبم توی دهنم اومد و نی ن متلاسیر شدن  کمرم به دیوار برخورد کرد و به خاطر بالا بودن لباسم کمرمم سابی

دستای آرکا یه جانی دور کمرم و شونم حلقه شد و یه جور ی به پ این پرت شده بودم که حالت ایستاده داشتم و برای 

 گرفتنم مجبور به کوبیدنم به دیوار شده بود. 
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 ش دور کمرم نگهم داشته بود.  پاهام رو هوا بود و ارکا با تکیه دادنم به دیوار و حلقه کردن دستا 

  

 دوتامون تند تند نفس نفس  می زدیم و من وحشت زده بهش نگاه می کردم.  

  

 ش رو به پیشو نیم چسبوند و خفه گفت:    پیشونی 

  

 خو نی ؟ -

  

 با نفس نفس به چشمای بستش زل زدم و گفتم:  

  

 آ..آره.  -

  

ی رسید سگ همسایه همچنا ن پارس  می کرد. نفس عمی قر کشید و ازم فاصله گرفت و   پاهام که به زمی 

  

دستای یخ زده و لرزونم رو گرفت و بردم سمت در و دست برد و پلاستیک رو از ج یبش در اورد و کافشنشم باهاش 

 دراورد  

  

اهن رو از دور کمرم باز کردم و پوشیدمش    برای این که کمرم رو ن بینه پن 

  ز یاد شده بود.  سوزش کمر و شکمم  خیلی
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ی ی که دیدیم یه ماش ین خوشگل بود  ی  چن   رفتم کنارش و در آروم آروم باز شد و او لی 

  

 دوتامون برگشتیم و با نیش شل به هم نگاه کردیم 

  

 وارد شدیم و آرکا درو بست و از پار کینگ رد شدیم و از پله ها رف تیم با لا  

  

ی چ ی  ز ی که دیدم پنجره های گرد و  خیلی بامزه بو د در خونه رو که باز کرد اولی 

  

 خونه ی حیی لی امروز ی و ش یگ که خیلی پنجره داشت و این برای منِ همیشه زندو نی عا لی بود.  

  

 جور ی ه یجان زده بودم که از ذوق کلا زخم و سوزش کمر و شکمم رو فراموش کرده بودم.  

  

  با ه یجان به اطراف سرک م یکشید م

  

 کافشنش رو پرت کرد پشت سر
ی
ش و چشماش   آرکا اما  بیخ یال خودش رو روی کاناپه پرت کرد و با خستگ

 رو بس ت 

  

 آرو مگفتم:  
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 این جا خونه ی توعه ؟ -

  

 بدون باز کردن چشماش آرو م گفت:  

  

 تقر یب ا -

  

 ابرو بالا انداختم و گفت:  

  

 ی بخو ر  یخچال پره برو اگر چ یز ی می خوا-

  

 خودم رو، رو کاناپه انداختم که چهره ام از درد کمرم رفت تو هم و لبم رو گاز گرفتم.  

  

 چشماش رو باز کرد و با چشمای ر یز شده نگاهم کرد و گفت:  

  

-  !  خو نی

 کمی که از ضعف آ نی ام گذشت آروم و خفه گفتم:  

  

 آ..آر ه -
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 برگردوند و گفت:  سر ی تکون داد و روش رو  

  

 پس ساکت باش یکم بخواب م -

  

 تو همون حالت رو کاناپه دراز کشید و ساعدش رو روی چشماش گذاش ت 

  

بعد چند لحظه که نفساش منظم شد و حس کردم خوابه آروم بلند شدم و آروم آروم رفتم جلوی آینه سراسر ی توی راه  

اهنم رو دادم بالا که کپ کرد  م!  رو و آرو م پن 

  

 و زخم.  
ی
 روی شکمم زخمای خشک شده بود و کمرمم که از اون بد تر پر از خراشید گ

  

 با ضعف چشمام رو بستم و آروم گفتم:  

  

 تف به این شانس!  -

 از خواب بودن آرکا نها یت استفاده رو بردم و تو کل خونه گشت زد م 

  

 اتاق دیگه طبقه بالا  دو تا اتاق توی راهروی طبقه پا ین داشت و یک 

  

 بودا خونه ی ما ام قشنگ بود بابام دکنر مغز و اعصاب بود و خوب خرج می کر د 
ی
 عجب خونه قشنگ
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ش توی شب مد فهمیدم    مامانم نها یت استفاده رو می برد البته این اواخر  یکم چاق شده بود که البته بعد از دیدن 

 ه یکل شده خوب تو ا ین مدت به خودش ر سیده و خوش 

  

 حتر گاهی باوجود ا ین که تو این کشور بو دیم می دیدم که چادر سرشه و نماز م ی خونه!   

  

 اصلا ادم معتقدی نبود گاهی جوگ یر می شد! 

  

 مامان من نمونه ی بارز یک نی بند و بار بو د  

  

 مادر مقدسه،مادر پاکه،مادر خود بهشته 

  

 نبود کوه نبود،پشتم نبود اما مادر من نبود پدرمم استوار 

 پدر و مادر من این بلا رو سر من و زندگیم آوردن  

  

ی چ یز ی که دیدم یه قالب بزرگ کیک بود  کم کم با تاری گ شب به خودم اومدم و رفتم در یخچال رو باز کردم و اولی 

 تویه ظرف شیشه ای!  

  

 با چشمای پر ذوق در  یخچال رو کامل باز کردم 
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 ماه بود کیک نخورده بودم؟ چند 

  

 یک ماه؟ چهار ماه؟ هفت ماه ؟ 

  

ی و چهار زانو زدم و ظرف رو جلوم گذاشتم در  ش یشه ای رو باز کردم و با   خیلی وقت بود؛با  هیجان نشستم روی من 

ه شدم   های روش  خن 
ی
 ذوق به  ک یک شکلانر و توت فرنگ

  

 یک ه زبونم رو روی لب هام کشیدم و با دستم یک ت

  

 بزرگ از ک یک رو برداشتم و چپوندم تو دهن م 

  

 دو لتی و تو مرز خفه شدن می خوردم و نگاهم به کیک بود.  

 کم کم بغض گلوم رو گرفت و چشمام  خیس شد 

  

 مثل احمقانی شده بودم که نمی فهمیدن چه سر زندگیشون اومده.  

  

 داشتم کیک می خوردم!   مادر و پدرم من رو گذاشته بودن تیمارستان و من 

  

 تو تیمارستان هر روز شکنجه شدم و عذاب کشیدم و من داشتم ک یک می خوردم! 



  تیمارستانی ه ا

 401 
  

  

 از تیمارستان فرار کردم و حالا یک روا نیه فرار ی ام که مردم ازم می ترسن و من دارم کیک می خورم! 

  

می خوردم بغضم شکست و دستم رو   یک ت یکه بزرگ دیگه کیک تو دهن مگذاشتم و تو همون حالت که ک یک رو 

 روی دهنمگذاشتم و شونه ها م می لرزید و صورتم خ یس شده بود. 

  

 شادی!  -

  

خونه ایستاده بود نگاه نکردم.   ی  سر بلند نکردم و به ارک انی که تو درگاه آشنی

  

ی کردم و اشکای جد یدم جای گزین قب لی ها شد و دوباره صورت م  خیس شد.  با لپای پر با دستام چشمام رو ت من 

 هق می زدم.   

  

حضورش رو نزد یکم حس کردم و دستاش ر وی شونم نشست و ظرف شیشه ای رو گذاشت توی ظرف شونی و دست  

 انداخت دور کمر و ز یر زانو هام و بلندم کرد و نشوندم روی صندل ی  

  

 صورتم خم کرد و گفت:  سرم پ این بود و با همون هقهقه کیک رو خوردم و آرکا س رش رو تو 

  

 شادی ؟ -
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 دستم رو جلوی چشمام گرفتم و با بغض گفتم:  

  

 آرکا پدر و مادرم ولم کردن و انداختنم تو  تیمارستان  -

  

 هق زدم و ب ین نفس نفسام زجه زدم:   

  

؟ - ی  آرکا ولم کردن آرکا چرا دوسم نداشیر

  

 زده بود با چشم ای ریز شده و آروم. دستام رو از جلوی چشمام کنار زد و به چشمام زل 

 خیلی جدی و متفکر سرش رو کج کرد و گفت:  

  

مِشون؟ -
َ
 می خوای بُکش

  

ی گریم بلند خندیدم.پ؛بلند و پر صد ا   بی 

  

 با اشک خندیدم و  یهو سرم رو روی  سینش گذاشتم و بغلش کردم و با گریه گفتم:   

  

 نه!فقط پیشم باش پ یشم بمون  -
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دستاش اروم اروم دورم حلقه شد و با بغض صورتم رو تو  سینش پنهون کردم و اشکام کل صورتم رو می شست و دلم 

 داشت می پوکید.   

  

 این چه حسیه؟ این چه حسیه که این طور  ی داره نابودم می کنه ؟ 

  

ن کمبود این دل دردی که داشتم...ی  این کمبودی که تو کل وجودم حس می کنم این بغصیی که تو کل قلبم سنگیتی کرده ای

ی ی ج یغ می کش ید   ه جانی توی دلم انگار یه چن 

  

 انگار یه دخنر تو دلم زندونی شده بود که داشت تو وجودم جیغ  می کشید  

 جیغاش کل وجودم رو می لرزوند کل وجودم از صداش نبض م یزد.  

  

کوب شده بود متی بودم که کل عمرم مهر ی از پدر و مادرم  این دخنر شادی بود!خود من بودم خود م نی که سال ها سر 

 ندیدم 

  

 بودم اسن  بودم داغون بودم.  
 این دخنر متی بود مکه کل زندگیم زندونی

  

 من پر از کمبود بودم پر از عصبان یت پر از حرص پر از طوفانی که کل وجودم رو پر کرده بود.  

  

یز شده بودم.   من پر بودم لنی
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حرفا توی دلم تلنبار شده بودن و من ع ج یب دلم فریاد می خواست دلم یه حیی غ بلند  می خواست دلم یه فریاد می  این 

 خواست که کل جهان بشنون 

  

 یه جور صدا که همه بشنون 

  

 بشنون که شادی چه طور عذاب کشید.   

  

 رو خواستم؟ مگه من کاش این پایانم باشه کاش روی سینه ی آ رکا بمن  م جون بدم تموم شه 
ی
مگه من این زندگ

 ای داشته باشم؟ من نخواستم  
ی
ی زند گ  خواستم که همچی 

  

ی   به خدا که من نخواستم من نمی خواستم که بچه ی خانواده ای باشم که ذره ای دوسم نداشیر

  

 من نخواستم 

  

 ی ن آغوش رو می خواستم.  دستاش بیشنر دورم حلقه شد و من عجیب دلم اسارت تو این آغوش رو می خواست ا

  

ی   ش بلند کردم و بهش نگاه کردم و خ یره تو چشمام نیش چاکوند و گفت:    سرم رو از روی سی 

  

 اگر خواستر بکشمشون بگو!تعارف نک ن -
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ی گریه خندیدم و دستش رو با حرص خاص و حسا سیت اشکار ی روی ص ورتم گذاشت و با شصتش اشکام   بی 

 سر کج شده گفت:  رو پاک کرد و با 

  

 نک ن -

  

 گیج نگاهش کردم و گفتم:  

 حیی رو ؟-

  

 اشکام و با حرص بیشنر ی پاک کرد و گفت:  

  

 گریه!  -

  

 ابرو بالا انداختم و نگاهش کردم که برگشت و به ظرف کیک نگاه کرد و گفت:  

  

 تک خور ی ؟  -

  

 صندلی رو ک شید و کنارم نشست  و 

  

ی    گذاشت و به م نی که حالا لبخند آرومی داشتم نگاه کرد و گفت:   ظرف رو روی من 
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 بخو ر -

  

لبخند زدم و خودم رو جلو کشیدم و یک ت یکه کیک برداشتم و تو دهنم گذاشتم و نیشخندی زد و اونم یک ت یکه 

 کیک برداشت و تو دهنش گذاشت و دوتامون به هم زل زدیم و زدیم زیر خنده 

 ما دیوونه بودیم؟ 

  

 قطعا دیوونه بودیم 

  

 ما قطعا دیوونه بودیم  

  

 که به عنوان دوتا  تیمارستاتیه فرار ی پشت م یز بعد از زار زدن من نشستیم و کیک می خوردیم و هی خندیدیم  

  

 آرکا برام جالب بود ازم سوالی نمی پرسید.س غ نمی کرد که آرومم کنه و حرفای امیدوار کننده بزن ه 

  

 آروم می کرد آرکا یه جور ی اروم  می کرد یه جور خاص که دوست داشتم.  آرکا ، 

  

 خیلی  غن  مست قیم! و این نقطه جالبش بو د  
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 لبخند زدم و بهش نگاه کردم و اروم گفتم:   

  

 حالا باید حیی کار کنیم؟  -

 برگشت و نگاهم کرد و ظرف خا لی رو با دستش کمی هول داد جلو و گفت:   

  

  کار ک نیم ؟ حیی رو حیی -

  

 بینیم رو بالا کشیدم و گفتم:   

  

 بعد از فرارمون برنامت چیه ؟  -

  

 نگاهم کرد و گفت:  

  

 بعد از فرارمون برنامم چیه؟  -

  

 با حرص گفتم:  

  

 آرکا!  -
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 سرش رو بلند کرد و مثل خنگا گفت:  

  

 شادی!  -

  

 از پشت م یز بلند شدم و گفتم:  

  

ی ی به من بگ ی  نه تو نمی -  خوای چن 

  

 سرش رو بلند کرد و گفت:  

  

ی بلند می سیر ها -  نچ نچ واقعا زشته از پشت من 

  

با حرص به سمت کاناپه های توی پذیرانی رفتم و خودم رو روی  یک یشون پرت کردم که از دردی که از جانب کمرم حس 

 ج یغ توی سینه حبس کردم.   کردم دلم ضعف رفت و چشم بسته نفسم رو برای جلوگن  ی از 

  

 با چشم های گرد شده دستم رو روی کمرم گذاشتم.  

  

 درستش این بود که به آرکا بگم چه بلانی سر کمرم اومده اما  می ترسیدم سرزنشم کنه.  

  

ی کنه،مسخره ام کنه.   توهی 
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 دردِ آسیب دیدن و زخمام یه طرف بود و درد گوش دادن به غر غر های 
ی
مامان سِر دست و پا چلف نر بودنم از بچه گ

 یه طرف.  

  

ی و زانوهام زخمی و خو نی می شد و زنِ رهگذر ی که از کنار می گذشت با دلسوز ی   عذاب محض بود که  می افتادم زمی 

ی ی نیس ت   بلندم می کرد و اشکام رو پاک می کرد و می گفت چن 

  

داد می زد (شادی دهنت روببند،گریه نکن می زنم تو دهنت خون بالا ب  ولی مادرم بازوم رو محکم می کشید و تو صورتم 

؟ تا  گ از دستت بکشم؟)    جلوت رو ب نی نی
 یار یا نمی تو نی موهات رو جمع کتی

  

نم.   ی  صداش تو سرم اکو م یشه و پوزخند  من 

  

 با ریموت تلوزیون رو روشن می کنم رازِ بقا ! 

  

 عوض می کنم. مرسی واقعا! با خنده شبکه رو 

  

ل از دستم کشیده میشه و آرکا کنارم میشینه و به  ! بازم بلند  می خندم و می خوام شبکه رو عوض کنم که کننر خنی

 صفحه  نر وی با اخم زل می زنه. 

  

 برگشت سمتم و گفت:  
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 به نظرت چه جوری اسممون رو  می گن به عنوان فرار ی ها ؟  -

  

 خنده گفتم:   کمی متفکر نگاهش کردم و با 

  

 زنجن  ی ها!  -

  

نگارا گفت:    ادای فکر کردن دراورد و یهو صداش رو کلفت کرد و مثل خنی

  

 بیمارای خطرناک. ..  -

  

 هم اکنون توجه شمارا به خنی ی که از همکارم در برست به دستم ر سیده جلب می کنم.  -

  

 نِ  آرکهان فرار کرده و گفته شد ه  در طی چهل و هشت ساعت گذشته دو  بیما ر از تیمارستا

  

. شادی شیدانی و ب یمار ی که سابقه مشخص ی ندارد و تنها نام او آرکا ذکر شده است به کمک هم از تیمارستانِ  واقع  

 در برست فرار کرده اند.   

  

 با بهت با آرکا به صفحه نر وی زل زده بودی م  

  

 شد و زن تند تند حرف می زد و من با ابروهای بالا رفته گفتم:   عکس دوتامون روی کادر گوشه صفحه دیده می 
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 ای داد!   -

  

 یهو یه فیلم رو صفحه تو مربــع کوچ یگ نما یش داده شد. 

  

 همون دخنر و پسِر س یاه پوست بودن.دخنر گ ریه می کرد و مامورین پلیس دورشون بودند و پسره تند تند می گفت:  

  

م رو ازم  یه پسِر قد بلند و - اهن دوست دخنر ه بود،با موهای مش ک ی و چشمای ت یره ما ش ین و کافشن و پن  ی سنی

گرفت.دستش چاقو بود و حیی لی خطرناک و دیوونه به نظر می اومد بهم حمله کرد و قصد کشتنم رو داشت.اما 

 تونستم بزنمش و اونا هم قبل این که ب گ یرمشون با سرعت و ترس از دستم .فرار کردن!  

  

 با چشم های گرد شده گفتم:  

  

 دروغ گو رو نگاها!  -

  

نگاره زوم شد و ادامه داد:   دوباره تصو یر روی خنی

  

گزارش ها نشان داده که شادی شیدانی که  یک ایرانی و مقیم این کشور می باشد.از وض عیت رو حی و روا نی بهنر ی  -

مارستان در طی تحقیقات پل یس ذکر کرده که او خطرناک  نیست توجه  برخوردار است و دکنر  لیلی والن پزشک تی

 شمارا به دکنر لی لی والن روانشناسِ ت یمارستانِ  آرکهان جلب  می کن م  
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ی شدم و گلدون رو از روی م یز   ی نیم خن  تصویر دوباره دورش آ نی شد و با دیدن لی لی با اون شکم گنده اش تو دور بی 

 هدف گرفتم و جیغ زدم:    برداشتم و به سمتش

  

ی با - زن یکه،چاغالو گشنه اش بوده بچش رو خورده بعد میگن حامله است ک ممونده بود سِر شوهرش خشکم کیی

 برق.  

  

ی و مچم رو گرفت و پرتم   ی شد و گلدون رو از دستام گرفت و گذاشتش رو من  تا خواستم گلدون رو پرت کنم آرکا نیم  خن 

 ه نر وی گفت:  کرد رو مبل و خ یره ب

  

! ببینم  حیی میگه - ی یه لحظه میتون ی حرف نزنی  ب بی 

  

 دستم رو به کمر م گرفتم و بر اثر پرت شدنم رو مبل دوباره به سوزش افتاده بود.  

  

 دندونام رو، رو هم سا بیدم و ساکت به نر  وی زل زدم. 

  

وع کرد به حرف زدن:      لیلی که کنار پ لیس ها  ایستاده بود سرر

  

لِ و حساس  نیست فقط مطمئنم به آرکا،بیمار ی که باهاش فرار کرده وابسته یا احتمالا - شادی ب یمار یش قابل کننر

 علاقه مند شده. 
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یخ زده و با دهتی ن یمه باز به تصویر  نر وی زل زدم و پلک چپم پر ید! دهنت...خب این رو نمی گف نر می مردی؟  

 فضول  

  

 آرکا رو ر وی خودم حس کردم.   سنگیتی نگاه 

  

ی سمتش به طور ضایعی بلند و نی مزه خندیدم و به چشمای ریز شده و مرموز آرکا  آب دهنم رو قورت دادم و بدون برگشیر

 ش باز گفتم:    زل زدم و با همون نی 

  

ی ی زده!  -  چن 

  

کمی با مکث چشم ازم گرفت و من قلبم تو  با ش نیدن دوباره ی صدای لیلی دوتامون برگشتیم سمت نر وی البته آرکا  

 دهنم می زد. 

  

اما آرکا،باید این نکته رو حتما بهتون بگم شادی هیچ وقت نزاشت جملم رو تکمیل کنم من یه مدت بود رو سابقه آرکا تح -

ل خشمش اون یه دزده ! و یه حرفه ای که اثر  انگشت  ق یق می کردم علاوه بر ب یمار ی عجیب و خاصش عدم کننر

 نداشت و حالا ما متوجه شدیم که اونکیه. 

  

ی زل زده بود با ش نیدن هرکلمه اش روح از   لیلی نگاهش جوری بود که انگار داره به من نگاه می کنه اما در اصل به دور بی 

 تنم می رفت.  

  

داده-  که اون قاتل. ..   شادی...هرجا که هستر گوش کن آرکا خطرناکه پلیسِ  نیویورک بعد دیدن عکس آرکا خنی
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 صفحه نر وی  یهو خاموش شد و من خشک شده به صفحه خاموش و س یاهش زل زده بودم. 

  

 اون حیی گفت ؟ 

  

ی ی که تو ذهنم بود رو ب یان کردم:     با صدای بلندی چن 

  

 اون حیی گفت ؟ -

  

 :  بدون نگاه کردن به م نی که مبهوت به صفحه سیاه تلویزیون زل زده بودم گفت

  

 چرت و پر ت  -

  

 با نگاهی که پر از ح یرت بود برگشتم و به چشماش زل زدم پر از رگه های قرم ز  

  

 نگاهم روی دستای مشت شدش کشیده شد.  

  

لش کنه مشتش می لرزی د   از شدت فشار و عصبان یتر که سعی داشت کننر

  

 پلک چپم پرید و مبهوت و با دهتی  نیمه باز صداش زدم! 
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 ر..کا اون زن حیی گفت؟ چرا  نر وی رو خاموش کردی ؟  آ-

  

 وقتر دیدم جواب ن میده با نهایت صدام  جیغ زدم:  

  

 آرک ا  -

  

 هم زمان با  جیغ من روم خم شد و داد زد:   

  

 چیه...چیه...چیه؟ -

  

 با بغض و ترسیده نگاهش کرد م  

  

ترسناک شده بود نفس نفس  می زد.  بعد چند ثانیه ازم مستقیم به چشمام زل زده و چشماش از شدت قرمز شدن  

ی جلوش زد و گفت:    فاصله گرفت و پشتش رو کرد و به موهاش چنگ زد و دادی زد و لگدی به من 

  

 به اون چه؟ به اون چه که جلوی همه تو اخبار میگه؟ به اون چه ربطی داره! ؟ -

  

 با بغض داد زدم:   
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 فت ؟ شنیدی اون زنه راجبت حیی گ -

  

 برگشت سمتم و با حرص نیشخند زد و آروم گفت:  

  

 به من چه؟ -

  

 با حرص بلند شدم و  جیغ زدم:   

  

 گفت تو قات لی!  -

  

 سرش رو کج کرد و آروم گفت:  

  

 به تو چه؟ -

  

 با بهت نگاهش کردم که یهو داد زد:   

  

 داره؟ ب یخیال شو بفهم! بیخ یال شو!  ها شادی؟ به تو چه؟ ب...ت...چ؟ چه رب طی به تو -

  

 با کف دست موهای کناره ش قیقه هام کشید م و ناباور و لرزون گفتم:  
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 تو قات لی! آرکا...تو قات لی!؟ -

  

 بلند خندید!  

  

 جور ی که سرش به عقب متمایل شده بود. ..  

  

 از لابه لای دندوناش غر ید:  یهو ب ین خنده هاش اومد سمتم و با شدت بازوم رو گرفت و آروم 

  

 من قاتلم!  -

  

 سرش رو تو همون حالت کج کرد و با لبخند گفت:  

  

-  !  و حدس بزن دیگه  حیی رو نمی دونی

  

 با بهت نگاهش می کردم که سرش و آورد کنار گوشم و گفت:  

  

 خواهرِ خودم رو کشتم!  -

  

 نفسم رفت و د نیا روی سرم آوار شد.  
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 مبهوت عقب عقب رفتم که نزاشت و با شدت به بازوم چنگ زد و بازم لبخند دیوونه وار د یگه ای زد آروم گفت:  

  

 آخ این رو از قلم انداختم!  -

  

 سرش و اورد بالا تر و کنار گوشم گفت:  

  

 سارقِ بانکم هستم -

  

 تموم ن می شد؟ این زلزله تو وجودم تموم ن م یشد!   

  

 به چشماش زل زد م با بهت 

  

 رگه های قرمزش نفس ای تندش،از شادی بدبخت ترم هست تو ای ن دنیا؟ ن یست...هیچ وقت نبوده 

  

 شادی نی چاره ترین آدم این دنیاس ت 

  

 نگاهم غم داشت،کل  وجودم پر از درد بود.   

  

 م می دادن .  شکسته های وجودم رو حس  می کردم یه ج انی توی قلبم همشون جمع شده و عذاب 
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 قلبم ت یر می کشید،خسته بودم حیی لی خسته بودم!خیلی.. .  

  

 دیگه بسه ...  

  

ه شد م    به آرکا  خن 

  

 چرا هی حیی ن می گفت ؟ 

  

 چرا خلاصم نمی کرد از این همه غمی که رو دوشم بود؟ چرا!  

  

-  !
ی
 دروغ  میگ

  

 خندید!  

  

ی خنده هاش   اومد سمتم و بازوم رو گرفت و نگاهم کرد.  بلند و پر صدا خندید و بی 

  

 خندش قطع شد نگاهش سرد شد آرو مگفت:  
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 بزرگ ترین حقیقت زندگیم ه -

  

 نفسم برید و با بهت  یک قدم به عقب برداشتم.  

  

 آروم آروم تو همون حالتِ گیج و خلسه وارانم رفتم سمت راهرو.  

  

 رو بستم.  وارد اتاقر که سر راهم بود شدم و در 

  

 به در ت کیه زدم و کمرم سوخت و دلم ضعف رفت.  

  

 خون ریز یش ز یاد نبود اما خراشای زیادی داشت.  

  

 بغض کرده چشم بستم و با کف دستم کوبید م تو سرم و خفه و از لابه لای دندونام غرید م:  

  

 شادیِ  احمق،شادیِ  احمق  -

  

 تونستم این جا بمونم آرکا خطرناک بود،چهره واقع یش ترسناک بود.  کمی پیشونیم رو خاروندم نمی 

  

 فور ی به سمت کمدی که گوشه ای سمت چپ اتاق نصب شده بود رفتم. 
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ونه.   در کمد و باز کردم لباس ای پسرونه و دخنر

  

 کمد بزرگ بود و پر از طبقات و کش و 

  

 کیف چرم مش گ پ یدا کردم مثل ساک بود.  با سرعت در کشو هارو باز  می کردم و بلاخره یه  

  

ت و شلوار  می د یدم انداختم داخلش.    برش داشتم و هرحیی  نر سرر

  

 زیپ ساک رو کشیدم و با سرعت برگشتم که هیتی از ترس کشیدم و وحشت زده چس بیدم به در کمد.  

  

 دست به ج یب با سر کج شده تو فاصله چند ثانتیم قرار داش ت 

  

 ش باید بالا رو نگاه می کردم   جور ی که برای دیدن 

  

ه شد.    آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش به ساک خن 

  

 توقع داشتم بزنه تو گوشم و ...اما پشتش رو کرد و خودش رو انداخت رو تخت!  

  

 با بهت به ب یخیا لیش نگاه کرد م 
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 حیی فکر می کردم و  حیی شد! 

  

 دسته ی ساک رو فور  ی بعد از برداشتنش از اتاق خارج شدم.  با حرص چنگ زدم به 

  

 بغض گلوم و گرفت ه یچ وقت فراموشت نم ی کنم آرکا...هیچ وق.  

  

 درو رو باز کردم و...در رو باز کردم و... 

  

ه گرد در و هرحیی تکونش می دادم باز نمی  شد.   چرا در باز ن میشه؟ با چشمای گرد شده چس ب یدم به دستگن 

  

 ساک رو انداختم و به در لگدی زدم و همچنان درگن  باز کردنش بودم 

  

 باز نمیش ه -

  

ی با در برداشتم و گفتم:    با بهت برگشتم و دست از کشتر گرفیر

  

 چرا؟!  -

  

 خون سرد به سمت م ی ز تلفن رفت و گفت:  



  تیمارستانی ه ا

 423 
  

  

 چون دست منه  -

  

 با بهت گفتم:  

  

 حیی ؟ -

  

 تلفن رو برداشت و کوبید رو ز م ین و در حالی که با پاهاش تلفن رو خورد می کرد گفت:  با یه حرکت 

  

 کلید! -

  

 با دهتی  نیمه باز گفتم:  

  

!؟  -  دار ی حیی کار می ک نی

  

 با تعجب برگشت و نگاهم کرد و بعد به تلفن خورد شده اشاره کرد و گفت:  

  

 معلوم نیست ؟ -

  

 علامت نه سر تکون دادم که خونسرد نگاهم کرد و گفت:   چند بار پلک زدم و به
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 دارم زندون یت می کنم!  -

  

 نفس نفس زنون و خشک شده خنده ای کردم و گفتم:   

 شو حیی می ک نی ؟  -

  

 بلند زد ز یر خنده و  نی ن خنده هاش گفت:  

  

 آره!  -

  

 شد و سرش رو کج کرد و گفت:  لبخند پر امیدی رو لبام شکل گرفت که یهو  ب ین خنده جدی 

  

 نه!  -

  

 سیم تلفن رو پاره کرد و در همون حالت گفت:  

  

 به من میاد شوحیی داشته باشم ؟ -

  

 لبخند رو لبام خش کید و بعد چند ثا نیه ج یغ زدم:   
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 این درو باز کن!  -

  

 آروم اومد سمتم و گفت:  

  

 نو چ -

  

 زدم:   با حرص به موهام چنگ زدم و  جیغ 

  

 یه لحظه ام پیشت ن می مونم حق ندار ی نگهم دار ی -

  

د و سرش رو خم کرد تو صورتم و گفت:    یهو به سمتم اومد و چونم رو تو مشتش فسرر

  

 ج یغ بزن سرو صدا کن چون جیغ هاتم دوست دار م -

  

 سرش رو اورد کنار گوشم و آروم تر از لابه لای دندوناش با حرص غر ید:  

  

 هیچ کس ن می تونه از دست من خلاصت کنه،این رو سه بار در روز بگو تا حفظ ش ی  -

  

 با بهت تقلا کردم که ولم کرد و پشتش رو کرد و گفت:  
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 همینه که هس ت  -

 با بهت و خشک شده گفتم:   

  

 هیچ انتخا نی ندارم،آره؟ -

  

 برگشت و ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

 ام آدم بدی نیستم.  راستش چرا این قدرا -

  

ه نگاهش کردم که گفت:     خن 

  

 یگ از انتخابات اینه که...  -

  

 سرش رو کج کرد و با لبخند ادامه داد: 

  

 که...هیچ انتخانی ندار ی! -

  

ولی من -با چشمای گرد شده نگاهش می کردم که باز ادامه داد:  

 حیی لی انتخاب دارم،اوومم... 
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 اورد و لم داده به کاننر گفت:  ادای فکر کردن در 

  

 مثلا این که اگه زیاد حرف بزنی خفت کنم،دست و پا بزنی ببندمت رو هم گره بزنمت.  -

  

 غذا درست نکتی بخورمت...  

  

 یهو نگاه ترسناکش رو به چشمام دوخت و گفت:  

  

 بخوای فرار کن ی بکشمت!  -

  

 آب دهنم رو قورت دادم و ج یغ زدم:   

  

 ز سرم بردار!دیگه نمی خوامت.  دست ا-

  

 با چشمای اشگ نگاهش کردم که لبخندی زد و خ یره به جزء جزء صورتم گفت:  

  

 عیب نداره ج یغ بزن صدات رو دوست دارم.  -

 خشک شده نگاهش کردم که چند بار پلک زد و به زور نگاهش رو ازم گرفت و گفت:  
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 د -
ی
 این خودکار رو ب گ

  

نگاهش کردم که دستش رو، رو هوا تکون داد و به خودکار ی که از روی کاننر برداشته بود و به دست داشت علامت  گیج 

 داد و گفت:  

  

 ش   بگن  -

  

 با این که نگاهش ترسناک بود اما  جیغ زدم:   

  

 نمی خوا م -

  

 با آرامش سر تکون داد و گفت:  

  

 درسته تو حق انتخاب دار ی! -

  

 تر کشیدم که سر بلند کرد و گفت:  نفس راح

  

 ولی من ندارم!  -
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قبل این که بفهمم چ یشد یهو خ یز گرفت سمتم و بازوم رو گرفت و کوبوندم به کاننر که کمرم خورد شد و سوزش   

 وحشت ناکی رو تو ناحیه کمرم حس کردم.  

  

 آخ -

  

 کن ه  چشمام رو از ضعف بسته بودم و نمی فه مید م حیی کار  می  

  

 آستینم و با حرص داد بالا و مچ دستم رو گرفت و اون قدر ضعف کرده و بیحال شده بودم که قدرت تقلا نداشتم.  

  

 آروم چشمای اش کیم رو باز کردم و بهش نگاهم رو دوختم.  

  

ی ی بدون نگاه کردن به من با دندونش در خود کار رو باز کرد و خودکار رو اورد سمت دستم و رو  موچ دستم یه چن 

 نوشت.  

  

 کمرم واقعا اون قدر م ی سوخت و درد می کرد که چشمام سیاهی  می رفت.   

  

 بازو و کمرم رو یهو ول کرد و به موچ دستم اشاره کرد.  

  

 نگاش ک ن  -



  تیمارستانی ه ا

 430 
  

  

 با ضعف از کاننر فاصله گرفتم.  

  

 موچ دستم رو نگاه کردم بزرگ به انگلی سی نوشته بود(آرکا)   

  

 ا گ یچی نگاهش کردم که خیلی جدی گفت:  ب

  

 از الان جزء اموال ها ی شخصی م ن ی  -

  

ی سیا هی چشمام نگاهش گردم که آرو م گفت:   ه و گیج  بی   خن 

  

-  .  هیچ کس حق نداره نگات کنه،مال م نی

  

ه موند.  انگشتاش   دستش رو آورد سمتم که نگاهش روی انگشتاش  خن 

دستم رو بردم سمت کمرم لباسم خو نی بود تا نگاهش به خو نی بودن گیج  

ه شد چشمام سیاه ی رفت و...    من  خن 

  

ی ی تا سقوطم نمونده بود که دستاش دور کمرم حلقه شد و از دردی که از جانب کمرم حس کرده بودم آخ نی حا لی   چن 

 گفتم.  
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 دستش دور کمرم حلقه شد و بلندم کرد. وسرم آویزون شده بود.  

  

ایط شعورش نمی کشه دست دیگش رو بزاره زیر گردنم؟ بابا گردنم شکست!    تو این سرر

  

 یه پهلو روی تخت گذاشتم و چشمای نیمه بازم رو بستم و نفس ع میفر کشید م 

  

 خیلی درد داشتم. 

  

 جدا از سوزش،کمرم درد می کرد انگار ی گ روش دویده! 

  

 شادی کمرت  حیی شده؟ -

  

اد نتونستم جوابش رو بدم که با شدت تکونم داد که باز درد وحشت ناکی رو حس کردم و نی حال ج یغ از ضعف زی

 کشید م:  

  

 خب وحسیر ن می تونم جواب بدم.  -

  

 پس چه طور ی الان حرف زدی؟  -
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 تو همون حالت گ یچی گفتم:  

  

 شان سی ش د -

  

 چشمام رو از درد بستم که خم شد روم و پوکر گفت:  

  

 هنوزم دار ی حرف م یز نیا! -

  

 با حرص چشمام رو باز کردم که بلند شد و رفت سمت عس لی و چون پشتش بهم بود نم یدیدم حیی کار می کنه.  

  

 از ضعف دوباره چشمام رو بستم عص نی به نظر میومد تند تند در کشو هارو باز م ی کر د  

  

 دم.  چشمام رو باز بستم که صدای قدماش رو شن ی

  

 رفت پشتم و من زیر لب از درد آخ و ناله م ی کردم.  

  

ی ی  صدای بریدن چ یز ی به قیچی  میومد و یه لحظه کمرم سوخت و س ریــــع واکنش نشون دادم و تکون خوردم که  تن 

 چ یز ی رو روی زخمم حس کردم و از دردش ج یغ وحشت ناکی کشیدم و با دست به شونه ی آرکا چنگ زدم. 
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 داد زد:    سرم

  

اهنت چس بیده به زخمت پاره اش کنم.  -  دِ یه لحظه تکون نخور،پن 

  

 با درد لب گزیدم و چشمام پر اشک بود دلم ضعف می رفت و چشمامم هی سیاهی  می رفت.   

  

 نشوندم.  کارش که تموم شد ت یکه پاره ی پاره شده ی لباسم رو انداخت رو عسلی و بازوم و گرفت و به زور 

  

 نی حال به سمتش متمایل شدم و پیشو نیم رو به شونه راستش ت کیه زدم و چشمام رو بستم. 

  

 قلبش تند تند می زد خیلی تند تند.  

  

 دوباره از بازوم گرفت ا ین بار آروم با ملا یمت.  

  

احساس می کردم از سوزش کمرم کم  آروم به پهلو دوباره درازم کرد و بلند شد و از اتاق خارج شد چشمام رو بستم و 

 شده.   

  

 شایدم به درد عادت کرده بودم نمی دونم.  

  

 دوباره صدای قدماش رو شنیدم.  
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ی ی اومد و بعد کمرم اون قدر سوخت که...    صدای باز کردن یه چن 

  

 تکون خوردم که با شدت با دست ازادش شونه هام و گرفت و گفت:  

  

 جم نخو ر -

  

 نفس زنون با بغض گفتم:   نفس 

  

 می سوز ه-

  

 صدای نی خیالش از سوزش کمرمم بد تر بود:  

  

ه -  بزرگ میش ی یادت  من 

  

 دندون رو هم سا بیدم و جا داشت با مشت به کوبم تو صورتش!  

  

ی  می کرد.    از شدت سوزش اولیه کم شده بود و انگار داشت کمرم رو ت من 

  

 یخ رو ک شید رو کمرم که کلی حال کردم جور ی که نیشم شل شد و شل و ول گفتم:   بعد چند ثانیه یه حیی ز 
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 آخ یش.. .  -

  

 اون پماد رو که رو زخمام زد با بانداژ اومد دور کمرم و ببنده که فور ی گفتم:  

  

 شکمم یکم زخم ه -

  

 با اخم ای در همگفت:  بلند شد و اومد این سمت تخت و با دیدن خراش های نازک و قرمزِ روی شکمم 

  

 شادی چرا این شک لی شدی؟  -

  

ه نگاهش کردم که ابرو بالا انداخت و گفت:    خن 

  

 با تو ام!  -

  

 لبم و گاز گرفتم و گفتم:  

  

 موقعی که رفتم روی  دیوار،سابیده شد م به. ..  -

  

 چشماش رو بست و مشتش رو جلوی دهنش گذاشت.  
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 چشماش رو باز کرد و یه جور ی شده بود تند تند نفس می کشید.   بعد چند لحظه 

  

 سرش رو خم کرد و انگشتش رو روی زخمای خشک شده ی دور نافم کشید و نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:  

  

؟ اگه عفونت می کرد حیی ؟  - ؟  می دونی چند ساعته تو این حالتر  چرا به من نگف نر

  

 مظلوم شده نگاهش می کردم که یهو داد زد:    لب بر چیدم و با چشم ای

  

ی یت می شد  حیی ؟ -  اگه چن 

  

 از لابه لای دندوناش با صدای گرفته و خش دارش دوباره داد زد:   

  

 با تو ام...مگه من جز تو کسی رو دارم؟ ها ؟  -

  

 از ترس چشمام رو بستم و بعد چند ثانیه نگاهش کردم.  

  

 دندونام گفت:  از لابه لای 

  

. ..    هفت  میل یارد و سیر - ی  می کیی
ی
 ش صد میلیون نفر تو ا ین جهانِ کوفتر دارن زندگ
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 نگاه سرخش رو  میخِ  چشمام کرد و سرش رو آورد کنار گوشم و آروم گفت:  

  

 اما من فقط تورو می خوا م -

  

 نفسم قطع شد و با چشمای گرد شده به سقف نگاه می کردم.   

سرش رو دور کرد و بدون نگاه کردن به منِ خشک شده پماد رو برداشت و با سرعت رو ی شکمم زد و بعدش با بانداژ 

 دور کمر و شکمم رو بست و چسب مخصوصش رو زد و فور ی از اتاق خارج شد.  

  

 و من هنوزم خشکم زده بود... 

  

ی رفته بود.   نمی دونم چه قدر گذشته بود چند ساعتر بود که خوابیده بودم  و سوزش کمرم کلا از  بی 

  

زخما و خراش هانی که روی کمر و شکمم بود سطچ بودن فقط به خاطر فشار و نی دق نر حیی لی سوزش گرفته و 

 خون  ریز ی کردن همشم تق صن  خودم بود.  

  

رو باز کردم و  نیم خ با تابش نور خور شید به داخل اتاق و روشن شدن اتاق فهمیدم صبح شده آروم آروم چشمام 

 یز شدم و خمیازه ای کشیدم.  

  

 بلند شدم و آروم به سمت پذ یرانی رفتم.   
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 آرکا روی کاناپه جلوی تلوزیون خوا بیده بود.  

  

ی خونه    رفتم تو آشنی

  

ی در یخچال با ید کمی در رو فشار می دادم.   در یخچال رو باز کردم؛پرِ پر بود جور ی که برای بسیر

  

ا و. ..    ی  در کا بینت هارو باز کردم پر بود از بسته های نودل و ماکارانی و خ می ر پینر

  

! ملت نون ندارن بخورن اینا خودشون رو خفه کردن!    چه قدر خورد نی

  

 دوباره در یخچال رو باز کردم و از بسته نون رو درآوردم و دوتا تخم مرغم برداشتم.   

  

ی ماهی تابه رو پیدا کردم.   رفتم سمت کابینت ها و با ک  لی گشیر

  

 چانی رو پیدا کردم و کنر ی قور ی ام که زیر 
ی ی و بعد ک لی گشیر تخم مرغ رو سرخ کردم و همون طور ی گذاشتم رو من 

 یک خروار قابلمه بود.  

  

 درش آوردم و چانی دم کردم.  
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 چانی دم کردن تو فکر فرو رفتم،شا دیِ  هفت هشت ماه پ 
ی یش به تنهانی نمی تونست بره دستشونی و لباس  در هی 

 عوض کنه! چون اون قدر زده بود به سرم که با شلنگ دستشونی دوش می گرفتم! 

ِ عادی چانی دم می کردم و نیمرو درست می کردم!   
 ولی حالا داشتم مثل  یه دخنر

  

  کامل خوب نشده بودم هنوزم خل بودم اما حالا حیی لی نرمال تر بودم،خیلی! 

ش بودم که یهو صندلی کشیده شد و آرکا رو به روم    لقمه ی دوم و سوم رو دوتانی چپوندم تو دهنم و در حال جویدن 

نشست و با چشمای خمار و موهای به هم ریخته هر چند لحظه ام پلکاش بسته می شد و یه تکون  می خورد و گیج 

 م ی خورد !   چشماش رو باز می کرد و یه لقمه از  نیمروی بدبختِ من  

  

 با اخمای در هم نگاهش می کردم و  نی خیا ل خوردن شدم و بلند شدم و واسه ی خودم چ انی ریخت م 

  

 بدون حرف کل ن یمرو ی من رو خورد و رفت دوباره تو پذیرای ی 

  

 ظرف شونی و ب قیه رو هم  
ی  گذاشتم کنا ر  نشستم چایم رو خوردم و بعد از خوردن ظرف هارو گذاشتم تو ماشی 

  

 وارد پذیرانی که شدم دیدم باز گرفته خوابیده!  

  

ونه مال  گ  با حرص اخم کردم و رفتم تو اتاق و در کمد رو باز کردم با تعجب به لباسا نگاه کردم این لباسای دخنر

 بود؟ با فکر به این که مال خواهر آرکاست مو به تنم سیخ شد!  

  

ت زرش گ که مارکش روش بود رو پ یدا کردم.    اون قدر گشتم تا یک شلوار  ی مش گ و  یه نر سرر  جی 
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 نو بودن البته با قر لباسا هم نو و مرتب بودن اما خب حس خونی نداشتم.  

 لباسارو برداشتم و رفتم سمت حموم حس م ی کردم بوی جسد می دم! 

  

 به افکارم بلند خندیدم و وارد حموم شدم. 

  

 کردم و اول آب رو چک کردم داغ بو د برق رو روشن  

  

 در رو بستم و قفل کردم و بعد در آوردن لباسام بانداژ رو اروم از دور کمرم باز کردم.  

  

وقتر ز یر دوش ایستادم قطرات ولرم آب بهم آرامش داد و باعث شد نیشم شل شه،آخیش انسان یت چه قدر خوبه 

ینه! عادی بودن چه به د  ل میشینه. آدم بودن چه شن 

  

ریز خندیدم و شامپوی بدن رو کامل رو بدنم خالی کردم و حسانی خودم رو ک قی کردم و با شامپو همش به موهام  

 مدل می دادم. 

  

 وقتر خوب خودم رو ترگل ورگل کردم حوله  پ یچ اومدم ب یرون و لباسام رو پوشیدم.  

  

 درحال خشک کردن موهام بودم که در اتاق باز ش د  
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 آرکا با اخم به چهار چوب در ت کیه زد و گفت:  

 عاف یت باشه! -

  

 جوابش رو نداد م 

  

 نیشخندی زد و از اتاق رفت ب یرون.  

  

دم و حوله رو پرت کردم زم ین و دنبالش د ویدم و توی سالن بازوش رو گرفتم و تو صورتش با اخم تو  لبام رو به هم فسرر

 پید م:  

  

 !می خوام بر م اون در رو باز کن-

  

 ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:  

  

 برو!  -

  

ه رو گرفتم و ...در باز نشد!   با تعجب نگاهش کردم با ه یجان دویدم سمت در و دستگن 

  

 با بهت گفتم:  
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 این که بسته است!  -

  

 خونسرد از داخل سبد روی کاننر  سی نی برداشت و گاز ی زد و گفت:   

  

!   گفتم برو، -  نگفتم در بازه! خواستم آرزو به دل نمونی

  

 با حرص  جیعیی زدم و رفتم سمتش و گفتم:  

  

 باید بزار ی برم،باید در رو باز ک ن ی  -

  

ی جا پرت کرد توی سینک و گفت:    ابرو بالا انداخت و س یبش رو از همی 

  

ه؟ درد ندار ی؟  -  زخمات بهنر

  

 متعجب و عصتی گفتم:  

  

  اره!خوب م-

  

 سر ی تکون داد و یه و بازوم رو گرفت و کوبوندم به دیوار و داد زد:   
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 پس می تونم لهت کنم!  -

  

 با درد  جیغ زدم:   

  

 روا ن ی  -

  

 سر تکون داد و انگشت سبابه اش رو، رو هوا تکون داد و گفت:  

  

   آفرین!من روانیم پا رو دمم نزار سگم نکن نرو رو مخم هی برم برم نکن! -

  

 با حرص و حق به جانب جیغ زدم:   

  

 این قدر سِر من داد نزن،می ترسم! -

  

 اونم با کل قوا داد زد:   

  

 داد می زنم! -

 منم با حرص  جیغ زدم:   
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 پس وق نر از ترس ج یش کردم خودت شلوارم رو بشور.  -

  

 می شو. ..  -

  

زد و من هم چنان حق به جانب نگاهش می کردم و پهلوم رو  چشماش گرد شد و دهنش ن یمه باز موند و چند بار پلک 

 گرفته بودم تا از دردش کم کنم. 

  

 شادی!  -

  

 با حرص گفتم:  

  

؟ خب من  می ترسم جیش  می کنم.  -  چیه؟ مگه تو وقتر  می تر سی  جیش ن می ک نی

  

 ابرو بالا انداخت و به پاهام نگاه کرد و گفت:  

  

 الان جیش کردی ؟  -

 گار خودشم از لفظ  جیش خندش گرفت که نیشخندی زد و به پاهام نگاه کردم.  ان

  

م!  ی  چشمام گرد شد،من که تمن 
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م نیومده!  -
َ
 عه...جیش

  

ه و با صدانی که از زور خنده کمی بم شده و می لرزید   با شصتش روی لباش رو دست ک شید تا جل وی خندش رو ب گن 

 گفت:  

  

 پس یع نی خوب شد ی! -

  

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم و با دو دست کو بیدم به رونم و گفتم:  

  

 خوب شدم! ؟ -

  

 سر تکون داد که جیغ ی کشیدم و با ذوق با کف دست زدم به شونش و گفتم:  

  

یم.   -  پس باید به مناسبت جیش نکردنم جشن ب گن 

ه و خشک شده نگاهم کرد و با بهت گفت:    خن 

  

 خونی ؟ شادی تو -

  



  تیمارستانی ه ا

 446 
  

 با جد یت بهش زل زدم و گفتم:  

  

 بله...بله که خوبم!  -

  

 با چشمای ر یز شده نگاهم گرد و گفت:  

  

 بعید می دونم.  -

  

 نخ یر خوبم؛تو ام. ..  -

  

 یهو بهش زل زدم و با حرص گفتم:  

  

 فکر کردن در اورد و گفت:   فکر کردی من خرم؟ فکر کردی من گاوم ؟ ابرو بالا انداخت و با لبخند ادای -

  

 شاید!  -

  

 با حرص  جیغ زدم:  

  

 فکر من رو منحرف کردی که موضوع اصلی رو فراموش کنم؟ همی ن حالا در رو باز کن بزار برم.  -
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 خونسرد نگاهم کرد و بهم پشت کرد و به سمت در رفت و گفت:  

  

 نه  -

  

 پا به زم ین کوبیدم و  جیغ زدم:   

  

 باز کن!  در و -

  

 شونه هاش رو بالا انداخت و خونسرد به سمت پله ها رفت.  

  

ی ی بود که با کاناپه های گوشه ی سالن مچ شده بودن رو برداشتم و پرت  سبد روی کاننر رو که پر از سیب های سنی

ی و داد زدم:     کردم زمی 

  

 چه بخوای چه نخوای من می رم،حالا می نی نی  -

  

 و  ت ی وی رو با حرص روشن کردم و ریموت رو انداختم اون سم ت  رفتم سمت کاناپه 

  

تا روشن شد دوباره اخبار پخش شد و با حرص دندون رو هم سا ب یدم دیگه از هرحیی خنی و اخبار بود تا آخر عمرم 

 متنفر شده بودم.  
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زدم که صدای گوینده خنی  رفتم سمت ر یمو ت تا برش دارم دیدم باطر یش در اومده داشتم باطریش رو جا م ی

 توی سرم اکو ش د 

  

! از ای ن کمپا نی شکا یت شده  زیرا ترنسجندر هارا با  bioncباز داشت شدن گروه فیلم ساز و برنامه ساز شبکه ی -

برنامه ی فشن شو مورد تمسخر قرار داده و از آن جانی که گرایش این افراد یک نوع ب یمار ی  نیست و آن ها دارای  

ی شکایتشان تاید و این کمپا نی و مد یر عامل آن بازداشت شده اند.   حقوق  هسیر

  

فیلم هانی از قبیل مورد تمسخر قرار دادن ی گ از ب یماران تیمارستان بر اثر افتادن در است یج در یوتیوب و شبکه  

 تیمارستان فرار کرده و...    های اجتما غ پخش شده که به نظر می رسد این دخنر همان شادی ش یدانی می باشد که از 

  

 چند بار بهت پلک زده و برگشتم سمت  نر  وی  

  

یهو مربــع آ نی ای گوشه صفحه باز شد و همون جا بود فیلم اون روز ی که لباس تنمون کردن تا ادای ترنس ها رو کسانی 

ر کردن؟ مگه جرم کردن کسی رو که گرایش دارن رو در بیا ریم پس هدفشون تمسخرِ این افراد بوده؟ چرا؟ مگه حیی کا

؟ مگه دست خودشونه که جنسیتشون رو دوست ندارن؟ چرا از ما بدون این که خنی داشته با شیم استفاده   ی کشیر

 کردن!؟ 

  

س زده ام اما خوشگلم،خوشگل دیده  می شم!    توی فیلم من بودم با همون لباس بلند و نگاه اسنر

  

 همه می خندن هه...پام پیچ می خوره میفتم و 
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گریه می کنم و صدای هیاهوی جمع یت صدام رو نگرفته ک دارم با مامانم حرف  می زنم ف یلم قطع شد و دوباره گوینده  

 خنی به دورب ین زل زد و گفت:  

  

ی فیلم در یو تیوب برخلاف قانو -  ای انجام نداده اما قرار دادن همی 
ن بوده و مدیر این کمپانی ادعا دارد که کار غ یر قانو نی

 عامل و همکاران وی در بازداشتگاه به سر می برند. 

  

 حیی کار می ک نی ؟ -

  

 با بغض برگشتم و به آرکا زل زدم و گفتم:  

  

 فیلمم پخش شده!  -

  

 آرکا با چشمای گرد شده جلوم نشست و گفت:  

  

 چه فیلمی ؟ -

  

 با گریه نالید م:   

  

فم -  رفت.  همه دیدن،آبروم رفت سرر

  



  تیمارستانی ه ا

 450 
  

 ارکا با عصبا ن یت دستام رو از جلوی صورتم برداشت و گفت:  

  

 کدوم فیلم شادی ؟ -

  

 با بغض نا لید م:   

  

 آخه قرار نبود  فیلم بگ یرن حالا چه جور ی تو روی مردم نگاه کنم؟ ناموس حیی میشود ؟ -

  

 آرکا با حرص بازوم رو گرفت و من رو کشوند سمت خودش و داد زد:   

  

ه؟ تحدیدت کرده ؟ -  اجازه دادی ازت  فیلم ب گن 
قی  گ فیلم ازت گرفته ها؟ به کدوم  نی سرر

  

 پیش اون آشغال چه گ...هی می خوردی که ازت فیل مگرفته؟  

  

کبود شده و تند تند اینارو داد می زد طف لی فکرش به کجاها که نر سیده! از ترس چشمام رو بسته بودم حالا ساکتم 

 که توضیح بدم!  نمیشه  

  

 با چشمای ر یز شدده نگاش کردم.  
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ی  یگ شدم اوم دی مثل گوریل انگور ی همه رو  - آرکا جان،اون شب که لباس پو شیدیم تو تیمارستان رفتم رو استیج با زمی 

ی از افتادنم هم ین!    زدی اون موقع ازم فیلمگرفیر

  

ه نگاهم کرد و چند بار نفس ع میق کشید و  ل کنه!  کمی  خن   انگار س غ داشت خودش رو کننر

  

 شادی!  -

  

 چشمام و گرد کردم و با نیش شل گفتم:  

  

 جانم!  -

 لبخند حرص ی ای زد و کمی نگاهم کرد و یهو یه دادی سرم زد که خودم رو پرت کردم اون سمت مب ل  

  

؟ ها؟  -
ی
 چرا از اول ن می گ

  

 گفتم:  ابروها م و بالا انداختم و با ترس  

  

 چخه،چرا داد می ز نی از کجا  می دونستم تخته گاز می ر ی ؟  -

  

 یهو سمتم خم شد و انگشت اشارشو گذاشت رو سینش و گفت:  
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 چون من یه پسر ایرا نی ام یه مرد ایرا نی ا م  -

  

 از اصل اصل ایران اون ته تهاش یه مرد ایرا ن ی ام مثل ماست وای ن میسته بب ینه ... 

  

ه نگاهم کرد و گفت:    یهو ساکت شد و  خن 

  

 شادی!  -

  

ه نگاهش کردم که چند بار پلک زد و لبخند شیطونی زد و گفت:    ابرو بالا انداخته و  خن 

  

 البته کلا آدم غ یرنر ا ی هستم .  -

  

 با چشمای ورقلمبیده نگاهش کردم و با دهن باز چند بار پلک زدم و مبهوت گفتم:   

  

 ...ت و ت...ت-

  

 ادام رو در آورد و با لبخند دندون نمانی گفت:  

  

 م...م...من؟  -
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 چند بار پلک زدم و یه و جیغ زدم:   

  

 مثل یک گاوِ بدون  ش یر به درد نخور ی  بیشعو ر  -

  

 ابرو بالا انداخت و به بازو های بزرگ و برنزه اش اشاره کرد و گفت:  

  

 هنی پیشه های جذابم!  کجای من گاوه؟ بیشنر شبیه -

 ادای فکر کردن در اورد و گفت:  

  

ی ی! - ...یه چن 
ی
 حالا خودت رو ب گ

  

 باز هم با دهن باز نگاهش کردم پرونی رو تموم کرده بود!  

  

ی خونه و از روی کاننر سبد سیب رو برداشتم و از داخلش با سرعت   یهو با سرعت دویدم سمت آشنی

 ش   سرعت پرت کردم سمت آرکا که چون یه و برگشت درست خورد تو سریه دونه سیب برداشتم و با  

  

 آحیی گفتر و سرش رو به دست گرفت و داد زد:  
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 شادی!  -

  

 با حرص یه سیب دیگه پرت کردم سمتش و جیغ زدم:   

  

 کوف ت  -

  

 سیب دومم خورد به سینش و  سینش رو گرفت و با درد خندید و گفت:  

 دهنت رو سرو یس می کنم من بگ یرمت که -

  

 با تمسخر خندیدم و با ادا گفتم:  

  

 ها ها ها از ترس لرز یدم. -

  

و هم زمان قر ی دادم که یهو خ یز گرفت سمتم و منم کل سبد رو پرت کردم سمتش و  جیغ ی کشیدم و دویدم سمت پله  

 ه ا  

  

 در حال دویدن ج یغ زدم:  

  

 نی ا -
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 از پشت داد زد:   

  

 یسا کار یت ندارم.  وا-

  

 در حال دویدن سمت راه روی طبقه ی بالا نفس نفس زنون ج یغ زدم:  

 پس دار ی دنبالم می دونی که یکم جو عوض شه؟ عمت رو گول بزن.   -

  

 جمله آخر رو با نها یت صدام  جیغ زدم و خودم رو پرت کردم تو اتاق و اومدم در رو ببندم که بازوش رو آورد لای د ر  

  

 با ترس تند تند در رو  می کوبیدم به بازوش.  

  

 نیا تو!نیاااا وح ش ی -

  

 با بهت و چهره ی از درد در هم رفته داد زد:  

  

 ش ،آخ برو کنار ببینم.    این بازوی بالشت  ن یست شادی!ترکوندی -

  

  . ی  یهو در رو هول داد که پرت شدم رو تخت و افتادم زمی 
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 کنار که در حا لی که با اخم به بازوی قرمزش زل زده بود گفت:  موهام رو تند زدم  

  

 گفته بودم ؟ -

 گیج و با بهت نگاهش کردم که یهو نگاهش رو به چشمام دوخت و با لحن ترسناکی گفت:  

  

ی رو دوست داشتم.  -  همیشه گاز گرفیر

  

ی گرفت و بازوم رو گرفت و پرتم کرد رو تخت و ج وع کردم به دست و پا تا این رو گفت سمتم خن  یعیی زدم و با ترس سرر

 زدن. 

  

  

  

  

  

،آی  وحسیر سوختممم جیگرم کباب شد،خدااااا -  آی...گاز اننی

  

 بلند بلند با چشمای بسته عَر می زدم و فحشش می دادم. 
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 مثل خون آشام ها بود! لعنتر 

  

 با بهت نی خیال عرعر شدم 

 رو حس می کردم صدای ج یغ
ی
 هام.  بوی سوختگ

  

 چ ی بود؟ اها یادم اومد.  
ی
 جرمم تو نه سال گ

  

اره رو اتفاقر خراب کرده بودم.   کاردستر مهم سرر

  

ی پشت چنگالِ سرخ شده از   افتاده بودم رو ماکتش و کل زحمت سه روزه اش رو خراب کرده بودم و حکمم شد قرار گرفیر

 حرارت روی قفسه ی سینم 

  

 رید:  آرکا با صدای بم و خفه ای غ

  

 داشت.  -
ی
 اونم سوختگ

  

 به چشمای سرخش زل زدم:   

  

 گ ؟ -
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 گردنش رو سوزوند  جیغاش و یادمه مثل تو سفید بود ردش موند.    -

 آ...آرک ا -

  

 سرش رو یهو بلند کرد و عص نی گفت:  

  

 هیس!  -

  

 همش می زدش...منم مجبور می کرد کار کن م -

  

 می شد و داغ شده بود.  سینش تند تند بالا پا ین

  

 عرق کرده بود ،در این حد عص نی بود!  

  

 نی  خیال وول خوردن شدم و  آرو مگرفتم تا حرف بزنه.  

  

ون تا مثل من کار کنه.   -  اون ب یرون...دزد شدم تا اون رو نزنه تا اون رو نندازه  بن 

  

آخرم بعد این که  -خوابیده بودم و نیم رخش رو نگاه  می کردم.  حالا کنارم خوابیده بود به سقف زل زده و من به پهلو  

 ک لی عذابمون داد گذاشتمون یتیم خونه! 
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 گ!گ عذابتون داد ؟ -

  

 چشم بست و چند بار عصتی نفس نفس زد و گفت:  

  

 بابا م -

  

 ساکت شدم و ساکت شد. 

  

 بدون هیچ ح سی گفت:  بعد چند ثانیه برگشت و چشمای نی حسش رو به چشمام دوخت و 

  

- !  آرلا رفت،ولی تو هس نر

  

 با چشمای ر یز شده گفتم: 

  

 خواهرت ؟ -

  

 هیچی نگفت! با تردی د و ترس آرو مگفتم:  

 تو کشتیش ؟ -
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 نیشخندی زد و گفت:  

  

 آر ه  -

  

 با ترس و چشمای گرد شده گفتم:  

  

 چ...چرا ؟ -

  

سرش رو روی شونم گذاشت و چشماش رو بست و ز یر لب درست کنار گوشم آروم هیچی نگفت فقط نگاهم کرد و یهو 

 و کشیده گفت:  

  

!بخوای بر ی می کشمت.  -  من فقط با تو آرومم،سعی کن ول منکتی

  

 آب دهنم رو به زور قورت دادم و قلبم مثل گنجشک  نی قرار بود چند بار خ یره به سقف پلک زدم.  

  

  تونست م نمی تونستم بمونم!ن می

 نمی تونستم با خودش و خودم این کارو کنم.  
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 نمی تونم...لعنت به گذشته 

  

ی کار ی کردم. ..   که از لج خانوادم همچی 
 لعنت به م نی

  

 آرکا من ن می تونم بمونم نه برای خودم...به خاطر تو نباید بمونم نم ی تونم  

  

 دست چپش دورم حلقه شده بود. 

  

بود مثل پسر بچه های تخس و کوچولو مژه های سیاهش سایه انداخته بود رو چشماش و خوابش برده 

 موهاش شلوغ به این طرف و اون طرف  سیخ س یچی شده بود. 

  

 لبخند محوی زدم،پسر دیوونه!  

  

 ما دیوونه ها غن  هم کسی رو نداریم.   

  

داشتنشون نمی ک نیم و مثل خودشون نقاب  آدما مارو دوست ندارن ما ام اونارو شاید چون وانمود به دوست

ی دیوونه ایم.    نمی ز نیم فکر  می کیی

  *** 

  

 چند روز ی گذشته بود و هرکار ی می کردم ن می تونستم راض یش کنم که بزاره برم.  



  تیمارستانی ه ا

 462 
  

  

 حتر خودشم از خونه خارج نمی شد دیگه داشتم دیوونه می شدم البته خب دیوونه که هستم.  

  

 وونه تر تر می شم از دست این آرکا!   ولی دی

  

 روی تخت خوابم غل طی زدم و حسانی کلافه بودم،نه خوابم می برد نه کار ی برای انجام دادن ساعت دو صبح داشتم! 

  

 خیلی وضع یت مزخر قی بود آرکا ام که از سر شب رفته بود تو اتاقش در رو قفل کرده بود گفته بود مزاحمش نشم!  

  

ی کار و می کرد منم از خدا خواسته میومدم اتاق خودم گلوم از زور  پسره ی  ع جیب غریب! البته معمولا هر شب همی 

 حسانی خشک شده بود بلند شدم و دست بردم تا پارچ آب رو از کنارم بردارم که با دیدن جا ی خال یش 
ی
تشن گ

 یادم اومد امشب نیاوردمش پو قی کشیدم اه اه اه  

  

ه این همه راه رو!     تف به این زند   گ من 
ی
 گ

خونه هم در یخچال رو باز کنم هم آب بخورم!بعد باز   ی  هم بلند شم هم برم تو ی پذ یرانی هم برم تو آشنی
یعتی

 برگرم؟ برو باب ا 

  

دوباره دراز کشیدم و پلکام رو محکم رو هم فشار دادم و چشم بستم پنج دقیقه یا ده دقیقه ای گذشته بود و هم 

 تشنگیم بیشنر شد هم چرتم کامل پرید.   
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ی خونه  ی رفتم سمت آشنی ی پاورچی   آروم قفل در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم و پاورچی 

  

در یخچال رو باز کردم و از روی عادت شیشه آب رو سرکشیدم و حسانی که شکمم رو پر آب کردم در یخچال رو بستم 

 صدای آرو می رو از طبقه بالا ش نیدم و به سمت اتاقم رفتم که صدای سر و 

  

خشک شده به ملافه چنگ زدم ب یخیال بابا کسی ن میاد این جا که...پشتم رو کردم برم که صدای بسته شدن  

ی ی مثل در رو از طبقه بالا ش ن یدم و صدای قژ قژ ته چکمه یا بوت روی پارکت ها!     چن 

  

 وحشت زده آروم آروم رفتم سمت پله ها.  

  

دستم رو روی نرده ها گذاشتم و دونه دونه پله هارو آروم رفتم بالا خدارو شکر به خاطر پاپوش های خرسی و  

 عروسگ ای که ته کمد پیدا کرده بودم صدای پاهام شنید ه نمیشد.   

  

ه  به طبقه بالا که رسیدم توی تار یگ چشم گردوندم و آروم رفتم سمت اتاق آرکا، و وحشت زده دستم رو  روی دستگن 

 گذاشتم باید بیدارش می کردم یگ تو خونه بود!اصلا شاید خودش بود.  

  

آروم در رو باز کردم و تا در رو باز کردم یه مرد قد بلند هیکل و با لباسای سراسر س یاه و ماسک دیدم که پشتش به من 

د جیعیی زدم و فور ی جالباسی رو برداشتم بود و می رفت سمت تخت آرکا توی تاری گ درست ن می دیدم فقط با دیدن مر 

و خواستم بکوبم تو سرش که فور ی برگشت و جالباسی رو گرفت و انداختش و  جیغ زدم و خواستم فرار کنم که دست 

ی بلندم کرد و با شدت کوبوندم رو تخت.    انداخت دور کمرم و از زمی 

  

 دستش رو گذاشت ر وی دهنم از ترس می مردم 
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 گور ی بود!  آرکا کدوم  

  

نفس نفس زنون دوباره سعی کردم دست و پا بزنم که دستش رو ر وی گردنم گذاشت  جیغ زدم که دستش رو  

 گذاشت رو دهنم.  

  

با یه حرکت سریــــع دستش رو گاز گرفتم و تا دستش رو برداشت یهو ماسکش رو کشیدم که سریــــع صورتش رو به سمت 

 و لخت مانندش ریخته بود روی صورت ش  چپ برگردوند موهای سیاه و سیخ  سی حیی 

  

 با چشمای ر یز شده مبهوت ج یغ زدم:   

  

 آرکا!  -

  

 برگشت سمتم و عصب ی داد زد:  

  

 تو اتاق من چه غلطی می کتی ؟  -

  

 ش   با بهت هولش دادم و نشستم و خ یره به لباسای سیاهش زل زدم و بعد به ماسک 

  

 شده بود. گوشه ی ابروی راستش خون خشک 
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 تو شبا کجا م یر ی؟ها ؟  -

  

 جواب نداد و عص نی و نفس نفس زنون نگاهم کرد.  

  

 عصتی ج ی غزدم:   

  

 با تو ام!  -

  

 چونم رو یهو به چنگ گرفت و داد زد:   

  

 به تو چه؟ -

  

روی تخت افتاده بود  به دستش چنگ زدم و صورتم رو به عقب ک شیدم و به کوله پش نر مشگ  لی که از روی شونش 

چنگ زدم و کوله رو برداشتم که یهو از کمرم گرفت و پرتم کرد رو تخت و کوله رو کشید اما منم آویزون تر از این حرفا 

 بودم.   

  

 به بند کیف چنگ زدم و من از این ور می ک شیدم اون اون و ر  

  

 ولش کن ب بینم چیه تو کولت!  -



  تیمارستانی ه ا

 466 
  

  

 داد زد:  

  

 هت می کنما. ..  شادی می گ یرم ل-

  

هم زمان با این حرفش یهو  کیف و کشید که چون کیف رو محکم گرفته بودم پرت شدم سمتش و افتادم روی سینش 

 چونم خورد به س ینش و آحیی گفت و با حرص غرید:  

  

 تو روح ت  -

  

 هم زل زدیم.  هر دو برگشتیم و به کوله که اون سمت تخت افتاده بود زل زدیم و بعد برگشتیم و به 

  

ی گرفتیم سمت کوله جیغ زدم:     تویه حرکت هر دو هم رو پرت کردیم اون سمت و خن 

  

 نفس کششششش  -

  

تا این رو گفتم از سر  ک یف گرفتم و هم زمان آرکا اون سمتش رو گرفت و به چشمای هم نفس نفس زنون زل زدیم و آرکا  

 با حرص گفت:  

  

 ولش کن!  -
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 جیغ زدم:  

  

 توی این کیف چیه ؟ -

  

هم زمان با این حرفم کیف رو  یهو کشیدم که زیپش ک شیده شد و چون آرکا یهو ولش کرد کیف پرت شد رو هوا و ک لی  

دلار روی هوا به پرواز در اومد و کلا مثل فیلم خارجکیا...ک لی پول روی هوا ریخته بود و با سقوطشون ر وی تخت  

 ختم کل تخت پر از پول ورق  نخورده و نو بود تازه خیل ی از پولا ته کوله مونده بود چشمای ناباورم رو به آرکا دو 

  

 چند بار پلک زدم. ..  

  

 ناباور نگاهش کردم و با لکنت گفتم:  

  

 بانک زدی ؟  -

  

 نگاه خشمگینش رو به چشمام دوخت و نفس نفس  می زد با حرص گفت:  

  

 گفته بودم  خیلی فضو لی ؟  -

  

 دلارای جلوم رو پرت کردم تو صورتش و  جیغ زدم:    با حرص
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؟که فکر کنم تو اتاقتر ؟  -  دار ی حیی کار می ک نی تو؟هر شب برای هم ین در رو قفل  می ک نی

  

 با حرص گفت:  

  

 ج یغ نزن!  -

  

 داد زدم:   

 ج یغ می زنم -

  

 بازوهام رو گرفت و تو صورتم داد زد:   

  

 ج یغ نز ن  -

  

 با مشتام به س ینش کو بیدم و ج یغ زدم:  با گریه  

  

 ج یغ می زنم  -
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چند ثانیه خ یره نگاهم کرد و هر دو نفس نفس می ز نیم یهو جور  ی کشیدم تو بغلش که به سینش کوبیده شدم محکم 

 بغلم کرد وداد زد:   

  

   اصلا  جیغ بزن تا بم یر ی ولی تو بغل من  ج یغ بزن...اصلا تو بغل من بم یر! -

  

 . .  با گریه نفس زنون بغض کردم لعنتر

  

 چرا قلبم تند  می زد ؟  

 سعی کردم از بغلش ب یام ب یرون ولی محکم تر گرفتم و باحرص گفت:  

  

 یا شایدم باید ببندمت به خودم!  -

  

تش زل زدم.   با بهت خشک شده به زیپ سیو سرر

  

 آروم و بغض کرده گفتم:  

  

 ولم ک ن -

  

 من درست کنار گوشم گفت:  آروم تر از 
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 فکر کردی ن می خوام؟می خوام ولی ن می شه...نمی تونم! گره خوردم به ت  -

  

 با صدای خش دار و گرفته تر ی ادامه داد:   

  

...هرحیی  ب یشنر سعی ک نی بر ی گره کور تر  می شه. -  گره خوردم به وجود ت،دست و پا بزنتقلا کن تا فرار کتی

 رو هم سا بیدم و با گریه نالید م:   دندونام رو، 

  

 دزدی نک ن -

  

 نمی شه،الان نمی شه...  -

  

 می دونست ی چند سال جهسیر خوندم ؟ -

  

تش ادامه دادم:  ه به زیپ سیوسرر  از حرفم متعجب شد ازم فاصله گرفت و خ یره ام شد و  خن 

  

 رفتم...ولی ولش کردم.   برای دور ی از فضای خونه و افکارم همش درس می خوندم،دانشگاهم-

  

ه نگاهم کرد و گفت:    خن 
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 چند سالته؟ -

  

؟سرم رو بلند کردم و تو تار ی گ به برق چشماش زل زدم،زش تِ سیاهه من! نیشخندی زدم و گفتم:    چه سوال عچی نی

  

 نوزده...بیست و  یک،شایدم  بیست و سه!  -

  

 با چشمای پر اشک پرسیدم:   

  

 سالته ؟ تو چند -

  

 نیشخندی زد. ..  

  

 بیست و شیش..بیست و هشت...شاید  ب یست و نه!  -

  

نیشخند می زنم هردو با بغض روی تختش نشسته بودیم و بعد یک دعوا و تنش حسا نی راجب سنمون بحث می کرد یم 

 قطعا دیوونه ایم.  

  

  روی تخت دراز کشید م و اونم همون طور ی روی پول ها دراز کشید. 
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 به سقف زل زدم ب یخ یال گفتم: 

  

 تو من رو دوست دار ی؟  -

  

 نه  -

  

 با بغض خفه ای گفتم:  

  

 عاشقمی ؟ -

  

 نه  -

  

 لب گزیدم و دستام رو مشت کردم و اشک به چشمام ن یش زده بود.   

  

 وابستم ی ؟ -

  

 نه  -

  

 گفت:  برگشتم سمتش،خ یره به سقف زل زده بود آروم و خ یره به سقف  
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 من فقط بهت مریضم.  -

  

 قلبم لحظه ای ایستاد و چشماش رو بست و گفت:  

  

 بخواب شادی،خوابم  میاد. -

  

 چشمام رو بستم و لبخند محوی زدمدوستم نداشت!عاشقم نبود،وابستم نبود فقط مریضم بود.  

  

 ایشالا که خوب نشه به حق علی تا اخر عمرش مریض بمونه.  

  

  **** 

  

د روز ی بود که از اون شب می گذشت و  نی حوصله و ژولیده ر وی مبل نشسته بودم.شبیه زنانی شده بودم که سه چن

 قلو ز ایدن و تازه از بیمارستان مرخص شدن! 

  

 آرکا از پله ها پاین اومد و ته ریش داشت و موهاش بلند تر از حد قبلی شده بود.  

  

 چته؟چرا شبیه عروس مردگان شدی ؟ -
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 با حرص کوسن رو سمتش پرت کردم و  جیغ زدم:   

  

 چون حوصلم سر رفته دارم می پوسم! -

  

 ابرونی بالا انداخت وشونش به دیوار تکیه زد و دست به سینه گفت:  

  

 اگر فرار ک نی می کشم ت -

  

 قبل این که حرفش رو حلاحیی کنم به سمت پله ها رفت و گفت:  

  

 عینکم بزن.  ده دقیقه دیگه حاضی باش -

  

 با چشمای گرد شده رفتنش رو نگاه کردم.  

  

ون!    حیی گفت؟ می خواد ب ریم بن 

  

 جون که...عاشقتم هوار تا،سیاه سوخته،عاشقتم مو سیاه،عاشقتم کرولال.  
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 بلند شدم و با قر به سمت اتاقم رفتم...  

  

هن تند تند لباسام رو در آوردم و یه شلوار ج ین پ یدا کردم که  تقر یبا اندازه بود یه تاب سفید پوشیدم و روش یه  پن 

 سرمه ای پوشیدم.  

  

 موهام رو تند تند شونه کردم و  عینک مدل پ ل یسی ای که اون روز آرکا دزدیده بود رو برداشتم و رو موهام گذاشتم. 

  

 یه برق لب صورنر زدم و از اتاق خارج شد م.  

  

 ین م یومد.  هم زمان آرکا ام از پله ها پا

  

 یک لباس آ نی با نوشته های بزرگ زرد پوش یده بود. 

  

یه کلاه آنی ام روی سرش بود و عینکم به چشماش زده بود تغ یر ق یافش  خیلی خوب بود به خاطر ته ریش و کلاه و 

 عینک اصلا شناخت ه 

  

 نمی شد.   

  

ی و کلیدا دستش بود.  ه شدیم و سویــــچ ماشی   به هم خن 
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ه نگاهم کرد و انگشت اشاره اش رو تحدید وارانه رو هوا تکون داد و خواست چ یز ی  در  خونه رو باز کرد و کمی  خن 

 بگه که خودم سریــــع تر گفتم:  

  

-  .  باشه...فرار ن می کنم،وگرنه می کشیم یا ام با استخونام اثر هنی ی درست می ک نی

  

ه نگاهم کرد و لبخندی زد و منم با ن  یش شل از خونه خارج شدم.  کمی  خن 

  

ی رو باز کرد و سوار شدم و اونم سوار شد.   توی پارکینگ آرکا درا ی ماشی 

  

 گوشه ی ابروش هنوزم کمی زخم بود و نگفت که حیی شده و حدس این که دعوا کرده سخت نبود. 

  

ی بانک زدن چندان آسون نیست!     مطمئیی

  

 ابون اصلی رفت و من با ه یجان به اطراف زل زده بودم.  از پارک ینگ خارج شدی م و به سمت خ ی

  

 جلل خالق...آدما رو نگاه...  

  

مثل ندید پدیدا از پنجره آویزون بودم و آرکا به حرکات من می خند ید و گاهی ام می ک شیدتم و سرجام می نشوندم  

 و اخم می کرد.  

ی رو جلوی یه مرکز خرید بزرگ نگه داشت.    ماشی 
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 جان پ یاده شدم و آرکا ام پ یاده شد.   با ه ی

  

 با ژست خاصی  عینکش رو روی چشماش گذاشت.   

  

 لبخندی زدم و  عینکم رو به چشم زدم و موهام رو ک می ر یختم روی صورتم.  

  

تنها نگاهم روی یه پسر س فید پوست شیش ت یکه بدون لباس افتاد!لباس تنش نبود و جلوی مرکز خرید می رقصید. 

 یه شلوارک ارتسیر پاش بود و تند تند حرکات  خیلی خف نی می رفت.  

  

 نگاهم رو ش یش  تیکه های سفیدش خ یره موند.  

  

ی ی بودها...مثل باب اسفنچی مکع نی بود کلا ه یکلش با ن یش شل نگاهش  می کردم که یهو آرکا موچ  لعنتر چه چن 

 همچنان به پسره زل زده بودم.  دستم رو گرفت و دستم رو گذاشتم رو دستش و 

  

 نگاه آرکا رو حس کردم با حرص گفت:  
ی
گ  خن 

  

 شادی!  -

 مبهوت به حرکات تند پسر زل زده بودم و گفتم:  
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 ها؟  -

  

 شاد ی -

  

به زور نگاهم رو از پسر جدا کردم و به آرکا زل زدم که... یا قمر بتی هاشم از پشت عینک دودی ام سگ شدنش کاملا  

 مشهود بود.  

  

 آب دهنم رو قورت دادم و با هول گفتم:  

  

ه. -
َ
ه ا
َ
 مثل خر جفتک می زنه پسرهِ سماور ا

  

ه نگاهم کرد و پوقی کشید و دستم رو گرفت و کشید و با هم به  نیشم رو به موازات گوشام شل تر کردم و آرکا کمی  خن 

 سمت مرکز خرید رفتیم به خن  گذشت!  

  

 نگاه ن می کردیم فقط به روبه رو و تند تند راه می رفت یم.  به اطراف زیاد 

  

د و من رو به سمت اسانسور هدا یت کرد.    وارد مرکز خرید شدیم آرکا دستم رو ک می فسرر

 با تعجب دنبالش رفتم. 
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تانی لای در وارد اسانسور شدیم و طبقه هفت رو زد و منتظر به در زل زدم که درست قبل از این که در بسته بشه دس 

اومدن و در باز شد و نگهبا نی وارد اسانسور شد و من رسما قلبم وایساد و فشار دستای. آرکا دور مچم به حدی رسید که  

 نفسم از درد گرفت.  

  

 نگهبان که مرد جا افتاده با لباسای مخصوص بود بهمون لبخندی زد و طبقه نه رو زد.   

  

بان قلبم رو می شنیدم  آب دهنم رو قورت دادم و وحشت  زده از پشت ع ینک به درای اسانسور زل زدم و صدای ضی

 خدایا نشناسه... 

  

 تف به این زند گ ی تف... 

  

 صدای موسیفر آروم و زنی که همراه با موس یفر آهنگ می خوند رو موخم بود.  

  

 (. .لالالاهانی .لاهالانی  (لا لالایت 

  

 زن! یعتی خاک تو سرت با آهنگ خوندنت 

  

 انگار بچش رو اجاق گازه اینم داره لالانی می خونه  

  

 نگهبان که فک مستط یلی و موهای جوگندم ی ای داشت رو به آرکا گفت:  
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 حس  می کنم قبلا شمارو جانی دیدم اقا!  -

  

 آرکا به زور و با حرص لبخند که نه نیشخندی زد و گفت:  

  

 تا حالا نیویورک بودید؟  -

  

 با لبخند گفت:  مرد 

  

 نه  -

  

 آرکا سرش رو ک می به سمت مرد خم کرد و با نیشخند گفت:  

  

 پس من رو ندیدی! -

  

لبخند رو لبای مرد خشک شد و درای آسانسور باز شد و آرکا با کشوندنم از اسانسور من رو با خودش به سمت پله ها 

 کردم.  برد و سنگیتی نگاه نگهبان رو، روخودمون حس م ی  

  

 از پله ها رفتیم پ این و با بسته شدن درای اسانسور نفس راح نر ک شیدم.  
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 اوف...نزدیک بود ا -

  

سر ی تکون داد و با هم رفتیم سمت انتهای راه رو و چند تا دخنر و پسر با خنده از اتاقر خارج شدن به در های بزرگ و ش  

 یشه ای ته راه رو زل زدم. 

  

ی با آرکا رفتیم سمت هم زمان با  ارکا سرمون رو پ این انداختیم و من با موهام ور رفتم دخنر و پسرا که ازکنارمون گذشیر

 همون درای شیشه ای 

  

 با تعجب در رو باز کردم با هم وارد شدی م  

  

 یه سالن با نورای کم و بوی خوش قهوه و وان یل! 

  

 یه کاقی شاپ کوچولو و حیی لی قشن گ 

  

ای گر  ی ی فانوس ه ای خوشگل کنارش واقعا آرامش من  دی که ش بیه بلوط بودن و درشون پرده های شکلانر داشت همچنی 

 بخش بود.  

  

آرکا بازم دستم رو ک ش ید و من حتما روز تولدش دستم رو قطع می کنم میدم بهش تا خلاص شم انگار کش جورابه هی 

 می کشه!  
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  شکل نشستیم.  اخر سالن یه جای دنج پشت دیوا رِ چونی 

  

پرده رو ک شید و از پشت پرده های حر یر ی شکل به اطراف زل زدم دخنر و پسرای جوون با لباسای ساده بلند بلند   

 می خن دیدن و حرف می زدن و بعضیاشون عاشقانه به هم زل زده بودن .  

  

 چه مسخره!چه خنک!چه داغون اه اه لوس ها...  

  

 آرکا بدون نظر پرسیدن گفت دو تا قهوه تلخ  بیاره!  گارسون به سمتمون اومد و 

  

 بخورم! با حرص گفتم:  
ی
 قهوه تلخ!من دوست داشتم بستتی توت فرنگ

  

 باید به فکر  گیاه خوار ی بیفتم.  -

  

ی گذاشت و گفت:    سرش رو بلند کرد و خ یره به چشمام  عینکش رو روی من 

  

 چرا ؟ -

  

 یز بود باز ی کردم و همون طور ی با حرص گفتم:   با دسته های عینکم که روی م 

  

 چون رسما این جا نقش گوسفند رو ایفا م ی کنم  -
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 شصتش رو گذاشت ر وی لبش تا جلوی خندش رو بگ یره اما همچنان شونش می لرزید.  

  

 مرض!  -

  

 یهو نگاهش خ یره ی پشتم شد و لبخندش عمق گرفت.  

  

 پسر ی رو دیدم که نی م رخش به من بود و داشت با گارسون حرف  می زد.   برگشتم و از پشت پرده 

  

 لاغر و قد متوس طی داشت با موهای سیا ه 

  

 تا برگشت چشمام اندازه نعلبگ شد.  

  

 دیان!  -

  

 کمی این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و آرکا بلند گفت:   

 دیان! -

  

 برگشت و با دیدنمون  نیشش شل شد.  
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 مد سمتمون و من  سیخ سر جام نشستم. او 

  

 پرده رو زد کنار و تا من رو دید سرم رو گرفت و سرم رو کوبند به شکمش!  

  

 این شیوه جدید بغل کردنه؟جلل خالق!   

  

ه شد!   موهام رو ناز کرد و رفت کنار آرکا و باهاش دست داد و نشست و به منو خن 

  

 :  انگار نه انگار...آرکا لبخند گفت

  

 خوش اومدی -

  

 دیان دستر به موهاش کشید و اونارو به بالا هدایت کرد.  

  

 رو به آرکا گفت:  

  

 چه خنی ؟ -

  

ی کشید و گفت:    آرکا با انگشتش خطوط فرصیی ای روی  من 
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،نصفه راه رو رفتیم! -  هی حیی

  

 دیان سر تکون داد و رو به من گفت:  

  

 تو خونی ؟ -

  

 گوشه لب و کبودی رو گونش چشم دوختم چرا شکل بادمجون شده این؟ به زخم  

  

 تو انگار بهنر ی! -

  

 به زخماش اشاره کردم خندید و تکیه زد به صندلیش و گفت:  

  

ی ب یرون یکم آس یب دیدم. ابروها م بالا پرید و با چشمای ریز شده  - بعد این ک فراریتون دادم خودمم پریدم از ماشی 

 گفتم:  

  

 شما از اول هم رو می شناخ تید مگه نه؟  -

  

 دیان فور ی هول شده گفت:  
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 نه!  -

  

 آرکا ام هم زمان گفت:  

  

 آر ه  -

  

 دیان با تعجب آرکا رو نگاه کرد و آرکا ب یخیال گفت:  

  

ی رو کم کم می فهمه با کاراگاه بازیاش جریان دزدی -  بانک و اینارم فه مید.  اون طور ی نگاهم نکن،این فضوله همه چن 

  

 دیان با دهن باز گفت:  

 آرکا!  -

  

 آرکا ب یخ یال گفت:  

  

 م ر گ  -

  

 آرکا برگشت و نگاهم کرد و گفت:  
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آره هم رو میشناخ تیم بعد این که به جرم قتل خواهرم پلیسا افتادن دنبالم منم کم کم دیوونه شدم قاط زدم و فرار  -

ی  دیانم ماجراش طولانیه فقط بدون رفیق و  کردم اومدم فرانسه تو ا ین شهر بردنم تیمارستان ه یچ اسمی ازم نداشیر

 هم پایه من و آرلا بو د 

  

 اومد  ت یمارستان تا فراریم بده منم این  
ی
بعد این که فهمید من تیمارستانم برای این که کمکم کنه خودش رو زد به دیوونگ

 اواخر تا حدودی خوب شده بودم... 

  

ی گذاشت و به فنجونای شکلانر کر می قهوه زل زدم اه  گ مون اومد و سفارش من و آرکا رو روی من  ی ارسون به سمت من 

 مزخرف!  

  

 با دیدن لیوان بزرگ بستتی جلوی دیان دهنمباز موند حتما موقع ورود به گارسون سفارش داده! دندون رو هم سا بیدم.  

  

 دیان به جای آرکا ادامه داد: 

  

ی آماده بود برای فرار ی دادنش داشتیم از پشت محوطه فرار می کردی م یهو  - نقشه آتیش سوز ی از من بود همه چن 

 آرکا فه مید تو داخل گ یر افتاد ی. 

  

به من گفت برم و خودش دوید تو ساختمون منم مجبور شدم برم بعدشم که از ب یرون  ت یمارستان با آرکا هماهنگ  

 لتون. کردم و اومدم دنبا

  

 با چشمای گرد شده نگاهش می کردم برگشتم سمت آرکا داشت قهوه اش رو  می خ ورد.  
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 به خاطر من برگشت ت یمارستان؟ فقط من ؟ 

  

 جا یت که آس یب ج دی ندیده؟  -

  

هم  آرکا داشت با دیان حرف می زد و دستم رو آروم پ یش بردم تا  لیوان بستتی دیان رو بکشم سمت خودم که دیان

 زمان با حرف زدن با آرکا زد پشت دستم و لیوانش رو برداشت و  یک قاشق گنده از بستتی چپوند تو دهنش!  

وع کرد به خوردن   و با  نیش شل سرر

  

...تف! 
ی
 یعتی تف به این زند گ

  

ی هردو تاشون خ  بغ کرده کل قهوه رو با وجود داغی و تلچی ب یش از اندازه اش سر کشیدم و وقتر فنجون رو کوبیدم  رو من 

 یره نگاهم می کردن و با پشت دست دهنم رو پاک کردم و گفتم:  

  

 ها چیه ؟ -

  

 دیان با ن یش شل گفت:  

  

 گوارای وجود ت  -

  



  تیمارستانی ه ا

 489 
  

 با حرص خواستم جیغ بزنم که آرکا سریــــع گفت:  

  

 هیس!  -

  

 سرم رو برگردوندم و به حالت قهر نگاهم رو به اطراف گردوندم.  

پشت درای شیشه ای همون نگهبانِ توی آسانسور رو دیدم که داشت تند تند با  نی س یم حرف می زد و یه لحظه از 

 نگاهش رو به ما دوخت و با دیدن من چشماش ر یز شد و سریــــع روش و برگردوند.   

  

 پسرا. ..  -

  

 آرکا و دیان ساکت شدن و هم زمان که درای شیشه ای باز می شدن گفتم:  

  

 ه مشکل داریم!  ی-

  

ه شدن و نگهبان وارد شد و پشت سرش با دیدن دو تا پل یس با اسلحه و یک مرد کت  هر دو به درای شیشه  ای خن 

 شلوار ی که داد می زد:   

  

 اف  نی آ ی  -
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دم و دیان اما هم من هم آرکا و دیان از جا پریدیم و یه و مچ دستم کشیده شد و از پشت صندلی بلند شدم و دنبال آرکا دوی

ی شلوغی و سر و صدای مشنر ی ها فاصله گرفت و قاطی جمع یت وایساد.    خیلی طتی غ ازمون آروم و با احت یاط بی 

  

 به خاطر کشیده شدن دستم و یهونی بلند شدنم صندلیم افتاد و مرد داد زد:  

 ایست!   -

  

شیشه ای ته راه رو باز کرد و نفس نفس می زدم و هر گ  دنبال آرکا به سمت انتهای رسوران دویدم و آرکا فور ی درای  

 سد راهم بود تنه می خورد.  

  

 از رستوران خارج شد یم و مامورا دنبالمون بودن اونم با اسلحه! 

  

 قطعا به خاطر آرکا بود،به جرم قتل و دیوونه بودن یه جانی خطر ناک محسوب می شد!  

  

 آرکا بودن  حیی لی سخت بود  خیلی س ریــــع می دوید.  دستم درد گرفته بود و هم پای 

  

 از روی نرده های جلوش پرید و برگشت سمتم و داد زد:  

  

 دستم رو بگ ی ر  -

  

 دستم رو بردم سمتش که از زیر بغلم گرفت و بلندم کرد و پاهام رو بالا آوردم و از رو  میله ها رد شدم.  
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 ی و قد بلندی که هفت  تن  دستش بود و از اف  نی آی بود داد زد:   پام که به زم ین رسید مرد کت شلوار 

 تا ک ی می خوای فرار کتی ؟  -

  

 نی توجه به یارو به د ویدنمون ادامه دادیم.   

  

 وارد ساختمون شدیم و تند تند از پله ها  می رفتیم پاین نفس نفس زنون نالید م:  

  

 .   آرک...ا د..دیگه نفسم ب...بالا نمیاد -

  

 در حا لی که از پیچ راه رو می گذشتیم تا دوباره از پله های طبقه شیشم پاین بریم گفت:  

  

 وقتر هنوز...م.. می تونی حرف بزنی یع نی نفس دار ی! -

  

 تو این موقعیتم ضد حال بود! 

  

 قلبم. تو پیچ بعدی راه رو چند ثانیه مکث کردم و نفس عمیق کشیدم و دستم رو گذاشتم رو 

  

 دوباره دست دیگم رو کشید و دنبالش راه افتادم. 
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 صدای قدمای پلیسا رو می شنیدیم و رو به آرکا داد زدم:   

  

...ب یا باهاشون رو در رو دعوا ک نیم -  نی
ی  بابا اینا که ا..اجازه ندارن بهمون شلیک کیی

  

 ت..تو که زورت زیاده!  

  

 مهیب ش لیک گلوله رو شنیدیم و دیوار کنارم درست کنار شونم سوراخ شد!  برگشت سمتم چ یز ی بگه که صدای 

  

 نفسم تو س ینم قفل شد و مبهوت گفتم:  

  

 شلیک کرد!  -

  

 آرکا دستم و کشید و درحالی که سرعتمون ب یشنر شده بود داد زد:   

  

 این رو نمی گفتر ک سی می گفت لا لی ؟ -

  

 واقعا باهاش موافق بودم! 
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ی اون رفت و آمد ها و شلوغی درست ن می تونستیم پلیسا  رو   به طبقه اول که رسید یم از راه پله ها خارج شدیم و بی 

تشخیص بدیم دویدیم سمت درای خروحیی که با دیدن پلیسای دم در هر دو خشک شده ایستادیم آرکا فور ی دستم 

 رو ک شید و وارد یک مغازه کوچیک درست ز یر پله ها شدیم.  

  

 نفس نفس زنون دستم رو روی  سینم گذاشتم.  

  

ون زل زد و برگشت سمتم کناره شقیقه هاش  خیس بود.    آرکا آروم از کنار شیشه به بن 

  

 بفرماید ؟ -

  

هردو متعجب برگشت یم به فروشنه که یک خانوم مسن با موهای سفید و لبای قلوه ای و نارن حیی رنگ بود خ یره 

 شدیم.  

  

 به اجناس مغازه زل زد م  سرگردون 

  

 تف تو روحت آرکا!  

  

 مغازه قحط بود؟ اورد یمون تو لباس ز یر فرو سیر ؟  

  

 آرکا لبخند مصنو غ و حرصی ای زد و گفت:  
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 خانومم لباس خواب  می خواس ت  -

  

 جااان!خانومم؟ لباس خواب؟ 

  

ون دوخت از لابه  لای مانکن هانی که لباس ز  هم زمان با این حرفش نگاه ت یز شده اش رو از پشت شیشه ها  به بن 

یر و لباس خواب تنشون بود همون مرد کت شلوار ی رو دیدم که داشت با نی سیمش حرف می زد و نیم رخش به ما  

 بود 

  

 آه البته،چه طر حی مدنظرتونه؟  -

  

ی ی ک  ه به ذهنم اومد رو گفتم:  با چشمای گرد شده به زن زل زدم لبم رو ج ویدم و مثل احمقا اول ین چن 

  

-  !
ی
 پلنگ

  

 چشمای زن گرد شد و دهن آ رکا اندازه درِ مغازه باز مونده بو د  

  

 زن ابرو بالا انداخت و گفت:   

  

 نداریم! -
ی
 پلنگ
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 ابرو بالا انداختم و بلند زدم زی ر خنده و حتر نمی دونستم چرا دارم  می خندم!   

  

 با ن یش شل گفتم:  

  

 هرحیی قشنگ باشه خوبه!  -

  

ون زل زد و گفت:    سر ی تکون داد و با مکث نگاهش و ازم جدا کرد و آرکا اخم زده از لابه لای شونه ی مانکن به بن 

  

 باید بری م -

  

ی و گفت:    سر تکون داد و زن ی ک لباس خواب کوتاه و قرمز گذاشت رو من 

  

 جذانی با این لباس خواب داره بالا تنه ی خو نی ام دار ی... پوستت خیلی سفیده و موهای ت یرت تضاد -

  

تمام مدت با دهن باز به آرکا زل زده بودم و حالا زنه هرحیی  می گفت نگاه آرکا تو همون قسمت بدنم گن  می کرد می گفت 

 پوستم به صورت م نگاه می کرد می گفت موهام،این به موهام زل می زد می گفت بالا تنه. ..  

  

 لبم رو جویدم و زود پشتم رو کردم و زود گفتم:  
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 نه ممنون خوشمون ن یومد.  -

  

 دست آرکا رو گرفتم و کشیدمش از مغازه ب یرون.  

  

ی با یک نگهبان حرف می زدن.   تا اومدیم ب یرون دو تا پلیس دیدیم درست به فاصله ده قدمیمون داشیر

  

 آرکا فور ی هولم داد تو یک مغازه دیگه.  

  

 سریــــع برگشتم و با دیدن مغازه با بهت گفتم:  

  

 این جارو!...  -

  

ون زل زد و بعد به لباسامون!     برگشت و با دیدن مغازه چند لحظه مکث کرد و بعد به  بن 

 برگشت سمتم و لبخن دی زد و گفت:  

  

 گفته بودم عاشق پو شیدن لباسای جدیدم ؟ -

  

ی و داخلم تا حدودی شلوغ  یه مغازه حیی لی بزرگ بود که پر از  لباسای باحال بود و فروشنده هاش ب ین لباسا راه می رفیر

 بود.  
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 فور ی وارد راه روی وسط شدیم و ب ین رگال لباس ها...تند تند دنبال یه لباس متفاوت بودم. 

  

   با دیدن یه دکولته بادمجونی فور ی برش داشتم و آرکا ام اون سمت تند تند دنبال لباس بود. 

  

 بود راحت لباسم رو 
ی
فور ی رفتم توی اتاق پرو انتهای راه رو و در رو بستم و برق زو روشن کردم اتاق پرو خ یلی بزرگ

اهن رو پوشیدم اندازه بود البته کمی ز یپش کمرم رو اذ یت می کرد ولی مهم نبود موهام رو فور ی   درآوردم و زود  پن 

 به کفشام زل زدم.  ریختم اطرافم و فرقم رو کج کرد و 

  

اهن  دکولته!   با آل استار...و  پن 

  

فور ی اومدم ب یرون و هنوز مارک پ یرلهنم روش بود و فروشنده با تعجب نگاهم کرد که لبخندی زدم و به آرکا اشاره  

 کردم و گفتم: 

 حساب  می کتی م -

  

 ین می خورد آروم رفتم پاین.  سر ی تکون داد و لبخند زد رفتم سمت چپ مغازه چند تا پله به پ ا

  

 پر از کفش و کمربند و کلاه و ته سالنشم بدل یجات فروسیر بود.  
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رفتم سمت کفش ها و تند تند نگاهشون م ی کردم با چشمای ر یز شده یه بوت مش گ و کوتاه مخملی شکل 

 برداشتم و به سایزش نگاه کردم. 

  

داشتم و روی صند لی نشستم و دخنر جوون با دامن کوتاهش روبه روم ایستاد بود،به پا ممی خورد فور ی برش  ۳۰

 و گفت:  

  

 می تونم کمکتون کنم؟ -

  

 کفشام رو دراوردم و کفشای جدید رو پوشید م و زیپش و بستم و گفتم:  

  

 نه!  -

  

ی به بهانه انتخا  ب رژ لب با تعجب نگاهم کرد و بلند شدم و رفتم سمت بدل یجات ها و از روی من 

 یه رژ لب بادمجونی و زرشگ ت یره برداشت م 

  

 رو به فروشنده متعجب گفتم:  

  

 می تون متست کنم؟ همسرم حساب می کنه!  -

  

 به سرتاپام نگاه کرد و گفت:   
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 البته -

  

 به آینه روی م یز زل زدم و رژ لب زرش گ رو روی لبا مکشیدم...اوم خوب شده بودم! 

  

ه گفتم:  رو به   دخنر

  

ی دارید ؟ -  لنی

  

  -متعجب رفت پشت  م یز و از توی کشوی کو چیک و  شیشه ای یک جعبه ب یرون آورد و گفت:  
ی
چه رنگ

 ؟  

  

 نی حواس درحا لی که اطراف و دید می زدم گفتم:  

  

 مشک ی -

  

ی مشگ در آورد و بهم داد.    سر ی تکون داد و لنی

  

ی رو زدم سر انگشتم و جلوی آینه خم شدم و در   ی رو دراوردم چند بار پلک زدم و لنی جعبه رو باز کردم و از توی بسته لنی

 انگشتم رو کردم تو چشمم.   
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 توروحت از چشمام اشک میومد!  

  

ه همه جا باهام میومد تا یه وقت در نرم!   ارو گذاشتم و دخنر ی  لنی

  

ت مش  گ و یه کت تک مشگ پوشیده بود با  شلوار کتون و تنگ مش گ کالج  از پله ها بالا رفتم و آرکا رو دیدم یه  نر سرر

 مشگ و موهاش رو روبه بالا هدایت کرده بود.  

  

 لبخندی زدم سیاهِ  خوش ت ی پمن!  

  

ی موهاش فرو کرد و  گیج چند بار پلک زد...   با دیدنم چند لحظه خ یره نگاهم کرد و چند بار دستش رو  بی 

  

 آروم گفتم:  رفتم سمتش و 

  

 باید حساب ک نیم.  -

  

 به چشمام زل زد و مثل خنگا هی به چشمام نگاه می کرد.  

  

 شاد ی -
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 هوم؟ -

  

 کو چشمات!  -

  

 کم مونده بود بلند بزنم زیر خنده! نمونه ای از یک دیوونه خنگول بود!  

  

 آروم گفتم:  

  

 قایمشون کردم.  -

  

 با حرص نگاهم کرد و گفت:   

  

 این دفعه رو مجبور بودیم ولی اگر یک بار د یگه چشمات رو ن بینم خودم پیداشون می کنم.  -

  

 سرش رو خم کرد تو صورتم و به لبام زل زد و بعد به چشمام. ..  

  

 حتر اگه لازم باشه کل چشمات رو از حدقه درمیارم.   -

  

ه!    نفسم درن میومد و تپش قلبمم که نگم بهنر
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 گرفته بودیم رو حساب کرد.  رفت و هرحیی که  

  

 و من هم چنان قلب متند می زد...لعنتر جذاب! 

  

 آروم با هم با سر پ ای ن و شونه به شونه ی هم از مغازه زدیم ب یرون .  

  

یختم رو صورتم.    دستم رو هر از گاهی  میاوردم بالا و موهام رو من 

  

زمان با هم عینکامون رو بالا اوردیم و روی چشمامون با قدمای سریــــع به سمت درهای خروحیی رفت یم و هم 

 زدیم.  

  

 پلیسا نگاهمون کردن و متوجهمون نشدن و نفس راحتر کشیدم و به بازوی ارکا  بیشنر چنگ زدم و لبخندی زدم که...  

  

 هی آق ا  -

  

از لابه لای موهای  خشک شده سر جام  م یخکوب شدم و آرکا ام دست کمی از من نداشت نیم رخم رو برگردوندم و 

جلوی صورتم و عینکم به پسر قد بلند و چهار شونه ای که یونی فرمش ع جیب زنگ خطر پلیس بودنش رو به صدا می 

 آورد خ یره شدم.   
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ه بود و منتظر بود آرکا برگرده اما آرکا میخ کوب به جلوش زل زده بود شاید من رو برای   با چشمای ر یز شده به آرکا  خن 

ی و  !   لنی ی  مو و عینک و لباس و ارایش نشناسن اما قطعا ارکا رو با این موه ای سیاه و هیکلش صد در صد شناخیر

  

ی ی اومد و سرم رو به سمت صدا پ این آوردم دست چپ آرکا  یک چاقوی کوچیک بود که   لبم ور گزیدم و صدای یه چن 

دم و پسره این بار   داد زد:   بازش کرده بود وحشت زده بازوش رو فسرر

  

 برگرد ب بینم ت  -

  

آرکا عصتی چند بار نفس کشید و آروم خواست برگرده که یک صد ای جیغ فرا بنفش درست پشت سرم باعث شد  

م و جیغ بزنم:    بنی
 یک منر

  

 یا قمر ب نی هاش م  -

  

 وحشت زده برگشتم و یک دخنر بود که به نقطه ای خ یره بود و با لحجه غلی طیی داد زد:   

  

 خدای من! -

  

ی و دور  یگ جمع شدن احتمالا بازیگر ی ...یا یک آدممعروف بود.    قبل این که به خودم ب یام کلی آدم به سمتر رفیر
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ی همون جمعیتر که دور  این شلوغی باعث شد پلیسه حواسش پرت بشه و ارکا زود بازوم رو گرفت و من رو کشوند بی 

 همون آدم معروفه جمع شده بودن.  

  

 دوست داشتم بگ یرم تک تکشون رو ماچ آبدار کنم.  

  

 اخه ادم این قدر وقت شناس؟دمتون گرم.  

  

عاشقتونم من متعلق به همتونم مرسی که مثل وحسیر ها دویدید سمت این بدبخت و باعث شدید ما گن   نیف تیم  

 مرسی سپاسگذارم!  

  

ی جمع یت   داشتم له می شدم!   بیخ یال افکار ما لیخو لی ایم شدم و  بی 

  

 طرف هر گ بود داشت امضا می داد و آرکا سفت شونه و کمرم رو گرفته بود تا ز یاد له نشم. 

  

 البته تو بغل خودش ب یشنر کتلت شدم.   

  

 ای که داشت با یه لبخند  شیک به همه امضا می داد زل زدم.   
ی
ی جمع یت به پسر خوش قیافه و چشم رنگ  بی 

  

ون. آرکا بازوم   رو گرفت و من رو کشید و از اون سمت جمع یت خارج ش دیم و با سرعت از ساختمون زدیم بن 

  



  تیمارستانی ه ا

 505 
  

 نفس نفس زنون دستم رو به دیوار تکیه زدم و گفتم:  

  

ی ایرا نی بود که چه حور ی این جا معروفه ؟ -  اینا که همش اسم این ادم معروفه رو  می گفیر

  

 برداشت و نفس نفس زنون گفت:  آرکا ع ینکش رو از چشماش 

  

ی المل ل یِ  -  چون بی 

  

 یعتی هم فار سی هم خارج گ ؟  -

  

 نی حوصله سر تکون داد و نگاهم رو  بیلبورد کنار مرکز خرید ثابت موند  

  

 با شکوفای ی  00تا  ۲۱کنسرت از ساعت -

  

  . ..  فریادِ  آتش زاد...موقع یتر تکرار نشد نی

  

 چه شاخ!  -

  

 آرکا ر یز خندید و گفت:  
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 خوانندس دیگه شادی! معروفه و ناخواسته مارو نجات داد. -

  

 سر تکون دادم که بازوم رو گرفت و گفت:  

  

 زود باش باید بریم.   -

  

 سر تکون دادم و با سرعت به سمت  خیابون اصلی حرکت کردی م 

  

ن سمت مرکز خرید و ما با سر پ این  بلاخره از اون قسمت خارج شدیم و هر از گاهی ماشینای پل یس رو می دیدیم که من 

 و تند تند رفتیم سمت ماشینمون.  

  

 ماشینمون!جمع بستم الان؟من و آرکا ما بودیم؟ 

  

 ش باشم بهش فکر کنم و کنارش باشم ؟   چرا نمی فهمم؟چرا ن می فهمم نباید نزدیک 

  

 من قطعا نفهم ترین عاشق روی ز مینم.  

  

ی شدیم و با سرعت ماش ین رو روشن کرد و کمربندش رو بست و یه لحظه برگشت و با دیدن من کمی خ یره ام سوا ر ماشی 

 شد و عصتی گفت:  
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 خب درش  بیار دیگه؟ -

  

 با بهت گفتم:  

  

 چیو ؟ -

  

 با حرص گفت:  

  

اتو دیگه   - ی  خب خنگ لنی

  

انگشتم رو تو چشمم کردم که به خاطر  یهونی بودن کارم دردم اومد و  با تعجب آها نی گفتم و خم شدم جلوی آینه و 

 چشمم پر اشک شد. 

  

 چشمم رو بستم و حیی غ زدم:   

  

 آی ی  -

  

 چته؟  -
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دم چشمام داشت می ترگ د  ی  نمی تونستم چشمام رو باز کنم و تند تند خودم رو باد من 

  

 برگردوند سمت خودش و عص نی گفت:  دستاش رو دور بازو هام حس کردم من رو 

  

ی درمیارن ؟ -  وحسیر این طور ی لنی

  

 تند تند اشکام  می ر یخت و اون چشمم بسته بودم.  

  

ی پلکام رو فاصله داد و چشمام به زور باز شد.   ی تقلاهام کنار زد و با انگشتاش  بی   دستام رو به زور بی 

  

 خت.  به چشماش زل زدم و قطره قطره اشکام می  ری

  

 اون درد اولیه رو نداشتم اما اشکام تمو نی نداشت.  

  

ی می کرد م  ی فی  ون کشید و آروم رو چشمام گرفت کمکم اشکام خشک شد و فقط فی   دستمال کاغذی از تو جعبش  بن 

  

 دست راستش رو گذاشت پشت سرم و سرم رو به خودش نزدیک کرد.  

  

 زدم و سرم رو بردم عقب که محکم خورد به شیشه  انگشتش رو آورد سمت چشمم که ج یغ 
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 با حرص کمربندش رو باز کرد و گفت:  

  

ی کوفتر رو درب یار یش من رنگ چشمای خودت رو می خوا م  -  شادی باید اون لنی

  

 نمی خوام میسوزه خوبه منم انگشت کنم تو چشمت ؟  -

  

 ورد سمتم که محکم چشمام رو بستم و ج یغ زدم:   بازوم رو گرفت و من و کشید سمت خودش و باز انگشتش رو آ

  

 نه!  -

  

 عصتی داد زد:   

  

 چشمات رو باز ک ن -

  

 ترسیده چشم باز کردم که با صدای آروم تر ی گفت:  

  

 فقط یه لحظه چشمات رو باز نگه دا ر  -

  

انگشتاش با وجود دستاش روی پلکام  آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم حرفش رو گوش کنم.اما با هربار نزدیک شدن 

 چشمام رو به زور وحشت زده م ی بستم.  
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 عصتی نفس عم یفر کشید  

  

ون و ماش ین رو نی توجه به چشمای قرمز و خیسم روشن کرد و   ی و انداخت از شیشه  بن  سرجاش نشست و لنی

 گفت:  

  

ی فقط چشمای خودت.   -  چشمای خودت باید نگام کیی

  

 افتاد و من...من ب یخیال...متی دیگه وجود نداش ت راه 

  

 تو کل راه ساکت بود و من چشمام رو بسته بودم.  

  

 یکم آروم تر می شدم این طور  ی  

  

 درد چشمامم کم شده بود نفس عمی قر کشیدم.  

  

 وارد پار کینگ شدیم و در رو بست و پ یاده شد و بعد از چند ثا نیه مکث پیاده شدم.  

  

ه بو د  وا  رد خونه شدیم و به سمت اتاقم رفتم و در سکوت بهم  خن 
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 شاد ی -

  

 ب رگشتم و نگاهش کردم به چشمام زل زد و گفت:  

  

ون که سر حال سیر انرژ ی بگ یر ی چرا این طور ی ای پس؟  -  بردمت  بن 

  

 نیشخندی زدم و برگشتم رفتم تو اتاق و در رو بستم. 

  

 چهره ام توی آینه زل زدم.  روی تخت نشستم و به 

  

 چشمام قرمز و رژ لبم کمی به هم ریخته بود.  

  

 نیشخند زدم چه مزخرف!  

  

 وقتر باهات حرف  م ی زنم چرا جوا. ..  -

  

ت زده نگاهش م ی کردم و خشک شده نگاهم می کرد حرفش کامل قطع شده بود   حن 

  

 ترسیده دستم رو جلوم گرفتم و ج یغ زدم:   
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ون حیوو ن مگه -  طویله است؟برو  بن 

  

توقع نداشت!تق صن  خودم بود که در رو قفل نکرده بودم و لی اون قدر عص نی بودم که بخوام یه جور ی سرش خا لی 

 شم! 

  

 ش در هم فرو رفت و با حرص داد زد:     اخما

  

 به گ گف نر  حیوون!  -

  

 کردم بود.    اومد سمتم و بازوم گرفت و کوبوندم به دیوار و اخم

  

 ولم ک ن -

  

؟ می پر ی به من تو کل راه خفه خون گرفته بودی چته؟تو روم بگو -  چرا یهو جو گ یر می  سیر

  

 با حرص بغضم رو پشت سر گذاشتم و داد زدم:   

  

 به توچه؟به توچه که چمه؟واسه حیی نی خیالم نمیسیر بازوم رو ول کن روا ن ی  -

 داد ز د  با کف دستش محکم زد به سرش و 
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،نگو روان ی -  من روا نی نیستم!نگو روانی

  

 تو فاصله پنج سانتر صورتم نعره می زد 

  

 با ترس م یخکوب شده به دیوار چسبیده بود م 

  

 لبم رو به دندون گرفتم و وحشت زده نگاهش کردم.  

  

ش رو محکم به پیشونیم   شو نی نفس نفس می زد و  یهو بازوم رو رها کرد و با دو دست صورتم رو قاب گرفت و پی

 چسبوند و به چشمای گرد و ترس یده ام زل زد و گفت:   

  

،روا نی واقعی رو نشونت می دم شاد ی -  روا نی
ی
 یک بار دیگه بگ

  

 سینم از ترس بالا و پ این می شد و دستام  یخ زده بود.  

  

، یعتی همه حیی ت مال منه -  وقتر میگم مال متی

 ت شدم و دیدمت نباید مثل کولی ها ج یغ  جیغ کتی چون همه چیت مال منه. پس اگر وارد اتاق
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 زمزمه وار گفت:  

  

س شادی...چون می خوامت!  -  از الان به بعد بنر

  

قلبم یه جانی تو وجودم ریخت و خورد شد ولم کرد و ازم فاصله گرفت و خ یره بهم عقب عقب رفت سمت در اتاق و  

 خارج شد. برگشت و از اتاق 

  

 نفس عمی قر کشیدم و دستم رو، رو قلبم گذاشتم و گفتم:  

  

 هیعععع یا خود خدا یا خداااااا  -

  

 با چشمای گرد شده گفتم: 

  

...مر ی-  ض   وانی

  

 احساس گناه می کردم برگشتم و به سقف زل زدم و با بغض گفتم:  

 ش   تو ببخخدایا آرکا غلط کرد آرکا گ...ه خورد آرکا نی جا کرد -

  

 با همون بغض مسخره تاله وار گفتم:  
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 نمی بخش یش ؟ -

  

ی و دهنم رو یه منر باز کردم و بالشت رو از رو تخت برداشتم و سرم رو تو بالشت فرو کردم و بلند  جیغ   نشستم رو زمی 

ی خونم رو خالی می کردم!   زدم ب اید ادرنالی 

  

ون از اتاق نمی  رف ت  صدام به خاطر بالشت بن 

  

 ولی خودم خالی شدم.  

  

 زود یک تاب شلوار از تو کمد برداشتم و خودم رو انداختم تو حمو م 

  

 جلل خالق معش یت خدا رو دیدی! 

  

با دستم سرم رو به چنگ گرفتم و با حرص آب رو باز کردم و با ای ن که زیادی داغ بود اما نشستم زیر دوش و پاهام رو  

 کردم.  تو شکمم جمع  

 . .. ...لعنتر  لعنتر

  

 بدنم باز مثل پوست مرغ دون دون شده بود!  
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ی  می کرد   از داغی آب پوستم حیی ز جن 

  

 یه فکر ی مثل لامپ تو سرم روشن شد.   

  

 ولی خواهرش رو کشته!روانیه دزده! -

  

 متفکر دستم رو زدم زی ر چونم.  

  

 ازادیم.  ما همه قاتلیم... فقط فرقمون اینه ما -

  

ن زندان و حکمشون میشه اعدام و حبس ابد یه عده ا   ، من  ی
،خفه می کیی ی یه عده آدم می کشن،گلو می برن، شلیک  می کیی

 ممثل ما در روز صد ها نفر رو با حرفامون با نگاهمون با کارامون  

  

 !  می کشیم و دلشون رو میشکنیم و غرورشون رو خورد می کنیم...ما روحشون رو  می کشیم

 ما همه قاتلیم.. . 

  

لبخندی زدم و بلند شدم و شامپو رو روی خودم خا لی کردم خودم رو خوب شستم و حوله پ یچ از حموم خار ج  

شدم تاپم رو که طرح گ نر بود رو پوشیدم و شلوارِ ورزسیر و گشاد مش کیش رو که خطای ورزسیر صورنر کنارش 

 داشت رو پام کردم.  
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 م ریختم و وارد پذ یرانی شدم.  موهام رو خ یس دور 

  

 آرکا نبود ! حتما تو اتاقشه  

  

 مواد لازانیا داشتیم.  

  

وع کردم به درست کردنش. ..   پس سرر

  

 اواخر کارم داشتم دستام رو  می شستم که حضور کسی رو پشتم حس کردم،برگشتم 

  

 آرکا به کاننر تکیه زده و با ژست بامزه ای داشت نگاهم می کرد.  

  

 ابرو بالا انداختم و گفتم:  

 لازانیا دوست داری ؟ -

  

 بیخ یال گفت:  

  

 نه  -
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 لبخندی زدم و نگاهش کردم و گفتم:  

  

 مهم منم که دوست دارم! -

  

 نیشخندی از خنده زد و دستر به موهاش کشید و رفت تو پذ یرانی و  نر وی رو روشن کرد.  

  

خونه خارج شدم و کنارش رو   ی  کاناپه نشستم . از آشنی

  

 هر دو اتفاق یک ساعت پ یش رو به روی هم نمیاوردی م  

  

 این طور ی بهنر بود.  

  

  *** 

  

ون شنیدم چشم باز کردم.    که از بن 
 با صدای تق تفر

  

 گیج نیم خ یز شدم و چراغ خواب رو روشن کردم. 

  

 به ساعت نگاه کرد م 
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 نید م دو نیم صبح بود!دوباره صدای تق تق ش 

  

 شصتم خنی دار شد که باز آرکا میخواد از دیوا ر خونه مردم بره با لا 

  

 دزد کثیف!  

  

ت مش کیم رو تنم کردم و زیپش رو سریــــع بالا کشیدم و شلوار   فور ی پتو رو کنار زدم و دویدم سمت جالبا سی و سیو سرر

 ورز ش یم مشگ بود.  

  

 اباژور ها آرکارو مثل اون دفه سیاه پوش  سریــــع و آروم در رو باز کردم و از لای 
ی
 رنگ

ی
در با توجه به روشنانی های رن گ

 دیدم.  

  

ی ی یادش اومد که به موهاش چنگ زد و   داشت از پله ها میوم د پاین آروم در خونه رو با کلید باز کرد و انگار یه چن 

 در رو ن یمه باز رها کرد و دوید از پله ها با لا  

  

ون و در رو دوباره مثل قبل نیمه باز گذاشتم.  به سرعت نور از   اتاق خارج شدم و در رو آروم بستم و دویدم از خونه بن 

  

 با سرعت رفتم تو پار کینگ 

  

 هیچ وقت تو پارک ینگ در ماش ین رو قفل نمی کر د  
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ی با سرعت در سمت راننده رو باز کردم و خم شدم و کاپوت رو باز کردم و در رو آروم  بستم و با سرعت رفتم پشت ما شی 

 و صندوق رو بالا زدم و فور ی پام رو بلند کردم و دراز کشیدم و آروم درش رو جور ی ک بسته نشه کیپ کردم 

  

بانم بالا می رفت و حیی ل ی هیجان داشتم دو تا   س تند تند می زد و همیشه وقتر ضی قلبم از شدت هیجان و اسنر

 ت دندونای جلوم درد م ی گرف 

  

 کلا جزو رده ی حیوانات بودم ه یچیم به انسان ها نرفته بود.   

  

چند بار پلک زدم و نفس نفس زنون از قسمت باز صندوق عقب به پارکینگ خ یره شدم صدای قدمای سریــــع آرکا رو  

 شنیدم و صندوق رو چفت تر کردم. 

 ش خونه.  ولی دیدم کوله رو دوشش بود آها کولش رو جا گذاشته بوده که برگشت

  

ی اومد و قلبم مثل لاک پشت های نینجا از گلوم اومد بالا و ر سید تو دهن م   به سمت ماشی 

  

 یه سوال...من چرا چرت و پرت می گم ؟ 

  

 خلاصه دستم رو گذاشتم رو دهنم صدام در نیاد 

  

ی خ یره شد انگار کلافه بو د   کمی به ماشی 
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 نمی شد و فقط پاین تنش بود. وقتر اومد نزدیک دیگه صورتش دیده 

  

ی کمی تکون خورد و ک می در کاپوت رو بالا دادم و نفس   ی رو دور زد و صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم و ما شی  ماشی 

 ع میفر کشیدم. 

  

ی که روشن شد قلبم از صداش لرزید و با حرص اروم گفتم:    ماشی 

  

 مرگ، زهرم ترکید!   -

ی راه افتاد و یک   بونی مثل روغن حس می کردم و باعث  میشد حالت تهوع بگ یرم.  ماشی 

  

اوایل که آروم بود و تا ریگ خیابون رو از لای صندوق  می دیدم اما  یهو انگار خر گازش گرفت چنان سرعت گرفت که  

 با هر دست انداز کوفت ی  

  

 مثل دومینو از هم می پاچیدم!  

  

د  ای تو روح جد و آبادت آرکا که ی ی  کتی اون قدر این ور و اون  می پ یچید و یهو ترمز  من 
ی
ادت ندادن چه جور ی رانندگ

 که دستم رو به جای سرم جل وی دهنم فقط گرفته بودم تا بالا نیار م  

  

 و باید بگم یه مسئله دیگه ایم که خیلی ذهنم رو به خودش مشغول کرده اینه که... 
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 دسشونی دارم! 

  

 ذینه دو ام هس ت و از همه بد تر گ

  

 موقعی که خدا انسارو می افرید حتما متفکر ب من نگاه کرده گفته:  

  

 عیب نداره برای خنده خوب ه -

 دستم رو به بدنه ما ش ین گرفتم و پاهام از خم بودنش درد گرفته بود و عرق کرده بودم.  

  

 چه وضعیت قهوه ای و چندسیر ا ه  

  

 سرمم درد گرفته بو د 

  

 به این تصمیمای تکان سیر و بدون فکر آخه این چه کاریه اه  تف 

  

ی به عقب کشیده شدم و محکم خوردم به کپسول آتش نشا نی پشت سرم    ما شی 
 با ترمز آ نی

  

 که خب صدای مزخر قی داد 
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ی رو شنیدم.     صدای باز شدن درای ماشی 

  

 عد صدای دیان! در صندوق رو کمی چفت کردم و صدای قدمای کسی رو شنیدم و ب

  

 چه قدر دیر کردی! -

  

 صدای آرکا رو  خیلی نزدیک تر شنیدم به صندوق ت کیه زده بود!  

  

ی جلوم رو ن می دید م   برای همی 

  

 کجاست ؟ -

  

ی احتمالا یا شکنج ه    طبقه آخره،دارن ازش بازجونی می کیی

  

 آرکا آروم گفت:  صدای دیان کمی عص نی بود اخم کردم و گوشم نزدیک تر کردم و 

  

م تو از داخل ساختمون برو وقت تعو یض نگهبانیه فقط حواست و جمع کن هم باید مدارک - من از دیوار پشتر  من 

 رو گن  بیاریم هم بتونیم به موقع نجاتش بدی م 

  

 صدانی از دیان نش نیدم و بعد چند دقیقه گفت:  
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 شادی خونست ؟ -

  

و اگه دستش رو، رو صندوق تکیه گاهش قرار  میداد در صندوق بسته می شد و اون  آرکا بیشنر به صندوق چسبید 

 موقع با ید برای اموات داشته و نداشتم فاتحه م یفرستادم 

  

 آره خوابیده بود،نگران نباش مثل خرس میخوابه -

  

 چشمام اندازه نعلب گ شد...خیلت  نامرد ی 

  

،ح یف لازانیای امشب ک ه کوفتت کردی حرومت باشه البته خودت خری دی ولی بازم حرومت باشه  خیلی نی وجدا نی

 من که از این تو میام ب یرون وق نر مثل خرس روت نشستم لهت کردم می فهم ی 

  

یه ولی خب ال گ مثلا من قویم...  ی  البته می دونم فاننر

  

 نمیدونم دیان حیی گفت چون دور شدن صداشون رو نش نیدم.  

  

ت هاشون رو سرشون کرد ن  از لای صندوق  دیدم که با هم از خ یابون رد شدن و دوتاشون هم زمان کلاه سیوسرر

  

 لبم گزیدم و فور ی در صندوق رو دادم با لا  
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ن پای راستم   کمرم تق تق صدا داد پاهای خواب رفتم رو تکون دادم و فور ی خم شده نگاه کردم ببینم دارن کجا من 

 حرص گفتم: رو تکون دادم و با 

  

 بلند شو  میخوام برم پاشو و  -

  

 پام خواب رفته بود ج یز ج یز می کرد و تکون نمی خورد عصتی کوب یدم رو پام و حرصی گفتم: 

  

،مثل خرس گریزلی م یمونی همش میخوا ب ی -  پاشو عوصیی

  

کردم پ این و درش رو همون طور ی چند تا نیشگون ازش گرفتم تا اخر یه تکونی خورد و فور ی خودم رو از صندوق پرت  

 چفت گذاشتم.   

  

مردِ  کارتن خواب کنار یه مرکز خرید نشسته و با دهن  پام کم کم درست شد و برگشتم برم از  خیابون رد شم که دیدم یه پن 

 باز نگام می کنه.  

  

 چیه خب!پام خواب رفته بود 

  

تم رو، رو سرم  انداختم و از خیابون رد شدم و ساعت احتمالا سه یا چهار بود و   بیخ یالش شدم و فور  ی کلاه سیوسرر

 خیابونم خلو ت  
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دویدم توی  خیابون بعدی و دو تا ساختمون بزرگ کنار هم قرار داشت مثل هتل بود!از دور آرکا رو دیدم دوید رفت پشت 

 ساختمون دنبالش رفتم و دیانم رفت داخل ساختمون.   

  

 یدمش مثل مارمولک یه جور ی از ساختمون رفت بالا که کفم برید!  از پشت ستون خم شدم و د

  

ه...حیی گفتم!    یک دانه مارمول دسته به دسته با نظم و ترت یپ هی بالا من 

  

خلاصه که دیدم ن می تونم مثل اون عنکبو نی از دیوار مردم برم بالا تصمیم گرفتم راه دیان را پیشه ی خود قرار دهم و  

 زدن و افکار ما ل یخولیانی خود بردارم!  دست از زل 

  

دویدم سمت ساختمون و از دور یه نگهبان خپلی دیدم با شکم گنده تند تند داشت دکمه های روپوشش رو م یزد 

 و م یومد سمت ورود ی 

  

 با سرعت از پله ها بالا رفتم و در  شیشه ای رو با سرعت با دستم هول دادم و دویدم داخل 

  

 تعجب به اطراف نگاه کردم.  با 

  

یه سالن حیی لی بزرگ با پله برقر وچ یزای ع ج یب غریب با سرعت د ویدم تو یک راه رو و پنهون شدم و نگهبانه اومد 

 داخل و همون دم در نشست رو یک صند لی. 
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 کردم.   عصتی نفس عم یفر کشیدم و مثل کاراگاها خودم رو کج کردم و به این طرف و اون طرف نگاه  

  

 پشتم ته راه رو پله بود که می رسید به همون طبقه بالانی که سالن اصل یش پله بر قر داشت.  

  

 دویدم از پله ها بالا و وارد طبقه دوم و بعدش سوم شدم.  

  

 مارمولک!   گیج دور خودم تاب  می خوردم نه خنی ی از ارکا بود نه دیان...تف به این شانس پس کجان این دو تا 

  

 چشم گردوندم و یهو سمت چپ سالن دیا ن و دیدم که اسلحه به دست به سمت راه رو  می رف ت  

  

 با بهت به اسلحه زل زدم یا قمر بتی هاشم!  

  

ی ؟    اینا دارن چه غلطی م ی کیی

  

ی  دنبالش آروم دویدم و هیچ صدانی از هیچ کدوم از اتاقای داخل راهرو ن میومد فقط یه آرم از  کت حالا هرچن  یه سرر

 ی که انگار اسم ساختمون یا مالکش بود همه جا به چشم می خورد.  

  

 - 
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 دیان رفت سمت اخر ین اتاق راه ر و  

  

 منم پشت دیوار پنهون شدم.  

  

س خم شده و نگاهش می کردم.    خم شد سمت دستگ یره در و تند تند با قفل در ور رفت و من با اسنر

  

دم داره حیی کار  می کنه اما یه و بلند شد و با شدت وارد اتاق شد و اسلحه اش رو موقع ورود به اتاق بالا  خوب نمی دی 

 گرفت.  

  

 با چشمای گرد شده د ویدم تو راه رو و رفتم سمت اتاق صدانی از اتاق نم یومد. 

  

  !  آروم از لای در نیمه باز سرم و خم کردم و دیان و دیدم با یک دخنر

  

 بسته بود. دخنر 
ی
 ه پشتش به من بود و رو تخت دراز کش یده بود و دست و پاش با طناب  سیاه رن گ

  

ه رو باز  می کرد. ..    و دیان تند تند داشت دستای دخنر

  

 با ش نیدن صدای پا با ترس خودم رو پرت کردم تو راه روی سمت راست و عقب عقب تو ی تار یگ گم شدم. 

  

ی و یکیشون با دیدن در باز به فرانسوی داد زد:    دو تا مرد که کچل و   غول پیکر بودن با کت و شلوار به اتاق رفیر
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 احمق! -

  

منظورش با مرد کچل کنارش بود هر دو دو یدن تو اتاق و صدای شلیک ت یر انداز ی باعث شد چشمام گرد شه و دستم  

 رو گذاشتم رو دهنم.  

  

 صدای تند قدمای کسی رو ش نیدم و صدای مردی که نفس نفس زنون می گفت:  ترسیده دویدم سمت در اتاق که 

  

 اره فکر کنم دزدن!فور ی خودتون رو برسو نی د اسلحه دارن  -

  

داشت با پل یس حرف می زد فکر کنم. خودم رو چسبوندم به دیوار و اومد و بدون دیدن راه رونی که من داخلش بودم  

 نگهبانِ سی چهل ساله ی خپلی بود.   در اتاق رو باز کرد و همون

  

تا در اتاق و باز کرد درست توی طاق در بود که صدای شلیک اسلحه شنیدم و روپوش نگهبانه خونی شد و دستش رو 

 گذاشت روی شکمش و با وحشت آروم گفتم:  

  

 نر ر خورد! -

  

 صدای ش لیک!    نگهبان مبهوت به اتاق نگاه می کرد که دوباره صدای شلیک اومد و بازم
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 دو تا ت یر دیگه یگ به قلبش و اون ی گ پهلوش! 

!مرد!   ی آحیی  زانوهاش خم شد و افتاد زمی 

  

 آبکش شد!  -

  

 وحشت زده کمی رفتم جلو و دستم رو دهنم بود. 

  

 صدای مرد فرانسوی رو میشنید م:   

  

 تکون بخور ی یه ت یر حرومش  می کنم.  -

  

 نگهبان و چشماش باز و به سقف زل زده بود!  آروم خم شدم سمت 

  

ون و برش داشتم بلند شدم و آروم با دستای یخ زدم   ترسیده دستم رو بردم جلو و اسلحه اش رو از پشتش کشیدم  بن 

 در رو کمی ن یمه باز کردم.  

  

ی و چهره اش از درد توی هم   افتاده بود زمی 
رفته و به دیوار ت کیه زده بود و  یگ از مردای کچل و فرانسوی با کتف خو نی

ی بازوهاش   رو  بی 
دیان روبه روم دستاش رو بالای سرش گرفته بود و مرد کچل و فرانس وی پشتش به من بود و اون دخنر

ه گرفته بود. دیان با دیدن من پشت مرد چشماش گرد شد و اون ی گ  گرفته بود و اسلحه اش رو به سمت سر دخنر

 واست بگه من اون جام که قبلش اسلحه رو بالا اوردم و آب دهنم رو قورت دادم و...بنگ!  کچلی که زخمی بود خ
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 تن  خورد به شونه ی چپ مرده و دادی زد و افتاد زمی ن 

  

ه فور ی اسلحه مرد رو از رو زم ین برداشت و با پشت اسلحه کوبید تو صورتش و د یان ام خم شد اسلحه اش رو از   دخنر

ی بردا شت و رفت سمت نگهبان زخ می ای که گوشه ی دیوار نشسته بود و با پشت اسلحه کو بید تو شقیقه اروی زمی 

 ش   

  

 که نی هوش شد تمام مدت با بهت به دخنر روبه روم زل زده بودم.  

  

 کاملیا!   -

  

 کاملیا با بهت نگاهم کرد و دیان از اون ور کنارم ایستاد و بازوم رو گرفت و گفت:  

  

 جا  حیی کار می ک نی ؟   این-

  

 مثل خنگا نگاهش کردم و گفتم:  

  

 عه...کاملیا!  -

 باز به کاملیا نگاه کردم و گفتم:  

  



  تیمارستانی ه ا

 532 
  

؟چه خنی از ت یمارستان! - نگار ی کتی  اومدی این جا خنی

  

 دیان گیج به موهاش چنگ زد و گفت:  

  

 اسمش کام لیا ن یست شادی -

  

 اسمش یگانه اس ت 

  

 دیان و بعد اون نگاه کردم و گفتم:  با بهت به 

  

 عه ...کاملیا!  -

  

 دیان بازوم رو گرفت و من رو کشوند سمت در و رو به کام لیا گفت:  

  

 این اواخر با حقایق ز یاد روبه رو شده ببخ ش ید هنگ کرده کاملیا سرتکون داد و با هم از ساختمون خارج شدیم  -

ون یه جور ی می دوید که رسما دهنم باز موند تو راه رو بودیم هنوز که یهو  آرکا رو دیدم که با سرعت از یه جانی زد بن 

  د ویدم جلو تر و دیدم که یگ دو تا پسر با ماسک دنبال آرکا می دو ان و چشمام گرد شد و از طبقه بالا می دیدم

 ش 
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بالا پردید رو پله های طبقه پاین! از مارمولک   از نرده ها گرفته و پاهاش رو بلند کرد و از نرده های پله های طبقه

 به ملخ تغ یر جنس یت داده بود.  

  

دوباره از نرده ها گرفت و یک طبقه دیگه اومد پاین و رسید طبقه ی ما و اون دو تا پسرم همون طور ی دنبالش 

 بودن.  

  

ی ی پایه دار مثل تابلو که با چشمای گرد شده خواستم برم جلو که دیان بازوم و گرفت دوید سمت پله بر  و یه چن 
قر

علامت خطر داشت تا از پله بر قر ها استفاده نکنیم رو گذاشت ز یر پاش و کل پله های پله برقر رو تو چند ثا نیه با 

ی اون تابلو زیر پاش مثل اسک یت پاین رفت!    گذاشیر

  

ی  حرکتر براش ساده است اما دهن ما یک منر باز مونده  خیلی تچی لی به نظر م یاد ولی یه پارکور کار مثل اون خب همچی 

 بود!  

  

ون.   ون و دیدیم آرکا از ساختمون زد  بن  ی پاین از راه رو اومدیم  بن 
 اون پسرا ام که رفیر

  

ه  یا درحال ساخت.    احتمالا این جا  یا هتل درحال تع من 

 برگشتم که کاملیا گ فت:  

  

سن آ-  رکا خودش فرار می کنه  باید بریم الان پلیسا  من 
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دیان سرتکون داد و از هر سه دویدم سمت پله ها و رفتیم پ این از شیشه ها دیدم اون پسرای سیاه پوش دویدن سمت  

 کوچه پشتر و دیان بازوم رو گرفت و کشوندم سمت  خیابون  

  

ی آرکا و دیان ماسکش رو دراور و انداخت ر  ی و هم زمان صدای  از خیابون رد شدیم و دویدیم سمت ماشی  و سقف ماشی 

ی سمت همون   ی پل یس آژیر کشون خیابون رو دور زدن و رفیر ی های پ لیس رو شنیدیم و هفت هشت تا ما شی  اژیر ماشی 

 ساختمون.  

  

 لبم رو گزیدم و نفس عمیفر ک شید م 

  

 دیان رو به کام لیا گفت:  

  

 یگانه اذیت که نشد ی؟ -

  

 گفتم:  مثل خنگا نگاهون کردم و  

  

 یگانه کیه! -

  

 کاملیا  پیشون یش رو خاروند و خندید و گفت:  

  

 منم،اسمم رو تو  تیمارستان دروغ گفتم من اسمم یگانه است. -
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 با ابروهای بالا رفته متفکر نگاهش کردم و برگشتم کمی به دیان و بعد دوباره به کاملیا زل زدم وگفتم:  

  

 م حلالتون ن می کن م  اون دنیا جلوت رو  م ی گن  -

  

 با حرص پریدم سمت کامل...حالا همون یگانه و جیغ زدم:   

  

 من رو اوسگل کردین ؟ -

  

 دیان گرفتم ومن دست و پا م یزدم. .  

  

یگانه یهو دستش رو به سرش گرفت و کم مونده بود ب یفته که دیان ولم کرد و رفت بازوی  یگانه رو گرفت و تازه نگاهم  

زخم گوشه لب و ابروش شد حیی لی لاغر تر از ت یمارستان شده بود و بدنشم از یقه تاپ بنفشش معلوم بود  خ یره ی

 کبوده.  

 گیج سرش و گرفت و گفت:   

  

 سرم گیج رف ت -

  

ش رو    حضور یک نفر رو کنارم حس کردم و برگشتم دیدم آرکاست نفس نفس زنون کوله پشت ی 

ی وگفت  :  انداخت رو صندوق عقب ماشی 
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 هووف،تموم شد!مدارک رو دزدیدم حالا که یگانه رو گرف تیم باید بر یم دیره  -

  

 دیان و یگانه با چشم ای گرد و بهت زده ارکا رو نگاه می کردن و من سنگوب کرده بودم.  

  

 آرکا یهو برگشت و گفت:  

  

 چتونه مثل جن دیده ها... -

  

موازات دو بند انگشت باز موند و چند بار پلک زد و کم کم دهنش بسته شد و ک می  دستش رو هوا موند و دهانش به 

 نگام کرد بعد برگشت به دیان و یگانه نگاه کرد آروم و گیج گفت:  

  

 شادی!  -

 دوباره نگاهم کرد و به موازات گوشام لبخند خرکننده زدم که لبخند زد و تک خنده ای کرد و گفت:  

  

 شادی!  -

  

 ت اشاره به دیان نشونم داد و گفت:  با انگش 

  

 شادی...  -
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ش شلم ش بیه خم یر کش اومده شل و ول    چند تا نفس عمیق ک شید و چند بار چشماش رو بست و کم کم نی 

 شد و با ترس آب دهنم رو قو رت دادم. 

  

 با غ یض گفت:  

  

 شادی به نظرت الان نباید رو تخت کپیده باسیر ؟  -

  

نگاهش کردم و یهو چشمام رو تو  یک حرکت آ نی بستم و دستم رو سیخ جلوم گرفتم و خمیازه کنان و کش دار با ترس 

 گفتم:  

  

 وای من کجام؟حتما باز خواب زده شدم راه رفتم اومدم پیش ت و -

ش آب دهنم  چشم که باز کردم نیشم رو برای درست کردن اوضاع شل کردم که با دیدن چشمای سیاه و قن  ی و ترسناک 

 پ رید تو گلوم و با سرفه نگاهش کردم که این بار داد زد:   

  

 شادی من تو رو بکشم تموم شه راحت شم؟ها! -

  

 دیان بازوش رو گرفت به زور بردش عقب و از رو صندوق پریدم پا ین و حق به جانب گفتم: 

  

 نجاتشون دادم.  عوض تشکره،من نبودم این دو تا مفسدقی الاعرض کشته شده بودن من  -
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 دیان به تاید حرفم سر تکون و داد و گفت:  

  

 مفسر قی الاعرض خودت ی -

  

 توی ی -

  

 خودت ی -

  

 با حرص  جیغ زدم:  

  

 تووو و -

  

 ارکا چشماش رو ترسناک و درشت کرد و دستش رو جلو دهنم گرفت و با حرص گفت:  

  

ی د -  بیی

  

دو تا دستم رو داد بالا و به دستام نگاه کرد و بعد سرم رو با انگشتاش به این طرف اخم کرده نگاهش کردم که خم شد 

ه اجزای صورتم و برسی کرد و بعد پاهام رو نگاه کرد.    و اون طرف چرخوند و خن 
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 حیی کار می ک نی ؟ -

  

 این رو دیان گفت و ارکا عص نی گفت:  

  

 چک می کنم چ یزیش نشده باش ه -

  

 نی تو وجودم تپید و این پسر رو مگه نیشه دوست نداشت!؟ قلبم یه جا

  

ی و باز کرد و گفت:   یم نشده و عصتی رفت در ماشی  ی ی شد که  چن 
 بشیتی د  -کلافه نفس عمی قر ک شید و مطمی 

  

نه یگانه علامت بریدن خرخره رو دراورد و فقط من می فه میدم آرکا قرار نیست ب یخیال این ماجرا شه و به قول یگا

 خرخرم رو میجوع ه 

  

 این جانب شادی...به زودی در خواهم گذش ت  

  

 باشد که رستگار شو م  

  

 کل مسن  کسی حر قی نزد و منم جرعت حرف زدن نداشتم.  
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ی به هم گره خورده بود از این گره پاپ یونی ها نبود راحت باز شه از این گره های کور بود که   واقعا گیج بودم...همه چن 

 موقع باز کردنش دهنت سر ویس میشه!  

  

 من دارم حیی می گم؟نه واقعا من الان دارم حیی می گم! 

  

 گیج به اطراف خ یره شدم و آروم خم شدم دم گوش کامل یانی که معلوم شده اسم اصلیش  یگانه است گفتم:  

  

یم ؟ -  داریم کجا  من 

  

 خودم گفت:  یگانه برگشت و  گیج نگاهم کرد و آروم مثل 

  

 خون ه  -

  

 با صدانی که زیادی پ این اورده بودمش گفتم: 

  

 تو ایران ی ای؟پس چرا تو تیمارستان ادا نفهم هارو در  میاوردی بیشعور! -

  

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد و صداش رو آورد پ این و گفت:  
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 چون تو تیمارستان با ید بیشعور  می بودم!  -

  

 اره ایرانی ا م   و این که 

 خواستم جوابش رو بدم که یه لحظه متوجه نگاه قرمز آرکا از اینه جلو شد م 

  

ی سمت  یگانه از لابه لای لبای ن یمه بستم خیل ی خ یط گفتم:    بدون برگشیر

  

 ضایع نکن کرولال داره نگاه می کن ه -

  

 یگانه با کمال بیشعور ی بلند گفت:  

  

 خب نگاه کنه!  -

  

محکم زدم رو  پیشونی م و بدون نگاه کردن به آرکا و دیا نی که پشت چراغ قرمز برگشته بودن سمتمون با پام لگدی به  

 پهلوی  یگانه زدم و همون طور ی زیر لب گفتم:  

  

 برو اون ور ضایع با اون صدا رادیو جوان ت  -

  

 یگانه با چشمای گرد شده نگام می کرد و دیان ریز می خندید.  
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 والا دو دقیقه اومدم تخلیه اطلاعا تیش کنم ا 

  

 ه  
َ
 این قدر بلند حرف زد  این آرکا گور به گور شده شنید ا

  

ی و نگه داشت و با ریموت در پارک ینگ رو باز کرد و وارد خونه که شدیم همه پیاده شدیم.   جلوی خونه ماشی 

  

 آرکا ح نر یه لحظه ا منگاهم نمی کرد.  

  

ساکت بود و لباش رو، رو هم فشار می داد انگار من تو دهنشم و نمی خواد دهنش رو باز کنه بیفتم می خواد یه جور ی 

 مثل ادامس بجوئتم  

  

 باز من چرا توهم زدم ؟ 

  

 پشت سر آرکا وارد پذ یرانی شدیم و دیان دست یگانه رو گرفت و جدی گفت:  

  

 ارم باید یه نگاهی به زخمات بندازم.  بیا برو تو اتاقت جعبه کمک های اولیه رو م ی-

  

 جانم؟اتاقش!  

  

 یگانه مستقیم رفت تو اتاق من و من با دهن نیمه باز نگاهش  می کردم.  
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خونه از کاب ینت بالای یخچال جعبه کمک های اولیه رو برداشت و رفت تو اتاق!   ی  دیان رفت از تو آشنی

  

 فروسیر ه  منم این جا هویجم!این جا ام م یوه 

  

 بابامم خیار مامانمم حتما تربچه است!  

  

 حرصی رفتم سمت اتاقم که آرکا یهو بازوم رو کشید و کشون کشون بدون نگاه کرد ن 

  

 به چشمای گرد و دهن بازم من رو برد سمت پله ها  

  

 یهو صدام رو انداختم رو سرم و ج یغ زدم:   

  

 کمک!دیان...یگانه،آرک ا سگ شد  -

  

ی طور ی می کش ید منو از پله ها بالا. ..  در   اتاق باز شد و آرکا حتر برنگشت نگام کنه!همی 

  

 دیان با بهت گفت:  

  

ه؟ -  چه خنی
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 یگانه دوید سمت پله ها و گفت:  

  

 آرکا دیوونه شدی؟ -

 آرکا اصلا حرف ن می زد!   

  

 رسیدیم طبقه بالا و دیان دوید جلوی آرکا ایستاد و گفت:  

  

 آرکا باز خل نشو!   -

  

ه شدم و تقلا کردم تا دستم رو  آرکا  نی حرف د یان دو هول داد کنار در اتاقش رو باز کرد و من به دستای قرمز شدم  خن 

 ول کنه ولی انگار نه انگار.  

  

 جیغ زدم:  

  

 دیان!  -

  

 یگانه هم جیغ زد:   
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 آرکا ولش ک ن -

  

 گفت:  دیان اما بازوی یگانه رو گرفت و  

ل میشه به کسی گوش میده ؟ -
ُ
 به نظرت وق نر آرکا خ

  

 آرکا انداختم تو اتاق و وحشت زده چسبیدم به تخت و ج یغ زدم:   

  

م رو حلالت نمی کنم.  -   شن 
 بهم دست بزنی

  

ه نگاهم کرد و بدون هیچ عکس العملی نیشخند زد و یک قدم رفت عقب و تق!   کمی  خن 

  

 محکم بست! در اتاق رو 

  

چند بار پلک زدم و وق نر صدای چرخش ک لی د رو تو قفل در شنیدم از جا پریدم و رفتم سمت در و به در کوبیدم و داد  

 زدم:   

  

 آرکا!  -

  

ه رو بالا پا ین کردم اما در رو قفل کرده بود    دستگن 
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 با بهت ج یغ زدم:   

ون می کشم ت -  آرکا!در رو باز کن بیام بن 

  

 شت گریم می گرف ت  دا

  

 به چه حفر منو زندان ی کرده بود؟متی که دوستاش رو نجات داده بودم.  

  

 این در رو باز ک ن  -

  

 با گریه  جیغ  می زدم و به در می کو بید م 

  

ه در و پاهام رو به در قفل کردم و مثل کارتون پلنگ صورنر رفته بودم رو دستگ یره   مثل دیوونه ها چس بیدم به دستگن 

ه رو  می کشید م   و با همه قوا دستگن 

  

 این در رو باز کن آرکا، بازش کن!   -

  

 پام سر خورد و از روی در افتادم پاین و با درد هق زدم:  
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...عو صیی  -  حق ندار ی من رو این تو زندو نی ک نی

صدای ب دی خورد شد و گوشام  رفتم سمت آینه و با سرعت شونه ی روی می ز رو به سمتش پرت کردم که آینه با  

 رو گرفتم و ج یغ زد م 

  

 هم که شده در رو باز کنه ممکن بود با  شیشه بلانی سر خودم  بیارم!   
 توقع داشتم از نگرانی

  

 ولی  نیومد! 

  

ی و ج یغ زدم:     موهام رو چنگ زدم و به دیوار تکیه زدم و سرخوردم رو ز می 

  

!   اصلا باز نکن،به درک در رو باز -  نکن منم تا اخر عمرم هم ین جا  می مونم تو ام مثل خانوادمی،همون قدر عوصیی

  

آب بینیم رو بالا کشیدم و با پشت دستم فور ی اشک چشمام رو پاک کردم و صورتم به شدت سوخت و ج یغ خف  

 یفی ک شیدم و زود دستم رو برداشتم.  

  

 دستم رو روی گونه ی چپم کشیدم.  

  

 ه شدم خونی بود!  به دستم خن  

  

ه شدم.   ی  خن   مونده و شکسته روی من 
 فور ی بلند شدم و از فاصله دور به آ ینه های باقر
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 گونم بریده بود و خون میومد.  

  

 به پشت دست راستم نگاه کردم خوردهِ شیشه چسبیده بود به دستم.  

  

 وقتر دستم رو، رو صورتم کشیدم گونم رو بر یده بود. 

  

 آستینش رو فشار دادم و با بغض گوشه ای ر وی تخت نشستم و پاهام رو بغل زدم... 

  

 شب شده بود و من همچنان تو همون حالت روی تخت نشسته بودم.  

  

 بلند شدم و تو حموم صورتم رو شستم و تو  این اتاق ه یچی جز یه کمد خا لی و م یز و تخت نبود. 

  

ه شدم.  با دقت از کنار شیشه   خورده ها رد شدم و تو یگ از ت یکه های بزرگ شیشه به صورتم  خن 

  

 گونه ام از کنار گوش تا روی گونه درست زیر چشمم یه خط قرمز و با ریک افتاده بود و زخم شده بود.  

  

 عصتی کش موهام رو باز کردم و موهام رو ر یختم روی صورتم.  

ون اتاق نمیوم د  تاپم رو مرتب کردم و دوباره روی ت  خت نشستم هیچ صدانی از  بن 
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 یه صدای خش خ سیر شنیدم و سایه ی گ از  زیر در دیده می شد.  

  

 با ک می دقت به خاطر کوتاهی پ این در  می شد پاهای طرفم ببینم.   

  

به  خیلی آروم به در خورد و آروم بلند شدم و رفتم سمت در و گوشم رو به در چسبوندم   چند ضی

  

 شادی!  -

  

صدای یگانه بود صداش رو پا ین آورده بود اخم کرده بیشت ر گوشم رو چسبوندم به در که یک ت یکه کاغذ از زیر در  

ا که روی یک دستمال گذاشته بودش و به زور رد کرد از ز یر در داخل.   ی  افتاد داخل و همچن ین یک ت یکه پینر

  

 صدای قدماش رو ش ن یدم که رفت.  

  

ا رو برداشتم.   ی  پارچه رو بلند کردم و  پینر

  

ی نوشته بود:   خم شدم و کاغذم برداشتم بازش کردم روش با خودکار سنی

ی - آرکا خیلی عص بیه با د یان هرکار ی کردیم نتونستیم آرومش کنیم.اخلاقش این طوریه باید صنی ک نی عصبا نیتش از بی 

 ت  بره برات شام اوردم لطفا بخور بوس رو لپا 
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 کاغذ رو مچاله کردم و انداختمش پشت تخت و رفتم رو تخت نشستم و پوکر به در زل زدم و گفتم:  

  

ام رو نخورم؟  - ی  الان ادا قهر کردن رو درب یارم پینر

  

 سر تکون دادم و گفتم:  

  

ی کارو می کنم.  -  آره،همی 

  

ارو گذاشتم رو پاتختر و روم رو کردم سمت پنجره.   ی  پینر

  

 لبم رو جویدم و دستام رو، رو موهام گذاشتم و موهام رو ک شیدم و دهنم رو تا انتها باز کردم و خفه جیغ زدم:   

  

 نمی تونممم م  -

  

ا رو برداشتم و همش رو تو دهنم چپوندم!   ی ی گرفتم و با سرعت پینر  خن 

 آخیش دو ل نی در حال خوردن بودم.  

  

 حوصلم سر رفته بود.  
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 چه وضعیتر بود آخه.   این دیگه 

  

 رفتم سمت کمد و در کمد رو باز کردم فقط یک حوله و یک پ یراهن مردونه لی به رنگ آنی نفت ی 
ی
 از نی حوصل گ

  

 که خیلی ام بزرگ بود حوصلم سر رفته بود و گرمم شده بو د 

  

اهن رو برداشتم با حوله رفتم سمت حموم.    همون پن 

  

 م مستقیم زیر دوش آب و لباسام رو در اوردم. بدون پر کردن آب وان رفت

  

 فقط یک شامپو توی حموم بود. 

  

 همون رو، رو خودم خا لی کردم و آب داغ بود و حس خو نی داشت.  

ی رفته بود و انگار نرمال تر شده بود م   م از بی 
ی
 اون کرخ نر و خستگ

  

 چند بار نفس ع میق کشیدم. 

  

اهن مردونه رو که تا اواسط رونم می رسید رو تنم کردم و دکمه هاش رو  حوله پیچ از حموم  اومدم ب یرون و همون  پن 

 بستم و موهام رو با حوله خشک کردم.  
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 رفتم سمت تخت و آروم رفتم زیر پتو و چشمام رو بستم 

  

 نور خور شید روی چشمام سایه انداخته بود و بلند شدم و موهام رو پشت گوش زدم.   

  

 به اطراف نگا هی انداختم.  

  

 تو همون اتاق کوفتر بودم کلافه نفس عمی قر کشیدم و از روی تخت پ این پریدم.  

  

ی و خشک نشده بودن   تاپ و شلوارم که شسته بودمشون رو روی تاج تخت انداخته بودمشون هنوز نم داشیر

  

 تشنه ام بود!  کلافه رفتم تو حموم و صورتم رو شستم و از شن  آبش آب خوردم 

 و گرسنه بودم!   

  

 سر و صدای جز ن  از پ این می ش نیدم.   

  

 مثل صدای تند پ ا  
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ی   در پنجره رو باز کردم و از لابه لای محافظ ها دیدم در پار کینگ باز شد و صدای تیک اف شدید لاستیکای ما شی 

 ش   آرکا و حرکت سریــــع

  

ون؟آرکا ؟ از جلوی چشمام که محو شد با بهت سرم   رو خاروندم الان گ رفت بن 

  

 یا دیان؟شایدم یگانه  

  

 رفتم سمت در و گوشم رو به در چسبوند م  

  

 هیچ صدانی ن میومد فقط نفسام و صدای تپش قلب م 

  

یهو صدای چرخش ک ل ید توی قفل در رو شنیدم و با سرعت چند قدم به عقب برداشتم و مستقیم رو تخت نشستم و 

اهن رو روی زانوهام کشیدم.  فور ی پا  ین  پن 

 و با دست چپم موهام رو ر یختم رو صورتم تا جای زخمم دیده نشه. 

  

ی شد و بعد به من زل ز د  ه ی شیشه خورده ه ای روی زمی   نگاه سیاهش اول  خن 

  

 از نوک پا تا گردن!نگاهم کرد 

  

 اوف یاد آهنگ سا سی افتادم 
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 قدیما گوش میداد م 

  

 قدم قدم دم دم... 

  

 من دارم حیی می گم؟ حیی دارم می گم!  

  

 ای خدا! چرا شفام نم ی دی؟  

  

 حالا اهنگه افتاده بود سر زبونم  

  

ی عشوه هامو) ..  ی بدنم و راه رفتنمو تاب کمرمو..اخ ب بی   (اخ ببی 

  

  جاش بود پاشم یه قر خفن بدم و لی نگاه س یاه و خ یره اش رو خودم نمی زاشت.  

  

به خودم اومدم و از اهنگ ساسی دل کندم و چند بار موهاش رو کلافه با دستش به بالا هدایت کرد و در اخر خش دار 

 گفت:  

  

 شادی اتاق چرا این شکلیه ؟  -
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 جوابش رو ندادم همون طور ی بدون حالت نگاهش می کردم.   

  

سقف زل زد و سیبک گلوش بالا و پ این می شد انگار دو دل بود  سرش رو بلند کرد و در رو بست و به در تکیه زد و به 

 برای حرف زدن.   

  

 من دزد بودم،بچه که بودم با آرلا دزدی می کردیم پدر و مادرم هر دو ایرانی بودن اما این جا بزرگ شدم.  -

  

 مامانم که مرد بابامم خل ش د 

  

 مانم رو کتک م ی زد  یه کارمند ساده بانک بود که از اولشم دیوونه بود ما

  

ی نفساس کوتاهش به زور حرف می زد:    ه به کفشاش انگار تو اون زمان بود و آروم آروم و  بی   خن 

  

ون می کشیدم. -  آرلا چند سال از من کوچیک تر بود و من بودم که مامان و آخر شبا از زیر دست و پای بابا بن 

  

 بعد مرگ مامان دیگه بابا کلا ه یولا شد.   

  

 حالا آرلا رو  می زد منم می زد و لی کم ت ر  
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 آرلا رو  می سوزوند موهاش رو کوتاه  می کرد می زدش من و مجبور می کرد مثل سگ کار کنم.  

  

 همچنان خ یره اش بودم. 

  

ه به کفشاش بازم ادامه داد:   بدون نگاه کردن بهم  خن 

  

پرورشگاه...من و آرلا رو که دو تا بچه بودیم که باید می رفتیم مدرسه رو انداخت  اخرم نتونست تحمل کنه انداختمون -

 پرورشگاه  

  

 موهاش رو بازم چنگ زد و من آروم خ یره به چشمای سرخش گفتم:  

  

 حالت نرمال ن یست  ؟ -

  

ی  ی خنده هاش با شصتش اشگ که می رفت تا از گوشه چشمش بباره رو گرفت و بی   خنده گفت:  خندید و  بی 

  

 نه!خوب م -

  

 خنده اش رو قطع کرد و با لبخند گفت:  
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 آرلا کوچولو بود و خوشگل تو یتیم خونه همش حواسم به اون بو د -

  

 من بزرگ تر بودم به سن قانونی ک رسیدم پرتم کردن ب یرون و منم علاوه بر درس افتادم دنبال دزدی...  

  

 م بالا م یرفتم  پارکور  یاد گرفتم از دیوار مرد

  

خانواده مادریم از ایرا ن پیدام کردن و زنگ م یزدن که برم  پیششون منم قبول کردم به آرلا گفتم که منتظرم بمونه و 

 زود برمی گردم گریه کرد  حیی لی لوس بود.  

  

ی ن بود!    لوس بود و با لبخند گفت...انگار یادِ  آرلا براش شن 

  

 راز یه خانواده ساده داشتم مامان بزرگ و پدر بزرگ و یک خاله اومدم ایران،رفتم ش ی -

  

 یک مدت پیششون بودم و موخشون رو زدم و سهم مامانمو ازشون گرفتم 

  

 ش آر لا    برگشتم نیویورک  نی 

  

ون اومد  پیشم من مثل سگ کار  می کردم تو بستتی فرو سیر و   شبا دزدی   یک خونه گرفتم و آرلا که از یتیم خونه اومد  بن 

  

 آرلا ام درس  می خوند دانشگاه قبول شد وکالت آورد...همراه با دیان 
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 سرش و بلند کرد و نگاهم کرد و گفت:  

  

 یادم رفت بگم دیان توی پرورشگاه با ما بود هم زمان با من اومد  ب یرون.  -

  

وع کرد به کار و شبا درس  میخوند و  دانشگاه قبول شد درست مثل ارلا وکالت به فاصله اون رفت تو یک کتاب خونه سرر

ی دانشگاه   چند سال با هم می رفیر

 منم که قید دانشگاه رو زدم. 

  

 سرخورد و رو زمی ن نشس ت 

  

 حدودا ده سال از موقعی که بابام مارو مثل آشغال گذاشت دم یتر م خونه می گذشت.  -

  

 و  نی صاحاب جون میداد برای دزدی   تو محله بالا شهر نیویورک بودم ی ک خونه لوکس

  

نداشت ن   دیان و آرلا از دزدی ه ای من خنی

  

ه به تخت گفت:    لبم رو به دندون گرفتم و چهار زانو نشستم و بالشت زو روی پاهام گذاشتم و اون خن 
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ین امکانات جای تونی بود هر حیی پول تو خونه بود رو -
 پارو کردم داشتم ب ر وارد خونه شدم...سونا،استخر بهنر

  

 می گشتم که در خونه باز شد پشت درخت ق ایم شدم. 

  

 چراغای هوشمند روشن شدن. 

ی  یه مرد اومد تو یک پسر بچه سه چهار ساله تو بغلش بود و بلند بلند می خندید و به همراه یک زنِ شیک پوش رفیر

 سمت خون ه 

  

 منم از روی دیوار پرید م و برگشتم خونه.  

  

 نگاه سرخش رو به چشمام دوخت صدای خش دار ی گفت:  

  

 بابام بود!اون مردکِ بچه به بغل بابام بود ! -

  

 با بهت نگاهش کردم که نیشخند زد و گفت:  

  

 آمارش رو در اوردم رئ یس بزرگ ترین بانک  ن یویورک شده بود!باورت میشه؟  -

  

 بلند زد ز یر خنده و گفت:  
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شبا خسته از ظرف شور یِ  رستوران میومدم خونه و فقط نه سالم بود اون مست و پاتیل روی کاناپه می مردک وقتر من -

 کپید و وق نر آرلا رو زم ین خوابش  می برد به پهلوش لگد  می زد و  می گفت:  

  

 پاشو خودت رو جمع کن!  -

 ولی حالا بچه اش رو بغل می کرد!  

  

 داد زد:  

  

ای دیان و آرلا نگاه می کرد.   شادی من  بیست سالم-  بود و یه پسِر بدبختِ دزد بودم که با حسرت به کتاب دفنر

  

 تو چشمام اشک جمع شده بود و دندونام رو هم کیپ شده بود ن م ی تونستم حرف بزن م 

  

 فلاکت بارِ خودم می انداخ ت 
ی
 دردی که کشیده بود و نی احساسی پدرش من رو یادِ  زند گ

  

 مم رو گرفتم اون قدر ازش دزدی می کنم که برشکسته شه  تصمی-

  

 از بانکش چهار بار دز دی کردم الان با  بیست و هفت سال سن یه دزدِ باتجربه محسوب  می شم مگه نه؟  
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 سرش رو به دیوار ت کیه زد و گفت:  

  

 نمی شناستم،فقط م ی دونه یگ هست که باهاش لجه آدم اج یر کرده دنبالمن!   -

 و یک مامور پلیس،از اف  نی آی اونم دنبالمه...ماموره ام با اون مرد کِ 

  

 دیشب من از خونهِ ی اون مردکِ به اصطلاح بابام مدارگ که می تونست برای دزدی اخرم کارساز باشه رو دزدید م 

  

ی ادماش بود ن   اونانی ام که دنبالم بودن و ماسک داشیر

  

 درحال ساختش یگان ه رو دزدیده بودن تا مارو بگن  ن بقیه ادماشم توی هتل 

  

ی دیان رفت سراغ یگان ه   برای همی 

  

 منم رفتم سراغ مدار ک  

  

 سرش رو بلند کرد و گفت:  

  

یم خطرناکه نمی خوام توش باش ی -  شادی این راهی که ما داریم من 

  



  تیمارستانی ه ا

 562 
  

ی دیوون ه شدم، هنوزم دی وونم هنوزم ن می تونم بخوابم و نمی خوام تو چ یزی آرلا مرده و من کشتمش برای ه می 

 ت بشه  

 می فه می ؟  

  

 چند بار پلک زدم و اشکام رو پاک کردم و گف تم: 

  

؟چرا دیانی که و کیله مثل تو اومده تو کار خلاف؟یگانه این وسط چه جور ی اومده تو ماجرار...  -  چرا آرلارو کشتر

  

 اخم کرده گفت:  

  

.  نیاز نیست -  باقر ماجرا رو بدونی

  

 نگاهش خ یره گونم بود.ازم فاصله گرفت و موهام و زد کنار و اخم کرده به گونم زل زد. 

  

 گونت  حیی شده ؟ -

  

 با چشمای اشگ گفتم:  

  

 این و ولش کن.می گم نر و -
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 با اخم چند بار نفس کشید و گفت:  

  

 با  شیشه بریدی؟اگه رَدش بمونه  حیی ؟ -

  

 کلافه گفتم: 

  

ِ  بچه چهار ساله بودم از شدت خط خط ی -
نمی مونه.ز یاد خراش برداشتم.می خواست جاش بمونه الان شبیه نقاسیر

 بودن. 

  

 کلافه نفس گرفت و گفت ؛ 

  

شادی از خونه ب یرون نرو.در و روت قفل می کنم.اگه تا فردا برنگشتم خونه ی گ از دوستام در و روت باز  می  -

. . کنه.  .یا این جا بمونی  بر ی هرجانی که خواس نر
ی تو کشوی اتاق خودم گذاشتم.می تونی  پول و همه چن 

  

 اومدم بگم در اتاقت رو باز  می کن م   -

  

 دیان و یگانه رفت ن  

  

 جانی که قرار گذاشتیم منم باید برم.  
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ی الانشم خیلی ی اون هتل که  امشب باید بریم برای اخرین و بزرگ ترین سرقتِ بانک همی  ر زد یم برای همی  بهش ضی

 توش یگانه رو نگه داشته بودن نیمه کاره مونده چون کم آورده 

  

ی زو تموم می کنم.    امشب همه چن 

  

 با بهت بلند شدم و رو به روش ایستادم.  

  

 ت ن  خطرناکه،من اون جا توی هتل آدمای بابات رو دیدم اسلحه دارن راحت اون نگهبانِ خپله رو کش -

  

 ناباور گفتم:  

  

.بعد هیچ  گ زنت ن می شه. - ،زشت میسیر ؟ نی ر میسیر
نت  چ ی؟میدونی چه قدر زندان میفتر  اگه پلیسا بگن 

  

 لبخندی زد و تمام مدت که حرف  می زدم خ یره ی لبام بود.  

  

ی مهربونن!    مثل اونای ی بود که دارن برای همیشه می رن برای همی 

  

 یخواد سرم داد بز ن اصلا تا دلت م

 و غرورم رو بشکن و لی این طور ی با لبخند نگاهم نک ن 
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ی می ده...   از این لبخندای کوفتر که بوی رفیر

  

 از این نگاهانی که خداحف طیی می کن ن  

  

 نر و -

  

ِ جهان،اصلا عقده ایم ولی نبا ید بره.  
 بغض کردم اصلا من لوس ترین دخنر

  

 کرولالش می تونه ؟ شادی مگه بدون  

  

 به خدا نمی تونه به خدا نمی تون م  

  

 نمی تون م 

  

 لبخندی آرومی زد و انگار داشت سعی می کرد خوب باشه!  

  

 بعدش دیگه آزادی بر ی فقط تا فردا این جا بمون... -

  

 با گریه زدم به سینش و گفتم 
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 مگه نمی گم نرو؟چرا حرف حال یت ن میشه؟ -

  

 قفل شده بود و تند تند نفس  می کش ید تازه به لباساش دقت کردم.  فکش 

  

 به کوله پشتر مشگ  ای که گوشه ی درگذاشته بود داشت می رفت! 

  

 با گریه داد زدم:  

  

 با تو ام!  -

  

 و به چنگگرفت.می خواست لباسای مش گِ  دزدیش و بپوشه.همون طور 
ی
ت مشگ رنگ که   خمشد سمت کوله و  سیو سرر

ت دستش بود بدون لباس اوند سمتم    سیو سرر

  

 دستش رو نوازش وارانه روی گونم کشید و گفت:  

 همیشه مراقبتم ح نر از دو ر  -

  

ون   فاصله گرفت و ناباور با گریه نگاهش کردم و رفت کولش رو برداشت و با سرعت از اتاق زد بن 
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 با گریه داد زدم:  

  

 مراقبت کنه ؟ آرکا تو بر ی  گ از من -

  

 گ به خاطرم دعوا کنه گ من رو زندونی کنه؟آرکا اگه بگ یرنت من   ی زندان 

  

 با گریه  جیغ زدم:   

  

 آرکا دوست دار م -

  

ی   با چشمای بسته  جیغ می زدم و گریه می کردم یهو تو حجم گرم و سفتر کو بیده شدم و جور ی بغلم کرد که نفسم  بی 

 دم و ناباور ب ین سکسکه های ریزم چشمام رو باز کردم. گری ه گرفت و قفل کر 

  

ی کمی بلندم کرده بو د    دستاش دورم پ یچیده و از زمی 

 دستام آروم دور گردنش پ یچید و محکم بغلش کرد م 

  

 مثل خواب بود همون قدر ع جیب و همون قدر محو و قشنگ.هنوزم لباس تنش نبود و بیشنر گرمم می کرد.  

  

 عطرش آخرین چ یز ی بود که حس کرد م  بوی 
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 فقط یه لحظه صداش رو کنار گوشم شنید م:  

  

 من بیشت ر -

  

 دور شد انگار از خواب  بیدار شدم.  

  

 ازم دور شد و گرما رف ت 

  

 دستاش رف ت 

  

 صداش رفت. .  

 چشماش. .چشماش...چشماشم رفت!  

  

 من موندم و تنهای ی  

  

.  زانوهام خم شد و  ی  افتادم زمی 

  

 به تصویر هزار ت یکه ام تو شیشه های آینه خورد شده زل زدم و اشکام ریخت و گونم سوخت.  
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ات تن گ می شه کرو لا ل   دلمنی

  

 خیلی حیی لی ز یاد  

  

  **** 

  

 نیومد...فرداش  نیومد!فردای بعدشم نیوم د 

  

 فرداهای بعدشم نیوم د گور به گور شد کلا! 

  

 خونه رو صد بار منر کرده بود م کل 

  

 برام پاسپورت گذاشته بود،پول،یه هویت تازه شناسنانه جعلی ! اسمم شده بود کارولای ن 

  

 اتاقش خالی بود ،خونه خالی بود هیچ کس نبود 

  

 نه خنی ی از دیان بود نه هیچ کسِ دیگه ای  
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 درهم و ز یر چشمام گود رفته بو د یک هفته بود که این جا پلاس بودم موهام ژولیده و 

  

زنای هاف هافو که از جاشون برای آب خوردنم بلند نمی شن!    شبیه  پن 

  

 تمام مدت شبکه هارو زیر و رو م یکردم تا ب بینم خنی ی از دزدی و سرقت بانک زده یا ن ه 

  

 ولی نبود!هی حیی ،هیچ جانی نبو د 

  

که صدای چرخش کلید توی قفل در رو شنیدم و بالا و پاین شدن همون طور ی تو همون حالت نشسته بودم  

 دستگ یره د ر  

  

ون  ل بر یزم بن 
ل رو مثل چاقو بالا گرفتم تا بزنم دل و روده طرف رو با کننر  وحشت زده از جا پریدم و کننر

  

 قلبم از ترس و شوک گرومپ گرومپ صدا  می داد(قلب تاپ تاپ  می کنه ها)  

  

فتم و برق رو روشن کردم و حیی غی زدم و فور  بیخ یال  وجدان خنگ وجودم شدم و آروم آروم به همون سمت پذ یرانی من 

ی و موهاش و از   ل رو بردم بالا که طرف مورد نظر کوبوندتم به دیوار و  جیغ زدم و پریدم رو کولش و افتاد ز می  ی کننر

ل رو خواستم بکوبم تو  ی س ینه ام جلوی صورتش ک شیدم کنار و کننر صورتش که با دیدن فرد روبه روم نفسم جانی بی 

 قفل شد!باورم ن می شد این رویا بود  یا کابوس و نمی دونم شوکه کننده بود هرحیی که بود.   
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 شادی...  -

  

 به چشمای سیاهش زل زدم و ج یغ زدم:   

  

اره! -  سرر

  

ی به زور  اب یش رو پشت گوش زد و از ز می   بلند شد و درحال ی که کمرش رو گرفته بود نالی د:    موهای لخت شده و سرر

  

 آخ کمرم. ..  -

  

ل رو بردم بالا و   ی گرفت تا بغلم کنه که کننر با نفرت نگاهش کردم چشماش در لحظه پر از اشک شد و به سمتم خن 

 درحرکت انتهار یِ  شادی وابانه کوبوندم تو سرش.   

  

 دادم کنار و از بغلش رد شدم و گفتم:  جیعیی زد و وسط راه خشکش زد هولش 

  

ل رو تو ماتهتت فرو می کنم. -  یه بار دیگه بخوای ابراز احساسات ک نی کننر

  

ی آه و ناله هاش گرد شد و من خودم رو روی کاناپه انداختم خواهرم بود و دلم براش تنگ شده بود با  چشماش  بی 

 ش و لی خواهرم بود! همه ی حسادت ها با همه ی بدی هاش و نامر دی ها 
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 و حالا احساس نفرتم بود...وخیلی احساس قوی ای بود 

  

 اومد روبه روم روی زانو نشست و از پاین نگاهم کرد و با بغض گفت:  

  

 قبوله،من بدم...می دونم.خودخواه عوصیی بودم م ی دونم.اصلا آشغالم بازم  م ی دونم. -
ی
 هرحیی ب گ

  

 شدم و با چشمانی ر یز شده با پوزخند گفتم:  ابرو بالا انداختم و خم 

  

 و من تورو ببخشم و بوس  -
ی
الان میخوای ادای اخرِ فیلم هندی و رمانای کلیشه ای رو در بیاریم و تو از پشیمو ن یت بگ

 بوس ؟ 

  

 خم شدم سمتش و با حرص گفتم:  

  

 من از تو و بابات و مامانت متنفرم!شما خانواده من نیستید -

  

ی و لی اون لبای   اشک هاش رو پاک کرد و من از اون چهره ساده تر و واق غ تر ی داشتم ریزه نقش و چشمای درشت همی 

اره ترش کرده بود!   ا بیش سرر  درشت پروتز ی و چشم ای کشیده گربه ای مانند داشت و موهانی که حالا با رنگ سرر

  

 تحصیل کرده بود،کار داش ت 
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 که عاشقش بودن. کلی پسرانی دورش بودن  

  

ی بهش افتخا ر   مامان و بابا دوسش داشیر

  

ی رنگا رنگه و حتما سیاه ترین نقطه خاطراتش منم...من!متی که یه   می کردن وقتر به خاطراتش فکر  می کنه همه چن 

 روز با دست و پای لرزون رفتم اتاق مامان. ..  

  

؟چرا نمی پر سی این جا  حیی کار  می-   کنم ؟ چرا حرقی نمی زنی

  

 سر بلند کردم خ یره به چشمای خیسش نی روح گفتم:  

  

 حال به هم زنم خسته شدم یه روز تصمیم گرفتم بفهمم چرا...چرا متی که عاشق ورزش -
ی
وقتر از وضع یت زند گ

 بودم چن دین جا قهرمان شدم تو تن  انداز ی،ژیمناستر ک... 

  

ار ی به کسی نداشتم م نی که فقط نمره های درسیم از تو کم تر بود این همه چرا متی که زشت نبودم متی که آروم بودم ک

 تحقن  شدم؛تو سر ی خوردم هرجا حرف زدم تو دهتی خوردم درد کشیدم  

  

 اشاره کردم:  
ی
 یقه لباسم رو با حرص پاین کشیدم و به ردِ سوختگ
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 اوقات سرش می کرد نماز می خوند و مثلا الکی چرا باید بسوزم؟چرا مامانی که تو کشور غر یب می شست چادر بعصیی -

خدارو قبول داشت توی مدرسه جلوی اون همه ادم به خاطر دعوا با ی ک ی که به خاطر تو باهاش دعوا کرده بودم  

 من رو زد؟جور ی زد که سرم شکست.  

  

 با بغض و حرص رو به چشمای ناباورش گفتم:  

  

اره!سرم درد گرفت خ یلی-   درد گرف ت  دردم گرفت سرر

  

 بلند قهقهه زدم و گفتم:  

  

ی م شنا ن می کنم دیگه لباس - یکم شبیه آدما شدم نه؟دیگه موهام رو قر حیی نمی کنم،حموم می رم کف حموم نمی شی 

 شب رو با جوراب لنگه به لنگه واسه ی خواب نمی پوشم دیگه شادی نیستم!  

  

 با نیشخند گفتم:  

  

 ما نه اون دیوونه ی ساب ق  دیوونم،هنوزم دیوونم!ا -

  

 یه دیوونه ی جدیدم  

  

 بازم نیشخند زدم:   
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ی دیوونه...درحالی که شما من رو دیوونه کردید با کاراتون...حرفاتون...خوردم کردی د -  به من می گی 

  

 من دیوونه شدم چون کسی ل یاقت عاقل بودنم رو نداشت.  

  

 خندیدم و گفتم:  

  

...زده بود به سرم با خودم گفتم حتما دلی لی داره که دوسم ندارن شاید بچشون نیستم مثل رمانا و  فیلما  داشتم می گفتم -

ی این شد که یه روز با دست و پای لرزون   ی بهم علاقه نداشیر شاید اخر داستان معلوم شه بچشون نبودم و واسه ی همی 

 فتم آزمایشگاه و تست دی ان ای دادم. رفتم اتاق مامان از شونه ی روی م یز موهاش رو جدا کردم ر 

  

اره گرد شده بود و دستش رو جل وی دهنگش گرفته بود    چشمای سرر

  

 که دنبال دلیل بگردی بر ای جدانی ازشون. 
 حق داره کار راح نر ن یست این که اون قدر از خانوادت زده بسیر

  

ن نباشم که خواهرت نباشم که این طور ی  آرزو کردم،با همه وجودم که جواب اون تست من قی باشه که بچشو -

.خودم رو قانع کنم   ی خودم رو قانع کنم که بدبخت  نیستم بیچاره نیستم فقط چون بچه شون نبودم دوستم نداشیر

ی بچه واقعیشون رو  بیشنر از من دوست داشته باش ن    که حق داشیر

  

 سر بلند کردم و خ یره به چشماش گفتم:  
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ی و دهنم پر خون می شد دوباره م یزد تو ولی همه چ یز - برعکس شد بچه واق غ مادر  ی بودم که چون می افتادم زمی 

 دهنم تا دیگه نیفتم! 

  

بچه پدر ی بودم که خورد شدنام تو اون خونه رو میدید و سکوت م ی کرد و نها یت ابراز علاقشم این اواخر این بود 

 ک بلند داد می زد:   

  

 شادی!  -

ی گر یه می خندیدم.   بلند خن   دیدم و  بی 

  

ی خنده با گریه نالیدم:    بی 

  

من خواهر ک سی بودم که هیچ وقت به خواهر کوچولوش عروسکاش رو نداد!خواهر ک سی بودم که هیچ وقت باهام -

 باز ی نکرد هیچ وقت  فیلم ای بار نی و قض الماس و دریاچه غو رو برام نزاش ت 

  

 و خواهرم نبود ی  من خواهر تو بودم و ت

  

 من تو رو دوست داشتم...و تو ازم متنفر بو دی.  

  

 قانون دنیا این طوریه... 
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 من یه روز همه رو دوست داشتم ولی همه اذ یتم کردن...چون قانون دنیا این طوریه.  

  

 منم دارم قانونارو حفظ می شم درس اولش ا ینه..  

  

 ندارم( :  دیگه هیچ کدومتون رو دوست -

  

 دستای لرزونش رو آورد سمتم با گریه گفت:   

  

شادی می دونم دلت شکسته می دونم حیی لی عوصیی بودم شاید اگه این اتفاقات اخ یرا برام ن می افتاد هیچ وقت ن می  -

 فهمیدم چه قدر عوصیی ا م 

  

 . ..  شادی تو هی حیی رو ن می دونی

  

 اون ولم کرد روز عروسی ولم کرد جلوی همه خارم کرد  شادی من حامله بودم...از دوست پسرم و 

  

ی تاریک  یگ رو اورد روی سرم و به منِ ترسیده و وحشت زده  من رو خورد کرد مامان به زور بردم به یک ز ی ر زمی 

 گفت بابد بچت رو بنداز ی!  

  

 بلند شد و دستش رو روی شکمش گذاشت و نالی د:   
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ی - ی ی رو از ته دلم می خواستم اونم بچم بود.   شادی من برای اولی   بار توی زندگیم یه چن 

  

 تنهانی  می رفتم بازار تا براش لباس و عروسک بگ یرم به این فکر  می کردم همه دوستام 
براش جوراب خریده بودم وقتر

 فقط دنبالم بودن دوستانی که به تو تر جیهشون داده 
 بودم دوستانی ک ه..نامردا!  ولم کردن همه دوستانی که تو خوسیر

 نی هوش بودم نی خنی از من ن می فرستادنت تیمارستا ن  
 به این فکر کردم که کاش بودی،که کاش وق نر

  

 با گریه نالید:  

  

 به خدا مامان گفت فرستادنت مرکز درما ن ی -

  

ی تا خوب  سیر گفت که   ی ن روانشناسا باهات کار کیی ی نباید ک سی رو ملاقات ک  گفت ک لی پول داده تا بهنر ا گفیر دکنر

ی منِ خر دنبالت نگشتم    و برای همی 
 نی

  

 خشک شده نگاهش کردم و اون با همون صدای جیغ همیشگ یش نالی د:   

  

برای هم ین ازت غافل بودم از طر قی ام که  یک بچه بدون پدر رو تو شکمم داشتم مامان تا فه مید رفت د نی رو پیدا کرد -

 باید باهام ازدواج کنه دنیم باورش نمی شد حامله باشم قبول کرد.  و گفت که

  

 ولی روز عرو سی ولم کرد و رفت.افسرده شده بودم و مامان...مامان انگار روح نداره شادی!  
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مجبورم کرد به زور با دستانی که به زور گرفته بودش من رو برد و مجبورم کرد بچم رو سقط کنم. بغضم رو قورت 

 ...داشتم خاله می شدم!  دادم

  

 بچم رو دیدم شادی...بچه سه ماهم رو دید م.  -

  

 مامانم انگار نه انگار  ب ی توحه به زجه هام بچم رو کشت...من دوسش داشتم خیل ی دوسش داشتم  

  

که همیشه تهت  از اون روز افتادم یه گوشه مثل افسرده ها و فقط ج یغ م یزدم فقط  میخواستم تو رو ب بینم از بابانی  

 تسلط مامان بود و سکوت  می کرد و مامانی که عوض شده بود...من اونا رو نمیخواستم کل اون چند ماه رو به این فک ر  

  

 می کردم که مامان یه بار بهم بدی کرد و من این قدر خورد شدم...تو طی این همه سال حیی کشیدی! 

  

آخر یه روز با بابا اومدن تو اتاقم و گفت که تو از تیمارستان فرار اون قدر التماس کردم و لب به غذا نزدم که 

  . ی  کردی و نمی دونن کجانی و به من دروغ گفیر

  

 به شکمش چنگ زد و گفت:   

  

 کردم و  -
ی
منم تنها کار ی که کردم این بود که از خونه زدم ب یرون...چند وقت خونه یگ از هم دانشگاهیام زندگ

 اره کردم و مامان مدام زنگ م یزنه التماس می کنه برگردم روپا شدم،یه خونه اج

پشیمونه یا ادای پشیمون ها رو در میاره رو ن می دونم و لی با گریه از تو حرف م یزد از این ک ه نگرانته و دنبالته و ازم  

 میخواست پیدات کنم.   
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 تو حیی کار کردی؟ -

  

ی کنان گفت:    نشست روی مبل و ف ین فی 

  

 ندادم به حرفاش...تا این که فهمید م بیمارستان بسنر ی شده...فشارش پ این بود ه  اهمیت-

  

 رفتم بیمارستان،التماس کرد نرم و گفت به حرفاش گوش بدم. ..  

  

 خ...خب ؟ -

  

 سرش رو بلند کرد و گفت:  

  

 این همه سال زجر ی که کشیدی این تحق یر ها و تب عیض ها همه دلیل داشته شادی!  -

  

 همش دلیل داشته یه دلیل بد تر از بچه ی اونا نبودن!  

  

 به دسته مبل چنگ زدم و موهاش رو پشت گوش زد و گفت:  

  

 بعد از تولد من به فاصله کمی مامان دوباره حامله میشه ، یک پسر!اسمش سان یار بوده -
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! سانیار چند ماهه بوده که مامان برخلاف  میلش دوباره باردار میش ه   و اون بچه تونی

  

دکنر به مامان میگه از زمان سقطت گذشته و نمیتونه تورو بندازه و از طر قی این بارداریش خطرناکه عوارض زیادی داره 

 مامانم راهی نداره.  

  

 و مجبور میشه نگهت داره...  

  

س و فشار ز یاد شن  مامان خشک  میشه و 
 از اسنر

  

سم داداش مرحومِ مامانِ که مامان اسم داداشش رو روی پسرش گذاشته و سانیا همون طور که میدو ن ی سانیار ا

 ر رو خ یلی دوست داشته.  

  

 بابا مسافرت کار ی بوده و منم دست پرستارم بودم و پرستار منو برده بوده پارک.  

  

 مامان هفت ماهش بوده و سانیارم راه افتاده بوده. 

  

ه و  کیسه آبش پاره میشه و به خون ر یز ی میوفته، جور ی که میوفته  مامان داشته فیلم می دیده یهو  دردش می  گن 

 زمی ن و نمی تونه حرکت کن ه  

ی بوده باز ی می کرده سانیار پلاستیک رو تو سرش می کنه و وقتر  سانیارم داشته با ی ک پلاستیک که روی ز می 

سه و میوفته و پلاس تی  ک دور گردنش  میپ یچه  صدای ج یغ مامان رو میشنوه م ینر
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ی ز م ین و سان یار کبود شده بوده و نمی تونسته نفس   مامان اون سمت خونه و سان یار اون سمت خونه هر دو میوفیر

 بکشه مامانم از درد و  نی حالی و خون ر یز ی نمی تونسته سانیار رو نجات بده.  

  

   سرش رو بلند کرد و به چشمای مبهوتم زل زد و آرو م گفت: 

  

ه ب یمارستان  - ه و پرستار ی که با من تازه ر سیده خونه مامان رو با کمک همسایه مینی  سانیار م یمن 

  

نت مامان  تو به دنیا م یای شادی و برخلاف تصور بعد چند ماه توی دستگاه بودن سالم و سرحال به خونه مینی

 گرفته بوده و بابا ام که طبق معمول!اسمت رو پرستار 
ی
 انتخاب می کنه  افسردگ

  

 مامان حاضی نبوده ب بینتت تو رو مقض مرگِ سانیار میدونسته بهت شن  نمی داد ه  

  

بغض گلوم رو چنگ م یندازه و به گلوم با دستم چنگ می زنم من مشکل تنفسی دارم یا حال و هوای دنیا  خیلی آلوده 

 است ؟ 

  

ه دکنر و - دکنر بهش  میگه باردار ی سختش و مشکلانر که براش پیش اومده باعث چند ماه بعدش برای معاینه مامان من 

شده دیگه هیچ وقت بچه دار نشه مامان مقض تمام این اتفاقات رو تنها در تو می بینه و تو می سیر مایه عذابش و مرگ 

 سا نیار و بچه دار نشدنش و سر تو خا لی م یکرده.   

  



  تیمارستانی ه ا

 583 
  

مق که بهم بها میدادن و به تو نه هر دخنر بچه  ایم هم باشه اح ساس قدرت  منم کوچیک بودم شا دی یه دخنر لوسِ اح

ی یت پ اینه ی ا غ نی دار ی که هیچ  گ تو فام یل دوست نداره که می گن نحسی که  میکنه حس می کردم حتما یه چن 

 مامان و بابا دوست ندارن منم کم کم ازت فاصله گرفتم. 

  

صه سیندرلا که خیلیم زشت و از خود راصیی بود...منو ببخش شادی هممون رو ببخ شدم همون آناستازیا ی مزخرف ق

 ش 

  

ی توی شکمش بودم که به خاطر غلط ای خودش شکل گرفتم و بعدش من رو مقض می دونست؟م نی که  - یه جنی 

 روحم نداشتم؟ 

  

 متی که حتر د نیا ام  ن یومده بودم؟  

  

 بوده؟من ؟ خفه شدن سا نیار تقص یر من 

  

 اگه ام بود...مگه بچش نبودم؟آخرین بچش از دارِ دنیا...چه طور تونست ؟ 

  

 مامان پشیمونه -

 منم پشیمونم!  -

  

 با  جیغ ادامه دادم: 
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 پشیمونم که چرا این همه سال مامان صداش زدم،پ شیمونم که شوهرش رو بابا صدا زدم. -

  

ی و بندازنم تیمارستان پشیمونم که اون جا موندم تا مثل سگ د  یوونم کیی

  

 انگشت سبابه ام رو بالا بردم و نا لیدم:   

  

تو بهات رو با بچت دادی تو پشیمونی تو پ یدام کردی ،تو منو ننداختر ت یمارستان تو تموم این سال ها دلیل تحق یر -

 شدنم بودی اما خودت این کارو نکردی مامان و بابا این کارو کرد ن 

  

 از این به بعد جداس و لی اونا نه!   تو بحثت

  

 اومد سمتم و تویه حرکت بغلم کرد اون قدر محکم که بغضم شکست.  

  

 آناستازیای بدجنس داستان تو قسمت دوم  یا سوم داستان با سیندرلا خوب شد.   

 خواهر شد!دوست شد...  

  

 ازش جدا شدم و گفتم:  
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 چه جور ی پیدام کرد ی؟ -

  

 پشت گوش زد و مثل همیشه با ج یغ گفت:   موهاش رو 

  

 وای چه قدر این پسره خوب ه -

  

 گیج نگاهش کردم که با هیجان در حال بال بال زدن گفت:  

  

 اسمش رو یادم رفت آران؟آکان؟آکا؟آکوآمن ؟ -

  

 آکواریوم؟آکربات؟آک بند؟  

  

ی جور  ی تند تند اسم سر هم می کرد با چشمای ریز  چشمای -شده با تردید گفتم:  مثل خنگا ه می 

 سیاه داشت ؟ 

  

 با ه یجان گفت:  

  

 آره ؟   -

  

 پوکر نگاهش کردم و گفتم:  
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ه با موهای مشگ بود ؟ - ی  صداش گرفته بود و چهار شونه و سنی

  

 بازم با ه یجان دست زد و ج یغ زد:   

  

 خودشه! -

  

 کلافه گفتم: 

  

 ازش سوال پرسیدی ؟ -

  

 متفکر گفت:  

 سوال؟آره بهش گفتم چه جوری شادی رو م یشناسی ؟  -

  

 با لبای چفت شده گفتم: 

  

 حیی گفت ؟ -

  

 یکم فکر کرد و گفت:  
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 چون...بِ ت چ ؟  -

  

 با حرص  جیغ زدم:  

  

 آرکا بوده  -

  

 با ه یجان دستاش رو به هم کوبید و گفت:  

  

 آره اسمش آرکا بو د -

  

 با بهت گفتم:  

  

 جور ی پیداش کر دی؟  چه -

  

 نشست رو کاناپه و گفت:  

  

ی آکوا  - ی جلوم وایساد و دوتا پسر پیاده شدن یکیش که همی  در اصل اون منو پیدا کرد بعد دانشگاه تو راه بودم یه ماشی 

.دودو  ..دونو..دیا..دانی
 ریوم بود اون ی گ دوستش لاغر تر و بامزه بود اسمش رو  یادم نیست دینا...دیتی
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 با حرص  جیغ زدم:  

  

 دیان؟ -

  

 با ه یجان گفت:  

  

ی و خیلی راحت تو روز - ی چپوندنم تو ماشی 
آره!پیاده شدن اومدن جلوم بعد آرکا بهم زل زد یهو دوتاشون بازوم رو گرفیر

 روشن دزدیدنم. 

  

 لبخند محوی زدم و اون باهیجان گفت:  

از طرف توِ منم تا اسمت رو ش نیدم خفه شدم و خلاصه من   درحال ج یغ ج یغ بودم که آرکا گفت خفه شم چون-

ی رو آروم آروم برام تعریف کرد و دیانم هی وسطش مزه می  رو بردن یه پارک خلوت و پ یاده شدیم و آرکا همه چن 

 پرون د 

  

ه یه دزدی بزرگ و احتمالا دیگه نمیب ینتت و من ب یام  مت.  بعد آرکا گفت که چند روز دیگه داره من   بنی

  

  می کنه و آرکا ام تو اینستا پیداش کرده بوده قبلا  
ی
ی زندگ چون این خونه ام دزدیه اون جور که اون گفت صاحب خونه چی 

ی خونه ای تو فرانسه داره و هیچ اقوامی ام نداره و تا سه سال آینده  به اسم دخنر باهاش چت کرده و  یارو گفته یه همچی 

 بر نمی گرده. .. 

  

 ام با خواهرش اومده این جا و سنگر انداخته  آرکا 
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 ولی انگار زمان برگشت یارو رسیده و تو باید سریــــع تر از این جا بر  ی  

  

 با بهت گفتم:  

  

 آرکا همه رو بهت گفت! -

  

ه به ناخن های کاشته شده اش گفت:    خن 

 نه بقیه رو دیان گفت.  -

  

 با حرص گفتم:  

  

 دهنت..هیچی از خودت ندار ی ،دزد کثیف لباس ز یرشم امروز فردا معلوم  میشه مال مایکل جکسونِ   دهنت رو آرکا... -

  

اره خندید و من لبخند زدم.    سرر

  

 نگفت گ بر می گرده ؟ -

  

 نه!  -
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گرفتتش یا نگارانش بودم چند حالت وجود داشت  یا سرقت کردن و فرار کردن تا آبا از ا سیاب  بیوفته ی ا رفته و پلیس  

 رفته و افراد باباش گرفتنش! 

  

 به در و دیوارِ  خونه زل زدم احتمالا  فیلم بارکد رو دیده یاد گرفته از ا ین کارا بکنه بابا مگه ف یلمه 

  

 مگه الکیه...اه  

 ش مامان بابا ؟   میخوای برگردی نی -

  

اره لبخند غم گیتی زد و گفت:    سرر

  

دورادور رابطه دارم در حد زنگ و پیا م نمی خوام رابطه زیادی باهاشون داشته باشم...کارانی که نه...باهاشون -

انه.    با تو کردن...کارانی که با تو کردیم غن  قابل جنی

  

 بغض زده و آروم گفت:  

  

 یه خونه کوچیک حومه شهر اجاره کردم. .. -

  

ی و منم طراح دکوراسیونش یک کاقی شاپ کوچ یک طبقه پ اینش داره خیلی کوچول و و خوشگله دوستام ادارش می کیی

...روی پای خودت باش ی   بودم می تون ی اون جا کار کتی
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 آرکا ام برگرده خوش حال میشه میدونم که دوست داره تو ام که چشمات آلبالو گیلاس  می چینه  

  

 لبخند محوی زد م  

  

 اگه از این جا بریم آرکا گمم می کنه  -

اره   با حرص بلند شد و گفت:  سرر

  

آرکه اگه تونسته من رو به این راح نر پیدا کنه پس دوباره می تونه از طریق من  پیدات کنه درضمن خودش آدرس داده -

 بیام دنبالت الانم بلند شو بریم.  

  

اره؟  وع جدید؟با سرر  یه سرر

  

 بلند شدم و گفتم:  

  

اندازه دو قاچ هندونه بود!با پروتز های مزخرفت موهاتم شبیه اسفنج ظرف خدانی الان قابل تحمل تر ی قبلا لبات -

 شوی ی کرده بودی زرد و فرفر ی! 

  

 کوسن رو به سمتم پرت کرد و گفت:  
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 شادی!  -

  

 مرگ با این صدای  ج یغ ت -

  

ا بسی سخته!   ی  خندید و خندیدم باور بعصیی چن 

 حرف زدنمون این قدر مدتش طول کشیده باشه  فکر نکنم این همه سال از عمرمون یک بارم 

  

اره دارم. ..   کینه ها و حسرتانی که از سرر

  

 حالا حالا ها قرار نیست خوب باشه.  

  

ان کن ه   با یاد هر خاطره احتمالا قلبم درد میگ یره و حر صی میشم...ولی اومده که جنی

  

 زمان بره ولی  میشه حتما میشه 

  

  **** 

  

 قهوه ؟ فقط -
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 بله  -

  

 نگاهم و از مرد گرفتم و از پشت م یزِ  ل یمونی رنگ رد شدم و بلند گفتم: 

 یه قهوه ساده  -

  

 مارگارت از پشت م یز نارن حیی رنگش بلند شد و به سمت فنجون ها رفت و من پشت م یزم نشستم.  

  

لباس  پیشبندی های صور تیم شبیه پلنگ صور نر شده  کلاه صور نر رنگم رو چپه گذاشته بودم و به طرز بامزه ای با  

 بودم با هرقدم حس می کردم آهنگِ دادام دادام...دادام دادام دادام دادام دادامممم 

  

 داداراممم از پلنگ صورنر داره پخش میشه. 

  

اره افتاد روم و خیلی کم صورنر کرد و به ق ول خودش م موهام جانی ب ین کمرم بود و انتهاشون رو دیشب سرر

 یخواست کامل پلنگ صورتیم کنه 

  

 هفت ماه!  

  

 هفت ماه که خنی ی از آرکا نبو د 

  

 زندان نبو د  
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اره آمارش رو دراوردیم باباش ورشکست شده بود و ه یچی پول نداشت و به آدمای گردن کلفت و خطرنا گ بدهکار  با سرر

 بو د 

 کردن!   بابای آرکا افتاد زندان و زن و بچش ولش  

  

 آرکا تو هیچ زندانی  ن یست! 

  

 آرکا هیچ جا نیست نه خنی ی از دیانِ  نه یگان ه  

  

ی تو زم ین   همشون ولم کردن و آب شدن و رفیر

  

اره به پ ل یس معرقی کردم و خ ی لی منط قر ادای  و من؟خب سه ماه پ یش خودم رو با اضار های مکرر سرر

 هنوزم اون روز رو یادم ه  آدمای باکلاس و توپ رو دراوردم 

  

با کفش تق تفر وارد اداره پلیس شدم و آرایش ملی ح و پ یراهن کوتاه مشگ و موهای فر شدم ازم نه یه دیوونه ی 

 فرار ی بلکه یه دخنر ترگل ورگل ساخته بود بزنم به تخته چشم حسودام کورشه ایشالا...  

  

 نشستم جلوشون پا ر وی پا انداختم.  

  

 سرد و جدی گفتم:  و 
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قصد شوک زدن غ یر قانو نی بهم رو داشت و می  bش  من دیوونه نیستم،از  تیمارستان فرار کردم چون نگهبان  بخ-

خواست اذیتم کنه ترسیدم و فرار کردم اون پسر ی که باهام بودم فقط قصدش نجات من بود...اواسط راهم ازم جدا 

 که اومد تیمارستان و مارو مثل احمقا به دروغ این که برنامه تلویزیونه ارایش کرد  شد و من دیگه ندیدمش...و از اون ز نی 

ی به این افراد این کارو انجام داده بود   و شبیه ترنس ها دراورد...برای توهی 

  

ی کنیم و اون این کارو کرد و   من ازش شکا یت دارم چون ما حق نداریم با دیگران حالا توی هرجنسیت و شکلی تو هی 

 آبروی ما و اون افراد رو برد.   

  

کل کسانی که تو اون اتاق نشسته بودن با دهن باز نگاهم می کردن یک دکنر روانشناس آوردن و یک زن مسن و لاغر 

 با یک دفنر دستش.   

  

 یک سوالای عجیب غر یب ازم پر سیدن منم ساده جواب دادم اخرش بلند شد و با لبخند گفت:  

  

 ار نیست ید فقط کمی ش یطنت دارید شما دیگه ب یم-

  

 ام احساس خو نی 
ی
اف  می کنم دیوون گ لبخند زدم؛احساس خونی داشت کلا ادم بودن حس خونی داشت اعنر

ادی!   ی ی من ترک یب این دو تا شدم!یک دیوونه ی آدمن   داره برای همی 

  

 یک شادیِ  دیوونهِ  ی آرکا! 

  

 بودن که تو تیمارستان دوست شدن فرار کردن عاشق شدن!  یک شادی و یک آرکا تو این دنیا 
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 دور شدن...نزدیک شدن،آدم شدن  

  

 عاشق شد ن  

  

ی    یک شادی و آرکا تو د نیای تیمارستانی دل بسیر

  

 غم زده به مشنر ی ها زل زدم. 

  

 یک شادی دیوونه ی آرکا...ولی نی آرکا! 

  

؟کجانی تو  نی من؟دقیقا ک ی آهنگ خوندن  آرکا دقیقا کجانی ؟جا داشت مثل محسن چاوسیر یه فر یا دی ام بزنم بی  جانی

 مکه پُرزای مشنر ی ها بریزه...حیف که الانمثلا ادمم!   

  

 ماشالا کا قی شاپمون خوب گرفته بود کلا تو ا ین محله پاتوق شده بودیم.   

  

 مون بودن  
ی
 دخنر و پسرای جوون معمولا مشنر ی های اصلی و همیشگ

  

  
ی
وزه ا یِ خیلی قشنگ اره بود دور تا دور کافیشاپ مرب غ شکل چهار تا پنجره بود که پرده ه ای فن  دکوراسیونش کارِ سرر

 پسته ای -ش  بنف -صور نر -داشت م یزا رنگا رنگ بودن لیموی ی
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ی قراردا  ش ت  روی هر کدوم از م یزا ام یه گلدون کوچولو ش بیه قور ی بود که توش گلِ هم رنگ اون من 

  

 ما هانی هم که این جا کار می کردیم 
ی پارکت ها س فید بودن ودیوارا ام کاغذ دیوار  ی به رنگای مخلوط و شاد داشیر

 هرکدوم یک رنگ بود لباسامون اما شکلش درست مثل هم بود 

  

 شادی حساب کن دیگه  -

  

 روم ایستاده بودن زل زدم  سر بلند کردم و نگاهم رو از سوف یا گرفتم و به دخنر و پسر ی که روبه 

  

ون و گفتم:    منتظر نگاهم می کردن یهو به موازات گوشام نیشم رو شل کردم و کامل دندونام رو انداختم بن 

  

 ببخشید! -

  

با کامپیوتر فور ی دو تا بستتی وا نیلی و دو برش کیک شکلانر مخصوص رو حساب کردم و رو به پسره با همون نیش شلِ  

ه معلوم بود دوست پسر یا دوستشه با  مزخرفم فیش رو گرفتم و خب از اون جانی که از دست تو دست بودنش با دخنر

 ید حساب می کرد دیگه. 

  

ه!    پسره لبخندی زد و  ف یش رو گرفت و داد به دخنر

  

 لبخند رو لبام ماسید و پلک چپم پرید!  
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ه ام عادی دست کرد تو ک یفش و حساب کرد و با بهت  ! دخنر ی  پول رو گرفتم و گذاشتم تو کشو و اونا با لبخند رفیر

  

 کل تارو پود وجودم ر یخت!دوره آخر زمانِ به خدا!  

  

دم تو سِر یارو مرت یکه نی ادب لا جنتلمن؟لا  ی به انتهار ی من  ه حساب کرد؟من جاش بودم با ک یفم دو تا ضی چرا دخنر

ف ؟    و سرر
ی
 غ یرت؟لا مردانگ

  

ف؟ کلا ساسی  ی ی زده !کو مردِ نی سرر ا ین آهنگه رو خونده  میگه آقامون جنتلمنه جنتلمنه...احتمالا توهم فاننر

 جنتلمن...کو؟ یگ نشون بده من برم زنش بشم. ..  

  

 بیخ یال درحال وارد کردن سفارشا تو کامپ یوتر بودم. 

  

 سرم پ این بود و تا کله تو کام پیوتر جا شده بودم. 

  

 شکلا نر با دو تا  کیک زنج بیل ی  ببخشید!دوتا بستتی -

  

 باشه الا ن -

  

 سر بلند کردم و لبخند زدم و لبخند رو لبام خشک شد و چشمام گرد شد و خشک شده نگاهش می کرد م 
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 خشک شده گفت:  

  

 شادی!  -

  

 با بهت دستم را به پشت صندلی گرفتم و بلند شدم و مبهوت گفتم:  

  

-  ! ی  دنن 

  

 نگاهم کرد و لبخند عری صیی زدم و گفتم:  با اشتیاق 

  

...دن ی ز  - ی  وای دنن 

  

جیغ خفه ای زدم و به سمتش رفتم و محکم بغلم کرد و هنوزم بوی همون عطر رو  می داد دیوث هیچ وقت مارک عطرش 

 رو نگف ت 

  

 موهای فندقر اش رو از جلوی چشمای خمارش کنار زد و با ه یجا ن گفت:  

  

 !غن  ممکنه!  باورم نمیشه-
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 خیلی لاغر تر دیده می شد کمی زیر چشماش گود رفته بود. 

  

 بلند شدم و رو به سوف یا گفتم:  

  

ی الان میا م. -  چند دقیقه ج ای من بشی 
 سوقی

  

ا گوشه سالن نشستیم و دستش رو  ی سوفیا سر ی تکون داد و دست دن یز رو گرفتم و با ه یجان پشتِ ی ک ی از من 

 گرفتم و با لبخند نگام کرد و گفت:  

  

 چند سالی  میشه ندیدمت فکر می کردم گ مت کردم این جا خو ب ی؟درمان شدی؟خانوادت هنوزم. ..  -

  

 ابرو بالا انداختم و با ت یش شل گفتم:  

  

ی ه پسر دیوونه آشنا شدم آره خانوادم بعد از ای ن که از تهران اومدیم ا ین کشور انداختنم  تیمارستان منم اون جا با -

ده  ی ی فهم یدم پسر دیوونه ی که اسمش آرکاس دزد بوده و بانک باباش رو  من  با هم فرار کردیم از  تیمارستان و تو این  بی 

 ش کرده بوده و آرکا خواهرشم کشته.    چون باباش  خیلی اذیت 

  

م بانک بعد از اون جانی که به شادی ُمُخ مر غی معروفم عاشقش شدم و بعد ی  ه شب ولم کرد گفت شادی دارم من 

 بزنم اگه برنگشتم برو.  
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البته باز بعدش اوند گفت ن رو...بعدش رفت و الانم چند ماهه خواهرم پیدام کرد و فهمیدم حامله بوده بچش افتاده  

وع کردم به کار عقلمم الان نیم چه سالمه...اینم  از داستان من...تو چه  و عذاب وجدان گرفته و من رو اورد این جا سرر

 خنی ؟ 

  

 نفس عمی قر کشیدم و منتظر دن یز رو نگاه کردم پلک چپش پرید و مبهوت گفت:  

  

 شادی!  -

  

 گیج نگاهش کردم و گفتم:  

  

 جون دلم؟  -

  

 چند بار خودش رو باد زد و گفت:  

  

 وای! -

  

 بلند زدم زیر خنده و مبهوت هم چنان نگام  می کر د 

  

 دستش نگاه کردم یادمه عاشق یه پسره بود میخواست  بیاد خواستگاریش.  به 
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 با بهت گفت:  

  

تو نر مارستان بودی!اما موقعی که توی ایران اوردنت پیش من برا ی مشاوره بهشون گفتم مشکلت حاد نیست فقط نباید  -

 اذیتت کن ن 

  

 . ی نت کشور دیگه...گفتم نابودت  می کیی  گفتم ننی

  

 شخند گفتم:  با نی

  

ی روانی ام و انداختنم  - آره به عنوان روانشناسم همه اینارو گف نر و ل ی اونا از تو بیشنر بارشون بوده انگار تصمیم گرفیر

 تیمارستان!البته این اواخر واقعا روانیم کردن.  

  

 با بهت نفس ع میفر کشید و گفت:  

 گفتر پسره اسمش آرکاست؟مشکلش حیی بود؟ -

  

 نمی دونم دکنر خوشگله،فقط می دونم بعد مرگ خواهرش خل شده بوده اما من رو هیچ وقت اذیت نکرد.  دقیق -

  

د و گفتم:    ابرو بالا انداخت و دستم را فسرر

  

 قرار بود با کامران ازدواج کتی حیی شد ؟ -
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 برگشت و خ یره به پنجره ساکت شد.  

  

ی طور بو .بغض که می کرد می   ه بشه اون موقع ها ام تو ایران داستان  همیشه همی  گشت دنباله پنجره تا بهش  خن 

 زندگ یم و بدبخ نر هام رو که میشنید زل م یزد به پنجره مطبش.  

  

 برگشت و خ یره به دستای سفیدش گفت:  

  

ن برگشتم رو کار ی گ  کامران مرده و منم یه مدت مثل تو دیوونه شدم بودم انگار افسرده شدم و کارم رو ول کردم اما الا-

از استادام این جاست بر ای پایانِ  ارشدم بهم یه و ظیفه داده خوب کردنِ یه پسر تو دنیا فقط چند نفر ا ین بیمار ی رو  

 دار ن 

  

باید اون رو خوب کنم پسره تر کیه است چند وقت دیگه پرواز دارم برم تر کیه اون رو که درمان کنم برمی گردم ایران ن می 

 دونم استاده در من حیی دیده که میگه من اونو خوب کنم و لی چاره ای ندارم.  

  

 گیج نگاهش کردم و گفتم:  

  

 اسم پسره چیه ؟ -

  

 بیخ یال شونه بالا انداخت و گفت:  
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ا د - ی  میلاد...میلادِ  آتسرر

  

 چه قدر فامیلش آشناستاه کجا شنیدمش!  

  

 ابرو بالا انداخت و گفت:  

  

ادِ خواننده معروف ه پسر ع- ی  موی فر یادِ  آتسرر

  

اده خانواده عج   ی ی و لی همه پسر عمو ها فامیلشون آتسرر البته اون جور ی که من آمارش رو دراوردم پسر عموی تتی  نیسیر

 یب ین. 

 گیج ابرو بالا انداختم و گفتم:  

  

 واقعا برای کامران متاسفم!جوون مرگ شد بدبخت.   -

  

ی گرد   شد و خودمم از تسل یت گفتنم خندم گرفت لبخند محوی زد و گفت:  چشمای دنن 

  

 مرس ی -

  

 گیج گفتم:  
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 الان این میلاد تیمارستانِ؟ -

  

 موهاش رو با ناز پشت گوش زد و گفت:  

  

ون تا دلت بخواد روان شناس عوض کرده و ه- نش تیمارستان باباش م یارتش  بن  مشونم  نه بابا پولدارن حیی لی...تا مینی

سه روز نشده با وحشت کارشون رو ول کردن و  ب یخیال پسره شدن منم باید یه فرم جدیدی برم تو نخش که منم مثل 

ون.    بقیه شوت نکنه  بن 

  

 لبخند زدم و لبخندش چالِ گونش رو به نما یش گذاشت چال دوست داشتم ولی خدا نداد!  

 هعی خدا...شکر ت 

  

 روی م یز گذاشت و گفت:  ش    دستش رو تو  کیف مشگ 
ی
 که روی م یز بود برد و کارت طلانی رن گ

  

م تر کیه خواستر میتونی بیا ی  -  آدرس مطبمه یه چند وقت دیگه فرانسه ام بعدش من 

  

 لبخندی زد و گفت:  

  

حتما میتونی با استفاده  نه به عنوان مشاور و مریض به عنوان دو تا دوست و ک سی که با  یه پسِر روا نی سرو کار داشتر -

  .  از تجربیاتت برای خوب کردنِ این پسره میلاد کمکم کتی
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دم:    نیشم شل شد و دستش و فسرر

  

 حتما. ..  -

  

 بلند شد و گفت:  

  

ی اومدم این جا باید برم مواظب خودت باش.   - ی دور و براست برای همی   یه مریض این ساعت دارم مطبم همی 

 که جدا شدم پشتش رو کرد و ک یفش رو روی شونه اش انداخت و خواست بره که گفتم:   بغلش کردم و ازش  

  

-  ! ی  دنن 

  

 برگشت و با چشمای  ریز شده گفتم:  

  

 فکر کنم آرکا یه مدت مخفی شده تا آبا از آ سیاب ب یفته به نظرت کجا می تونه پنهون شده باشه ؟ -

  

 لبخندی زد و گفت:  

  

 وس نر دارن که پیشش بمونن یا یه مکان خاص که تنهایشون رو بگذرونن پسرا همیشه یه د-
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 بگرد و  پیدا کن! 

  

 لبخند شلی زد و نیشم شل شد دست تکون داد و به سمت در رستوران رفت،عه طفلی ه ی حیی نخورد!  

  

 لب گزیدم و از کاقی شاپ که خارج شد با حرص گفتم:   

 نه از دیان و یگانه... من هیچ آدرسی ازش ندارم نه ازش -

  

 پیدا کردنش غن  ممکنه!  

  

 کلافه نفس عمی قر ک شیدم و برگشتم سر کارم.  

  

 از سوفیا تشکر کردم و بلند شد و سر جام نشستم.  

  

  *** 

  

 کلید رو تو قفل چرخوندم وارد خونه شدم و برقارو روشن کردم وارد راه رو شدم و برق راه رو رو هم روشن کردم. از 

 تار ی گ متنفر بودم.  
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ه موهام رو باز  می کردم که درِ حموم با  ی راه دراوردم و انداختم رو تخت و داشتم گن  وارد اتاق شدم و بول یز م رو  بی 

 صدانی باعث شد قلبم یه لحظه وایسه یهو سایه ای با 
ی ِ  آروم ک شیده ای باز شد و سکوت خونه و هم چی 

ر صدای قن 

خارج شد و تا اومد ب یرون با دیدن صورتِ  خونی و موهای خیس و سیاهش که تا کمر دورش ر یخته  سرعت از حموم 

 بود ج یغ فرابنف سیر کشید م:   

  

ی جعف ر -  یا موسیی

 با چشمای بسته  جیغ زدم:   

  

 به نام پرودگارِ جهان یان خداااا . -

  

ت عباس خداااا دور شو ای ابل ی   س   یا حضی

  

 ودک دستم رو، رو هوا گرفتم و مشت کردم و گفتم : به یاد مهدِ ک 

  

 ش ب یرو ن پوف پوف دور ش و    بسم الله رحمن الر حی م دم ش یطون رو  میگن  یم و میندازیم -

  

 سردی دستش رو دور مچم حس کردم و باز جیغ زدم:   

  

هارو ول کردی اومدی چسبیدی به ما برو کثیف،گناهکارِ  خائن رانده شده از بهشت خاک برسِر  نی ل یاقتت هور ی -

 گمشو 
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 ش باعث شد چشمام رو با بهت باز کنم:    صدای جیغ 

  

 ش   شادی چه مرگته روان پری -

اره است!    با بهت نگاش کردم عه این که سرر

  

اره...عه. .    سرر

  

 با حرص حوله رو روی صورت سرخش ک شید و نصف صورتش مثل قبل شد و با حرص گفت:  

  

 خ یرِ  سرم ماسکِ زد لک گذاشتم رو صورت م -

  

 با بهت به رنگ موهاش نگاه کردم و عصب ی گفت:  

  

 هی گفتر ش بیه جادوگر گیم آف ترونز موهام قرمزه مثل اون  پن  و زشتم رفتم موهام رو مثل تو ت یره کردم ای باب ا  -

  

 نیشم کم کم شل شد و محکم پریدم بغلش.  

  

 بود دیگه زیاد آرایش نمی کرد لباش رو ش بیه دمپای ی ابر ی نمی کرد،آدم شده بود بچم!  خیلی وقت 
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 با حرص حولم داد و با غر غر گفت:  

 زهرم ترکید به من میگه رانده شده از بهش ت  -

  

 مگه من شیطونم!  

  

 بلند خندیدم و به سمت خارج از اتاق رفت و داد زدم. 

  

   من شام پاستا می خوام. -

  

 بلند داد زد:   

  

 بیا اینو بخور. .. -

  

 چشمام گرد شد و سرش رو از درگاه اتاق اورد داخل و با لبخند ش لی گفت:  

  

 کیک. و گفتم کیک پختم. -

  

 با چشمای ر یز شده نگاهش کردم که بلند خندید و رفت.  
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 بلند داد زدم:   

-  !
ی
 نه تر ب یت دار ی نه خانوادگ

  

 نفهمیدم  حیی گفتم خودم رو پرت کردم رو تخت و چشمام رو بستم خودمم 

  

 نیم ساعت بعد رو زم ین نشسته و داشتیم سِر ته قابلمه تو سر هم  می کوبیدیم!  

  

کلا خونه مجردیِ  تو رمانا و  فیلما با مالِ ما فرق داشت ما د یرمون که می شد با بخارِ کنر  ی لباس اتو میکردیم،جوراب  

 میپو شیدیم...   هم و 

  

 ما همه کار ی می کرد یم.  

  

 می دیدم گاهی دوست پسراش زنگ می زدن و اون تلفن رو جواب نمی داد فکر می کنم آدم شده! 

  

و یواش گ با مامان گاهی حرف م یزنه و آمارِ منو میده می گه مامان می خواد ببینتم بابا  می خواد بب ینتم می دونم تو  

 خانواده ها به هم می رسن تو فیلم ترگ ها و کلا دنیا  می خواد به همه نشون بده آخر با ید بخشش کرد.  قصه ها تهش 

  

عشق به هم هدیه کرد ولی من تمام عمرم رو عذاب کشیدم و قرار ن یست به خاطر این که همه بگن افرین شادی چه  

   قدر دلش بزرگه و بخشش ز یاده ببخشمشون من نمی بخشم،هیچ وق ت
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 حتر سر خاکشونم ن می رم نمی خوام هیچ بلانی سرشون بیاد خوش باشن و لی از من دور باشن. ..  

  

 * 

  

 رسید و سمت مرد گرفتم و با لبخند پول رو به سمتم گرفت و با  نیش شل گفتم:  

  

 ش   ر وز خو-

  

 از کاقی شاپ خارج شد و نفس راح نر کشید م.  

  

 دستم رو کلافه زیر چونم زدم... به دخنر و پسرا زل زدم و 

  

 خانومِ شادی.. .  -

  

ی شم   سرم رو بلند کردم و مبهوت به مرد روبه روم زل زدم چشمام گرد شد و با بهت بلند شدم و چند بار پلک زدم تا مطمی 

 خودشه.  

  

 خدایا این این جا  حیی کار می کنه ؟ 

ر و اسلحه ا ی که می دونستم زیرِ  کتشه همون مامور اف نی آی  مردِ  بورِ  سی و هشت سی و نه ساله با همون کت شلوا

 که آر کا تو مرکز خرید گفت یارو دنبالشه و از بابای ارکا پول می گ یره تا ارکا رو شخصا پیدا کنه.  
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 با بهت گفتم:  

  

 من نی گناهم!  -

  

 چشماش گرد شد و با سرعت گفتم:  

  

نکردم فقط یه تن  زدم به یه مردی که داشت یگانه رو  می زد یگانه ام همون کاملیای  دیوونه ام نیستم،هی چ خلاقی ام -

 دوست دیان،دیانم دوست آرکاعه،آرکا ام که...  

  

 می دونم!  -

  

 با بهت ساکت شدم نگاهم کرد و نیشخند زد و کارتش رو بالا گرفت و رو به سوفیا که با تعجب نگاهش می کرد گفت:  

  

 همکارتون رو میگ یرم.  چند لحظه وقت -

 سوفیا گیج سر تکون داد و بلند شدم و دستم رو به م یز گرفتم تا ن یفتم!   

  

..مثل خنگا داشتم همه حیی رو بهش می گفتم آخ شادی دهن گشادتو ببند یک بار اه.   ی  نکنه آرکا رو گرفیر
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و س یاهش جدی تر نشونش می داد  پشت م یز نشست و منم روبه روش نشستم به پشت صند لیش لم داد و کت مارک

 خ یره بهم نگاه کرد و گفت:   

  

 من از بابای آرکا پول جدا گرفته بودم تا کارم رو ول نکنم و هرجور شده سارقِ بانکش رو  پیدا کنم.  -

  

 فهمیده بودم حتما مشکلِ دزد خصومت شخصیه 

  

ی یش بد جور عصبیم می کرد.     دزدِ و تن 
ی
 و این که زرن گ

  

 سوفیا به سمتمون اومد و رو به ماموره گفت:  

  

 حیی میل دارید ؟ -

  

ه به من گفت:    مرد بدون نگاه کردن بهش  خن 

 آب لطفا! -

  

ِ  س ینگ دست شورِ  ی آدم میاد کاقی شاپ آب بخوره بعد پول بده؟خو برو سرت رو بکن تو  شن  خاک به سرت کیی

!  دسشونی خنک و گوارا چند بار تست کردم صد د  ر صد تضمی نی

  

ه به چشمای روشن مرد زل زدم و ادامه داد:   سوفیا که رفت  خن 
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 این شد که گشتم دنبالِ گذشته ی بابای آرکا اون موقع نمی دونستم باباشه!  -

  

ی اونا باشن،خواهرِ ارکا رو پید ا کردم تو دانشگاه بود  دخنر  فهمیدم با بچه هاش حیی کار کرده دشمنِ اولش می تونسیر

 خوشگلی بود و تو دید!  

  

با دیان...دانشجوی وکالت یه پسر ساده که تو یتیم خونه با هم بودن قبلا آمارشون که دراوردم فهمیدم آیلا و 

 دیان نامزد کردن اون جور که شنیدم عاشق هم بودن ولی خنی ی از آرکا نبود.  

  

 گیج نگاهش کردم که چند بار سرفه کرد و ادامه داد: 

  

رفتم با آیلا حرف زدم گفتم جلوی آرکا رو بگ یر گفتم میدونم دنبالِ  انتقامه درکش می کنم باباش عوضیه ولی -

  . ..  جلوش رو بگن 

 آیلا ام گریه کرد و گفت بهش وقت بدم.  

  

ه آرکا انتقام می خواست شبِ سرقت رو یادمه هم زمان با آدمای بابای آرکا  و پلیسا ولی نتونست جلوی آرکا رو بگن 

 افتا دیم دنبالِ آرکا .  

  

ش انداختیم آرکا رو. ..   تو یک کوچه گن 
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پشتش دیوار بود و وقت نداشت بره بالا هدف گرفته بودمش مجبور بود و اسلحه اش رو برد بالا تا شلیک کنه بهم 

ه اومد وسط تا بگه شلیک  نکنه و لی بد موقع پرید  همون لحظه آرلا که اومده بود اون جا تا جلوی داداشش رو بگن 

ی جلوی چشمای دیان و خود ارکا مرد!آرلا مرد و آرکا قاتل شد آرکا ام نتونست   جلو ،گلوله خورد به سینش و افتاد ز می 

 بمونه فرار کرد...دیگه پیداش نکردیم.  

  

 سوفیا با لیوان آب به سمتمون اومد و لیوان بزرگ لیمو و برگ نعنا انداخته بود،چه خوشگل!  

  

 مرد سر ی تکون داد و سوفیا ام رفت.   

  

 منم که کلا ادم نبودم ازم سفارش بخوا د 

  

 هعی خدا...کمی از آب رو خورد و بعد چند لحظه ادامه داد:   

 بعدشم که بعد چند سال عکس ارکا رو تو  ل یست فرار ی های تیمارستان فرانسه پیدا کرد یم. -

  

 ه شعبه بانک اصلی باباش تو این جا دوباره سرقت کرده.  اومدم دنبالش این جا و آرکا ام ب

  

باباش وق نر فه مید آرلا مرده و آرکا پسرشه خ یلی بهش شوک دست داد و اما همچنان پول براش مهم تره و کام لیا رو  

د منم دیگه باهاش همکار ی نمی کنم  آرکا بعد از سرقت آخر ی گم  دزدید تا دیان و ارکا رو گ یر بندازه اما کار ی از  پیش ننی

ی  سه بهت آسیب بزنه واسه همی  و گور شده...و می خوام بهت بگم که پیداش کن نزار دوباره مثل قبل شه فکر کنم مینر

 ازت دور شده سعی کن کمش کتی راض یش کن معرقی کنه خودشو خلافش سنگینه! 
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 گیج گفتم:  

  

 ؟  جانی که آرکا به آرلا ت یر زد...کجا بودین-

  

ه نگام کرد و متفکر گفت:    کمی  خن 

  

...محله -
ی
 رو می شناسی ؟   passyپارک ینگ...درست نزد یک شعبه بانک قبل از ورشکستگ

  

 ادرس رو نوشت.   
ی
 سر تکون دادم و دفنر چه ای از جیب کتش دراورد و  یا خودکار مش گ رنگ

 منتظر نگاهش کردم و برای عادی جلوه دادن گفتم:  

  

ی طور ی  میخوام بدونم ن یاز به آدرس نبود.  -  همی 

  

 ابرونی بالا انداخت و گفت:   

  

م جانی که رفتر خودت رو معرقی کردی امید وارم اون قدر که فکر می - باشه،من باید برم تونستم ادرست رو از ادره بگن 

  !  کنم باهوش با سیر

  

 سر ی تکون داد و پشتش و کرد و زیر لب گفتم:  سرتکون دادم و دستش و به سمتم گرفت و دست دادم و 
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 نی قواره -

  

ی  پ یش بندش گفت:    رفتم سر جام نشستم و سوفیا ابرونی بالا انداخت و درحال بسیر

  

ه؟ملاقات یت ز یاد شده! -  چه خنی

  

 نیشخندی زدم و گفتم:  

 اونم چه ملاقانر ای! -

  

!  برگه آدرس رو تو ج یبم گذاشتم و کلاهم رو ی  ه دور کامل رو سرم چرخوندم...آرکا تو کجانی

  

  *** 

  

اره وارد شد و با بهت   جلوی آینه ایستادم و موهام رو محکم با کش بالای سرم بستم و خواستم از اتاق خارج شم که سرر

 گفت:  

  

 کجا ؟ -
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 کولم و رو دوشم انداختم و گفتم:  

  

 فکر کنم.  یه جانی رو  پیدا کردم آرکا اون جاست -

  

اره با ه یجان دست زد و گفت:    سرر

  

 جون...  -

 خواستم رد شم که یهو جیغ فرا بنفش کشید انداختتم رو تخت و با بهت گفتم:  

  

 آرام حیوان!  -

  

 دوید در کمد رو باز کرد و گفت:  

  

،شبیه پشمِ بز شدی -  یه در صد فکر کن آرکا رو بتی نی

  

 صورنر بزرگ آورد پرت کرد جلوم و با بهت گفتم:  گیج نگاهش کردم که یه کیف 

  

 می خوای حیی کار کن ی!  -
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 لبخند خ بیصی زد و ق یچی رو برداشت و باز بسته اش کرد و گفت:  

  

 بکوبم از نو بسازم! -

  

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که اومد جلومنشست.   

  

نم.  - ی   جیغ من 
 دست بهم بزنی

  

 و با حرص به چشمای گردم نگاه کرد و گفت:  گونم رو قاب گرفت 

  

 تا ک ی می خوای شبیه بچه ها بگردی! -

  

  !  و گذروندی مثل بچه ها نباش تو الان یه دخنر جوونی
ی
 بزرگ شدی  خیلی وقته هیجده سالکی

  

 کمی فکر کردم...راست می گفت.  

  

دم و  هی حیی نگفتم و  ی صورتم  شبیه پاچه بز شده بودم لبم رو فسرر وع کرد به شمع انداخیر خودش فه مید حر قی ندارم سرر

 و با هر بار کشیدن شمع ج یغ می زدم ما زنا چه قدر بدبختیم!  

  

 رو صورتم  یکم کرم زد و بعد خط چشم کسیر د و ریمل،مثل خنگا نگاهش می کردم.  
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 هی نیشش شل تر م ی شد هر لحظه! 

  

ت مش گ با کت قرمز آورد  رژ لب ت یره و ما نر رو لبام ک شید  و موهام رو با اتو مو لخت تر از قبل کرد رفت و یه  نر سرر

شلوار جینمم که مش گ بود آل استارای مشکیمم انداخت رو تخت و با  هیجان نگاهم کرد لباسارو پو شیدم و داشتم بند 

 کفش رو م یبستم که نگاهم به آینه خورد.  

  

 ه  جلل خالق معش یت خدا رو نگا -

  

اره...سوفیا!   چه قدر عوض شدم ش بیه این دخنر گوگول یا! مرتبا و  ش یکا...مثل سرر

  

 لبخند محوی زد م  

  

 چشمام قشنگ شده بود و قرمز ی کت ز یادی به پوستم میومد... 

  

 حالا خوبه برم ماست شم آرکا نباشه!  

  

 خب نباشه...تنوعه دیگه!  

  

اره با ه یجان   نگام  میکرد براش بوس فرستادم و با سرعت از اتاق خارج شدم.  برگشتم و سرر
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 امیدوارم آرکا باشه...امیدوارم!  

  

 در حال خارج از خونه جیغ زدم:   

  

 مرسی آتیش پاره!  -

  

صدای خندش رو شنیدم و در رو بسته نبسته با سرعت از پله ها اومدم پاین که شونم خورد به شونه یگ و شونه چپم  

 درد گرفت و شونه راستش از شونه چپم رد شد و خورد به دیوار!  

  

 با بهت برگشتم و گفتم:  

  

- . ..  ببخسیر

  

 صدام خفه شد و مبهوت دست لرزونم رو آوردم بالا و موهام رو از جلوی چشمام کنار زدم،تا ببینمش!  

  

 خودش بود،مامان!  

  

یه بودیم با این همه شباهت در تعجبم چه طور اون زمان فکر  می کردم  الان که دوباره لاغر شده بود حالا  بیشنر شب

 بچش  ن یستم!   
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 شاید فقط رنگ چشمام تفاوت داشت شاید فقط روشتی و ت یره گ ی پوست ک می تفاوت داشت.  

  

 اما چونه و موهاش و ابرو هاولباش حتر اخماش...شبیه بود.  

  

!  چه توقعی داشتم بیاد بغلم کنه!  ی  آره گاو ها ام پرواز  می کیی

  

 نیشخند زدم و مبهوت آروم گفت:  

  

 شادی!  -

  

ه و متفکر نگاهش کردم اهل ارایش نبود ولی مرتب و شیک  م ی گشت جدی بو د   خن 

  

 خوش  تیپ بود،مامان بود...نبود!  

  

 شادی!  -

  

ب نداد و اگه جواب داد با داد و فریاد داد با  دوباره صدا زد قصد نداشتم جواب بدم یه عمر مامان صداش زدم و جوا

 حرص و کینه جواب داد.  
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 جواب بدم؟ن می دم...نمی دم...جواب ن می دم! 

  

اره رو خورده من که آدم نیستم!من حیوونم   این بار صداش لرزید. کمی لاغر تر از حد معمول شده بود حتما غصه سرر

 گفت  حیوونم، حیوونم چون دستم خورده و گلدونش شکسته.  خودش یه بار موق غ که می زد تو دهن م می  

 شادی...  -

  

 وقت جواب دادن بود این همه سال نی چاره گیم 

  

 عذابم اون همه داغون شدنم تو تیمارستان...باید تلاقی می شد تو  یک کلمه..تو یک جمله.  

  

 باید تلاقی شه...تلاقی نشه بغض می شه.  

  

 میشه تلاقی نشه نم یشه   سابیدنِ  دندون روی هم

  

 باید بشه...باید بشه!  

  

 ببخشید...شما ؟ -

  

ی من و خودش رو هوا موند و دهنش نیمه باز موند اخمام رو در هم کشیدم و متفکر نگاهش   خشکش زد!دستاش جانی  بی 

 کردم و جدی گفتم:  
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،اگه با خواهرم کار دارید تو خونه است من عجله - ی  دارم ببخسیر د همسایه نیسیر

م!  -  دخنر

  

ل کردم و ن یشخندی زدم و برگشتم   خشکم زد و پاهام قفل شد نفسم گرفت و به بند ک یفم چنگ زدم خودم رو کننر

 و به چشمای ناباورش زل زد م  

  

رم  فکر می کنم اشتباه گرفته باشید،من مامانم رو قبل از تولد از دست دادم حتر بهم ش یرم نداده اسمم رو پرستا-

 انتخاب کرده و بیشنر از  یک سال تو تیمارستان بودم چون دیوونه شدم.  

  

 لبخند ش یگ زدم و گفتم:  

  

تون از دوستای دانشگاهمنیس ت تو مدرسه و دب یرستان م دوستر نداشتم...اابته  - از اون جانی که دانشگاه نرفتم دخنر

تون  تیمارستان بوده باشه..؟   شاید دخنر

  

 و با لبخند گفتم:   سر تکون دادم

  

ا یادشون م  - ی آدمانی که م یرن دیوونه خونه وقتر بر می گردن که خوب شده باشن...وقتر ام که خوب بشن خیلی چن 

 یاد..مثلا این که حیی شد که دیوونه شدن...این که کیا دیوونش کردن. .. 
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 با لبخند ادامه دادم: رو به روش ایستادم و یقه برگشته شده ی کت لیمویش رو درست کردم و 

ِ بدی میشه.  -
تون وقتر از ت یمارستان برگشت یادش نیاد  چیا بهش گذشته...وگرنه حتما دخنر  امیدوارم دخنر

  

چشماش غرق اشک شد و ازش رو برگردوندم و بابا رو گل به دست و ناباور چند پله پاین تر دیدم...پدر...کوهِ   

 ...لبخند خسته و پ یرش.. .  استوارم دست های نوازش گر و مهربانش 

  

 تا قبل    ۵یا ۴چه مزخرف...بابای من فقط بلد بود داد بزنه شادی و بعدشم تو اتاقم زندونیم کنه از همون 
ی
سالکی

 تیمارستان... 

  

 ابرو بالا انداختم و با لبخند گفتم:  

  

 خدافظ!  -

  

 ا فور ی بازوی مامان رو گرفت.  از پله اخر که پ این رفتم مامان دستش رو به دیوار گرفت و باب

  

 از ساختمون خارج شدم.  

  

  !  چه پایانِ  خو سیر

  

 کاغذ آدرس و بلند کردم و بهش نگاه کردم.  
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 نفس عمی قر کشیدم.  

  

 مطمئنم رفته جانی که خواهرش و کشته. 

  

 اگر من خواهرم و  می کشتم . 

  

 اگر به اندازه آرکا مر یضِ  خواهرم بودم.  

  

 اگر خودم و سرزنش  می کردم...می رفتم کجا؟ 

  

 قاتل به محلِ حادثه برمی گرده!  

  

 تاکسی گرفتم و تو کل راه هندزفر ی تو گوشم بود.  

  

 اگه خواهرم و کشته بودم.تو روزای خاص مثل تولدش امشب می رفتم اون جا...جانی که کشتمش.  

  

 و اگر اون جا آروم نشدم می رم سر خاکش! 
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 تاریــــخ تولد آرلا رو روی گردنبندش دیده بودم.  

  

ی هک شده بود و احتمالا اونگردنبند که آرکا بهش حساس یت داشت و بر ای تولد به خواهرش داده   خیلی ریز به لاتی 

 بوده.  

  

 نی چاره دیان...عاشق آرلا بوده.   

  

س 
َ
ی تنها ک  ش و نداشته . چه طور آرکا رو بخشیده؟حتما میدونسته که آرکا قصد کشیر

  

 عمدی نبوده...بلاخره با هم بزرگ شدن!  

  

تم کمی جمع شدم.هوا کمی سرد بود. 
ُ
 تاکسی که نگه داشت حساب کردم و  پیاده شدم تو ک

  

وکه بود.    به سمت در های ورو دی پارکینگ رفتم بسته و منر

  

 جلوش پر از آشغال و خاک بود.  

  

 دست به جیب پارکینگ و دور زدم و با چشمای ریز شده ساختمون و نگاه کردم.  معلوم بود پلمبه.لب گ زیدم و 
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تو کوچه پشتر یک پنجره کو چیک روی دیوا ر نزدیک سقف قرار داشت که درش نیمه باز بود و قفلش و اگر دقت می  

 کردی میدیدی که شکسته.   

  

 به اطراف نگاه کردم.کسی تو کوچه نبود.  

  

سطل آشغال و پام و روی لبه بزرگش گذاشتم و دستم و به دیوار بند کردم و با زور خودم و بالا با سرعت رفتم سمت 

 کشید م و با زور و هِن هِن زانوم و آوردم بالا و رو لبه گذاشتم.هوف.  

  

ادم  خودم و کشیدم داخل که سرم خورد به قسمت بالای پنجره و به خاطر دردِ سرم هول شدم و دستم و رها کردم و افت

  ! ی تقریبا سف نر  پ ا ین و ج یغ وحشت زده ای کشیدم و توقع پوک یدن داشتم،اما افتادم رو یه چن 

  

صدای آحیی شنیدم و دستر دور کمرم حلقه شد و چشمای گرد و وحشت زده ام و باز کردم و با دهن نیمه باز زل زده به ق  

 یر ی های سیاهش آروم و نفس نفس زنون گفتم: 

  

 آر...کا!  -

  

ی و با بهت نگاهش کردم.    با سرعت کنارم زد و افتادم زمی 

  

 فور ی نشست و موه ای در هم برهمش و به بالا هدایت کرد و دستش و رو سینش گذاشت و با بهت گفت:   

  

 شادی!  -
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ه نگاهش کردم و بلند شدم و زانوی راستم درد گرفته بود و باعث شد اخمام بره تو هم.    خن 

  

ت مش گ جذبش زل زدم و ج یغ زدم ؛  فور ی   بلند شد و به  نر سرر

  

 چرا این جا قایم شد ی؟ -

  

ه نگاهم کرد و گفت:    خن 

  

 این جا قایم نشدم... پیشِ  دیانم.   -

  

 امشب اومدم این جا.  

  

ی نفسای قفل شدش گفت:    یهو نگاهش خ یره به سرتاپام شد و یک قدم سمتم برداشت و  بی 

  

 طور ی...اومدی این جا ؟  این -

  

ه نگاهش کردم که چنگ زد به موهاش و یهو اومد جلوم و بازوم و گرفت و توصورتم غ رید:    خن 

  

؟با این سر و وضع این وقت شب اومدی این جا گورِ منو بک نی ؟  -  شادی می خوای دیوونم کتی
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 با حرص نگاهش کردم.دلم تنگش بود.   

  

 دم.  تنگ چشماش.اما عص نی بو 

  

دستم و بردم بالا و کف دستم و رو گونش فرود آوردم.صدا تو پار کینگ منعکس شد و سرش به چپ و متمایل به پ این 

 با قر مونده بود  

  

 آب دهنم و قورت دادم و با بغض گفتم؛ 

  

ی جملت بعد از صدا زدن اسمم اینه با این وضع -  اومدم این جا ؟  می دو نی چند ماهه ولم کردی؟اون وقت دومی 

  

 زدم به سینش و هولش دادم و داد زدم:   

  

 این چند وقت اصلا یاد من بودی؟ -

  

 سرش به همون حالت بود و فکش قفل شده و نمی تونست حرف بزنه.  

  

 با بغض داد زدم:   
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 اصلا می دونی چیه فقط پیدات کردم تا بهت بگم برو گمشو!  -

  

هولش دادم و پشت کردم بهش و رفتم سمتِ همون پنجره که یه و دستش دور کمرم اشکم و با پشت دست پس زدم و 

حلقه شد و من و رو به عقب کشید سمت خودش و از پشت بغلم کرد و چونش و گذاشت روی شونم و جانی نزدیک به  

 گوشم گفت:  

  

 یونی فرم صور تیت خ یلی بهت م یاد.  -

  

 زد خشک شده به روبه روم زل زده بودم.از کجا  می دونست یو نی فرمم صورتیه ؟ با بهت و قل نی که ی گ در میون می 

  

اش و شن یدم:    با بهت تو همون حالت مونده بودم که دوباره صدای گن 

  

 یواشگ م یای ب یرون از محل کارت وخودت و خم و -
ی
کلاه صورتیم بهت  میاد.حتر وقتر کلافه م یسیر و از خست گ

ی بره.    راست می کتی تا   خستگ یت از بی 

  

 با بهت خواستم برگردم که دستاش بیشنر از قبل دور کمرم چنگ شد و آروم گفتم:   

  

 آخ.  -

  

 خشن تر و آروم تر گفت:  
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 حتر وق نر موهات و باز می کتی و با اون پسر زردهِ همکارت  می گ ی و می خندی.  -

  

اره و حواست ن یست ی گ مثل من تو تار یگ داره نگات می کنه. یا وقتر اون موقع شب برمیگردی خونه پ یش   سرر

  

 با دهنِ نیمه باز دست ازادم و جلوی دهنم گذاشتم. 

  

ی بلندم  با سرعت برم گردوند و دستش و دور کمرم حلقه کرد و برای کج نشدن دستم و روی سینش گذاشتم وکمی از زمی 

 بلند شده بودم.  کرد تا به چشماش برسم.رو پنجه پا 

  

 می ب یتی خانوم کوچولو...من همیشه تو این مدت مراقبت بودم.  -

  

 خشک شده نگاهش  می کردم که  نیشخندی زد و ازم فاصله گرفت و با چشمای گرفته گفت:  

  

 امشب تولد آرلاست و من قاتلشم... -

  

 دست برد پشتش و اسلحه ای دراورد و رو هوا گرفتش و گفت:  

  

 بیتی شادی...با ای ن آرلا رو کشتم.چند سال پیش از یه خلاف کار خریدم تا اگر تو دزدی گن  افتادم ازش استفاده  می-

کنم.فقط یه بار ازش استفاده کردم اونم موقعی بود که خواستم به اون پلیسه شلیک کنم.ولی آرلا پرید جلوم...چند روز 

 کرده بود و نر ر خورد.     مونده به عروسیش  تن  خورد.لباس عروس انتخاب
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 بغض کردم...سرش و به دست گرفت و با بغض گفت:  

  

من کشتمش.من ح نر نمی دونستم اسلحه چه جور ی کار می کنه.من حتر ن می دونستم چه جور ی بازش کنم...ت یر -

 هاش و بشمرم.   

  

 تمام این مدت این اسلحه رو داشتم.   

  

 انداخته بودمش تو کانال کولرِ نزد یک جانی که بودم.رفتم برش داشتم.  قبل ت یمارستان رفتنم 

  

 اوردمش این جا...برا ی امشب.  

  

 گیج نگاهش کردم.  

  

 بلند خندید و گفت:  

  

 من انتقامم و گرفتم شادی.از رئ یس ت یمارستان... -
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ش و قبل فرار ر یختم تو یک فلش و دیشب بعد انتقامم و از اون عوض یم گرفتم چون تو رو اذ یت کرد.اطلاعات لب تاپ 

چک کردن فلش فهمید م کلی جرم داره و کلی آدم تو تیمارستانش بر اثر شوک مردن و دلیل مرگشون و الکی جلوه 

 . ی نگاره.پخشش کرد.یارو رو امروز گرفیر  داده.اطلاعات و دادم به یگانه.خنی

  

ه نگاهش کردم و خواستم برم سمتش که بلند خند  ید و گفت:  خن 

  

 نیا جلو شادی.نیا.  -

  

ی خنده اسلحه رو گذاشت کنار شقیقه اش!     بی 

  

 نفسم رفت و مبهوت نگاهش کردم.  

  

 با خنده گفت:  

  

 عاشقِ پا یانِ  تلخ داستان ها بودم ؟  -
ی
 گفته بودم از بچه گ

  

ی  ی لرزش صدام.بی  ی وحشتم. تنها یه صدا از هنجره ام خارج شد.یک کلمه گنگ بی   بغضم  بی 

  

 ن...نه  -
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 با بهت نالیدم:  

  

 آرکا. ..  -

  

 با بغض خندید و گفت:  

  

سونم،نباید این جا می بودی -  به تو ام آسیب  من 

  

نباید این صحنه رو م ی دیدی من زنده موندم تا انتقامم رو بگ یرم...و بیشنر زنده موندم چون... یهو سکوت 

 چشمام گفت:  کرد و  خن  ه به 

  

 راستر نگفته بودم دوست دارم نه ؟  -

  

 با بهت دستم رو، رو دهنم گذاشتم بغض کرده جیغ زدم:   

  

 خودت رو بک سیر منم خودم رو می کشم.   -

  

 با لبخند گفت:  

  

- . ..  کتی
ی
 نه،باید به جای دوتامون زندگ



  تیمارستانی ه ا

 637 
  

  

ه نگاهم کرد و گفت:    خن 

  

 بهت آسیب  می زن م بیماریم دوباره برگشته، -

  

 مثل آرلا،پ لیس دنبالمه بابام رو نی چاره کردم... 

  

 با بغض رفتم سمتش دهنم باز می شد ولی بغض نم یزاشت حرف بزنم دستم رو چنگِ گلوم کردم و صدا مگم شده بود  

  

 ن...ه...نه!  -

  

 بلند و با بغض خندید و گفت:  

  

م.. .  هیچ وقت وقتر بچه بودم فکر ن می کر -  دم این طور ی ب من 

  

 با بغض و گریه دستم رو به دیوار گرفتم و ی ک قدم به سمتش برداشتم. 

  

 من خ...خیلی.. .  -

  

 لبخند زد و گفت:  
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 منم دوست دار م -

  

 ماشه رو کشید...ماشه اسلحه رو درست کنار شقیقه اش کشید.   

  

بان قلبم و  جیعیی که تو عمرم نک شیده   بودم. ضی

  

 جیعیی که کل وجودم رو ازم گرفت.  

  

 روحم و از تنم جدا کرد!چشمام رو بسته و پشت سر هم و مرتبا  حیی غ می کشیدم.. .  

  

 پایان کدوم داستان تلچی خوش تموم شده بود که این یگ تموم بشه؟  

  

 به منعکس بودن اسمم...به ...  
ی
 من محکوم بودم به ب یچاره  گ

  

 ی لرزون رفتم سمتش... با دست و پا

  

ی سینم قفل کرده بود باورم ن می شد.   ،قلبم یه جانی بی 
 دستام می لرزید...پاهام بیشنر

  

؛خون بود!اون قرمز یِ  راه گرفته از کنار شقیقه اش خون بود  ی  افتاده بود زمی 
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 پاهام یار ی نکرد نارو زد! پام وزنم رو تحمل نکرد.  

  

ی و با   بهت گفتم:   افتادم زمی 

 آرکا! -

  

 خوابیده بود!آروم خوا بیده بود چشماش بسته بود و مژه های سیاهش خ یس بود.  

  

موهاش به هم چنان به هم ریخته بود مثل دیوونه ها سرم رو کج کردم و دستم رو آروم گذاشتم رو سینش نزدیک 

 قلبش..کم کم دستم رو کشید م رو قلبش...چرا ن می زنه؟ 

  

 بوم ن می کنه ؟  چرا بوم

  

 چرا چسماش رو بسته؟ خوابیده!  

  

 آرکا... خ..خوابیدی؟ -

  

 با دهن نیمه باز زدم ز یر خنده و گفتم:  
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 پاشو چرا ازت خون م یره؟لباسات پر شده از خون... -

  

 تکونش دادم و ب ین قهقه هام گفتم:  

  

 پاشو دیگه،پاشو حوصلم سر رف ت -

  

 وارانه می خند یدم و ب ین خنده  یهو با همه توانم جیغ زدم:   دیوانه 

  

 آرکا اگه مرده با سیر نه من نه تو  -

  

 زدم به سینم و ج یغ زدم:  

  

 اگه ولم کرده باسیر ن می بخشم ت  -

  

 شونه هاش رو تکون دادم و داد زدم:   

  

ه...پاش و  تو بیدار شو...هرچه قدر خواستر من رو اذ یت کن...اصلا من رو -  بکش بهنر

  

ی   ش گذاشتم و گرما رو حس ن می کردم...دیگه داغ نب ود زنده نبود...نبود!   سرم رو، رو سی 
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کرولال بلند شو،کر ی؟آره لالم هستر لالی که حرف ن می ز نی بگو شا دی خفه شو  بیا بزن تو گوشم ولی پاشو تو رو -

 خدا پاش و 

 کنه.    حس می کردم حجم بغضم داره خفم می

  

 همه حیی تار بود واضح نبو د 

  

 هیچی واضح نبود!   

  

 قلبم تو دهنم می زد وحشت کرده بودم.  

  

 از نبودش...مگه آدم چند بار عاشق  میشه؟ 

  

 آرکا دیگه اذیتت ن می کنم  -

  

 هق زدم:   

  

 دیگه غر نمی زنم غلط کردم زدم تو گوش ت -
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 غلط کردم. .. 

  

 نش برداشتم به چهره سفیدش زل زدم...یخ بود ی ا من یخ بودم!  سرم رو از رو سی

  

 من که مثل آت یش دار م می سوزم چرا بید ار ن میشم؟ چرا تموم نمیشه؟  

  

 خانوم...خانو م  -

  

 چشمام رو با وحشت باز کردم و پ یر مرد برگشت سمتم و گفت:  

  

 رسیدید چرا پیاده ن م یشید؟ -

  

کردم،عرق رو از روی  پیشو نیم پاک کردم و قلبم رو هزار می زد دستای لرزونم رو با سرعت تو ک یفم گیج به اطراف نگاه  

 فرو کردم و هرحیی پول دم دستم اومد رو انداختم رو پای راننده و از تاک سی با سرعت پیاده شدم.   

  

 ناباور به گلوم چنگ زدم و گیج به اطراف زل زدم 

  

 زیاد م ی
ی
! توهم زدم که از بچه گ ی رفتم تو فکر الانم جور ی تو راه با آهنگ توهم زدم که باید تو رکورد گینس ثبتش کیی

م و آرکا رو  پیدا می کنم...بعد آرکا خودش رو می کشه   من 
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 مور مورم شد...تو توهمم آرزو های محالمم انجام دادم مثلا زدم ب ی خ گوش آرکا! جلل خال ق 

 ه اطراف زل زدم. با بهت نفس نفس زنون ب 

  

 می خواستم حیی کار کنم؟آرکا رو ب بینم.  

  

 آره آرکا رو بب ینم وای خدایا شکرت توهم و فکر بود همش!  

  

 نفس عمی قر کشیدم...چه چرت این چه توه می بود دیگه چه قدر واقعی...  

  

 اشک بو د گیج چند بار پلک زدم و یقه کت قرمزم و مرتب کردم و چشمام هنوزم  خیس از 

  

 به سمت پارکینگ قدم برداشتم درش پلمپ بود! 

  

 شت...شت...نکنه مثل اون فیلم خارجکیه مقصد نهانی هرچ یز ی که توهم زدم و فکر کردم واقعیت شه!  

  

 با سرعت د ویدم سمت کوچه سمت راستِ پارکینگ،دنبالِ  پنجره می گشتم.  

  

ی هر قدمم چهره خون   آلود آرکا میاد جلو چشم م ولی نبود هنوزم بی 

 جلل خالق از این خوابا! 
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 پنجره نداشت ولی  ی ک درِ کوچیک ته کوچه بود که پشتش چوب گذاشته بودن 

  

 چوپ رو آروم برداشتم و در رو آروم باز کردم و وارد پار کینگ شدم.  

  

 هیچ چراغی نداشت و همه جا تاریک بود ک می تر سیدم.. .  

  

ی باعث می شد از پنجره  آروم آروم رف تم قسمت ی که براثرِ پنجره کمی روشن شده بود،کوچه چند تا چراغ داشت و ه می 

 کمی نور ب یاد.  

  

 قلبم گوم گوم می زد 

  

 آر..کا!  -

  

 یه صدای جن  ج یر ی شنیدم مثل صدای موش درست از پاین جای پا م  

  

 دور مچم حلقه شد و وحشت زده جیغ زدم و برگشتم و با دیدن  جیغ زدم و چسبیدم به دیوار که هم زمان دستای 
ی
بزرگ

 فرد روبه روم قلبم اومد تو دهنم 

 بلند و مرتبا  جیغ م یزد م:  
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 ولم کن!  -

  

 یه مردِ ژولیده و لاغر که بوی سیگار می داد و مشخص بود کارتن خواب و معتاده  

  

 و ج یغ زدم:    دندونای سیاه و زردش و از فاصله نزدیک  م ی دیدم

  

 ولم کن بو گندو،کثیف،کمک!! -

  

 هیس خداتورو فرستاده ... -

  

 با بغض  جیغ زدم:  

  

 ولم ک ن -

  

ی باعث شد سر دوتامون برگرده اون قسمت تار یک  ی ت ی ز مثل میله روی زمی  همون موقع صدای کشیده شدن یه چن 

 ی 

ی می کشید بهمون نزدیک  شد و از تاری ک ی که خارج شد قلبم اومد تو دهنم و آرکا سرش رو فردی که میله رو روی زمی 

رو شونه چپش خم کرد و میله رو کمی تو دستش جابه جا کرد و مثل دیوونه ها چشماش رو گرد کرد و به مردی که من رو 

 گرفته بود چشم دوخت و گفت:  
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 قراره  خیلی درد داشته باش ه -

  

ی هم زمان با این حرفش میله رو ب الا اورد و رو کمر مرد فرود آورد مرد دادی زد و ولم کرد و کمرش رو چسبید و افتاد زمی 

 دستش بود زود آوردش بالا و با اون کوبید تو سر مرد.  
ی
ون و کلاه کاسکت مشگ رنگ  از تو تار ی گ دیان اومد  بن 

  

ی و آرکا لگدی به  سینه مرد زد و  می ی و دستای لرزونم و با وحشت جلوم به  مرده باز داد زد و افتاد زمی  له رو انداخت ز می 

 حالت دفاع گرفته بودم و با وحشت به مردِ نگاه  می کردم.  

  

آرکا تو چند تا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و یهو بازوم رو کشید و جور ی کو بیده شدم به سینش که نفسم گرفت با 

 بهت و لرزون گفتم:  

  

 ز...نده ای!  -

  

 یچی نمی گفت فقط تند تند نفس  می کش ید و دستاش هرلحظه با شدت بیشنر ی دور کمرم چنگ می ش د ه

 دیان به سمتمون اومد و یهو پرید هم زمان هم منو هم آرکا رو بغل کرد و گفت:   

  

 چه قدر به هم می یا ین -

  

 ول داد و گفت:  خندم گرفته بود و از شوک خارج شده بودم آرکا فاصله گرفت و دیا ن و ه
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 به یگانه گفتر ب یرون مراقب باشه ؟ -

  

 دیان سر تکون داد و گفتم:  

  

 من اومدم تورو پیدا کنم  -

  

 چشمای آرکا رو اجزای صورت و بعدش لباسام درگردش بود و حواسش نبود  حیی میگه:  

  

 من این جا نبودم،یع نی ...لبات چه قدر قرمزه!  -

  

 خنده و شونه آرکا رو گرفت و کش یدش عقب و آرکا گیج چشم از لبام گرفت و من لبم رو گزیدم و دیان گفت:  دیان زد زیر 

ما تو رو تعق یب می کردیم همیشه مراقبت بودیم امشب دیدیم با این تیپ اومدی این جا از دور نگاهت می کردیم که -

 وقتر صدای جیغت رو شنیدیم اومدیم ت و 

  

 دم و هنوزم سرگ یجه داشتم و دست و پام می لرز ید. گیج نگاهشون کر 

  

 آرکا کلافه برگشت سمتم و گفت:  

  

 شادی تو این جا چه غلطی  می کن ی ؟  -
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 با حرص نگاهش کردم گفتم:   

  

و بهت اون پلیسه که تمام این سالا دنبالت بوده رو گفتر که برا باباتم کار میکنه،اومد سر کارم بهم گفت که پیدات کنم -

 بگم که خودت رو تس لیم ک نی و اون به فکرته. ..  

  

 آرکا یهو برگشت سمت دیان و دیان با بهت گفت:  

  

 تف بهش! -

  

 با بهت نگاهشون می کردم آرکا به موهاش چنگ زد و رگای کنار گردنش متورم شده بود.  

  شد.  توی نور ی که از پنجره افتاده بود داخل چهره اش ترسناک ترم دیده می

  

 آرکا آروم غری د:   

  

 تله بوده،تعق یبت کردن تعقیبمون کردن!  -

  

 صدای قدمانی رو ش ن یدیم و یهو آرکا دست برد پشتش و یه اسلحه سیاه در اورد و نفسم گرفت!  
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داشت به هوش  با وحشت به سیاهی زل زدیم و دیان خم شد و میله رو برداشت و مردِ معتادی که رو ز می ن افتاده بود 

میوم د کمی تکون خورد که آرکا میله رو از دیان گرفت و زد به شقیقه مرده و با بهت دستم رو، رو دهنم گذاشتم و آرکا 

 غری د:  

  

 خوابای خوب بتی ن ی -

  

ون و با دیدنمون سری ع  س گفت:  چند بار پلک زدم و دوباره به تاری گ زل زدم که یهو از تو تار یگ یگانه اومد بن   و با اسنر

  

- ... ی  پلیسا این جان،دور تا دورِ پار کینگ رو گرفیر

  

  !  با بهت نگاهشون کردم رسما گند زدم فاتحه خوندم به همه حیی

  

س و نگران به آرکا زل زدم و به اسلحه اش   با اسنر

  

 جهش پنج منر ی محسوب میشه.  اسلحه رو برد سمت شقیقه اش که  جیعیی زدم و پریدم سمتش و جور ی پریدم که یه 

  

 اسلحه افتاد اون ور و با حرص ج یغ زدم:   

  

-  .  حق ندار ی خودت رو بکسیر
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 با بهت کنارم زد و داد زد:  

  

 چته شادی داشتم شقیقه ام رو ماساژ می دادم.  -

  

 با بهت نگاهش کردم و گفتم:  

  

 اسلحه از کجا اوردی ؟  -

 برداشت و گفت:  بلند شد و اسلحه رو 

  

همونیه که باهاش خواهرم رد کشتم،تو این سالا قایمش کرده بودم کلا یه بار ازش استفاده کردم اون یه دفه ام خواهرم  -

 مرد نگهش داشتم تا اون پلیسه رو بکشم چون اون باید اون شب  می مرد نه آر لا 

  

 عصتی داد زدم:   

  

 ه...ت ونی که با دزدی جرم کردی. پلیسه داره و ظ یفه اش رو انجام مید-

  

 عصتی داد زد:   

  

 پلیسا محاضمون کردن تو دار ی درس اخلاق میدی! -
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 دیان برگشت سمت یگانه و گفت:  

  

 خو نی ؟ -

  

 یگانه با حرص رو به د یان گفت:  

  

 ر -
ی
 به تو چه به من کار ن گ

  

 چشمام گرد شد و دیان عصتی گفت:  

  

 بار برات توضیح دادم. .. یگانه،من صد -

  

 یگانه ام عصتی داد زد:   

  

 منم نمی خوا مگوش کنم. -

  

 آرکا کلافه گفت:  

  

 شما سه نفر که جر می نکردید،من باید فرار کنم.  -
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ِ  ما ش ینای پلی ا و پنجره ها   نورای قرمز و آ نی داخل  س که دور تا دور پارکینگ رو محاضه کرده بودن از هوا گن 

 پار کینگ رو روشن کرده بودن.  

  

 یگانه عصتی گفت:  

 درای پارک ینگ رو قفل کردم و لی دیر  یا زود م یان داخل.  -

  

 آرکا دادی زد و به کارتن هانی که جلوی پاش بودن لگد زد.  

  

 !  بازم گند زدم به همه  حیی

  

 باورم ن میشه پلیسه گولم زده باشه...  

  

س   قلبم تو دهنم می کوبید.  از اسنر

  

 دیان عصتی گفت:  

  

 حالا حیی کار کنیم ؟ -
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 آرکا کلافه گفت:  

  

ه تو گِلم.فرقر نداره یگ دیگرم قبل زندان بکشم.من اون پلیسه رو می کشم ... -
َ
 من که در هر صورت تا ت

 عصتی داد زدم:   

  

ی عروسک با زیه که این قدر راحت حرف  می زنی ؟ ش و انجام میده.مگه    آرکا اون  نی چاره داره و ظیف-  کشیر

  

 با حرص اومد سمتم که صدای در بلند شد و دادِ مردی که می گفت:  

  

 پلیس.خودتون و تس لیم کنید.  -

  

 با وحشت به دیان زل زدم و دیان با بهت گفت:  

  

 هیچ راهی  نیست.  -

  

 با بغض گفتم:  

  

 می خواستم اونا رو بکشونم این جا...  من واقعا معذرت میخوام...ن -
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 یگانه بازوم و گرفت و با لبخند پر از تشویسیر گفت:  

 تقص یر تو ن یست.تق صن  هیچ کس نیست.  -

  

  . ی ی در و میشکسیر به هانی که به در می خورد هر لحظه بیشنر می شد.داشیر
 صدای ضی

  

 و موفق شدن.  

  

لیسا اسلحه به دست با لباس ای مخصوص به سمتمون اومدن و دستم و براقای کل پارک ینگ روشن شد و همه پ 

 جلوی دهنم گرفتم . 

  

 چه قدر زیادن! 

  

 بینشون همون مامورِ کت شلوار ی با لبخند به سمتمون اومد و اسلحه اش و سمت آرکا گرفت و گفت:   

  

ت.  -  بلاخره به هم رسیدیم...البته به لطف دوست دخنر

  

ایط از لفط دوست دخنر کیلو  کیلو قند تو دلم آب شد!  جالبه که بگممث  لِ ترش یدگان خاک برسر تو ا ین سرر

  

 دیان عصتی گفت:  
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آرکا قصد ندا شت آرلا رو بکشه.اگه از عمد بود من از همه بیشنر دل یل داشتم تا تحویلش بدم.نه این که برم از تیمارستان -

.   فراریش بدم.چون میدونستم آرلا بیشنر  ی  از هرکسی آرکا رو دوست داشت...آرکا ام همچنی 

  

 ماموره شونه اش و بالا انداخت و گفت:  

  

 قتل...قتلِ...دزدی ام...دزدیه!  -

  

 یگانه سریــــع در حا لی که دستاش و بالا برده بود گفت:  

  

 می گردوند به دولت. .. آرکا هر حیی پول تو ا ین سال ها دزدیده بود و تو یک بانک گذاشته.تا فردا همش و بر -

  

ِ  ماموره رو هدف گرفت.  
 ماموره داشت به یگانه نگاه می کرد که آرکا  یهو اسلحه اش و بالا برد و پیشونی

  

 چشمام گرد شد و ج ی غ زدم:   

  

 آرکا. -

 همه مامورا آرکا رو نشونه گرفته بودن...  
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ی جمع یت یه مردِ کت شلوار یِ  لاعر با  ون اومد.آرکا فکش قفل شد و رگ های پیشونی و  از بی  موهای جوگندمی  بن 

 گردنش متورم شدن.   

  

ی دندونای قفل شده و نفس نفساش غ رید:    از بی 

  

-  .  سلام بابانی

  

 و نیشخندِ  نفدت انگ یزش باعث شد دلم بگ یره.  

  

 باباش بود و این جور ی بیخ یال آرکا رو نگاه می کرد ؟  

  

 باباش خ یره به آرکا گفت:  

  

تو و خواهرت من و بدبخت کردید...افتادم زندان و با و صیغه ازادم تا فقط بیام و دستگ یر شدنت و بب ینم...مرگِ  -

 خواهرت همش تقص یر تو بود. 

  

 آرکا ناباور خندید و  نی ن خنده یهو داد زد:   

  

 بهمون گذشت؟زدنای مامان می دو نی باعث شد مامان بم یره ؟ ما تورو بدبخت کردیم؟تو یتیم خونه میدون ی حیی -
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به جای پدر بودن هر شب جای کمربندات رو تنمون موند.می دو ن ی برای این که آرلا تو ی ت یم خونه آسیب ن بینه و 

 مردی ؟  به باند ای لولیتا و قاچاغ اعض ای بدن فروخته نشه یه شب نتونستم بخوابم؟به خاطرت دزد شدم.تو  

  

با بغض به آرکا زل زدم و اون حجم از بغض مردونه و خشمش باعث میشد دلم بخواد برم تو این موقعیت بغلش کن 

 م 

  

 اسلحه اش رو سمت باباش گرفت و داد زد:   

  

 کلا یه بار از این اسلحه استفاده کردم... -

  

ی تار یگ پارک ینگ  اتفاق افتاد...حتر یادم ن میاد چه جور ی شلیک کردم و لی  اونم باعث مرگِ آرلا شد،درست تو ه می 

 جا تو م یم یر ی...تونی که بچت رو، رو کولت  م یزاشتر می بردیش مسابقه فوتبال و باهاش  
ی آرلا مرد...حالا ام تو ه می 

...ولی...   اش نر ی  اینستا گرام عکس  من 

  

 این قسمت رو با گریه داد زد:  

  

 وت پاره کردی چون ب اید یاد می گرفتم که فقط کار کنم نه باز  ی  ولی توپِ من رو با چاق-

 لبم رو از بغض گاز گرفتم و با بغض گفتم:  

  

 شلیک نکن!   -
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 بابای آرکا با چشمای ترسیده به اسلحه زل زد و 

  

 آرکا با نیشخند گفت:  

  

 خداحافظ باب ا -

  

 رِ پل یس رو به افرادش داد زد:   هم زمان با کشیده شدن ماشه از طرف آرکا اون مامو 

  

 بهش شل یک نکنید!  -

  

 اما یگ از مامورا ش ل یک کرد سمت آرکا. ..  

  

اما فقط صدای یک ش لیک به گوش رسید و نفسم خفه شد و دیان داد زد و یگانه به بازوم چنگ زد. چشمای مبهوتم 

 ت به آرکا زل زده بود. رو به  بابای آرکا دوختم...هی چ جاش خو نی نبود فقط با به

  

  . ی  وحشت زده برگشتم،آرکا خون الود افتاده بود زمی 

  

 جیغ زدم و مردِ رو به پ لیسا داد زد:   
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 مگه نگفتم شلیک نک ن ید؟ -

  

 دویدیم سمت آرکا و قلبم تو دهنم می زد توهماتم به واقع یت تبد یل شده بود.  

  

 اده بود. آرکا خون الود و چشم بسته به پهلو افت

  

 دسته خونیش رو سینش بو د  

  

 با بعض رو به اون پل یسِ  جوون و کم ستی که به ارکا شلیک کرده بود جیغ زدم:  

  

- !  کشتیش. ..کرو لالم رو کشتر

  

 جیغ زدم و برگشتم و صورت آرکا رو برگردوندم سمت خود م... 

ی گریه لبخند زدم و دستش رو   با دیدن چشمای باز  از رو س ینش برداشت.  ش بی 

  

اهنش از خونِ دستش خو نی شده بو د   پن 

  

 مچ دستش گلوله نخورده بود خراش خورده بود.  
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ی باعث شده بود خیلی خون ب یا د   و همی 

  

 نیم خ یز شد و بلند شد.  

  

ی برداشت و بهش زل زد.    بازوش رو گرفتم و مامورِ خم شد و اسلحه ارکا رو از رو زمی 

  

 ش رو دراورد و برعکسش کرد. ..    خشاب 

  

 آرکا بلند شد و خ یره به باباش زل زد و داد زد:   

  

 من بهت ش لیک کردم...چرا تن  نخوردی..ها؟ -

  

 این اسلحه رو این همه سال نگه داشتم تا به کسی که باعث و بانی ماجراس شل یک کنم.  

  

 ای؟چرا نمردی ؟  ولی پ لیسه مقض نبود،تو بودی!ولی چرا زنده 

  

 این رو داد زد و من هم چنان بازوش رو گرفته بودم.  

  

 باباش ناباور و با وحشت به اسلحه زل زده بود.  
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 اما انگار ترسش یه جورِ دیگه بود!  

  

 فقط به اسلحه مبهوت نگاه می کرد!   

  

 وار ش لیک کرد.  مامورِ  پل یس برگشت و اسلحه رو از حالت ضامن خارج  کرد و به سمت دی

  

 ج نگاهش می کردم.  
ی
 دیوار سوراخ شد...گ

  

 ماموره برگشت و خشاب اسلحه رو دراورد و همه تن  های اسلحه رو ریخت رو زم ین.  

  

وع کرد به شمرد ن   یک،دو،سه،چهار.پ،پنج،شیش!   -خم شد و  تن  هارو برداشت و بلند بلند سرر

  

 مبهوت نگاهش  می کردم که گفت:  

  

 یگ رو که الان به دیوار شلیک کردم...شد هفت تا...هفت ت یر کامله...پس با کدوم ت یر اون شب آرلا رو کشتر ؟  -

  

 با بهت گفتم:  

  

 یعتی حیی ؟ -
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 آرکا گیج گفت:  

  

ی اسلحه به آرلا شلیک کردم. ..  -  من با ه می 

  

ی پارکینگ تو همون شب که برقا قطع بود    تو همی 

  

 ماموره متفکر رو به آرکا گفت:  

  

-  ... ی  جدی؟این ت یرا مشخصه مالِ الان نیسیر

  

 اگر تو به آرلا شل یک نکردی گ کرده!؟ 

  

 دیان با چشمای به خون نشستش گفت:  

  

 یعتی  یگ دیگه به آرلا شلیک کرده؟ -

  

 یگانه گیج موهاش رو پشت گوش زد و گفت:  
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ی داره،می-  تونید بر سی کنید ؟  پارک ینگ دوربی 

  

ه با چشمای ریز شده به بابای آرکا زل زدم    خن 

  

 همچنان رنگ پریده بود!   

  

 ماموره رو به افرادش گفت:   

  

 فعلا آرکا رو دستگن  ک نید -

  

 رو به یک پسِر جوون و بور گفت : 

  

 تو ام فیلم دورب ینارو دربیا ر  -

  

 یج بودم.  آرکا ناباور به من زل زد و من هم گ

  

 یعتی ممکنه آرلا اون شب به دست ارکا کشته نشده باشه!؟  

  

 رفتیم اداره پل یس و اون جا دست آرکا رو  
ی
ی ولی همه گ دیان و یگانه رو که دستگن  نکردن چون مدر گ ازشون نداشیر

 معاین ه کردن و بست ن  
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ه هاش رو ماساژ میداد و چشماش طفلی ی ک کاسه  تمام مدت تو راه رو با دیان و یگانه نشسته بودیم و دیان شقیق 

 خون شده بود.  

  

 سخته...عشقت رو چند روز مونده به عروس یت از دست بدی...و سخت تر این که ندو نی بلاخره قاتلش  کیه!  

  

 رو به یگانه گفتم:  

  

 پاشو بریم تو محوطه یکم هوا بخوریم.   -

  

 جدا کرد و لبخندم رو پنهون کردم.  نگاه خ یره اش رو از دیان خیلی ضایع 

  

 با هم از اداره پلیس خارج شدیم و رف تیم تو محوطه نشستیم.  

  

 نفس عمی قر کشیدم و گفتم:  

  

 تو چه جور ی وارد ای ن ماجراها شدی ؟ -

  

ت یقه هفتِ بنفش رنگش رو ک می کشید پاین تر از نافش ولی باز رفت بالا   ...آروم گفت:  به آسمون زل زد و  نر سرر
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نگار ی...تازه از ایران اومده بودم و دوستر نداشتم با آرلا اتفا قر  - تو دانشکده نزد یکِ  آرلا و دیان درس می خوندم،خنی

 دوست شدم. 

  

ِ  فوق العاده مهربونی بوددهمون قدرم خوشگل 
 دخنر

  

دور هم بودیم همون اول با دیدن دیان و خل باز  اون موقع هنوز دیان به آرلا ابراز علاقه نکرده بود و مثل دوست 

 یاش عاشقش شد م 

  

 لبخند محوی زد و گفت:  

  

 حیی لی بامزه بود،و لی  دیان عاشق آرلا بود.  -

  

کسی رو جز اون نم ی دید اخرم ازش خواستگار ی کرد منم برای دور موندن از اون حسِ بد و اون حال بدی که داشتم از 

 دور شدم و اومدم این جا...  اون شهر و دن یاش

  

درست چند وقت بعدش فه میدم آرلا کشته شده اونم توسط آرکا،باورم نمی شد آرکا واقعا آرلا رو دوست داشت  

 چه کارانی براش م ی کرد! 
 نمی دو نی

  

 یه برادر واقعی بود.  
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 دیان اومد این جا و اتفاقر دیدمش نابود شده بود!  

  

آرکا  کینه نداره...گفت ارکا تنها یادگار از ارلاست که ارلا واقعا دوسش داشته و نمی تونه نابود شدن بعدش گفتش از 

 ارکا رو بب ینه. 

  

 با همگشتیم و ارکا رو  پیدا کردیم... 

  

نگار ی که داره تحقیقات م یکنه از مدیرش خواستم به عنوان دیوونه بیام تیمارستان،اما   بعدشم که به عنوانِ خنی

همش نقشه بود قصدمون دیدن ارکا بود...چون اگر به عنوان ملاقانر می د یدیمش زود ازمون بازخواست می شد که  

 ارکا کیه و ما حیی کارشیم.. . 

  

 بقیشم که می دو ن ی  

  

 بهش خ یره شدم و خ یره گفتم:  

  

 دیان هنوزم دوست نداره؟ -

  

ی گفت:  بلند خندید و اشک رو از گوشه چشمش پاک کرد و   غمگی 

  

 ش   چرا دیشب اومد زیر پنجره اتاقم...بلند داد زد دوست دارم...چون باهاش دعوا کرده بودم قبل -
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 برگشت و نیلی های غم گینش رو بهم دوخت:  

  

ه یا ولی دوسم نداره،مطمئنم اون جور که اون به آرلا نگاه می کرد اون جور ی به من نگاه ن می کنه...حتما بهم عادت کرد -

 !  هر حیی

 با حرص زدم به بازوش و گفتم:  

  

چرت نگو...تا جانی که من یادمه افتاد دنبالت تا  پیدات کنه و اومد از دست ادمای بابا ی ارکا نجاتت بده...همش -

 نگرانته.  

  

 نیشخند زد و گفت:  

  

 من دیگه بیخ یال دیان شدم.تو ام سعی نکن به من امید بدی!  -

  

 ردم.ا ین دخنر حرف تو کلش نمی رفت! گوشیم رو از تو ج یبم دراوردم.  کلافه نگاهش ک

  

اره داشتم شِت !   اوه اوه...بیست و هشت تا تماسِ از سرر

  

 گوشیم رو برداشتم و بلند شدم تا بهش زنگ بزنم و خنی بدم کجام.  

  

  *** 
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آرکا شکا یت نکرد و با سِر شکسته از  خداروشکر اون مر تیکه معتاد از ترس معتادی و مزاحمت برای من از 

 بیمارستان  غیبش زده بوده. 

 تو چند تا ناح یه از بدنش شده بوده و بردنش  
ی
 و شکستگ

ی
وقتر ام از مامورِ راجبِ ادی پرسیدم گفت که دچار برق گرفتگ

ورد معلوم شده ادی همون کار ی  ب یمارستان اول از ارکا شکایت کرده ولی بعد که آرکا گند کاریای رئ یس تیمارستان رو درا

رو که می خواست با من بکنه رو با حیی لیا  کرده و بهشون تو تیمارستان شوک داده و بعضیا زیر دستش مردن!باورنکرد نیه  

 نی چاره اون آدما... 

  

ی ی!   چه مرگ غم انگن 

  

ی آرکا رو بب ینم و اون متهم به قتل بود.   نمی زاشیر

  

 م و دیان با چشمای بسته به دیوار ت کیه زده بود.  رو صندلی ها نشسته بود

  

یگانه اون طرف من درست مثل دیان چشماش رو بسته بود سرم رو برگردوندم و دیدم د یان داره یگانه رو نگاه می کنه یه  

 جورِ باحالی نگاهش می کرد.   

  

 ای جان...ای جان 

  

 کردن موهام کردم نیش شلم رو به زور بستم و خودم رو مشغول درست  
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 در اتاق باز شد و ماموره خارج شد و بلند شدم و روبه روش ایستادم و گفتم:  

ی رو چک کردید؟  -  دور بی 

  

 کلافه گفت:  

  

 دارم م یرم چک کن م  -

  

 داشت رد میشد که دوباره پریدم جلوش و گفتم: 

  

 پیدا کردن ارکا استفاده کردید پس بهم مدیونید.  باید قبول کنید که من رو تو کاقی شاپ گول زدید و ازم برای -

  

 گیج نگاهم کرد که ادامه دادم: 

  

 بزارید منم اون فیلم رو بب ینم.  -

  

 بیخ یال شونه ای بالا انداخت:  

  

 بیا دنبالم!  -

 نیشم شل شد و دیان بلند شد و گفت:  
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 منم میا م -

  

 مرده برگشت:  

  

 نه!  -

  

 گفت:  دیان اخم کرده  

  

 من خار دارم ؟  -

  

 پفر زدم زیر خنده و ماموره گفت:  

  

 شای د -

  

دیان دوباره اخم کرد و من پشت ماموره راه افتادم از پله ها  

رفتیم پ این و انتهای راه رو سمتِ چپ درِ یک اتاق کوچ  

 یک رو باز کرد و با هم وارد شدیم. 

  

ام کرد و گفت:  چند تا کامپیوتر تو اتاق بود و یه مرد   سن بالا با لباس مخصوص از پشت کام پیوتر بلند شد و ادای احنر
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 قربان،ویدیو رو آماده کردیم فقط یکمی  پیدا کردنش سخت بود.  -

  

 پسر جوون و بور ی که اون ور بود گفت:  

  

 و ک یفیتم  خیلی پاین ه -

  

   مرد سر تکون داد و پشت سیستم نشست و منم پشتش ایستادم. 

  

پلی کرد و فیلم پخش شد خم شدم و زوم شدم رو تصو یر تو  سیاه و سفیدی پار کینگ آرکا بود ماسک مشگ سرش بود  

 ومامورای پلیس تو همون پشت پار کینگ محاضه اش کرده بودن.  

  

 آرکا اسلحه رو بالا برد و ماموره رو نشونه گرف ت  

  

 ود.  از اون ور یه پسر لاغر  دیده می شد دیان ب

  

ِ مو کوتاه و ظریف که مدام تقلا می کرد از دست دیان رها شه.  
 کنارش یه دخنر

  

 تو یه لحظه دیان رو هول داد و پرید جلوی ماموره و آرکا ش لیک کرد و آرلا افتاد زم ین! 
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گ آرکانی که تا قبل    با بهت دستم رو جلو ی دهنم گذاشتم،آرلای بیچاره! دیان دوید سمت آرلا و همهمه شد و تو تار ی

 از اون خشکش زده بود غی ب شد  

  

 نی چاره آرلا... نی چاره دیان و ب یچاره آرک ا  

  

شون یهو خاکسنر شده!   ی  چه قدر همه چن 

  

ی رو دور کند رف ت   ماموره ویدیو رو برگردوند عقب و صحنه اهسته اش کرد همه چن 

  

 آرلا رفت جلوی ماموره و صدای اسلحه...  

  

هم زمان ماموره تصوی ر رو یه جانی توی تار ی گ زوم کرد...یه مردِ د یگه توی تاری گ ایستاده بود درست پشت  

 آرک ا  

  

 با بهت گفتم:  

  

 این کیه ؟ -

  

 ماموره کلافه گفت:  
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 هیس!  -

  

 واضح تر ب بینیم.  نوره صفحه رو ز یاد کرد و اون پسره که کنارمون بود رفت برق اتاق رو خاموش کرد تا 

  

 حالا چهره مرده تا حدودی دیده می شد. 

  

 اسلحه رو برده بود بالا تا به آرکا از پشت شل یک کنه  

  

ولی آرکا اسلحه رو برد بالا و موقعی که  می خواست به ماموره شل یک کنه چر خید و هم زمان دو تا اتفاق افتاد.مردی که  

کنه شل یک کرد و آرکا ام ش لیک کرد و چر خید گلوله ای که قرار بود به ارکا بخوره می خواست از پشت به ارکا شلیک  

 به خاطر چرخش ارکا به آرلانی خورد که پرید جلوی ماموره!   

  

 و گلوله آرکا ش لیک نشد! 

  

ی وقتر تو تار یگ صدای اسلحه رو ش نیده و اسلحه اش لگد زده- فکر کرده اون  گلوله اسلحه آرکا گ یر کرده،برای همی 

 بوده که به آرلا نر ر زده! 

  

 ماموره این رو با بهت می گفت و من چشمام اندازه نعلبگ شده بود!  

  

 ی..یعتی آرکا به آرلا شلیک نکرده ؟ -



  تیمارستانی ه ا

 674 
  

  

 ماموره بلند شد و کلافه گفت:  

  

ه رو سمت من گرفت و بعد از  نه...همممون توی اون تار یگ و شب بارو نی دچار خطای دید ش دیم آرکا بود که اسلح -

 این که ماشه رو کسیر د و صد ای گلوله اومد فکر همه از جمله خود ارکا فکر کردیم اون زده!  

  

 گیج گفتم:  

  

 آرکا چه جور ی نفهمیده؟ -

  

 دستش رو تو جیب شلوار پارچه ایش فرو کرد و گفت:  

  

ی و اسلحه تو دست  هول شده بوده،سنش کم بود از اسلحه استفاده نکرده - بوده ؛ خواهرش رو دیده که افتاده زمی 

 اون بوده...معلومه که نمی فهمه! 

  

وع کرد به اسکن کردن صورت  اون پسر جوون روی صورت اون مرد توی تار یگ زوم کرد و یه چ یز ی زد که کامپیوتر سرر

 مرد.  

  

ه و سفید مرد با  گ فیت بالا تر چاپ شد و پسره عکس  بعد چند لحظه صدای دستگاه کنار کامپیوتر در اومد و عکسِ  سیا

 رو برداشت و گفت:  
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 چرا می خواسته به آرکا ت یر بزنه؟  -

  

 خم شدم و به عکس زل زدم،چه قدر آشنا بود!  

  

 خیلی آشنا بود...خ یلی!  

  

 من این رو  میشناسم...  -

  

 چشمام  یهو گرد شد و  جیغ زدم:  اما مخم یار ی ن می کرد،همشون منتظر نگاهم می کردن 

  

 یافتم!  -

  

 با ه یجان گفتم:  

  

ی یارو ش لیک کردم،به دستش  - اون روز که افراد بابا ی ارکا یگانه رو دزدیدن و دیان رفت نجاتش بده من به همی 

 یا کتفش نمی دونم...ولی خودش بود همی ن کچل!  

  

 ماموره خ یره به چشمام گفت:  
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آدمِ  بابای آرکاست...آره خب...بابای آرکا که اون موقع نمی دونست دزدی که کمر به نابودیش بسته پسرشه،من  این -

 اون موقع فهمیده بودم ول ی نخواستم بگم تا آرکا رو پیدا کنه.  

  

 بردتش رو بکش ه 
ی
ر زده رو تا مرز ورشکستگ  اون شب حتما خواسته دزدی که به بانکش چندین بار ضی

  

 نخواسته بیفته زندان...گفته تو اون تار یک ی و شلوغی ک سی متوجه نمیشه،ولی اشتباه شده. 

  

 موهام رو با بهت رو به بالا کشیدم و گفتم:  

  

ش! -  و ت یر خورده به آرلا...دخنر

  

 ماموره با بهت فور ی  نی سیم رو برداشت و در حال خروج از اتاق بلند داد زد:  

  

ش کنید اجازه خروج از شهر  یا کشور بهش داده نشه،اطراف  اطراف خونه ها- ورِد رو پوشش بد ین،دستگن 

 خونه زنشم برسی کنید.   

  

پشت سرش از اتاق خارج شدم و از پله ها پشت سرش بالا رفتیم و در اتاق باز جونی باز شد و آرکا رو دست بند زده 

ی می بردن که داد زدم:     داشیر

  

 آرکا!  -
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 برگشت و مامور ی که کنارش ایستاده بود اخم کرد. 

  

 تو یه حرکت سریــــع د ویدم سمتش و نی توجه به اخماش محکم بغلش کردم و از گردنش آویزون شد م.   

  

 سرباز کنارش من رو جدا کرد و آرکا  گیج نگاهم کرد و گفت:  

  

 شادی!  -

  

 با ذوق گفتم:  

  

،خواهرت رو نکش نر -  ... تو قاتل نیستر

 چشماش م یخ چشمام موند و خشکش زد ح نر پلکم نمی زد... 

  

 خشکش زده بود و مبهوت به موهاش چنگ زد و گفت:   

  

ی چند سال از عمرم رو مثل دیوونه ها با  هیچ گ حرف نزدم برای - ولی من بهش ت یر زدم...من کشتمش،برای همی 

 بریدم.   
ی
ی از زند گ  همی 

  

 گرفتم و با اش تیاق گفتم:  صورتش رو قاب  
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 همه مدارک رو دیدم،تو نکشتر  یگ قصد داشته تورو اون شب از پشت بزنه ولی خورده به آرلا. -

  

ای خونی نمی داد!   پلکش پرید و رگ ها ی متورم گردنش خنی

  

 گ ؟ -

  

 بازوم رو محکم گرفت و داد زد:   

  

 گ ؟ -

  

 جدا کنه ولی موفق نشد آب دهنم رو قورت دادم و مضطرب گفتم:  سربازه سعی کرد آرکا رو ازم  

  

 بابات!   -

  

 مبهوت به چشمام زل زد و دستش شل شد و با غم نگاهش کردم و دو قدم ناباور عقب رفت و سربازه گرفت ش 

  

کردم...بگم بابات مثل دیوونه ها هی به من زل می زد و ه ی به اطراف نگاه  می کرد،انگار منتظر بود بگم شوحیی  

 این بدی رو دیگه در حقت نکرده!  
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 بگم این بار رو دیگه بابات تو نابودی زندگ ی تو خواهرت دست نداشته!  

  

 سرباز آرکای مبهوت رو برد سمت پله ها و بغض گفتم:   

  

 آرکا!  -

  

 اما جواب نداد،خشکش زده بود از شدت بهت ن می تونست درست راه بره!  

  

 خر عمرمون باید تقاص اشتباهات پدر و مادرمون رو پس می دادیم!  ما تا ا

 می کشمش!  -

  

 با بهت برگشتم تو نی چ راه رو دیان ایستاده بود. 

  

 چهره اش واقعا ترسناک شده بود.  

  

 یگانه که کنارش ایستاده بود گفت:  

  

 دیان!  -
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 دیان مبهوت داد زد:   

  

 می کشمش...م ی کشمش! -

  

 زمان با این حرفش با سرعت دوید سمت پله ها و من و یگانه دویدیم دنبالش.  هم 

  

 اون قدر سریــــع از اداره خارج شد که نفس واسم نمونده بود. 

  

ی   ش   تو محوطه دنبالش م ی دویدیم و با سرعت داشت می رفت سمت ماشی 

  

 رو بکشه! و خودش رو بدبخت کنه سریــــع سوار شد و می دونستم که قابل یت اینو داره که قاتلِ عشقش 

  

 جیغ زدم:  

  

 یگانه جلوش رو بگ ی ر  -

  

به بخوره و  ی رو روشن کرد و گاز داد و یگانه سریــــع پرید جلوی ما ش ین و این کارش باعث شد کمی به کمش ضی دیان ماشی 

 به عقب پرت ش ه 
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 لِ زیادش افتاد! دیان فور ی زد روی ترمز و پ یاده شد و حتر موقع پیاده شدن از هو 

  

با بهت دویدم سمت یگانه و بازوش رو گرفتم و دیانم رسید و فور ی دست دور کمرش انداخت و بلندش کرد اون قدر 

 لاغر و ظریف بود که آدم می ترسی د بشکنه..مخصوصا که این مدت زیادی لاغر ترم شده بود.  

  

 دیان ترسیده دستاش رو قاب صورت یگانه کرد: 

  

ی ی - ی ها ؟  چن   ت شد؟چرا پری دی جلوی ماشی 

 یگانه با چهره ی در هم رفته دستش رو روی شکمش گذاشت و نا ل ید:   

  

 آخ -

  

 دیان وحشت زده گفت:  

  

 غلط کردم،الان می برمت ب یمارستان،فقط تکون نخو ر -

  

 هم زمان دست دور کمر یگانه انداخت و بلندش کرد و به سمت ماشینش برد.  

  

خواستم دنبالشون برم که یگانه سرش رو از لابه لای بازوی ه ای دیان سمت من برگردوند و چشمگ زد و زبونش نگران 

 رو تا حلقوم در آورد!   
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 عه...مارمولک!ادا دراورد که دیان رو از بابای ارکا دور کنه البته این ب ین یکمم می تونست ناز بر یزه! 

  

ی و ب ی چاره هول و نگران گفت:  با ن یش شل نگاهش کردم که دیان   یگانه رو گذاشت تو ماشی 

  

 تو نم یای شادی ؟ -

 زود خندم رو خوردم و گفتم: 

  

ش ب یمارستان من هوای این جارو دارم!   -  قربون دستت،تو بنی

  

 سر تکون داد و فور ی نشست و گاز داد و منم به سمت اداره رفتم...زوج خو نی می شدن.  

  

  *** 

  

ا  ره کنارم نشسته بود و یگانه اون سمتم. سرر

  

 دیانم اون طرف سمت چپ یگانه نشسته بود. 
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در ها باز شدن و آرکا رو آوردن،تنش کت شلوارِ حیی لی خوشگلی بود  زیر چشماش کمی گود رفته و سرخ بود و موهاش با 

 وجود تلا سیر که برای مرتب کردنش کرده بودن هم چنان در هم بود.  

  

 قاصیی توی جایگاه ایستاد و دستاش رو باز کردن. جلوی 

  

س کل انگشتام رو زخم کرده بودم اون قدر گازگرفته بودمشون!    از اسنر

 قلبم تو دهنم می زد ، دیان بلند شد و به سمت جایگاه رفت.  

  

عه شد.   وکیل ارکا بود...البته خودشم به خاطرِ کارانی که برای آرکا کرده بود تنبیه شد و باز خواست  شد اما در اخر تنی

  

 دیان از ارکا دفاع می کرد...می گفت که آرکا قصدش فقط انتقام شخصی از پدرش بوده نه دزدی و مال خور ی.  

  

 می گفت آرکا پولِ دزدی تمام این سالارو برگردونده...  

  

 قاصیی گوش داد و گوش داد! 

  

 گاه ایستاد و گفت:  دیان رفت کنار،اون مامورِ اف نی آی اومد تو جای
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عه میشه چون معلوم شد پدرش دستورِ قتلِ  - جناب قاصیی با توجه به مدارک به دست اومده متهم به قتل خواهرش تنی

متهم رو به افرادش داده اما اون شب درست ش نی که خواهر متهم کشته شد به خاطر خطای دید و چرخشِ آرکا ت یر 

 به خواهرش اثابت کرده.  

  

 سرتکون داد و لب تاپ رو برای قا صیی بردن و فیلم رو نشون دادن ... قاصیی 

 برخلاف  فیلما و رمانا...قاصیی مرد جوو نی بو د 

  

 هول و هوش سی و پنج سال 

  

ماموره رفت نشست و به درخواست قاصیی بابای ارکا رو اوردن،با ورودش به سالن دستام مشت شد و دستای آرکا مشت 

 شده تمام مدت سرش رو پ این گرفته بود.   شد آرکا با فک قفل

  

 دیان به آرکا علامت داد و اروم گفت:  

  

ل ک ن  -  خودت رو کننر

  

وع کرد به دفاع از این مرت یکه قاتل!     بابای آرکا توی جایگاه  ایستاد و وکیلش که  یک زن مسن و  شیک بود سرر

  

پسرش شکا یت داره این آقا با دزدی های پ یانی به بانک های موکلم باعث موکلِ من هیچ گونه جرمی انجام نداده و از -

 موکلم بر هم خورده.  
ی
 ایشون شده و کانون خانوادگ

ی
 ورشکستگ
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د مجازات رو دارم .  
َ
ش
َ
 من از شما تقاصای ا

  

 آرکا سرش رو بلند کرد و من با ترس گفتم:   

  

  خوره.  بیا...بیا دیدی سگش کردن...الان همه شون رو می-

  

س داشتم می مردم.    اره دستش رو جور ی رو دهنش گرفت تا نخنده ول ی من از اسنر  سرر

  

ل شده گفت:    دیان بلند شد و عص ب ی اما کننر

  

 اجازه دارم ؟  -

  

 قاصیی سرتکان داد و دیان رفت سمت جایگا ه و گفت:  

  

ه مجازات سارق بانک هاش به دست قانون رو متحمل شه و مدارک رو شده نشون میده اقای هاورِد پدرِ موکلم نتونست-

 دستور به قتلِ موکلم داده...اما شانس باعث شد اون تن  به جای موکلم به همسر آیندم..آرلا بخوره و اون رو بکشه.  

  

 سرش رو بلند کرد و با نفرت رو به بابای ا رکا گفت:  
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اف ک نید،مدارک در هر - ه به جرائمتون اعنر یم که اگر بهنر صورت شمارو مجرم نشون میده و اینم باید در نظر بگن 

 ماموری ن پلیس به موقع نمی رسیدن فرار کرده بودی ن 

  

 از هر جمله اش نفرت می زد ب یرون!  

  

 بابای آرکا  نیشخندی زد و ریلکس گفت:  

  

م شل یک کرده - من نیستم و نمیدونم چرا می گید اون آدمِ من جر می مرتکب نشدم...اون فردیم که تو اون فیلم به دخنر

 منه! 

  

 بلند شدم و ج یغ زدم:   

  

 عوصیی خودم اون یار و رو دیدم از افرادِ خودته -

  

 قاصیی زد به م یز و گفت:  

  

 ساکت!  -

  

 وکیله بابای آرکا گفت:  
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کردم و تحویل پلیسش دادم و می تونه این حا  اقای قاصیی من مردی که به اون دخنر ش لی ک کرده و اون رو کشته رو پیدا  -

اف کنه که از افرادِ موکل من نیست.    اعنر

 دیان عصتی گفت:  

  

 معلومه با پول خریدینش  -

  

 قاصیی زد به م یز و ج دی رو به زنه گفت:  

  

 بیاریدش!  -

  

 بک اومد تو زن نیشخندی به دیان زد و برگشت چند دقیقه بعد در باز شد و همون مرت یکه گنده 

  

ی بود که بهش ش لیک کردم تا یگانه و دیان رو نجات بدم حتر نگهبانه رو هم کشت.    خودشه همی 

  

 مرد رو به جایگاه بردن و مرت یکه ریلکس نشست و اون زن وکیله جلو یارو وایساد و گفت:  

  

 قبول دارید که در شب سرقت شما به اون دخنر شل یک کردی ؟  -

  

 بیلاش دست کشید و گفت:  مرد به سی 



  تیمارستانی ه ا

 688 
  

  

 بله  -

  

 دیان فکش قفل شد و آرکا تکون خورد،یا ابلفضل!  

  

 زن دوباره رو به قاتله گفت:   

  

ی ؟  -  آیا شما از افرادِ اقای هاورد هستی 

  

 مرد ریلکس گفت:  

  

 نه من اصلا این ادم رو تا به حال ندیدم.   -

  

 با حرص بلند شدم و گفتم:  

  

 خودم ای ن یارو رو دیدم نگهبانه رو کشت و از ادمای این مرت یکه است.   اقای قاصیی -

  

 قاصیی اخم کرده نگاهم کرد و گفت:  

  

ون. -  بارِ اخرِ نظم دادگاه رو به هم می زنید بارِ بعد می رید  بن 
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 با حرص نشستم و قاصیی رو به دیان گفت:  

  

 ودِ ندارید نمیشه ایشون رو باز داشت کرد.  اگر مدر گ بر اثبات ا ین که قاتل از افرادِ هار -

  

ه به قاصیی نگاه کرد،قلب مگرفت.    دیان خن 

  

 یعتی بابای آرکا ازاد م یشد!  

  

 دیان نا امید گفت:  

  

 من مدرگ ندارم که اینو اثبات کنم.  -

  

 قاصیی رو کرد به جمع و گفت:  

  

 حکم داد گاه...  -

  

 آرکا یهو داد زد:   

  

 نی د  صنی ک-
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 آرکا به لبخندِ خشک شده رو لبای باباش زل زد و رو به قاتل گفت:  

  

 تو اصلا تو عمرت شا دی رو ندیدی و اونم بهت ش لیک نکرده ؟  -

  

 مرت یکه چلغوز با نیشخند گفت:  

  

 نه  -

  

 آرکا سرتکون داد و رو به من گفت:  

  

 شادی تو اون شب گفتر به این مرد ش لیک کردی؟ -

  

 سریــــع گفتم:  

  

 آر ه  -

  

 آرکا رو به قا صیی گفت:  

ی من دزدیدن و شادی  - اقای قاصیی مامورِ پل یستونم در جر یانه اون شب ادمای این مرت یکه یگانه رو برای گن  انداخیر

 رفت تا یگانه رو نجات بده و برای دفاع از خودش به این مرد شلیک کرد.  
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 چل اشاره کرد.  و با دست به قاتلِ  سی بیلوی ک

  

 یگانه ام بلند گفت:  

  

 آره خودش بود که من رو زد و دزدید. -

  

 آرکابرگشت و در حال نگاه کردن به باباش گفت:  

  

 شادی به کجاش ت یر زدی؟  -

  

 رنگ از روی قاتل و باب ای ارکا پرید و وکیله ام ماست شد!   

  

 لبخند گشادی زدم و گفتم. 

  

 ش  کتفِ چپ -

 ان فور ی به سمت قاتل رفت و قاتله گفت:  دی

  

 حیی کار می ک نی ؟ -
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ی و کت و پ یراهنش رو دراورد ن    مامورا قاتله رو گرفیر

  

 درست کتف چپش ردِ گلوله بود و یه بخیه ضایع!  

  

 دیان با ه یجان گفت:  

  

 مورِ اف  نی آیم خنی داره.  این آدم یگانه رو دزدیده بوده و این نشون میده اون از آدمای هاروده..ما-

  

 ماموره که جلوی من نشسته بود برای قاض ی به معنای آره سرتکون داد . 

  

 وکیله بابایِ  آرکا کلا خفه شد رفت نشست و قاتل ترسیده رو به بابا ی آرکا گفت:  

  

دروغ بگم که تو دستور ندادی بهم تو ام الان می افتر زندان،چه جور ی پول من رو می خوای بدی؟تو که گفتر اگه -

...آقا این مرت یکه دستور داد،آقا من فقط و ظ یفم رو انجام می دادم.   پول میدی،عوصیی

 بابای آرکا وحشت زده داد زد: 

  

 من نی گناهم!  -
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 آرکا یهو از رو جایگاه پ رید و حمله کرد سمت باباش و داد زد:   

  

 من تورو می کشم،دروغ گوی نامرد. .. -

  

ن و آرکا یقه باباش رو چسبیده بود و مامورا آرکا رو  می کشیدن عقب.   ی تا آرکا رو بگن 
 مامورا ریخیر

  

س بلند شده بودم که با اشاره مامورا  ی با اسنر اخرم موفق شدن و بردنش و دست بند زده اون عقب نگهش داشیر

 نشستم.  

  

 عصتی گفت:  
 قاصیی

  

 ساک ت  -

  

 داد زد:  بابای آرکا ترسیده 

م رو بکشم دستور دادم سارق بانکم و کسی که خواب رو بهم حروم کرده و داشت ورشکستم می کرد  - نمی خواستم دخنر

 رو  بکشن...از کجا می دونستم پسرمه؟از کجا  می دونستم اونی که  نر ر می خوره دخنر کوچولومه ؟ 

  

 آرکا داد زد:   

  

 خفه شو! -
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 نداخت:  قاتله این وسط پاراز یت ا

  

 من نی گناهم اصلا او نی که تو فیلمه من  نیستم -

  

ی و دستاش رو ریلکس تو  جیبش کرد و با  لبخند به قاصیی مبهوت نگاه کرد و  دیان یهو سِر مرده رو گرفت کوبید به من 

 گفت:  

  

یخت! -  داشت نظم دادگاه رو به هم من 

  

 حالم جا اومد.  قاتله دستش رو جلوی دماغ خو نیش گرفت و من 

  

 عصتی گفت:  
 قاصیی

  

 حکم دادگاه...ساموئل هارود به جرمِ مشارکت در قتلِ مقتول به بیست و هفت سال حبس محکوم می گردد. -

  

 دنیل آسِن به جرم قتلِ مقتول آرلا هارود و نگهبانِ ساختمان ساموئل هارود به مرگ محکوم می گردد. 

  

 رو به آرکا نگاه کرد و گفت:  قلبم اومد تو دهنم برگشت و 
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آرکا هاروِد به جرم سرقت های پ یانی به بانک های پدرش ساموئل هارود و به خاطر همکار ی و تحویلِ  پول -

 های دزد یده شده کسِر جریمه اما به مدت پنج سال زندانی می گردد، ختم جلسه!  

  

 نفسم برید و با بهت به آرکا زل زدم. ..  

  

ی ی بگه ولی قاصیی پاشد و دفنر و ک یفش رو برداشت و با اونانی که کنارش بودن رفت سمت دیان با به ت خواست چن 

 د ر  

  

 مامورا ام بابای آرکا رو که رنگش مثل گچ شده و نمی تونست درست راه بره رو با اون قاتلِ دست به دماغ بردنشون.  

  

 ب یرون.    تا سر بلند کردم با چشمای پر اشکم دیدم آرکا رو بردن

  

ی حمل زندانی  می کردن  ی آرکا رو سوارِ ماشی 
اره و یگانه دنبالم می دویدن،داشیر ون سرر دویدم دنبالِ آرکا و از اون جا اومدم  بن 

 با گریه  جیغ زدم:   

  

 آرک ا!  -

  

دستاش فرو رفتم تند  برگشت و خودم رو تو بغلش انداختم و دستش رو بالا برد و با وجود دست بند و لی تو حلقه بسته 

 تند کنار گردنم نفس م ی کشید انگار داشت با تموم وجودش عطرم رو بو می کرد. 

  

 با بغض گفتم:  
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 نر و -

  

ی همهمه نگهبانا گفت:    در گوشم تند تند بی 

  

- ... تو نبودم وقتر  بیام ب یرون همه حیی درست  میشه...من و تو ، ما  می شیم تو برای من میسیر شاد یِ من میسیر

. .شادی اگه بر ی دیوونه می شم می دونی که. ..   حق ندار ی ولم کتی

  

 دیوونه می شم! 

  

 با بغض گفتم:  

  

 نم یرم...ب یخ ر یش خودتم  -

  

 دستاش رو بالا برد و حلقه رو جدا کرد و مامورا کشیدنش عقب دیا ن از پشت گرفتم و با گ ریه گفتم:  

  

 دوست دار م  -

  

ی و با لبخند گفت:    کشوندنش سمت ما شی 
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 من بیشت ر -

  

ی دور شد و دور شد و. ..    رفت و ما شی 

  

 من نی اون حیی کار کنم؟ 

  

  **** 

  ****** 

  

 آرکای عز یزم...کرولالِ دیوونم...  

  

 طِی  سه سالِ گذشته اتفاقات ز یادی افتاده 

  

وقت می شد هم رو نگاه کنیم و تو تحدید کتی که با کسی حرف نزنم و با می دونی که تو ی زمانِ  محدود ملاقات فقط 

 پسرا نگردم...پس مجبور شدم برات نامه بنویسم و بگم که این همه مدت در نبودت  چیا شده:  

  

حالا اول این که یگانه بارداره...ببخشید زود رفتم سِر اصلِ مطلب...دیا ن فهمید که حسش به  یگانه عشقِ و بعد ارلا 

 عشق رو با یگانه تجربه کرد ه  
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هرچند یگانه کلی دیا نِ بیچاره رو سردووند اما بلاخره دیان تو روز تولد یگانه جلوی همه داد زد که با من ازدواج می کن 

 رها شد و بله داد،عکسای عروسیشونم که خودت 
ی
ی؟یگانه ام که نیشش تا گوشش شل شد و بلاخره از تر شید گ

 دیدی  

  

ند جشن کو حیی ک ی بود و دیان قول داد بعد برگشتنت یه جشن بزرگ بگ یره...هرچند حالا دخنر کوچولوشم هرچ

 باید تو جشنمون باش ه 

  

ه،یگانه تازه امروز فه می د    اینم از سونر دوم...بله بچشون دخنر

  

 دیان حتما فردا بهت  می گه... 

  

اره کار م ی کنم حسانی حرفه ای شدم و پولام رو جمع کردم تا کاقی اها یادم رفت منم هنوز تو کا قی شاپِ دوست سرر 

 شاپ خودم رو داشته باشم... 

  

اره دم خونم و  نی صدا من  ه 
ی  مامانمم گاهی  کیک زنج بیلی درست  می کنه من 

  

اره اینم سونر سوم...بله من خونه مجردی دارم فکر کردم حتما بفهمی عصتی می سیر برای هم ین نگفتم راس تش سرر

 چند ماهِ پیش ازدواج کرد.  

  

 خدانی پسر خوب و آق ایه و هم رو دوست دارن.  
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 اینم بگم که موهام رو رنگ کردم اگه هفته د یگه دیدیم نزنی تو ذوقم...بگو خوشگل شدم.  

  

 همون طور که بهت گفتم دانشگاه ثبت نام کردم و باورم نمیشه نمراتم این قدر خوب باشه.  

  

 نمره های تو چه طوره؟غیا نی از توی زندان درس خوندن حتما سخته؟ ولی خوبه که دار ی تلاش می 
راستر

...درست مثل م ن   کتی

 راستر یک قنار ی خریدم اسمش رو گذاشتم آرکا! 

  

 مثل خودت دیوونه است هی سرش رو می کوبه به قفسش...واقعا خودِ خودت ه 

  

 نخند مگه دروغ  می گم؟  

  

 تر آرکا گفته بودم خیلی دوست دارم ؟ راس

  

 ...  من ب یشنر
ی
 الان حتما میگ

  

  ...  ولی بدون من خ یلی  ب یشنر

  

 .. 
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ی پ ایِ  سیب های گوگولیم رو از توی فر در اوردم،     نامه رو بلند بلند مرور کردم و در همون بی 

  

ی خوبه.   سیتی رو روی کاننر گذاشتم دوباره ادامه نامه رو خوندم...   از اینم از من توقع نم یره همی 
 هوم بهنر

 گذاشتم و روش با خود کار نوشتم برای آرکا 
ی
 نامه رو تو پاکتِ آنی رنگ

  

 پیشبندِ  صورتیم رو باز کردم و دستکشامم رو کاننر گذاشتم و قهوه جوش رو خاموش کردم.  

  

ی درش توی ظرف شیشه ای کوچیک تند تند پایِ  س یبای   خوشگلم رو گذاشتم و بدون بسیر

خونه خارج شدم و در واحدم رو باز کردم و و هم زمان خم شدم و کل یدارو از رو جاکفسیر  ی برداشتمش و از اشنی

 برداشتم،پاکت به دست از پله ها آروم رفتم پای ن  

  

 در طبقه پ این زو باز کردم و د ویدم اون سمتِ کوچ ه 

  

 به روی خونم ایستاد م و دستم رو نی مهبا ر وی زنگ در گذاشتم. جلوی درِ نارنچی رنگ رو 

  

 در با شتاب باز شد و اول شکمش اومد ب یرون بعد خودش...با ترس گفت:  

  

 شادی سکته کردم،چرا این جور ی زن گ -
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 می زن ی؟بابا بچم تر گ د! 

  

 دستم رو با ذوق رو شکمش گذاشتم و گفتم:   

 ام بشم الهی فدای لو بی-

  

 پای سیبا رو جلوش گرفتم و چشماش برق زد و با ه یجان گفت:  

  

 هوس کرده بودم!مر سی  -

  

 پوکر نگاهش کردم و گفتم:  

  

- ! ی رو گفتر ی ی اوردم همی   هر بار واست یه چن 

  

 مبهوت نگاهم کرد و گفت:  

  

 نزن تو ذوق بچم!  -

  

 با حرص چشمام رو گرد کردم:   
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... گ میاد ب یرون ؟  عروسک تو -  من رو با  این بچت کشتر

  

 متعجب گفت:  

  

 احتمالا فردا ساعت  شیش صبح میا د -

  

 به چشمای گردم نگاه کرد و گفت:  

  

 ساعت ده شب ؟ -
ی
 شادی جان چرا چرت میگ

  

ون؟اونم طتی ع ی    بچه چهار ماهه از کجا معلوم گ  بیاد  بن 

  

 ی دیان و بعدش حضورش کنار یگانه باعث شد لبخند بزنم: مثل خنگا نگاهش کردم که صدا

  

 شادیه ؟ -

  

 یگانه سرتکون داد و روبه من با ذوق گفت:  

  

 بیا تو با هم بخوریم،راستر یه سِت لیمونی برا لوب یا گرفتم که نگو...شبیه زنبور عسل میشه بچ م -
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 پوکر گفتم:   

رو که اون اِموحیی ع ین کیه که مثل خنگاست رو گذاش نر ش بیه اون میشه تا  لوب یای تو اون قدر پروفایلِ  تلگرامت -

 زنبو ر 

  

  : ی  دیان و یگانه با ذوق گفیر

  

-  !  بهنر

  

 زدم به پیشو نیم و دیان گفت:  

  

 بیا تو دیگه شادی  -

  

 زود پاکت رو گرفتم سمتش و گفتم:  

  

 ش   پاکت رو بده به من فردا ن می تونم  بیام ملاقاتِ آرکا تو این -

  

 گیج پاکت و گرفت و گفت:   

  

 چرا ؟ -
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 با لبخند گفتم:  

  

م یه کا قی شاپ بب ینم اگه قیمتش خوب باشه شاید بتونم بخرم - هم این که بزار  یکم دل تنگم بشه هم این که دارم من 

 ش  

  

 ند زد یگانه با ه یجان گفت:  دیان با ابروهای بالا رفته لبخند زد و یگانه ام به دیان زل زد و لبخ

  

،من تورو می شناسم -  مطمئنم مغازه رو تور  می کتی

  

بعدش بوس فرستادم وعقب گرد کردم که دیان دست کرد تو ظرف تا پای سیب برداره که  یگانه اخم کرده زد روی دستش 

 و گفت:  

  

 زام. مالِ خودمه و من شامل دو نفرم دست بهشون بزنی بچت رو ن می -

  

 دیان با چشمای گرد شده گفت:  

  

 یگانه! -

  

یگانه شونه بالا انداخت و رفت داخل با لبخند برای دیان دست تکون دادم و دیانم با لب ای اویزون رفت داخل با خنده  

 وارد خونه شدم و در رو بستم.  
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 از پله ها بالا رفتم و با کلید در رو باز کردم.   

  

وع کردم به یک فنجون قهوه ریخ تم و چند تا پای س یب گذاشتم تو ظرف و نشستم جلوی نر وی و مثل نخورده ها سرر

 خوردنشون.  

  

 من کلا با کلاس بودن رو یاد ن می گرفتم!  

  

 * 

  

شلوار  حیی نِ ل یمونی رنگم رو پو شیدم و تاپ سفیدم رو تنم کردم و فور ی موهام رو فر کردم و خط چشم بار یگ ک 

 یه رژ لب براق صورنر زد م   شیدم و 

  

 کولم رو رو دوشم انداختم و صندلای پاشنه تخت و بند گ س فیدم رو پام کرد م 

  

ی گوشیم و کلیدا از خونه خارج شدم.    فور ی بعد برداشیر

  

ون و ب رگشتم و در و  دوچرخم رو از تو راه رو برداشتم و از پله ها پ این رفتم و در رو باز کردم و دوچرخه رو اوردم بن 

 بستم سوار شدم و به سمت محل کارم رفتم. دقیقا چند تا کوچه باهام فاصله داشت و بیست دقیقه ای، می رسیدم.  

  

 به کوچه مورد نظر که رسیدم از کا قی شاپ که رد شدم درست یک کوچه پاین تر همون مغازه فرو سیر !  
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 جلوش نگه داشتم،قبلا ک لباس فرو سیر بو د  

  

 داره جمع می کنه دیزاینش کارِ ز یادی م ی برد و لی  خیلی خوشگل می ش د الان 

  

 وارد مغازه شدم،خا لی بود و فقط صاحبش پشت به من با تلفن حرف م یزد 

  

 اقا! -

  

 برگشت، م یان سال بود و چاق و لباسای ساده 

  

 با لبخند با طرف پشت خط خداحاف طیی کرد و خم شد و باهام دست داد  

  

 سلام برای مغازه اومدم  -

 صاحب مغازه خندید و گفت:  

  

 اوه خانوم شادی شما این جارو سه بار دیدید فکر کنم قصد خرید ندارید -

  

 با لبخند گفتم:  
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 کجا بریم برای معامله؟  -

  

 ** 

  

 بعد امضا کردنِ برگه های سند و...  

  

 خسته از صاحب مغازه خداحاف طیی کردم.  

  

 خسته نباشم واقعا،پول برا اجاره خونمم نموند! 

  

اره برای خرید مغازه بهم قرض داده بود.    تازه سرر

 دو سال دیگه که آرکا از زندان ازاد می ش د  

  

 من تازه سر و سامون  می گرفتم. 

  

ِ دست و پا چلفتر دیوونه نباشم،دیگه نه!   
 دوست داشتم جلوش اون دخنر

  

 ه و کوفته بودم رسم ا  وارد خونه شدم و خست 
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ی خونه تا تونستم با دهن از شیشه آب خوردم.    وی رو روشن کردم و رفتم تو آشنی
 فور ی نر

  

 جزو کارای لذت بخش این روزام شده بود.  

  

 قبلا عادت نداشتم و لی الان چرا 

  

 من قبلِ تو از اون ش یشه آب خورده بود م  -

  

 گفتم:  بیخ یال در یخچال رو بستم و  

  

 عیب نداره بابا! -

ی این حرف خشکم زد و ح یرت زده با سرعت برگشتم،جور ی که گردنم رگ به رگ ش د    درست بعد گفیر

  

 پلکام تند تند باز و بسته می شد با بهت گفتم:  

  

 ت...ت و -

  

 با لبخند گفت:  
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 م...ن؟  -

  

 با دستای لرزون گفتم:  

  

 ت... و  -

  

 کرد و بازم بهم نزدیک شد و گفت:  سرش رو کج  

  

 م...من؟ -

 با بهت گفتم:  

  

 آرک. ..  -

  

 چشماش...خودشه،چشمای خودشه! 

  

 ارکا این جاست تو خونه شصت منر یِ  م ن 

  

 درست روبه روی متی که به یخچال چسبید م. 
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 اون این جاست!  

  

...این جا...؟  -
ُ
 ت

  

 گف ت:  

  

 زن ی هیس  خیلی حرف  م ی -

  

لبخند زدم و لبخند زد و دستش رو پس زدم و محکم بغلش کردم با همه وجودم.  سه سال...زمان 

 زیادیه!  

  

 دستاش دورم حلقه شد،محکمِ محک م 

  

 بلند خندیدم و اون بلندم کرد و چرخوندم.   

  

 ولم ک ن -

  

 کاناپ ه از رو کاننر  یهو پرتم کرد اون ور که  جیغ زدم و افتادم رو  
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 با بهت نگاهش کردم که در حال خروج از کاننر گفت:  

  

 به خاطرِ این که موهات رو رنگ کردی و تو خونه ات تنهای ی  -

  

 زود نشستم و با  هیجان گفتم: 

  

 از زندان فرار کردی ؟ -

ی برداشت و در حال گاز زدنش ساک کوچ ی گ که اون سمت مبل  ها بود رو پرت کرد سمتم و سیتی از رو د یسِ  روی من 

 گفت:  

  

 نوچ ،آزاد شد م -

  

 ساکش رو، رو هوا گرفتم و با بهت گفتم:  

  

 دو سال دیگه مونده بود از حبست!  -

  

 نشست رو کاناپه و گفت:  

  

 به خاطرِ رفتارِ خوب و کار تو زندان و تحصی ل...  -
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 دو سالم رو بخشش گرفتم 

  

 دستام رو به هم کوبید م که متفکر گفت:  با ه یجان  جیغ زدم و 

  

-  !  هنوزم مثل قبل ج یغ جیغونی

 که دور گردنش بود کشیدم و بهش زل 
ی
خندیدم و لبخند زد ح نر دلم برای خالکوبیش م تنگ شده بود دستم رو روی گرگ

 زدم. 

  

 با لبخند گفت:  

  

 شادی!  -

  

 نگاهش کردم، با همون لبخند گفت:  

  

 شب کدوم گور ی بودی عز یزم ؟ این موقع -

  

 از طرقی خندم گرفته بود از طرقی  می دونستم بخندم از وسط دو ن یمم می کنه. 
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ی برداشتم و پرت کردم سمتش و گفتم:    خم شدم و  کیفم رو از رو من 

  

 بازش ک ن -

  

ه به سند و مدارک های مغازه سونر زد و گفت:    بازش کرد و  خن 

 کوچولو! پولدار شدی  -

  

 لبخند زدم و گفت:  

  

 کاقی شاپ ؟ -

  

 سر تکون دادم و گفتم:  

  

 اهوم -

  

 دست به سینه براندازم کرد و گفت:  

  

یک کن!. -  منم سرر
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 گیج نگاهش کردم که گفت:   

  

یکت تو کاقی شاپ میشم.  - اره رو بهش  میدم سرر ،من نصفه پول سرر اره قرض گرفتر  شنید م نصف پول رو از سرر
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 چشمای ر یز شده گفتم: 

 پول از کجا ؟ -

  

 لبخندی زد و گفت:  

  

که بابام بای د این همه سال برای پسرش خرج  می کرد رو نکرد و از پو لی که به دولت برگردوندم کم کرد  اندازه ای  -

 م 

  

 با بهت گفتم:  

  

 و این پول چه قدره ؟ -

  

 با لبخند گاز ی به سیبش زد و گفت:  

  

م و. . - ی بگن  م و اون کا قی شاپ رو درست کنم و یه ماشی   .  اندازه ای که یه خونه بگن 
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ه و متفکر گفت:    خن 

 باق یش رو بعدا میگ م-

  

 گیج نگاهش کردم و گفتم:  

  

ندادن که از زندان ازاد میش ی؟ -  چرا به من خنی

  

 شونه بالا انداخت و گفت:  

  

ی نیومدی و - ،و لی دیان و یگانه گفیر فرصت  امروز روز ملاقاته می خواستم دم زندان یهو بیام ب یرون و سوپرایز سیر

 بهنر ی برا سوپرا یزت دارم. ..  

  

 تو ماش ینم نامت رو خوندم. 

  

 با لبخند نگاهش کردم...برام این جا بودنش عجیب بود!خدایا نکنه باز دارم توهم می زنم ؟  

  

ه نگاهم کر د   بلند شدم و با چشما ی گرد شده رفتم جلوی ارکا ایستادم؛ خن 
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 رفت تو...پس...واقعی ه!  

 گفتم:   ن یش شل

 نه!پسِر خونی ه -

  

 متفکر گفت:  

  

 بعید می دون م -

  

م قلبم هنوزم تو دهنم می زد.    صدای زنگ در باعث شد با وحشت از جا بنی

  

 موهام رو هول زدم پشت گوشم و رفتم در رو باز کردم و آرکا کلافه پوقی کشید.   

  

 در رو باز کرد م  

  

 تنِ یگانه زل زدم،چه خوشگله  یگانه و دیان بودن س ریــــع وارد خو 
ی
 نه شدن و با لبخند به ستِ حامل گ
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 آرکا پوکر دیان رو نگاه کرد و اروم گفت:  

  

 مگه نگفتم نیاید امشب -

  

 دیانم اروم تر گفت:  

  

 یگانه اضار کرد،اون که از نقشه شومِ پسرا تو این جور مواقع خنی نداره -

  

 گرفت.   سرخ شدم و از طرف ی خندم  

  

 یگانه با لبخند و ذوق گفت:   

  

 اینم از کرولال ت  -

  

 با لبخند کنار ارکا نشستم و گفتم:  

  

 بله دیگه...  -
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 دیان دستش رو دور شونه یگانه حلقه کرد که یگانه زود دیان رو هول داد و گفت:  

  

 بابا بدم  میاد اه!  -

  

 بهت نگاهشون کردم که دیان مظلوم گفت:  

ی ی بهش بگو!چهار ماهه خونِ من رو تو  شیشه کرده از بوم بدش میاد از عطرم متنفره از صدام بدش م  - شادی تو یه چن 

 یاد برم بم یرم یهو دیگه ؟ 

  

 بلند زدم زیر خنده و آرکا متفکر و مثل خنگا به شکمِ یگانه زل زد و گفت:  

  

 میشه بهش دست بزنم؟ -

  

داد،آرکا مثل خنگا به شکم یگانه زل زده بود خم شد و آروم دستش رو، رو شکم یگانه گذاشت و یگانه با لبخند سر تکون 

 بعد با چشمای گرد به ما نگاه کرد.   

  

 یگانه با لبخند گفت:  
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 داغه..و نبض می زنه...حسش می کتی ؟ -

  

 دارممی رم تو پنج ماه  

  

 آرکا با بهت به من نگاه کرد و رو به من گفت:  

  

 شادی منم از اینا  می خوا م -

  

 چشمام اندازه توپ بِ  یسبال شد و یگانه و دیان منفجر شدن و آرکا مثلِ خنگا نگاهشون کرد و دیان با لبخند گفت:  

  

ی طور ی از مغازه بده. ..  -  داداش مگه تخمِ مرغِ که بهت ه می 

  

خونه   ی  بلند شدم و برای فرار از جمع رفتم تو آشنی

  

 درست کردم و با همون پایِ  سیبام بردم براشو ن قهوه 

  

 کل شب رو پ یش هم بودیم و به افتخار برگشتِ آرکا کلی خندیدیم و یه جشن کوچولو ساختیم.  
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 من آهنگ گذاشتم و یگانه کیک درست کرد.  

  

 دور هم کلی ترکوندیم دیگه...  

  

خودش برد خونشون گفت: الان اوضاع احساسی من و ارکا فرق داره و  و در کمال بهت آخر شب دیان به زور آرکا رو با 

 قرار  نیست  پیش هم بمونی م... 
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ان کنه ولی حق با دیان بود   هرچند دوست داشتم پیشم بمونه و سه سال نبودش رو کمی جنی

  

 ارکا بسی خطرناک بو د  

  

اره تلفتی تو ضیح داد م   آرکا رو که بردن در رو پشت سرشون بستم و همه اتفاقات امشب رو برای سرر

  

 مونده بود از شدت بهت سکته کن ه کم 

  

ین شبای عمرم بود قطعا.    با لبخند رو تختم دراز کشیدم و نیشم رو ن می تونستم جمع کنم... ی گ از بهنر

  

  *** 

  

 و چه دیزای 
ی
اره خودکار رو روی گوشش گذاشته و راه  می رفت و نظر م ی داد که کدوم قسمت کاقی شاپ چه رنگ سرر

 .  نی داشته باشه 

  

ی حساب،حساب می کردم.    منم تند تند قیمتارو با ماشی 
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خونه رو رنگ می کردن و با اون سرهمی های آ نی  خیلی بامزه شده بودن.  ی ی دیوارِ  اشنی
 آرکا و دیان داشیر

  

اره با ه یجان گفت:    سرر

  

ار م کنارش هر مشنر ی دیوارِ  سمت چپ کا ف ی شاپ رو یه فضای خوشگل درست  می کنم و دورب ین - ی عکاسی  من 

ای که میاد و حالا با دوستاشون یا هرگ که باهاشونه ازشون عکس  می گ یریم و عکس رو که همون لحظه ظاهر م یشه 

  .  رو به دیوار ی که درست می کنم  می چسبونی

  

 نزدیک دویست  صی صد تا قاب عکس کوچولو و چو نی باید سفارش بدم با رنگای مختلف. 

  

 با لبخند گفتم:  

  

 حیی لی ناز میشه!  -

  

 سر تکون داد و گفت:  

  

ی ی شاد و ارامش بخش باشه. .  -  باید رنگ امن 

  

 آویزون باشن.   
ی
ای رنگ  و حیی لی ظریفی از لوسنر

ی
 از رنگای تند استفاده نمی کنیم  می خوام پروانه های رنگ
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ی قوطی های رنگ روش گذاشته  هر حیی که می گفت رو می نوشت و یگانه نشسته  انی که برای گذاشیر
ی بود پشت ی گ از من 

 بودیمش.   

  

 و تند تند به ساندویــــچ تو دستش گاز می زد.   

  

 دیان یه لحظه برگشت و با دیدن یگانه گفت:  

  

 نشستر  بیخ اون رنگا چه جور ی از بوشون حالت بد نمیشه از من بعد دور ی می ک نی ؟  -

  

له رو با مظلومیت گفت که بلند زدیم زیر خنده یگانه لقمه اش رو قورت داد و لبخندِ دیان خر ک نی زد و  جور ی این جم

 گفت:  

  

عز یزم من بعد از تح ق یقاتم فه میدم ادم قبل از باردار ی به هرچ یز ی  بیشنر علاقه داشته باشه تو دوره باردادی از  -

!  همون چ یز  نی زار  میشه و تو اون شخصِ م   ورد علاقه م نی

  

 دیان نیشش شل شد و کلا جور ی رفت تو حس که هی آرکا  می زد پس گردنش تا بهش بفهمونه کجارو رنگ کنه.  
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اره  لیست همه کارا رو نوشت و گفت با کارگرانی که قبلا باهاشون حرف زده کار می کنه تا کاقی  تا اخر شب کار کردیم و سرر

  . ی  شاپ رو اوگ کیی

  

اره نبود احتمالا من مثل خر تو گل گ یر می کردم.    اگر سرر

  

اره داشت قفلِ در رو می زد که صدای ی گ از کارگرا رو شنید م:     سرر

  

 خانوم!  -

  

 برگشتم پسر جوونی بود و چهره بامزه ای داشت که به خاطر بور ی و خال خالی بودنش بود.  

  

 بله ؟ -

  

 فت:  با لبخند به چشمام زل زد و گ

  

،لطف ا چک کنید که ما از فردا میایم سر کا ر  - ی  این همون لیستر بود که می خواستی 

  

ش رو بالا گرفت منم برای دیدن محتویات دفنر خم شدم و این باعث شد حیی   اومد سمتم و شونش رو بهم چسبوند و دفنر

خ هم.  
َ
 لی بریم تو ن
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 سریــــع گفتم:  

  

ی ه-  آره آره ه می 

  

 راحتر کشیدم و خواستم دور شم که ی گ بازوم رو محکم گرفت جور ی که حس کردم صدا داد.  نفس 

  

 برگشتم،آرکا بود با چشمای سیاه و براقش به پسره زل زد و من رو از پسره با کشیدن بازوم دور کرد و با لبخند گفت:  

  

 از کارگراید ؟ -

  

 کا بود گرفت و با اخم به آرکا گفت:  پسره نگاهش رو از بازوی من که قفلِ دستا ی آر 

  

 بله  -

  

 آرکا با دست ازادش زد به شونه پسره و با لبخند گفت:  

  

 چه پسِر خوب ی -
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 هم زمان با این حرفش یهو گفت:  

  

 حیف شد!  -

  

 بعد این جمله مشتش رو اورد بالا و کوبید تو دهن پسره! 

  

اره و د یان و یگانه هول زده دویدن   سمتمون و ج یغ زدم:   سرر

  

 آرکا ولش ک ن -

  

 ش   افتاده بود رو پسره و  می زد

  

 آرکا..ولش کن کشت یش -

  

ی و داد زد:     آرکا سر پسره رو چسبوند به زمی 

  

؟ -  عطرش رو بو می کن ی؟عطرش رو نفس  می کسیر

  

 هم زمان مشتش رو دوباره تو دهن پسره فرود اور د  
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 ولم کن!  -مرد د یگه ارکا رو به زور از رو ی پسره کنار زدن و  می کشوندنش عقب.  دیان رو چند تا 

  

ی به زور بلند شد و خونِ دهنش رو تف کرد رو  ولش کردن و نفس نفس زنون موهاش رو به بالا چنگ زد و پسره از زمی 

ه به من نگاه کرد که آرکا داد  ی و به آرکا فحسیر  زیر لب داد و بعدش باز خن   زد:    زمی 

  

 باز داره نگاش  می کنه...باز داره نگاش می کنه...نگاش نکن...نکن!  -

  

ی برداشت سمتِ پسره که پسره دویدد رف ت   خن 

  

 دیان آرکا رو گرفت و داد زد:   

  

-   .  تازه از زندان اومدی ب یرون،ببینم م ی تون ی دو روز آروم باسیر

  

اره، که اومد بازوم رو  آرکا برگشت و نگام کرد و دلگن  نگام  رو ازش گرفتم و پشت بهش کردم و رفتم سمت ما سیر نِ سرر

 گرفت و من رو به شدت برگردوند سمت خودش و گفت:  
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 داشت نگات می کرد...  -

  

 از دور خودم دیدم! 

  

 با حرص بازوم رو از دستش کشیدم و به س ینش کو بیدم و داد زدم:   

  

!  نگاه کنه...نگاه کنه تا بم- ه،و لی نباید مثل وحشیا همه رو بز نی  ن 

  

 بازوم رو گرفت و داد زد:  

  

 نمی تونم -

  

 منم جیغ زدم:  

  

 پس منم با تو ن می مونم! -

  

ار ه   ی سرر  خشک شده نگام کرد و بازوم رو از چنگش ب یرون کشیدم و د ویدم سمت ما شی 

  

اره ام فور ی اومد و نشست و در رو باز کردم و   نشستم و بغض زده گفتم: سرر
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 برو سری ع -

اره راه افتاد و از آین ه بغل به آرکا زل زدم.     سرر

  

 بغض کرده چشمام رو بستم.  

  

  *** 

  

ی و من نمی رفتم.    شاپ رو تع من  کیی
ی کا قی اره و بچه ها می رفیر  سه روز بود سرر

  

 نمی خواستم آرکا رو ب ب ینم.  

  

 ره و پاهام رو بغل کردم.  شب بود و نشستم رو طاق پنج

  

 موهام رو گوجه ای بالا جمع کرده و لیوان هات چاکلتم دستم بود و نم نم بارون  میومد.. 

  

 دستم رو، رو قطرات بارون پشت  شیشه کشیدم ! حس ن می شدن و لی لمسش از پشت ش یشه قشنگ بود. 
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هات چاکلت رو گذاشتم رو طاق و با بهت چسبیدم به تو سیاهی طبقه پ ای ن تو کوچه با دیدن آرکا فور ی  

 شیشه.  

 از پاین بهم زل زد ه یچی تنش نبود که گرم باشه و بارون داشت  خیسش می کرد.  

  

 برای بهنر دیدنش درِ پنجره رو باز کردم در کوله پشتیش رو باز کرد و یه اسنی ی رنگ دراورد.   

  

 ع بزرگ روی دیوار نوشت.  دستش رو، رو موهای خیسش گذاشت و س ریــــ

  

 
♡

I love you - 

  

 با بهت تو اشکانی که تو چشمام جمع شده بود نگاهش کردم.  

  

 بارون قشنگ خ یس  خیسش کرده بود.  

  

برگشت و به پنجره زل زد و دوباره برگشت سمت دیوار ولی رنگا همه رفته بودن؛بارون دوست دارمی که نوشته بود رو 

 پاک کرد.  

  

 خم شد و دوباره و سر یع بزرگ نوشت:  

  

 .Me and you are forever together- 
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 آروم متنش رو خوندم...من و تو تا ابد با ه م یم 

  

 با لبخند از پشت پرده اشکام نگاهش کردم.   

  

 برگشت و نگاهم کرد و چهره اش خوب دیده نمی شد ولی مشخص بود سردشه!  

  

برگشت و باز دید بارون رنگ رو برده مشخص بود عصتی شده،دوست داشتم این جا بود تا با همه  خیس خ یس شده بود 

 وجود بغلش کنم... 

  

 خیس شده و داشت می لرزید و دست بردار نبود. 

  

ون و در رو باز کردم و  خودم رو  با بغض سریــــع از رو طاق پریدم پاین و در خونه رو با سرعت باز کردم و از راه رو دویدم  بن 

نی توجه به بارون و سرما پرت کردم تو کوچه و برگشتم که کشیده شدم تو آغوشش  خیس و سرد بود!لرزیدم ولی مهم 

 نبود.  

  

 با لبخند جیغ زدم:   

  

 حیی لی رمانت یگ. . -



  تیمارستانی ه ا

 733 
  

  

 و بازم خندیدم،لبخندش رو می تونستم حس کنم. 

  

 سمت دیوار و سریــــع رو بزرگ نوشت:   ازم فاصله گرفت و  نی حرف اسنی ی رو برداشت و رفت

  

 ? Will you marry me- 

  

 برگشت سمتم و بلند گفت:   

  

 با من ازدواج می ک ن ی؟  -

  

 نوشته اش باز مثل آب رنگ از دیوار فرو ریخت و پاک شد.   

  

ی بارون از سرما خودم رو بغل زدم و با بهت خندیدم و گفتم:    بی 

  

 حیی ؟ -

  

 زد:   با خنده داد 

  

 شادیِ  دیوونه با من ازدواج می کتی ؟  -
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 با بهت نگاهش کردم و اونم خ یره نگاهم کرد فقط صدای بارون بود و سرما و لرزم. .. 

  

 من و آرکا با هم برای همیشه؟ 

  

 در تصمی می آ نی داد زدم:   

  

 ؟  آرکای دیوونه قسم م ی خور ی هیچ وقت ولم نک نی و تا ابد برای من با سیر -

  

 داد زد:  

  

 آره!  -

  

 با لبخند جیغ زدم:   

  

 با خانواده منتظرتونی م -

  

 و با خنده رفتم داخل خونه و در رو بستم. 



  تیمارستانی ه ا

 735 
  

  

 به در ت کیه زدم و با ه یجان  نی توجه به سرم ای رخنه کرده تو تنم دستم رو، رو قلبم گذاشتم.  

  

پاپوشام رو دراوردم و فور ی لباسای خیسم رو از تنم کندم و پتو رو انداختم روم و  لبم و گاز گرفتم و دو یدم تو خونه و 

 رفتم سمت پنجره.   

  

 درِ  خونه دیان رو باز کرد و رفت داخل. .. 

  

 می خندید و  می رفت داخل... 

  

ی شبِ قشنگِ زندگیم بود.    امشب دومی 

  

  *** 

  

اره و شوهرشم بودن...و جالبیش اینه که   خلاصه که بعدِ اون شب آرکا فرداش با د یان- و یگانه اومدن خواستگار ی و سرر

 مامان و بابامم بودن!  

  

اره بود که دعوتشون کرد، بعدشم که   ولی نه اونا روشون م ی شد حرف بزنن نه من باهاشون حرف زدم اونم کار سرر

 انگشنر دستم کرد و چند روز بعدش جشن گرفتیم که خودتم بودی..  

  

 بخند گفتم:  با ل
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ی طور ی مثل خنگا نگام می کرد نمی دونست حیی بگه   - ی وقتر از پله ها اومدم پاین لباس عروس رو تو تنم دید همی   وای دنن 

  

ی خندید و خودکارِ تو دستش رو انداخت رو می ز    دنن 

  

 خب بعدش ؟ -

  

 با لبخند گفتم:  

  

 طی این چند ماه کاقی شاپ رو افتتاح کردیم.  -

  

ی عکسم که انداخ تیم من و آرکا بودیم که بغل هم نشستیم و آرکا داره کیک رو به زور تو دهن من می کنه،دیان عکس   اولی 

رو ظاهر کرد و گذاشتش رو دیوارِ  خاطره های کاقی شاپ الانم اون دیوار پر از عکسای رنگا رنگه مثلا عکس از باده 

 کوچولو و یگانه و دیان هس ت 

  

 م و گفتم:   با ذوق پرید

  

ی این قدر خوشگله که نگو مثل یگانه سفیده و مثل دیان مو مشگ،چشماشم دو تا نلب گ مشگ رنگه این قدر - وای دنن 

 نازه هر دستش اندازه توپِ نی لیارده. 
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ی بلند خندید و گفت:   دنن 

  

 خب ؟ -

  

شاپمونم خیلی خوب گرفته و می خوایم یه دونه دیگه تا اخر خلاصه که آرکا داره درسش رو مثل من تموم می کنه و کا قی -

 سال بزنیم و این که آرکا خیلی بچه دوست داره و رفته رو مخم!  

  

 مخصوصا از وقتر باده به دنیا اومده این علاقش بد ترم شده.  

  

ی با لبخند  سیر گ گفت:     دنن 

  

 طتی عیه -

  

 با ه یجان گفتم:  

  

، آرکا رو هم دیروز دیدی به  تو این یک هفته که - برگشتر از ترکیه سریــــع گفتم بیام ب بینمت و  یکم روان درمانیم کتی

 نظرت دیگه مشکلی نداره ؟ 

  

ی با لبخند گفت:    دنن 
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 دیوونه وارش رو  -
ی
نه دیروز که با ارکا حرف زدم تنها نقطه ضعف زندگ یش تو بودی و اون حالتای جنون آم یز و وابستگ

 لا اگر مثل قبل بود ممکن بود به خاطر ترس از دست دادنت  می کشتت!  نداره که مث

 ولی الان خوبه و این عالی ه 

  

 با ه یجان گفتم:  

  

 دمت گر م -

  

 خندید و بلند شدم و  کیفم رو، رو شونم انداختم و گفتم:  

  

 حیی لی ممنونم د نی ز -

  

 با لبخند سر تکون داد و گفت:  

  

 عزیزم.  خواش  می کنم -

  

 به سمت در رفتیم و گفتم:  
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 راستر اون  بیمارت  م یلاد حیی شد که رفتر ترکیه به خاطرش ؟ -

 چشماش رو متفکر به سقف دوخت و گفت:  

  

 ماجراش طولا نیه فقط بدون در حالِ حاضی که برگشتم این کشور به خاطر فرار ازش بوده  -

  

 با بهت خندید م:  

  

 اوهو! -

  

 برام باز کرد و برگشتم و بغلش کردم. در رو 

  

 با لبخند ازم جدا شد و گفت:  

  

 بهت زنگ  می زنم.  -

  

 منم -
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سمت   رفتم  خدافطیی کردم.  اونم  از  خدافطیی کرد  ازم  لبخند  با  بود  نی  جوو  زنِ  منشیش که  و  شدم  خارج  مطبش  از 

مونده بود  بیفتم که بازوم رو گرفت و برگشت نگاهم  اسانسور،درای اسانسور که باز شدن یگ با شدت خورد بهم و کم  

 کرد.  

  

  . ی  آنی چشماش رگه هانی از سرحیی داشیر

  

 ش   چه پسِر خوشگ لی...مبارکِ مامان 

  

 با صدای فوقالعاده خش دار ی گفت:  

  

 ببخشید خانوم کوچولو این جا مطب دن یزه؟  -

  

 گیج نگاهش کردم و با اخم گفتم:  

  

 آره!  -

  

 لبخند ترسنا گ زد و گفت:  
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 چه جالب!  -

  

سوار اسانسور شدم و دکمه رو زدم پسره کت رو، رو شونش انداخت و رفت بالا که صدای بهت زده منسیر رو قبل از  

 بسته شدنِ درای اسانسور شنیدم:  

  

 هیع...آقا میلاد!  -

  

 با بهت تو آینه به خودم زل زدم:   

  

 گاوت زاید دن یز!  -

  

ِ  پارک شده آرکا رفتم.  
ی  از ساخمون خارج شدم و عینک دودیم رو به چشم زدم و به سمتِ ماشی 

  

 سرش رو، رو صندلی گذاشته و چشماش رو بسته بود.  

  

 با لبخند در رو باز کردم و نشستم چشماش رو باز کرد و برگشت نگام کرد و گفت:   

  

 چه عجب!  -
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 ببخشید علاف شدی.  -

  

 لبخند زد و لبخند زد م  

  

 کمربندم رو بستم و گفتم: 

  

 بریم کا قی شاپ ؟  -

  

 آر ه  -

  

 راه افتاد و صدای خواننده باعث شد لبخند بزنم. 

  

 برو م یرم ولی دلم مگه میتونه  -
ی
 میگ

  

 شدی دیوونه...  

  

 خیال نکن جدا شدن ازت برام اسونه  
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 شدی دیوونه...  

  

 بیتی هوا بارون ه  کجا برم مگه ن می 

 شدی دیوونه...  

  

 مگه میشه ولت کنم برم نگو اسونه  

  

 شدی دیوونه...  

  

م دل تنگیام رو اگه این طور ی راحت تر  ی   مینی

  

 درو بس نر رو به من اما با گریه پشت در  ی  

  

 تو که دوست دار ی هنوز منو چرا از من دار ی  

  

 می گذر ی... شدی دیوونه... 

  

 لبخند گفتم:  با 



  تیمارستانی ه ا

    

  

 744 
  

  

 دیوونه دیوون ه -

  

 نیشخند زد و گفت:  

  

 دیوونه -

  

ی رو جلوی کاقی شاپ پارک کرد.    ماشی 

  

 به اسم بزرگِ کاقی شاپ خ یره شد م.  

  

 ) 
♡

Bade( 

  

وع شد پس اسم کا قی شاپ رو اسم فسقلِی  تو راهیمون گذاشتیم.    درست افتتا حیه کاقی شاپ با دردِ یگانه سرر

  

 با لبخند به درِ ماش ین تکیه دادم و به کا قی شاپ زل زدم آرکا ام کنارم ایستاد و دستم رو گرفت.  
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دیم و فرار می کرد  ی ون زنگ خونه مردم و من   شاپ  میوم دیم بن 
ما هنوزم دیوونه بودیم.هنوزم گاهی آخر شبا که از کاقی

م و  می خواستم از پیشش برم در و روم قفل می کرد و از  یم و پشت دیوارا قلیم میشدیم.هنوزم وقتر دعوا می کردی

 پشت در داد می زد هیچ جا نمن  ی.  

  

 ما هنوزم گا هی مردم آزار ی می کردیم.ماسیر ن پنچر م یکردیم...ما هنوزم دیوونه بودیم.  

 فرقر نکرده بودیم ادای  آدم بزرگا رو درمیاورد یم. 

  

 نه ی هم. ولی دیوونه بودیم...ولی حالا دیوو 

  

ارکا پسِر دیوونه دوست داشتتی من بود و احتمالا بچمونم دیوونه میشد.و من عاشق تک تک دیوونه های دنیام...از  

ه!     انسان بودن که خیلی بهنر

  

ه.مامان س غ می کنه خودش و بهم نزدیک کنه...بابا س غ می  مثلا از انسان بودنِ مامان و بابام  یا بابای آرکا خیلی بهنر

 کنه به آرکا نزدیک ش ه 

  

  . ی  ولی هیچ وقت ن می تونن گذشته رو پاک کیی

  

م و نه می بخشم.   هیچ وقت ن می تونن قلتی که شکست و چسب بزنن.شاید بخشش خوب باشه.ولی من نه انتقام می گن 

ین حسِ دنیاست...من تمام احساساتم و از این به بعد خرج کسانی می کنم که پام موندن.مثل دیان و  نی ح سی بهنر

اره مثل آرکا...آرکا...آرکا. ..    یگانه.مثل سرر
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 لبخندی زدم و نفس عمیفر ک شیدم...شاید پایان همه قصه ها قرار نیست تلخ باشه!   

  

 گ می دونه ؟ 

ه به کاقی شاپ جدی گفت:    آرکا  خن 

  

 گفته بودم دوست دارم؟ -

  

 با لبخند گفتم:  

  

!  آره...ولی من بی-  شنر

  

 با ن یش خند برگشت و نگام کرد و گفت:  

  

 من حیی لی  خیلی بیشت ر -

  

 پایان...  
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